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 راهنمای تنظيم و ارسال مقالات

  اند كه پيش از اين در هيچ نشرية داخلي و خارجي چاپ و منتشر نشـده   قابل بررسيتنها مقالاتي
ها فرستاده نشده باشـند و نويسـنده متعهـد بـه نشـر آنهـا در        به ديگر مجلات و يا نشريه زمان همو 

 .بديهي است پس از تصويب، حق چاپ مقاله براي مجله محفوظ است. جاي ديگر نباشد
  عنوان علمي به / خانوادگي، ميزان تحصيلات، رتبة دانشگاهي ام و نامن(مشخصات كامل نويسنده

در ) همراه نشاني و كدپسـتي محـل سـكونت، شـمارة تمـاس تلفنـي و نشـاني پسـت الكترونيـك          
  .اي درج و ارسال شود برگه

  بيشتر نباشد؛ مقالات با حجم بالا بنا به صلاحديد هيئـت  ) اي كلمه 300(صفحه  25حجم مقاله از
 .يه تلخيص خواهند شدتحرير

 مقاله پس از تايپ در برنامة wordه همراه فرمت ، بPDF ارسال شود. 
 ها و اصطلاحات مهجور در جلوي نـام يـا مفهـوم مربوطـه، ميـان هلالـين درج        معادل انگليسي نام

 . شود
       140و حـداكثر   90حـداقل  (سـطر  12چكيدة مقاله بـه دو زبـان فارسـي و انگليسـي حـداكثر در 

جهت تسهيل در فرآوري نمايـة موضـوعي تنظـيم و    ) واژه 5حداقل (ها  همراه كليدواژه به، )كلمه
 .پيوست شود

 خذ در متن مقاله در پايان نقلĤشـده بـه شـكل زيـر آورده      قول يا موضوع استفاده ارجاع منابع و م
 : شود

  . (Kant, 1788: 224) :منبع انگليسي    )83: 2 ، ج1376رحيمي، : (منبع فارسي

 اي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از  چه از نويسنده چنان
 .متمايز شوند ديگر يكسال انتشار، از 

 متني خواهد بود  ها همانند متن مقاله به شيوه درون نوشت ارجاع و اسناد در پي.  
  خذĤرت زير ارائه شودصو در پايان مقاله و به) نامه كتاب(فهرست الفبايي منابع و م:  

 كتاب:  

/ ، شمارة جلد، نام و نام خانوادگي متـرجم نام کتاب ،)سال انتشار(نام خانوادگي، نام نويسنده 
  .نام ناشر: مصحح، محل انتشار

 مقاله مندرج در مجلات: 

  .شمارة نشريه  ، دورة نشريه،نام نشریه، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام نويسنده 
 ها المعارف مقاله مندرج در مجموعه مقالات يا دايرة:  

، شمارة جلد، نام ويراسـتار،  نام کتاب ،»عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام نويسنده 
  .نام ناشر، شمارة چاپ: محل انتشار



 

  

  

  

  

  فهرست مطالب
  
  

  ــــــــــــــــ ۴ سخن آغازین

 ــــــــــــــــ ۹ بندی تمدن اسلامی های دوره بایسته
  علی بیات

 ـــــــــــــ ۳۳ در تمدن اسلامی» پیوستگی«
  الله بابایی حبیب

 ـــــــــــــ ۵۹ جوی مدرنیته اسلامی و در جست
  رسول نوروزی فیروز

 ـــــــــــــ ۸۸ بررسی کلی مفاهیم پایۀ تمدّن اسلامی

  در اندیشۀ مالک بن نبی
 نجفعلی میرزایی

 ــــــــــ ۱۱۷ های تمدنّ تعقّل و تدینّ در ساحت

  کیم متألّه جوادی آملیاز منظر ح
  مهدی امیدی

 ــــــــــ ۱۴۴ همزادی دین و تمدن؛

  های تمدنی سیدحسین نصر مایه انگاره بن
  پور عباس حیدری

 ــــــــــ ۱۷۴ مهندسی تمدن اسلامی

  از منظر سید منیرالدین حسینی الهاشمی
 مالیمصطفی ج

 ــــــــــ ۱۹۸ ای الله خامنه تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت
 محمدرضا بهمنی

Abstracts 242 ــــــــــ 
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  سخن آغازین
  

سازی در ايرانِ پـس از انقـلاب همـواره  شناسى و تمدن ضرورت دينى و اجتماعى تمدن

وجـود ايـن ادبيـات مورد توجه مؤسسان و مهندسان نظام جمهوری اسـلامى بـوده اسـت، بـا 

تمدنىِ عالمان و فقيهان فرهنـگ و سياسـت در جمهـوری اسـلامى ثابـت نبـوده و تطـورات 

گـذار جمهـوری اسـلامى، حضـرت امـام  در ادبيات بنيـان» تمدن«واژۀ . مختلفى داشته است

كـارگيری واژۀ تمـدن بـه انكـار  بيشتر حالت نفى و سلب داشته است و ايشان با بـه ;خمينى

تمدن مورد ادعايى نظام شاهنشاهى در كتاب به سوی تمدن بزرگ پرداختنـد تمدن غرب و 

در يــك نگــاه، بــا توجــه بــه جايگــاه تــاريخى و نقــش . )411ـ  408و  369، 1378، 3امـام خمينــى، ج (

فـاز اول سـاخت (رسد كه تأسيس حكومت اسـلامى  گذاری امام در انقلاب، به نظر مى بنيان

در نگاهى ديگر و با . ن بوده است و نه كليت تمدن اسلامىپروژۀ فكری ايشا) تمدن اسلامى

 و )301 :1 جهمـان، ( داننـد ىم تمـدن ۀمرتب اعلا در را اسلامديگر ايشان كه  های توجه به عبارت

 ديـتأك ىالهـ تمـدن بـر نكـهيا ايـ )374 :1 جهمـان، ( داننـد ىم ها تمدن فوق را مسلمانان تمدن اي

اختصار اشاره دارنـد، ولـى  های ايجابى تمدن به حضرت امام به جنبه، )343 :6 جهمان، ( كنند ىم

و نـه تفسـير و تفصـيل  سيتأسـ ۀدور رحلـت، تـا نهضـت آغـاز از شـانيا یرهبر دورهچون 

های ايجـابى تمـدن  ى بود، ايشان فرصت نيافتند كه به جنبهاسلام یجمهور و انقلابگفتمان 

رغم ادبيـات سياسـى و سـلبى امـام در موضـوع  هبا اين همـه و بـ. اسلامى نيز ورود پيدا كنند

شـان،  های جامع اجتمـاعى، سياسـى، فلسـفى و عرفانىِ  تمدن، به لحاظ مبانى فكری و انديشه

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
 1393تابستان ، دومشماره  ،نوزدهمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 19, No. 2, summer, 2014 
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بـا توجـه بـه اينكـه از . توان امام را يك مبدع و يا يك مؤسس تمدنى به حساب نيـاورد نمى

مند بـه  نگرش نظام.  1: ستتوان متشكل از پنج عنصر ذيل دان يك نظر رويكرد تمدنى را مى

  گرايى در حـوزه تحقـق ديـن؛  گرايى در حـوزه فهـم ديـن و توسـعه اصـول. 2معرفت دينى؛ 

ضــرورت تــدوين الگوهــای . 4تكامــل در روش اجتهــاد و تجديــد نظــر در روش علــوم؛ . 3

 شك بايد امـام را يـك ، بى)301ـ  295: 1385سبحانى، (ريزی تمدن نوين اسلامى  پى. 5اجتماعى؛ 

از نظـر برخـى از محققـان اساسـاً . پرداز و بلكـه يـك مؤسـس تمـدنى بـه شـمار آورد نظريه

بـيش از هـر جـای ديگـر  ;گرا را درآرا و عملكـرد امـام خمينـى های انديشه تمدن شاخصه

های امام در مورد انقلاب فرهنگى، وحدت حـوزه و  ها و طرح ايده. جو كردو توان جست مى

، نقش زمان و مكـان در اجتهـاد، ولايـت مطلقـه فقيـه و احكـام دانشگاه، اتحاد امت اسلامى

های عطـف در  عنوان فلسفه عملى فقـه، همگـى نقطـه حكومتى و سرانجام تفسير حكومت به

.)266 :1386 سبحانى،(گرا و مهندسى تمدنى بوده است  انديشۀ تمدن
1

  

غـرب پس از امام راحل ادبيات سلبى تمدن كه بيشـتر معطـوف بـه سـلب و نفـى تمـدن 

بود، در سخنان رهبر مجدد انقـلاب ادامـه يافـت و در ) ويژه ابعاد سياسى و اخلاقى غرب به(

پـس از دو . های ايشـان آغـاز گرديـد ، ادبيات ايجابى تمدن در گفته1370عين حال از سال 

بندی تمـدن اسـلامى، نظريـه  سـازی و صـورت سال از تأكيدهای رهبری بـر ضـرورت تمدن

 1372بـه صـورت يـك مقالـه در سـال (ها  برانگيز هانتينگتون دربـاره برخـورد تمـدن چالش

ام  در سـى. منتشـر شـد.) م1996( 1375و سپس به صورت يـك كتـاب در سـال ) ).م1993(

ــه  1377شــهريور  ــه نظري ــران در واكــنش ب ــيس جمهــور وقــت اي ســيد محمــد خــاتمى، رئ

در سازمان ملل مطـرح ) نظريه هانتينگتوندر برابر (ها را  گوی تمدنو هانتينگتون، طرح گفت

بـا  1379همزمان گفتمان تمدنى در ادبيات رهبـر ايـران ادامـه يافـت و ايشـان از سـال . كرد

ها تأكيد كردند گوی تمدنو مخاطبان بيرونى و گاه خارجى، بر مسئله گفت
2

و بـا مخاطبـان  

  .داخلى درباره تأسيس تمدن و فرايند ساخت تمدن سخن گفتند

                                                              
پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ : ، نهضت علمى و فرهنگى از نگاه امام خمينى، قـم)1386(گروه مؤلفان : برای مطالعه بيشتر نك. ١

  .اسلامى

 با گوو گفت تياهم بر كشور از خارج در ىرانيا ىاسيس ندگانينما و خارجه امور ريوز با داريد در 1378 سال در شانيا. ٢

 .كردند ديتأك) ىاطلاعات یها سيسرو نامأمور و ها دولت با نه( ها تمدن
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هــر ميــزان ادبيــات تمــدنى در ميــان عالمــان و فقيهــان اجتمــاع و سياســت در ايــران اوج 

روشنفكری كه كرنش در برابر غرب را امری ناگزير دانسته  های گرفت، برخى از جريان مى

د، پـرداختن بـه دانسـتن مانـدگى مى رفت از عقـب و فرايند سكولاريزاسيون شرقى را راه برون

از نظـر روشـنفكران . سـازی را نفـى كـرده و نـاروا شـمردند نگاه تمـدنى و ضـرورت تمـدن

ترين نظريه در موضـوع  سازی، حداكثری سكولار، اساساً نظريۀ تمدن اسلامى و پروژۀ تمدن

اين بدان سبب است كه آنها كاملاً آگاه بودند كه اساسـاً . شود رابطۀ دين و زندگى تلقى مى

دهـد  هـای اجتمـاعى را پوشـش مـى يك واژه فراخ و جامع است كه بسياری از حوزه تمدن

)Mazlish, 2001: 298( .سطح ترين  بندی فرهنگى و گسترده بالاترين گروه«: گويد هانتينگتون مى

. )48 :1382هـانتينگتون، (» است كه انسـان ازآن برخـوردار اسـت] يا تمدنى[آن، هويت فرهنگى 

: انـد رغم پاسخ به هانتينگتون، همـين تلقـى از تمـدن را ارائـه كرده ن هم بهبرخى از دانشمندا

ترين واحد درون كليت ابنای بشر اسـت كـه انسـان بـه آن گـرايش  منظور از تمدن، بزرگ«

ترين واحدی كه انسان به آن تعلـق دارد،  غير از جمع كلى بشريت و نوع انسان، بزرگ. دارد

  .)124: 1382نصر، (» واحد تمدن است

ها در قبـال ايـن  بندی ترين واحد اجتماعى، صـف مثابه كلان برپايۀ همين تلقى از تمدن به

هـای مختلـف انسـانى و  موضوع شكل گرفت، زيـرا اصـلاح تمـدن موجـب اصـلاح حـوزه

. كشاند های وسيع اجتماعى و فرهنگى را به فساد مى شود و خرابىِ آن هم حوزه اجتماعى مى

بـار و خطرنـاك باشـد،  توانـد بسـيار مصـيبت ها مـى ميـان تمـدنگونـه كـه جنـگ   نيز همـان

گوی ميـان و تر از گفـت ها نيز بسيار سازنده ها و يا تعارف ميان تمدن گوی ميان تمدنو گفت

ترين واحد اجتمـاعى باشـد،  دو كشور يا حتى دو ملت خواهد بود و اگر تمدن همان بزرگ

تـرين و مـؤثرترين ديـن در  ود، بـزرگكـه تمـدنى بشـ) انسـانى يـا الهـى(گـاه هـر دينـى  آن

تـرين  مثابه يك دين، بـزرگ اسلام هم اگر بخواهد به. ترين قلمرو اجتماعى خواهد بود وسيع

باشد و هويت اسلامى مسلمانان در مقياس يك امت محفـوظ بمانـد، بايـد در قالـب تمـدنى 

افـزون بـر اينكـه . كند  اينها همه ضرورت دانش و بينش تمدنى را معلوم مى. تجلى پيدا بكند

مانند  ها اگر تمدنى مانند تمدن اسلامى بخواهد در برابر هجمه فرهنگى و تمدنى ديگر تمدن

خود حفاظـت كنـد، نـاگزير   تمدن غرب مقاومت كند و از هويت تاريخى، دينى و فرهنگى

ز های تمـدن مسـلط ا بايد در فرايند تمدنى اين مقاومت را فعال سازد، وگرنه در برابر هجمـه
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ميان خواهد رفت و اين ضرورت ديگـری بـرای تفكـر و نگـرش تمـدنى در دنيـای معاصـر 

.مسلمانان است
1

  

با اين همه ضرورت و اهميت، ماهيت تمدن اسلامى و مبانى و ابعاد آن همچنان در ابهام 

مانده و تكثر در گفتار جز به پراكندگى در معنا و ماهيـت تمـدن و تمـدن اسـلامى نيفـزوده 

هـا در  گى در ادبيات تمدنى و مبانى و اصول آن موجب شده اسـت كـه اولويـتآشفت. است

ها، اصـول و فـروع تمـدن  كلان در دنيای اسلام مغفول ماند و متن، حاشيه های گيری تصميم

رو، گاه بر معنويت و تمدن معنوی تأكيد شـده، گـاه بـر علـم و  از اين. اسلامى درهم بياميزد

فراينـد تمـدنى اصـرار گرديـده و گـاهى نيـز بـر اقتصـاد و  مثابه محـور و مـلاك پيشرفت به

  . بودن آن در تمدن اسلامى پافشاری شده است محوری

نظـری و الهيـاتى در موضـوع تمـدن،  هـای در همين راستا و برای پاسخ به برخى از ابهام

رسى بر  را از منظر الهياتى» تمدن اسلامى«و » تمدن«نظر در سه شماره موضوع  و نامه نقد فصل

كرده و تأملات جمعى از محققان را در اين موضـوع گـردآوری كـرده اسـت تـا بلكـه ايـن 

الهيات «به شكل عام و » الهيات و تمدن«مند در موضوع  جستارها درآمدی برای بررسى نظام

تمـدن «بـا عنـوان ) همـين شـماره(در شـماره نخسـت . طور خـاص باشـد به» و تمدن اسلامى

های تمدن اسلامى توصـيف، تحليـل و گـاه  ترين نظريه برخى از مهم ، تنها»ها نظريه: اسلامى

ــوان  نقــد مى ــا عن تــرين  ، برخــى از مهم»الهيــات و تمــدن«شــود و در شــماره دوم و ســوم، ب

. گيـرد در نسبت با تمدن مورد مداقه قرار مى) كلامى، عرفانى و فلسفى(الهياتى  های موضوع

الهيـات و «تر در موضـوع  تر و كامـل ی عميـقها اميد است اين اندك، آغازی برای پژوهش

  .در دانش و انديشه اسلامى باشد» تمدن

  والحمد اللهّٰ رب العالمين

  

                                                              
مثابه دين را وابسته به تأسيس  مثابه تمدن بقای يهوديت به بر اساس همين نگاه است كه مرادخای كاپلان در كتاب يهوديت به. ١

ر مدرنيته مسيحى و مدرنيتـۀ سـكولار  محافظـت كنـد داند تا بتواند از هويت دينى و يهودی در براب تمدن يهود در آمريكا مى

)Kaplan: 1994, xxv- xxviii.(  
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  بندی تمدن اسلامی های دوره بایسته
  على بيات

  

  چكيده

لازمه تحقيـق در . های ممتاز در تاريخ تمدن بشری است تمدن اسلامى يكى از دوره

بنـدی تـاريخى  بندی آن اسـت، زيـرا دوره اين تمدن همچون هر تمدن ديگری دوره

  دهـد  اصل و مـتن حيـات اجتمـاع بشـری رخ مى ناظر بر تحولاتى است كه در اساساً 

بخشى ذهـن مورخـان در تنظـيم اطلاعـات تـاريخى  اينكه اين امر سبب نظام ديگر و

شده، امكـان بررسـى و شـناخت فراينـد و رونـد تحـولات رويـدادهای تـاريخى در 

اين تحقيـق بـه روش تبيـين مفهـومى درآمـدی . سازد فراهم مى های مختلف را دوره

بندی تمـدن اسـلامى از حيـث اهميـت، مفهـوم، ضـرورت،  های دوره تهاست بر بايس

  .الگوها و معيارها

  ها كليدواژه

بنـدی،  بندی تمدن اسـلامى، ضـرورت دوره بندی تاريخى، تمدن اسلامى، دوره دوره

  .معيارها، الگوها

                                                              
. گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامى دانشگاه تهران دانشيار  niayesh37@gmail.com 

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
 1393تابستان ، دومشماره  ،نوزدهمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 19, No. 2, summer, 2014 
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  مقدمه

يـن اهميـت ا. های مهم در سير تمـدن بشـری اسـت تمدن اسلامى با هر قرائتى، يكى از دوره

های پيشين و تمدن نوظهـور غربـى، و نـه  بودن آن ميان مواريث تمدن تنها در واسطه تمدن نه

فقط در گستره وسيع جغرافيايى و زمانى آن، بلكه در قرائت و طرح نوی است كه بـر مبنـای 

تمدنى كـه بنيـان آن در بسـتر بكـر و بـاير جغرافيـای . های وحيانى از تمدن ارائه كرد آموزه

 سـده در جغرافيـای  العرب به مركزيت مدينةُ النبى پديد آمد و در كمتر از يك يرةانسانى جز

پهناوری از مرزهای چين در شرق تا اندلس در غرب، و از حدود قفقاز در شـمال تـا يمـن و 

پـس از آن بـا اقتبـاس انـواع مواريـث . گسـتر شـد صحاری مركـزی آفريقـا در جنـوب سايه

صـورت تمـدنى  و تـأليف آنهـا بـا فرهنـگ اسـلامى، بههای پيشين و جذب و تركيـب  تمدن

خلاّق، شكوهمند و درخشان در تاريخ بشری تثبيت گرديد؛ تمـدنى كـه كمتـرين دسـتاورد 

های  های متكثـر تمـدن ها و صـورت سازی ميان مشتركات، مؤلفه بخشى و يكسان آن وحدت

ها  همچون ديگـر تمـدن زالبته اين تمدن ني. های دينى اسلام بوده است بشری بر مبنای آموزه

ها  بودن و مطابق سنت تاريخى حاكم بـر تمـدن جهانى دليل سرشت انسانى، اجتماعى و اين به

اش در مواجهـه بـا تمـدن نوظهـور  ركود گراييد و سـرانجام شـاكله تمـدنى  پايدار نماند و به

موضـوعى عنوان  بندی تمدن اسلامى به در اين مقاله، موضوع دوره. غربى از هم گسيخته شد

شـود، ولـى  تبيين مى) و نه درجه اول كه موضوع آن چيستى تمدن اسلامى است(درجه دوم 

بنـدی تـاريخى ارائـه  پيش از ورود به بحث اصـلى، توضـيح مختصـری دربـاره مفهـوم دوره

  .شود مى

  بندی تاريخى دوره

وار  های لغت دوره به معانى مختلفى همچـون پيرامـون، گـِرد، دور، گـردش دايـره در كتاب

امری يا چيزی، روزگار، زمانه، مدت معين كه به امری اختصاص دارد، عصر، هنگام، وقـت 

آمده است، امـا در اصـطلاح دوره بـه  )ذيل دوره: 1343نفيسى (دايره  و عهد )ذيل دوره: 1373دهخدا، (

شـود و نيـز رشـته  وسـيله يـك پديـدۀ بازگردنـده، محـدود و مشـخص مى زمانى كه به مدت

گردد؛ مانند دوره يك حركت وضـعى، يـا  دهد اطلاق مى در اين مدت روی مى وقايعى كه

  .)ذيل دوره: 1381مصاحب، (... دوره حركت حلقوی در فيزيك، يا دوره گردش يك سياره يا
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ها و رويـدادهای  اما در حوزه علم تاريخ دوره به معنای صرف زمان و عصری كه پديده

رويدادها  مجموعه«: توان آن را چنين تعريف كرد مى اند نيست، بلكه تاريخى در آن رخ داده

. »و روند تغييرها و تحولاتى مثبت يا منفى كه در زمان معينّ بر هر جامعه يـا قـوم رفتـه اسـت

های  بنابر اين تعريف، اين زمان و دهر نيست كـه سرنوشـت انسـان را همچـون ديگـر پديـده

هـای فكـری و معرفتـى،  سـبب قابليت زند، بلكه ايـن خـود انسـان اسـت كـه به  مادی رقم مى

های وجودی و امكانات مادی كه خالق هسـتى در اختيـار او نهـاده و بـرای او مقـدّر  توانايى

اش را  سازد و در كل، خود اوست كه سير حركـت تـاريخى كرده است، زندگى خود را مى

ادها و وقـايع در اين معنا، دوره تنها مفهوم و مقياسى است بـرای تنظـيم رخـد. كند تعيين مى

تاريخى مربوط به يك جامعه و قوم كه در يك بازه زمـانى بـه منظـور مطالعـه آنهـا در نظـر 

ــه مى ــوم كلى. شــود گرفت ــر، دوره در مفه ــا دوره ت ــاريخى ي ــدی ت ــاريخ يكــى از  بن ســازی ت

بخشـى بـه موضـوعات تـاريخى شـده،  های مطالعات تاريخى است كـه سـبب نظام ضرورت

گفتنـى اسـت گرچـه بـه لحـاظ . كنـد ی اطلاعات تـاريخى يـاری مىبند مورخان را در طبقه

های تاريخ بشری در ذات خود به هم پيوسته و يكپارچه است،  فلسفى، تاريخ و نيز همه دوره

ها و مقتضيات تاريخى  بخشى گردد و واقعيت كنند تا سبب نظم  بندی مى مورخان آن را دوره

ــه بررســى و تحليــل ســپرده شــود  هــای پــيش و پــس تفكيــك گــردد هــر دوره از دوره   و ب

در اين زمينه، سخن ابوريحان بيرونى بنا بر بينش و منطق علمـى خـاص او . )1384گرهارد، : نك(

بندی تـاريخى و مبـادی مختلـف  مندی و نياز زندگى دينى و دنيوی بشر به دوره درباره زمان

  :اقوام و ملل شايسته توجه است

گـردد كـه در آن سـال پيغمبـری  ز سـال شـروع مىتاريخ مدت معينى است كه از آغـا«

مبعوث شده يا پادشاه بزرگى قيام كرده يا امتى به طوفان و زلزله هـلاك گشـته يـا مملكتـى 

خسف شده، يا وبا و قحط شديدی اتفاق افتاده، يا انتقال دولتـى و تبـديل ملتـى و يـا حادثـه 

شـود  ه دراز حاصـل نمىعظيمى از آيات سماوی و علامات مشهور ارضى كـه جـز در ازمنـ

شـود و در همـه  و بـه يـاری تـواريخ، اوقـات محـدود و معـين شـناخته مى] است[روی داده 

های مختلـف  كليه امم و مللى كه در سرزمين. حالات دينى و دنيوی از تاريخ گريزی نيست

اند، هريك تاريخى مخصوص به خود دارند و مبـدأ آن تـواريخ از زمـان پادشـاهان  پراكنده

بـه كومـك ايـن . باشـد گفتـه مى های ايشان، يا يكى از علل پيش يا پيغمبران يا دولت بزرگ

نماينـد و البتـه هـر  شناسى رفع مى های خويش را از معاملات و وقت تواريخ، ايشان نيازمندی
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  .)13: 1923 :؛ همان19: 1363بيرونى، (» ]است[تاريخ مختص بدان امتى است كه آن را وضع كرده 

دانـد و تأكيـد دارد  بندی تاريخ را لازمه اداره زندگى دنيوی و دينى بشر مى بيرونى دوره

كه هر قوم و ملتى تاريخ و تقويم خاص خود را دارد و بنابر همان تقويم است كه تـاريخ آن 

  .شود قوم مطالعه مى

دهـد  هـای مختلـف نشـان مى شماری اقوام و ملتّ بندی تاريخ، بررسى گاه در زمينه دوره

بعثـت، ولادت يـا (بر اساس رخدادهای دينـى . 1: ی تاريخى آنها بر چهارگونه استكه مباد

مهـاجرت (بر اساس رويدادها و تحولات اجتماعى و سياسـى . 2؛ )هجرت يا رحلت پيامبری

طوفـانى (بـر اسـاس رويـدادها و حـوادث طبيعـى . 3؛ )قومى يـا تشـكيل حكومـت و دولتـى

ب، آتشفشانى مهيب بزرگ، زلزله سالى ممتد، قحطى و گرسنگى و يا بـروز  ، خشكای مخر

بـر اسـاس حادثـه نجـومى خاصـى . 4های مهلكـى كـه منشـأ تحـولاتى شـده اسـت؛  بيماری

اگـر حادثـه نجـومى خاصـى مبـدأ ...). دار و ای دنبالـه خسوف يا كسوف كلى، طلوع ستاره(

  ای قـومى ه بندی تاريخى باشد، در ايـن صـورت باورهـای دينـى يـا وابسـتگى تاريخ و دوره

توانـد مبـدأ تقـويم واحـد جهـانى و  و ملى در آن دخالت نخواهد داشت و چنين مبدأيى مى

كه البته تاكنون چنين اتفاق نظری حاصل  )21 ـ 24: 1365نبئى، : نك(مورد قبول همه جوامع باشد 

  .نشده است

صری و نسلى در ميان هر قوم و ملتى و در هر ع... باره كه مورخان، فيلسوفان و اما در اين

اند، به فهم آنان از زمان و دستگاه تقويمى آنان در محاسـبه  بندی كرده چگونه تاريخ را دوره

بـه طـور كلـى، آنـان تـاريخ را از . گذاری بسـتگى داشـته اسـت زمان و مبنای آنان در تاريخ

  :اند بندی كرده شمارانه و تكاملى به شرح زير دوره گونه ماهوی، گاه ديرباز به سه

و نه  ـشناسانه دارد و حقيقى  بندی ماهيتى هستى گونه دوره اين :بندی ماهوی دوره) الف

نگری و  بندی برخاسته از نگرش دينـى در سـنت كهـن تـاريخ اين نوع دوره. است ـ اعتباری

در . نگاری است كه در انديشه متألهان يهودی، مسيحى و مسلمان منعكس شـده اسـت تاريخ

، خلقت جهان هستى در شـش روز ذكـر شـده و در )باب اول: تا ، بىقدسکتاب م: نك( سفِر پیدایش

ذِی «: آمـده اسـت) به معنای دوره(ها و زمين در شش روز  قرآن نيز آفرينش آسمان وَهُـوَ الـ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِى سِتةِ أَيامٍ  در اين نگرش، خلقت انسان مسـتقل از سـير . )7: هود(» ...خَلقَ الس

در ميان آثار مكتوب مورخان . شود بندی نمى يخى تكوين و پيدايش جهان دورهزمانى و تار

ای اسـت كـه در آن تـاريخ بـا  طبـری نمونـۀ برجسـته تـاریخ الرسـل والملـوکمسلمان، كتاب 
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نامـه انبيـا و رويـدادهای مربـوط بـه  آفرينش جهان و انسان آغاز شـده و پـس از آن، زندگى

  .آمده است... تاريخ آنان و

بنـدی كـل خلقـت و نظـام آفـرينش مربـوط اسـت،  بندی كه به دوره گونه دوره نبجز اي

پيروان هر كدام از اديان بزرگ يهوديت، مسيحيت و اسلام رويداد خاصى را بـرای محاسـبه 

يهوديان، نخست آغاز آفرينش عالم، بعـد . اند زمان و مبدأ تاريخ و تقويم خود انتخاب كرده

دست  ساخت هيكل به ،7ى اسرائيل از مصر در زمان موسىواقعه طوفان نوح، خروج قوم بن

  يــا زمــان  )85: 1373بيرونــى،(ســليمان نبــى، ســپس تخريــب اول آن و بعــد بازســازی دوبــاره آن 

ذيل تاريخ يهود؛ مصـاحب، : دهخدا: نك(... رهايى خود از اسارت بابل در زمان كوروش هخامنشى و

مسيحيان نيز پـس از اخـتلاف آرای فـراوان . اند انستهرا مبدأ تاريخ خود د )ذيل تقويم يهود: 1381

و مسلمانان زمان هجـرت پيـامبر  7سرانجام سال تولد حضرت عيسى )146 ـ 147: 1373بيرونى، (

  .)29: 1923بيرونى،(اند  شماری خود تعيين كرده عنوان مبدأ تاريخ و تقويم گاه را به 9اسلام

 شده طور مشخص شناخته بندی تاريخى به دورهگونه  آغاز اين :شمارانه بندی گاه دوره) ب

ها پديدآمده و رخدادهای تاريخى  توان وضع آن را از زمانى دانست كه دولت نيست، اما مى

در سنت . اند بندی شده برحسب دوره زمانى حكومت يك خاندان، سلسله و يا فرمانروا دوره

ای،  ای، چندســده ای، ســده شــمارانه، دهــه هــای سال هــا در قالب نگــاری اســلامى دوره تاريخ

در ايـن . روايى حكمرانـان صـورت گرفتـه اسـت ها و دوره فرمـان صورت توالى حكومت به

انــد و يــا  نگری بوده هــا يــا تحــت تــأثير نگــرش سياســى در ســنت كهــن تــاريخ ميــان، دوره

ها كه دارای دولـت بودنـد  های مختلفى همچون ايرانيان و بيزانسى نگاری اقوام و ملت تاريخ

ثان و عالمـان در سـنت  است ر آنها تأثير نهادهب و يا اينكه تحت تأثير نگـرش فرهنگـى محـد

ــه. انــد نگــاری پديــد آمده طبقات ــه دوره های اين اشَــكال و نمون نگــاری  بنــدی در تاريخ گون

و ) هـا تـوالى حكومت(طبری  الملـوک تاریخ الرسل و: بخش پيش از اسلام: اسلامى عبارتند از

الدّرر الکامنه فی أعیـان المأئـه ؛ )ای دهه(ذهبى  تاریخ الاسلام): شمارانه سال( بخش اسلامى آن
وفیـات ؛ )ای سـده(سـخاوی  الضَّـوء اللامـع فـی أعیـان القـرن التاسـعابن حجرعسقلانى و  الثامنه

ــان ــان و  الاعی ــن خلكّ ــاتاب ــوافی بالوفی ــفدَی  ال ــده(صَ ــه العباســیهو ) ای چندس ــار الدول از  اخب

 تاريخ غزنويـان و ابوالفضل بيهقى در تاریخ بیهقیشناس درباره خلافت عباسى، ای نا نويسنده

 منهـاج سـراج طبقـات ناصـریدرباره دولت اتابكان زنگـى و  فی الدوله الاتابکیه التاریخ الباهر

  ).ها ها و سلسله متوالى دولت تاريخ دولت(
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ــاملى دوره) ج ــدی تك ــوع دوره :بن ــن ن ــى در م اي ــه خط ــاس نظري ــدی براس ــات بن طالع

معناكـه تـاريخ انسـانى بـر   شناسى تاريخى در اروپای پس از رنسانس پديد آمد؛ بدين جامعه

شـود و بـه هـر دوره از تـاريخ  بنـدی مى مبنای مفهوم سيرتحول و تكامل اجتماعى بشـر دوره

های رشد  ای از چرخه يك ملت يا يك تمدن و يا جريان كلىّ تمدن بشری، به مفهوم چرخه

بندی تكـاملى تـاريخ متفـاوت  رويكردهای انديشمندان در دوره. شود ريسته مىو انحطاط نگ

سـير تكامـل تـاريخ ) 1798 ــ 1857(شناس فرانسوی  اگوست كنت فيلسوف و جامعه. است

حاكميـت اراده (بشر را بر مبنای مراحل تحول و تكامل ذهن و فكر بشر بـه سـه دوره ربـّانى 

حاكميـت (، مابعـدالطبيعى )بشر پـيش از قـرون وسـطى ارباب انواع و سلطه كاهنان بر تاريخ

حاكميت علم بـر ذهـن و (و اثباتى ) خدای واحد با توجيهات عقلانى ذهن بشر قرون وسطى

) يافتن مشــاهده و تجربــه بــه جــای تخيــل و تعقــل دوره رنســانس اروپــا فكــر بشــر و اصــالت

بنـدی كـلان از  كه ايـن دورهگفتنى است . )226 ـ 228: 1393كـافى، : نك(بندی كرده است  تقسيم

طور نسـبى بـر تحـولات تـاريخ  تاريخ بشری اولاً، جنبـه ايدئاليسـتى و ذهنـى دارد؛ ثانيـاً، بـه

  .اجتماعى و دينى اروپا انطباق دارد و نه سير تحولات تاريخ بشری

تاريخ را نه بر مبنای سير تحول و تكامل ) 1818 ـ 1883(كارل ماركس فيلسوف آلمانى 

  و مناسـبات ) عوامـل توليـد(شری كنت، بلكه بـر مبنـای فراينـد توسـعه اقتصـادی و اجتماع ب

داری،  جامعـه اشـتراكى اوليـه، بـرده: ميان طبقات اجتماعى مـؤثر در توليـد بـه شـش مرحلـه

بنـدی  دوره) جامعه بـدون طبقـه(، سوسياليسم و كمونيسم )بورژوازی(داری  فئودالى، سرمايه

نسبت برآمده از تحـولات اقتصـادی  ظريه هم كاملاً ذهنى و هم بهاين ن. )241 ـ 243: همان(كرد 

و اجتماعى اروپای پس از رنسانس اروپاست و بـر فراينـد تحـولات تـاريخى ديگـر جوامـع 

بندی تاريخ، لازمه امور زندگى دنيـوی و دينـى بشـر و امـری  نتيجه آنكه دوره. منطبق نيست

  .شناسى تاريخى است ضروری در معرفت

  ن اسلامىتمايز تمد

گرچه تمدن اسلامى نيز با سير كلى تاريخ تمدن بشری پيوستگى ذاتى دارد و قابل تجزيه از 

تنها نسبت بـه  اين تمايز و امتياز نه. ای متمايز و ممتاز در آن است حال دوره عين آن نيست، در

ن بـه ها، بلكه نسبت به تاريخ عـرب پـيش از اسـلام كـه قـرآن از آ تاريخ ديگر اقوام و تمدن

بـه بيـان . قابل فهم است )26: ؛ الفـتح33: ؛ الاحزاب50:؛ المائده154: آل عمران: نك(كند  جاهليت  ياد مى
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های اسلامى به اعراب مسلمان كه نخستين زمينه انسـانى اسـلام بودنـد، هويـت  ديگر، آموزه

 ای بخشيد و همـين هويـت تـازه، احسـاس و شـعور فكری، اخلاقى، اجتماعى و سياسى تازه

  تــدريج  نحوی كــه به تــاريخى مســتقلى را نســبت بــه گذشــته تــاريخى آنــان برانگيخــت؛ بــه

هـای خاصـى را بـرای خـود نـه فقـط نسـبت بـه گذشـته و  آنان جايگـاه تـاريخى بـا ويژگى

سـخنان . هـا احسـاس كردنـد گذشتگان، بلكه نسبت به پيروان ديگر اديان و نيز اقـوام و ملت

ى كـه اوضـاع فكـری و اخلاقـى عـرب پـيش از بعثـت طالب در حضـور نجاشـ بن ابى جعفر

كـه  7و نيز سـخنان علـى )360 ـ 359: 1، ج1355: هشـام ابن(و پس از آن را وصف كرد  9پيامبر

سيدرضـى، (كـرد  های ناپسـند دوره جاهليـت نهـى مى بارها مردم كوفه را از بازگشت به سـنت

  .شنى بر تمايز دوره اسلامى از جاهليت استگواه رو )18و نامه  192، 168، 166های  خطبه: البلاغه نهج

های بشری به لحاظ  ها و تمدن بودن تمدن اسلامى از ديگر دوره گذشته از متمايز و ممتاز

بندی تمدن اسـلامى ضـرورت  ها، ساختارها و اهداف، عامل ديگری برای دوره مبانى، مؤلفه

تحولات تـدريجى كـه درك اين ضرورت از . گذاری بود داشت و آن وضع تقويم و تاريخ

ها و لـزوم اداره آنهـا،  در ساختار اجتماعى، سياسى، اقتصادی در جامعه عرب، فتح سـرزمين

گـذاری و  پديد آمـد، نيـاز بـه تاريخ... مالياتى و ـ گردآوری و توزيع انواع درآمدهای مالى

بـر انجـام ايـن مهـم كـه . وضع تقويم را برای مسلمانان و نظام ديوانى آنان ضروری سـاخت

؛ همو، 29: 1923بيرونى، (و مهاجران از مكه به مدينه صورت گرفت  9مبنای هجرت رسول خدا

بنـدی تـاريخى و تمـدنى اسـلام از سـوی  تـرين عوامـل مـؤثر در دوره ، خود از مهم)1363: 47

خلاصـه آنكـه ظهـور و كـاركرد خـاص ديـن اسـلام در . راويان و مورخان مسلمان گرديـد

ای از جامعــه بشــری و تأســيس تقــويم اســلامى،  ش گســتردهجامعــه عــرب و ســپس در بخــ

  .ناپذير ساخت بندی تاريخى و تمدنى آن را اجتناب دوره

  بندی تمدن اسلامى ضرورت دوره

از جهـت بازشناسـى جايگـاه و ) الـف: بندی تمدن اسلامى از دو حيـث ضـرورت دارد دوره

. ها داشته است كه با ديگرتمدنهايى  سهم آن در كارنامه تاريخ تمدن بشری و تعامل و تقابل

های كهن و تمـدن نـوين بشـری درغـرب بسـيار  ای آن ميان تمدن از اين حيث، نقش واسطه

از اين حيث كه تمـدن اسـلامى اسـاس موجوديـت كنـونى مـا مسـلمانان ) برجسته است؛ ب

است؛ موجوديتى كه ميراث گذشته و اساس هويت ماست و بايد ريشه بسياری از مشـكلات 
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اين نظر، مؤيد ديدگاه على اميری انديشـمند . جو كنيم و ئل امروز خود را در آن جستو مسا

اسـت كـه بـه بـاور وی خـواب خـرد  خـرد آوارهو خواب خرد فكر افغانى در دو كتاب  خوش

اگر «به نوشته او . مسلمانان در گذشته، سبب آوارگى خرد آنان در گذشته و حال شده است

داشت و سرنوشت آن آوارگـى و  ظ تاريخى پايگاهى استوار مىدر جهان اسلام، خرد به لحا

رفتگى امـروز نتيجـه  اين خواب. خانمانى نبود، محال بود كه از خواب اكنون سر درآورد بى

خانمـانى، تبيـين  رغم پيوستگى منطقى اين خـواب و آن بى همان آوارگى ديروز است، اما به

 .)9: 1392اميـری، (» يك روش خاص خود را دارداين واقعيت امروزين و آن واقعيت ديروزی، هر 

شناسـى تـاريخى  تنها از حيـث معرفت بندی تمدن اسلامى برای ما مسلمانان نـه بنابراين، دوره

يابى در جهان معاصر ضرورت دارد  تر از آن هويت شناسى تاريخى و مهم كه از حيث هويت

حـال واقـف شـويم و از آن  تا بتوانيم به راز پيشـرفت و پسـرفت تمـدنى خـود در گذشـته و

اش را دريابيم و هـم  گشايى كنيم؛ هم چرايى و چگونگى تأسيس، گسترش و شكوفايى گره

  .عوامل و چگونگى ضعف و زوالش را بشناسيم

  بندی تمدن اسلامى دوره

ای روشن،  بندی تمدن اسلامى بدون تعيين مبدأ تقويمى و نيز معيار و قاعده به طوركلى دوره

  پــذير نبــوده  ان مســلمان در گذشــته و نــه بــرای پژوهشــگران امــروزی امكاننــه بــرای مورخــ

  .و نيست

  مبدأ تقويم و تاريخ اسلامى

و ظهور اسلام از مكه آغاز شـد، امـا آغـاز  9دوره تمدنى اسلام گرچه با بعثت رسول خدا

آن  جای گـذاری اسـلامى قـرار نگرفـت و بـه نزول وحى بر آن حضرت مبدأ تقـويم و تاريخ

. شماری در تاريخ تمدن اسـلامى تعيـين شـد پيامبر از مكه به مدينه مبدأ تقويم و گاههجرت 

ــى ــنهاد عل ــرا پيش ــامبر 7در اينكــه چ ــين هجــرت پي ــارۀ تعي ــويم و  9درب ــدأ تق ــرای مب ب

؛ بـرای 252: تـا ؛ مسـعودی، بى145: 2تـا، ج يعقـوبى، بى(گذاری در دوران خلافت عمـربن خطـاب  تاريخ

مورد پذيرش صـحابه قـرار گرفـت، سـخن  )جزوه تحقیقی درباره تاریخ هجـری لى،العام: آگاهى بيشتر نك

 9ابوريحان بيرونى قابل توجه است كه اولاً، زمان هجرت بـرخلاف مولـد و مبعـث پيـامبر

تدريج شـرك از حجـاز  مشخص بود و ثانياً، پس از هجرت بود كه امر اسلام استوار شد و به
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بـه زبـان امـروزی گرچـه اسـلام بـه لحـاظ . )30: 1923، بيرونـى(العرب رخـت بربسـت   و جزيرۀ

فرهنگى، اجتمـاعى و سياسـى  ـ های فكری شدن زمينه اعتقادی از مكه آغاز شد، اما با فراهم

گـذاری شـد و از  بود كه تمدن اسلامى پايه) كه پس از هجرت مدينه خوانده شد(در يثرب 

عطف  ديگر سخن، هجرت نقطـه به. جا به شرق و غرب جهان آن روزگار گسترده شد همان

عنوان مبـدأ تقـويم اسـلامى  مهمى در تكوين فرهنگ و تمدن اسلامى است و پيشنهاد آن بـه

حال،  هر بـه. ای بود كه مورد قبول صـحابه و شـخص خليفـه دوم نيـز واقـع شـد فكر حكيمانه

ير بسـزايى ساختن نيازهای ديوانى دولت اسلامى، بعـدها تـأث بر برآورده انجام اين مهم افزون 

نگاری اسلامى داشت، زيرا بر اساس آن بود كه مورخان مسـلمان  نگری و تاريخ نيز بر تاريخ

بندی و آثار تـاريخى  توانستند تاريخ را در مفهوم كلى به دو دوره پيش و پس از اسلام دوره

  .خود را بر مبنای دستگاه و الگوی تقويم هجری تنظيم و تدوين كنند

  تاريخ و تمدن اسلامى بندی معيارهای دوره

جز شناسايى مبدأ تقويم و تاريخ اسلامى كه هجرت از مكه به مدينه بود، شناخت معيارهـای 

در . بنـدی تمـدن اسـلامى دارد ای درموضـوع دوره بندی تمدن اسلامى نيز اهميت ويژه دوره

ن اين زمينه، پرسش مهم اين است كـه اولاً، مورخـان مسـلمان در گذشـته و نيـز پژوهشـگرا

بنــدی  مســلمان و غيرمســلمان در روزگــار معاصــر چگونــه تــاريخ و تمــدن اســلامى را دوره

بندی آنـان چـه بـوده اسـت؛ ثانيـاً، جـدای از  اند و معيار يا معيارها و رويكردهای دوره كرده

تـوان  شده از تاريخ و تمدن اسلامى، بنابه كدام معيارهـا و رويكردهـا مى های ارائه بندی دوره

  بندی كرد؟ دن اسلامى را دورهتاريخ و تم

اولاً، از آثار مكتوب مورخان و پژوهشگران مسلمان و غيرمسلمان در گذشته و حـال بـر 

معيـار و رويكـرد سياسـى، اجتمـاعى و  آيد كه آنان تاريخ و تمدن اسلامى را بنـا بـر سـه  مى

توان بنا به معيـار و  اند؛ ثانياً، بجز معيارها و رويكردهای يادشده، مى بندی كرده فرهنگى دوره

از جمله كلام شيعى كه بر مبنای اصل امامت به سـه دوره امامـت، غيبـت و (رويكرد كلامى 

البتـه ايـن معيـار . بندی كـرد نيز، تاريخ و تمدن اسلامى را دوره) بندی است ظهور قابل دوره

جـال خود تعريف، ملزومات، ساز و كار و نتايج منطقـى خـاص خـود را دارد، امـا در ايـن م

شده در آثار مورخان و پژوهشگران  های سياسى، اجتماعى و فرهنگى ارائه بندی كوتاه، دوره

  .شود اجمال بررسى مى مسلمان و غيرمسلمان به
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  معيار سياسى

بندی تـاريخ و  ترين عامل در دوره های حكومتى مهم ها و خاندان بنابراين معيار، توالى دولت

های حكـومتگر نقـش  هـا و خانـدان ه است، زيـرا دولتتمدن اسلامى از گذشته تاكنون بود

اصلى را در خلق رويدادهای تاريخى و ساماندهى امور اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى تمدن 

  .اند اسلامى داشته

 بندی تاريخ اسلام در بسياری از آثار اساسِ دوره ،اين معيار به هر دليل، انگيزه و يا هدفى

، الاخبـار الطـوالدر ) ق282:د(ت؛ آثاری همچون دينـوری تاريخى مورخان مسلمان بوده اس

و  الهمـم  تعاقـبو  تجارب الاممدر .) ق421: د(، مسكويه تاریخ یعقوبیدر ) ق284: د(يعقوبى 

در .) ق427: د(از ابونصـر محمـد عتبـى  تاریخ یمینیهای دودمانى همچون  نگاری نيز در تك

تـأليف ابوالفضـل  تـاریخ بیهقـیغزنـوی، تاريخ اواخر عصر سـامانى و دوره سـلطان محمـود 

التـاریخ ويژه دوره سلطان مسـعود غزنـوی،  درباره تاريخ غزنويان به.) ق470: د(محمد بيهقى 
تنها  نـه... . درباره دولت اتابكـان زنگـى و.) ق630: د(نوشته ابن اثير  تابکیهالأ ةولالباهر فی الدّ

ژوهشگران معاصـر نيـز همچـون بورلـو، بسياری از مورخان مسلمان در گذشته، بلكه برخى پ

اند، با اين تفـاوت كـه بورلـو بـه  بندی كرده مكى و سپهری بر اين مبنا تمدن اسلامى را دوره

كل دوره تاريخى تمدن اسلامى از آغاز تاكنون نظر دارد و مكى و سپهری تمدن اسلامى را 

  .اند بررسى كردهترتيب اموی و عباسى  به نام دولتى خاص و در دوره سياسى خاصى به

های فرانسه و كشور مغرب، در كتاب  از استادان دانشگاه) Joseph. Burlot(ژوزف بورلو 

، تمدن اسلامى را از آغاز تاكنون بر مبنای عنصر قدرت و عامل دولـت بـه پـنج تمدن اسلامی

  :بندی كرده است تری دوره های سياسى كوچك دوره و هر دوره را نيز به دوره

  اسـلامى كـه شـامل عصـر نبـوی، خلفـای راشـدين  ـ گيری تمدن عربى كلش: دوره اول

  شكوفايى تمدن اسلامى از سـدۀ دوم بـا تشـكيل خلافـت عباسـيان : و اموی است؛ دوره دوم

ــران آل ــلطه امي ــان س ــا پاي ــوم ت ــت؛ دوره س ــتگاه خلاف ــر دس ــه ب ــوری و : بوي ــه امپراط   تجزي

ويـان انـدلس، فاطميـان، مرابطـان، هـای ام هـا و دولت هـای تمـدن كـه حكومت تعدد كانون

دوره عثمـانى و دو دولـت مقـارن آن، : گيـرد؛ دوره چهـارم موحدان و مماليك را در بر مى

نوزايى دوران معاصـر كـه در آن ضـعف تـدريجى : يعنى صفوی و مغولان هند؛ دوره پنجم

آيـد  ىهای نوظهور عربى پديد م دولت تركان عثمانى، فروپاشى و تجزيه قلمرو آن به دولت

  .)فهرست مطالب: 1386بورلو، : نك(
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المـدخل ألـی حضـاره العصـر محمدكاظم مكى، انديشـمند مسـلمان لبنـانى هـم در كتـاب 
او . تمدن اسلامى را با رويكرد سياسى در دوره عباسيان بررسى و تحليل كرده است ،العباسی

  :نويسد در وصف اهميت اين دوره در تاريخ تمدن اسلامى، مى

اين دوره، پنج قرن و اندی بـه درازا ...  .تنهايى يك جهان است اسى بهتمدن عصرعب

شده آن روز كره  كشيد و بر همه جهان قديم سايه انداخت و بيشترين بخش شناخته

...  .های جغرافيايى، سياسى و ثروت اقتصـادی آن در برگرفـت زمين را با همه گونه

نه عربى بود و نه ايرانى؛ نه . نبود اين تمدن درنهايت، ازآنِ رنگ، نژاد و امت معينى

تركى بود و نه رومى و نه زنگى؛ نه تمدن نژاد سفيد يا سياه يا زرد بود؛ و نـه تمـدن 

اختصار و وضوح تمام، تمـدن عصـر عباسـى  سروران آزاد يا بردگان دربند، بلكه به

  .)5: 1383مكى، (بود كه بغداد پايتخت اداری آن و مركز دنيا بود 

كــه از عنــوان آن  ، همچنانتمــدن اســلامی در عصــر امویــاننيــز در كتــاب  محمــد ســپهری

كند تا به اين پرسش اصلى پاسـخ دهـد  پيداست تمدن اسلامى را در دوره امويان بررسى مى

مسلمانان در مدت نزديك به يك قرن زمامداری امويان بر جهان اسلام، در زمينـه علـم «كه 

  .)1: 1389ری، سپه(» و تمدن چه دستاوردهايى داشتند؟

  معيار اجتماعى

بنـدی تمـدن اسـلامى بـدان معناسـت كـه تمـدن  معياردانستن اقوام و ملـل مسـلمان در دوره

ريـزی، تشـكيل، گسـترش و اداره  اسلامى بنا به نقشى كه اقوام و ملل مختلف مسلمان در پى

  .بندی و نيز تعريف و تفسير گردد اند، دوره امورآن داشته

پژوهان  از تمـدن) Andre Miquel(بندی تمدن اسلامى را آندره ميكـل  اين معيار در دوره

ــاب  ــه اســلام و تمــدن اســلامیفرانســوی در كت .كار بســت ب
1
ــه   ــاب ب ــه كت نويســنده در مقدم

اسـلام، همچـون نـاهمگونى ) تمـدن(های خاص پـژوهش در تـاريخ  ها و پيچيدگى دشواری

ــدگاه ــانى اســلام و دي ــه جه ــومى در جامع ــا عناصــر ق ــا های متف   ، )8: 1، ج1361ميكــل، (وت آنه

  پــردازد و  مى )13 ـــ 14: همــان(... های اجتمــاعى و گيری نحلــه تــأثير تمــايزات قــومى در شــكل

                                                              
  ترجمـه. در فرانسه به چاپ اول رسيده است 1968در  تأليف شده و) Henry Laurens(اين كتاب با همكاری هانری لوران . ١

  .انتشار يافته است 1381قلم دكتر حسن فروغى در  اين اثر نيز به
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اسلام را بر محـور و مبنـای قوميـت و نقشـى كـه اقـوام ) تمدن(تاريخ  )23 ـ 24: همان(در پايان 

  :كند بندی مى هاند، به چهار دوره كلى زير دور مسلمان در اداره امور آن داشته

نيمه نخسـت قـرن / محوريت عربى، از ظهور اسلام تا ميانه قرن هشتم ميلادی :دوره اول

در اين دوره، قدرت و اداره همه امور جهـان اسـلام در انحصـار اعـراب بـود و . دوم هجری

ها و سـاختار فرهنگـى و اجتمـاعى خـود تمـدن اسـلام را  آنان با توجـه بـه پيشـينه، خصـلت

  .كردنددهى  سامان

نيمه نخست / محوريت ايرانى، از ميانه قرن هشتم تا ميانه قرن يازدهم ميلادی :دوره دوم

در اين دوره، گرچه قدرت سياسى جهـان اسـلام همچنـان . قرن دوم تا ميانه قرن پنج هجری

در دست قوم عرب بود كه نهـاد خلافـت نمـاد آن اسـت، امـا از آغـاز ايـن دوره اسـت كـه 

گردنـد و بـا برآمـدن  ن در اداره امور جهان اسلام شريك و رقيب اعـراب مىتدريج ايرانيا به

هـای  در ايـن دوره، آموزه. شـوند بويه، بر عنصر عرب و دستگاه خلافت مسلط مى دولت آل

نشـيند و رشـد و  مى... دينى اسلام برگرُده دستاوردهای فرهنگى و تمدنى ايرانـى و يونـانى و

  .يابد گيری مى شكوفايى چشم

تــا اوايــل قــرن نــوزدهم  مغــولى، از ميانــه قــرن يــازدهم ـــ محوريــت تركــى :ه ســومدور

در اين دوره، رهبری و زمام اداره امور . ميانه قرن پنجم تا اوايل قرن سيزدهم هجری/ميلادی

سـوی اروپـا، آفريقـا، آسـيای  ويژه تركان منتقـل شـد و اسـلام به جهان اسلام به مغولان و به

از همين دوره است كه رويارويى جهـان اسـلام . زی گسترش يافتمركزی، هندوستان و مال

  .با غربِ در حال پويش تمدنى آغاز گشت

سـيزدهم و چهـاردهم / های نـوزدهم و بيسـتم مـيلادی بحران تمدنى، سده :دوره چهارم

بحرانى كه به سـبب چـالش . گردد خوش بحران مى در اين دوره، تمدن اسلام دست. هجری

طلبى اقـوام  هـای اسـتقلال هـا و جنبش تجدد غربى از سويى و رواج رقابتبين اسلام سنتى و 

درواقـع در ايـن دوره، پـس از . آيـد ويژه پس از فروپاشى دولت عثمانى پديـد مى مسلمان به

سياسـى ميـان  ــ های شـديد اجتمـاعى ها و كشمكش تنها رقابت فروپاشى خلافت عثمانى نه

اش را نيـز از  آيد كه تمدن اسلامى محوريت قـومى ىاقوام و ملل تابعه دولت عثمانى پديد م

  .)24 ـ 23، 14 ـ 13، 8: 1، ج1361ميكل، : نك(هد  دست مى
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  معيار فرهنگى

بندی تمدن اسلامى بر اساس معيار فرهنگى بدين معناست كه آن را بر مبنا و محوريـت  دوره

رفت و علم پايـه اصـلى سازی كنيم، زيرا انديشه، مع بندی و دوره انديشه، معرفت و علم دوره

ريزی، رشد و شكوفايى تمدن و فقر و فقدان آن نيز عامل اصلى در ضـعف، ركـود و  در پى

های مادی بنابـه اصـل رابطـه  توضيح اينكه گرچه هستى امور طبيعى و پديده. زوال آن است

گردد و علت يا علل موجدِ شىء، علت يا علل بقای آن نيز هسـت،  علت و معلولى تفسير مى

توان درباره فرايند و روندِ پيدايش، گسـترش، شـكوفايى، ضـعف و  لى بنابر اين قاعده نمىو

ها و رخـدادهای  ای انسانى است سخن گفت، زيـرا پديـده ها كه پديده زوال و تجديد تمدن

تاريخ انسانى بنابر مفهوم متغير و نـوع تـأثير و تـاثرّی كـه انـواع متغيرهـا همچـون متغيرهـای 

متناسـب بـا موضـوع، . شوند گر بر يكديگر دارند تبيين مى ای و مداخله زمينه مستقل، وابسته،

های زندگى اجتماعى انسان در هر عصـر و نسـل اسـت،  كه از مشخصه) متغير وابسته(تمدن 

در هر دوره نسبت به دوره زمانى ديگر و در هر جامعه نسبت به جامعـه ديگـر بنـا بـر عوامـل 

هـای  شود و فراينـد، رونـد و حالت تفسير مى) گر ای و مداخله همتغير مستقل، زمين(تأثيرگذار 

  .يابد مختلفى را مى

گرِ تأثيرگـذار در فراينـد  ای و مداخلـه بنابراين قاعده، بايد انواع متغيرهای مستقل، زمينـه

عنوان متغير  پيدايش، گسترش، رشد، شكوفايى، ضعف و زوال و نيز تجديد تمدن اسلامى به

كـه بـه نظـر  آنجا بـر ايـن اسـاس، از. ى نقش و سهم هر كدام بررسى گـرددوابسته در شناساي

بنـدی تمـدن اسـلامى اسـت،  نگارنده فرهنگ با محوريت انديشه، معرفت و علم معيـار دوره

بندی شود و براساس مفهوم متغيـر و تـأثير  ضروری است تمدن اسلامى نيز بر مبنای آن دوره

هـای وحيـانىِ  آموزه: ررسـى گـردد؛ متغيرّهـايى همچـونتافته مجموعه متغيرها ب و تأثرّ درهم

عنوان متغيـر مسـتقل  ؛ نوع نگاه و فهم مسلمانان در هر عصر و نسل بـه9قرآن و سنت پيامبر

؛ پيشينه فرهنگى و تمدنى قـوم عـرب )اولى متغير مستقل ذاتى و دومى متغير مستقل عَرَضى(

مواريث و دستاوردهای فرهنگـى و تمـدنى  ای در مرحله تأسيس و انتقال عنوان متغير زمينه به

با چنـين رويكـردی، . گر عنوان متغيرهای مداخله ديگر اقوام و ملل به حوزه تمدن اسلامى به

گر بررسـى  ای و مداخلـه بايد متناسب با متغيرهای مستقل، زمينه) متغير وابسته(تمدن اسلامى 

  .های شخصى رداشتگردد و نه براساس اصل فلسفى رابطه علت و معلولى و يا ب
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هـای  بندی تاريخ و تمدن اسلامى بـر مبنـای فرهنگـى بـدان معناسـت كـه آموزه اما دوره

های معرفتى، علمى و عملى اسـلام و  نوع نگاه مسلمانان به نصوص و آموزه«معرفتى اسلام و 

هـا كـه بـر آن اسـاس، جهـان ذهـن و زنـدگى خـود را در  فهم آنان از آن نصـوص و آموزه

آوردهای فرهنگـى و  عنوان متغيرهای مستقل، پيشينه و دسـت ، به»اند ختلف ساختههای م جنبه

ای و دستاوردهای فرهنگى و تمدنى ديگر اقوام و ملـل  عنوان متغير زمينه تمدنى قوم عرب به

عنوان متغيرهــای  شــده بــه حــوزه تمــدن اســلامى و تأثيرگــذار بــر آن در هــر دوره، بــه منتقل

  .دی تاريخى و تمدنى قرار گيردبن گر، اساس دوره مداخله

شـده  ای روشن و شناخته بندی تمدن اسلامى بر اساس اين معيار، پيشينه گفتنى است دوره

اتخـاذ چنـين . اند ندارد در ميان آثار مورخان مسلمان كه غالباً با رويكرد سياسى نگاشته شده

. بقه چندانى نـداردبندی تمدن اسلامى از سوی پژوهشگران معاصر نيز سا رويكردی در دوره

پژوه در حوزه  با وجود اين، در ادامه به بررسى و نقد نظر دو تن از پيشگامان فرهنگ و تمدن

  :پردازيم زبان فارسى مى

  بندی ولايتى دوره

های شخصـى و نيـز نبـود آثـاری مكتـوب درايـن زمينـه بـه  دليل دغدغـه اكبر ولايتى به على

همـت » پويـايى فرهنـگ و تمـدن اسـلام و ايـران«نگارش يك دوره تمدن اسلامى با عنوان 

بنـدی وی گـزارش و  پژوهى، نخسـت دوره رو، بنا بـه فضـل تقـدم در تمـدن از اين. گماشت

  .گردد اختصار نقد مى به

بررسـى «: بندی تمدن اسلامى نوشته است نويسنده در مقدمه كتاب در بيانى كلى از دوره

سلامى مسيری مضبوط و دقيق دارد و بر پايه دهد كه فرهنگ و تمدن ا تاريخ اسلام نشان مى

شدنى شكل گرفته كه احتمالاً تبلور همان فلسفه تاريخ اسلام اسـت  منطقى قابل درك و بيان

شود و اگر منحنى آن را رسم كنيم، شايد در چند سده و چنـد هـزاره  و اين تاريخ تكرار مى

وی تمـدن اسـلامى را در ده مرحلـه . )8: 1384ولايتى،(» به نقاط مشابه و تقريباً قابل انطباق برسد

  :بندی كرده است به ترتيب زير دوره

از مكـه آغـاز شـد و آغـاز حركـت تـاريخ  9مرحله اول كه بـا دعـوت پيـامبراكرم. 1

مرحله دوم كه با تشكيل حكومت . 2؛ )دوره سيزده سال بعثت(فرهنگ و تمدن اسلامى شد 

ه مدينـة النبّـى تبـديل شـد و نمـاد مـدنيتّ پس يثرب ب اسلامى در يثرب شكل گرفت و ازآن
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مرحله سوم كه گسـترش اسـلام را در دو مرحلـۀ . 3؛ )دوره ده سال هجرت(اسلامى گرديد 

های  سـده(العرب و گسترش در جهان متمدّن آن روزگار در پى داشـت  گسترش در جزيرة 

سـلامى بـا مرحله چهارم كه دورۀ مجاورت فرهنگ و تمدن نوپـای ا. 4؛ )اول و دوم هجری

ها به حـوزه تمـدن  های كهن جهان و كوشش برای شناخت و انتقال مواريث آن تمدن تمدن

مرحله پنجم كه عصر شكوفايى تمدن اسلامى . 5؛ )سده دوم تا چهارم هجری(اسلامى است 

مرحله ششم كه عصر شكوفايى فرهنگ عميق اسـلامى . 6؛ )سده سوم تا پنجم هجری(است 

مرحلـه هفـتم . 7؛ )آغاز سده چهارم و اوج آن در سده هفتم هجـری(و ادبيات عرفانى است 

سـده (كه عصر هنر و معماری اسلامى در دوره سه دولت صفوی، عثمانى و گوركانى است 

مرحلـه هشـتم كـه عصـر ركـود اسـت و بـا دو حملـه ويرانگـر . 8؛ )نهم تا دوازدهم هجـری

؛ )و نيمه نخست سـده نهـم هجـریسده هشتم (صليبيان از غرب و مغولان از شرق پديد آمد 

الدين  های صـلاح مرحله نهم كه عصر نخستين تجديد حيـات جهـان اسـلام بـا مجاهـدت. 9

ايوبى در برابر صليبيان و مماليك مصر در برابر مغولان و نيز اهتمام دانشمندان ايرانـى دربـار 

صـفوی و  ايلخانان مغول در ايران است كه بـه ظهـور و تشـكيل سـه دولـت مقتـدر عثمـانى،

مرحله دهم كه هجوم و سلطه اسـتعمار . 10گوركانى و بسامانى اوضاع جهان اسلام انجاميد؛ 

از سده پانزدهم ميلادی آغاز شد و نقطـه (و آغاز دومين دوره ركود در تمدن اسلامى است 

  .)9 ـ 11: همان() اوج آن سده نوزدهم ميلادی بود

يار و شاخص آن مشخص نيسـت كـه آيـا بندی ولايتى اين است كه مع نقد كلى بر دوره

هـا؟  بندی است يا عنصر قدرت و توالى دولت فرهنگ، علوم و معارف معيار و شاخص دوره

ها تابعى از فرهنگ و فرهنگ روح  بندی است و دولت آيا فرهنگ معيار و شاخص اين دوره

عيــار هــا م عكس عنصــر قــدرت و تــوالى دولت هاســت يــا بــه ســياّل و فعّــال در كالبــد دولت

گسترش، شكوفايى، اوج، ركود، تجديد و انحطاط تمدن اسلامى و فرهنگ تابع آن اسـت؟ 

های ناصوابى  های زمانى و تفكيك پوشانى گانه تمدن اسلامى، هم های ده همچنين ميان دوره

پوشـانى سـه مرحلـه  پوشانى زمانى دو مرحله سـوم و چهـارم و هم شود؛ همچون هم ديده مى

ديگــر كاســتى اساســى ايــن . های هشــتم و نهــم بــا يكــديگر و مرحلــهپــنجم، ششــم و هفــتم 

سيزدهم هجری / بندی آن است كه سير تاريخى تمدن اسلامى در سده نوزدهم ميلادی دوره

  .گيرد قمری متوقف مانده و دوره معاصر را در بر نمى
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  بندی جعفريان دوره

در حوزه مطالعات تاريخى، بندی تمدن اسلامى از پژوهشگر پر تلاش  نظر ديگر درباره دوره

به نوشـته او . گشاست فرهنگى و تمدنى اسلام، رسول جعفريان است كه در وضع موجود راه

صـرف نظـر از اينكـه ايـن ادوار . های متفاوتى را پشت سر نهاده اسـت تمدن اسلامى دوران«

و چگونه و بر چه اساسى تقسيم شود، مسـلم اسـت كـه نبايـد بـا ادوار تمـدن غربـى مقايسـه 

بندی موجود در مراحل مختلف تمدن غربى، از دوران روم تا قرون ميانه و عصر جديد  زمان

بـه ادوار تمـدن » نگـاهى«شـده تنهـا  آنچه در اينجـا ارائه. بر ادوار تمدن اسلامى تحميل شود

بندی كه با شرايط تاريخى موجود در جهان اسـلام طـى چهـارده  اسلامى است؛ نوعى تقسيم

توان درباره هر يك از اين ادوار، بيش از اين سـخن گفـت و  مى. رسد ظر مىقرن طبيعى به ن

او  .)6: 1385جعفريان، (» در ضمن اگر ميان شرق و غرب دنيای اسلام تفاوتى هست آشكار كرد

  :بندی كرده است در ادامه تمدن اسلامى را به هفت دوره تقسيم

. 2؛ )هفتم و هشتم ميلادی/  قرن اول و دوم هجری(گيری تمدن اسلامى  دوران شكل. 1

دوران اوج تمـدن اسـلامى . 3؛ )نهـم مـيلادى/ قرن سـوم هجـری(دوران حركت و پيشرفت 

قـرن (دوران توقف و ركود . 4؛ )دهم تا سيزدهم ميلادی/ قرن چهارم تا اوائل هفتم هجری (

 دهـم تـا دوازدهـم(دوران تجديـد . 5؛ )سيزدهم تـا شـانزدهم مـيلادی /هفتم تا دهم هجری

قــرن ســيزدهم تــا چهــاردهم (دوران انحطــاط . 6؛ )شــانزدهم تــا هيجــدهم مــيلادی /هجــری

  .)6 ـ 9: همان(انقلاب اسلامى ايران، عصر بازگشت . 7؛ )نوزدهم تا بيستم ميلادی/هجری

بنـدی  بنـدی ولايتـى وارد بـود، بـر دوره به نظر نگارنده همان نقدهای كلى كـه بـر دوره

بندی، خلـط مـاهوی بـين  ن بر آنها از نقدهای ديگر بر اين دورهافزو. جعفريان نيز وارد است

ــت؛ چنان بندی دوره ــدۀ اول و دوم هجــری  هاس ــه دو س ــيلادی(ك ــتم م ــتم و هش دوران ) هف

بايست دوره تأسيس بنيـان تمـدن  آنكه مى  گيری تمدن اسلامى دانسته شده است، حال شكل

كـه متغيـّر ذاتـى و ثابـتِ فرهنگـى های وحيانى و سـنت نبـوی  اسلامى براساس تنزيل آموزه

تمدن اسلامى است، از دوره تكوين تاريخى يا صورت استمرار تاريخى آن پـس از رحلـت 

كه بر مبنای متغير مستقل عَرَضى شـكل گرفتـه اسـت و وجـه تفسـيری دارد،  9رسول خدا

ه نقد ديگر اينكه به چه دليل يا دلايلـى قـرن سـوم هجـری كـه دور. شد تفكيك و متمايز مى

سلطه تركان بر دستگاه خلافت است، دوران حركـت و پيشـرفت تمـدن اسـلامى محسـوب 
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بندی  بندی، تاريخ شرق جهان اسلام مبنای اصلى دوره ديگر اينكه در اين تقسيم! شده است؟

از تمدن اسلامى قرار گرفته است و نه كليت تمدن اسلامى در شرق و غرب جهان اسلام كه 

  .اين امر توجيهى ندارد

  بندی نگارنده ورهد

را بر اساس و معيار متغيرهای فرهنگى زير به  ـ عنوان متغير وابسته به ـنگارنده تمدن اسلامى 

بـه دو معنـای متغيـر مسـتقل ذاتـى؛ يعنـى (متغيـر مسـتقل . 1: هفت دوره، تقسيم كرده اسـت

ان از های وحيانى قرآن و سنت و متغير مستقل عرضى؛ يعنى نوع نگـاه و فهـم مسـلمان آموزه

ای؛ يعنـى پيشـينه و  متغيـر زمينـه. 2؛ )ها در هر دوره از تاريخ اسلام به مفهـوم عـام آن آموزه

گر؛ يعنـى انتقـال مواريـث و دسـتاوردهای  متغيرهای مداخله. 3مواريث فرهنگى قوم عرب؛ 

ايـن هفـت دوره بـه . های مختلف فرهنگى ديگر اقوام و ملل به حوزه تمدن اسلامى در دوره

  :باشد ير مىترتيب ز

  )دوره بيست و سه سال نبوت(ريزی  دوره تأسيس و پى. 1

ــى در پى ــش اساس ــن دوره، نق ــر در اي ــه متغي ــلامى دارد س ــدن اس ــالوده تم ــزی ش   . ري

پيشـينه : های وحيانى قرآن و سنت كـه نقـش متغيـر مسـتقل ذاتـى را دارنـد؛ دوم آموزه: اول

پذيرش اسلام از سوی : داراست؛ سوم ای را فرهنگى قوم عرب كه نقش متغير زمينه ـ فكری

عنوان متغيـر مسـتقل عرضـى كـه جـز بـا  طبقه صحابه متشكل از دو گروه مهاجر و انصـار بـه

نزول . شد جهانى تمدن اسلامى در مدينه پى افكنده نمى همراهى آنان شالوده اجتماعى و اين

ى بـر پايـه وحـى های تمدن اسلام وحى در دو قالب كتاب و سنت، و تعريف و تأسيس بنيان

هايى كه مبانى و منابع معرفتى تمدن اسلام  اسلامى دو ويژگى اصلى اين دوره است؛ ويژگى

  .گيرد های بعد از آن مايه مى در طول دوره

تا اوايـل سـده دوم  9از رحلت رسول خدا(دوره گسترش جغرافيايى تمدن اسلامى . 2

  )هجری

در ايـن دوره، . تمدن اسلامى آغاز شـد های اين دوره پس از دوره تنزيل و تأسيس بنيان

های وحيـانى منـدرج در قـرآن و سـنت  آموزه: تمدن اسلامى بنابه سه متغير زير توسعه يافت

اســلامى صــحابه از  ـــو فهــم عربــى  7؛ تفســير اهــل بيــت)متغيرمســتقل ذاتــى( 9رســول

 فرهنگـى ــ ؛ ورود مظـاهری از مواريـث فكـری)متغير مسـتقل عرضـى(های وحيانى  آموزه
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تأويـل و ... . ها، مسـيحيان و ديگر اقوام همچون يهوديان، ايرانيان، قبطيان، سريانيان، بيزانسـى

العرب و آشـنايى آنـان  های اسلامى از سويى و خروج اعراب مسلمان از جزيرة  تفسير آموزه

گيری از آنها دو ويژگى تمدن اسـلامى  فرهنگى ديگر اقوام و ملل و بهره ـ با مواريث فكری

  .صد ساله است اين دوره يكدر 

از اوايل سـده دوم تـا (دوره اخذ و اقتباس دستاوردهای فرهنگى و تمدنى ديگر اقوام . 3

  )اوايل سده چهارم هجری

كــردن دوره گســترش جغرافيــايى فرهنــگ و تمــدن اســلامى كــه  ايــن دوره بــا فروكش

مان از امكانـات مندی اعراب مسل ارضای بهره. فتوحات نظامى روش غالب آن بود آغاز شد

تـدريج زمينـه را  دليل خوكردن به تجملات دنيـوی، به مادی و رفاهى و فساد اخلاقى آنان به

برای حضور و مشاركت فعاّل انديشمندان و نخبگان ديگر اقوام در پيشـرفت تمـدن اسـلامى 

ها و مواريـث فرهنگـى و تمـدنى نياكـان  دليل آگـاهى از سـرمايه فراهم ساخت، زيرا آنان به

هـای فرهنگـى و  ها و مواريث از طريـق الگوبرداری ود نقش مهمى را در انتقال آن سرمايهخ

بر اين اساس، تمدن اسلامى . داشتند... فنى، ترجمه آثار مكتوب و ـ تمدنى، تجربيات علمى

يكى متغير مستقل عَرَضى، يعنى نوع نگاه رهبران : در اين دوره مرهون دو متغير فرهنگى بود

هـای  ، عالمـان و متكلمـان مسـلمان شـيعى و معتزلـى بـه آموزه)ن معصـوم شـيعىاماما(دينى 

ها و آرای  هـا در عـين مواجهـه بـا انديشـه وحيانى اسلام و چگونگى فهـم آنـان از آن آموزه

فرهنگى يهودی، مسـيحى،  ـ گر فكری فرهنگى بيگانه؛ و ديگری متغيرهای مداخله ـ فكری

ويژگى مهم فرهنگى اين دوره تركيب و تلفيـق ... . نانى وايرانى، بيزانسى، قبطى، سريانى، يو

فرهنگى برگرفته از ديگر اقـوام  ـهای فكری  فرهنگى مسلمانان با آموزه ـ های فكری آموزه

ها و مراكز فكری  های اسلامى با علوم واردشده به حوزه در نتيجۀ تركيب و تلفيق آموزه. بود

ای گوناگون علمى و دينى در اين دوره بود كـه مسلمانان و به طوركلى تضارب و تعاطى آر

  .های تمدنى اسلام در دوره بعد فراهم گرديد های لازم برای شكوفايى و نوآوری زمينه

از اوايل سده چهارم تا اوايل سده (دوره خلاقيت و نوآوری فرهنگ و تمدن اسلامى . 4

  )ششم هجری

طـول سـه سـده گسـترش فرهنگ اسلامى پـس از پيـدايش اوليـه در عصـر نبـوت و در 

فرهنگى برگرفته از ديگر اقوام بـه پختگـى  ـ جغرافيايى، مواجهه و تركيب با مواريث فكری

اتكّـای انديشـمندان . دادن هويتّ مستقل تـاريخى خـود رسـيده بـود و بلوغ لازم جهت نشان
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ز گيـری ا شناسىِ مبتنى بـر وحـى بـا وجـود وام شناسى، انسان مسلمان بر مبانى معرفتى، هستى

فرهنگى تمدن اسـلامى در ايـن دوره را  ـ های فكری مواريث فرهنگى ديگر اقوام، نوآوری

های جهـانى و نـوپرداز علـوم اسـلامى در ايـن دوره همچـون  رو، چهره از اين. در پى داشت

  تمـدن اسـلامى در . ظهـور يافتنـد... فارابى، زكريای رازی، ابوعلى سينا، ابوريحان بيرونـى و

يكـى متغيـر مسـتقل عَرَضـى، : ن دوره پيشين مرهون دو متغير فرهنگى بـوداين دوره، همچو

  ويژه فهـم  هـا، بـه های وحيـانى اسـلام و فهـم آنـان از آن آموزه يعنى نگاه مسلمانان به آموزه

  های  گرانـه و منتقدانـه آنـان بـا انديشــه و مـنهج اجتهـادی متكلمـان شـيعه و مواجهـه گزينش

فرهنگـى يونـانى، ايرانـى،  ــ گر فكـری ی متغيرهای مداخلهفرهنگى بيگانه و ديگر ـ فكری

نقادی و پالايش دستاوردهای فرهنگى برگرفته از ديگر اقوام و ملل و ... . بيزانسى، سريانى و

  .های تمدن اسلامى در اين دوره بود های فكری و علمى از ويژگى نيز نوآوری

های سـده  ده ششم تـا ميانـهاز اوايل س(دوره ضعف و ركود فرهنگ و تمدن اسلامى . 5

  )چهاردهم هجری

فكـری تركـان از  ــ از اوايل سده پنجم هجری مـوج فراگيـر مهـاجرت و غلبـه سياسـى

سياسى تـرك  ـ جايگزينى عنصر قومى. آسيای مركزی به سوی شرق جهان اسلام آغاز شد

، بلكـه سياسى عرب و ايرانى، تنها پيامد اجتماعى و سياسى نداشت ـ به جای دو عنصر قومى

تبع آن  گيـر شـرق جهـان اسـلام و بـه فرهنگى بـود كـه دامن ـ تر از آن پيامدهای فكری مهم

تمدنى و تظـاهرات عقلـى تركـان و رواج  ـ نبود پيشينه فرهنگى. سراسر جهان اسلام گرديد

ترين ويژگـى فرهنگـى آنـان  اعتقادات خرافى در ميان آنان پيش از آشنايى با اسـلام، اصـلى

فرهنگى اين عنصر قومى بر شرق جهان اسلام ايـن بـود  ـ رين پيامد سلطه فكریت اصلى. بود

در جوامع اسلامى بـه ... های معرفتى، خردگرايى، آزادانديشى و كه سبب گرديد زيرساخت

های عميـق اجتمـاعى و منازعـات فراگيـر  حال، بروز اختلاف عين در . ضعف و ركود گرايد

هرچـه بيشـتر ... جای نظام سنتى اقتصاد اسـلامى و ولى بهسياسى، جايگزينى نظام اقتصادیِ تي

تبع آن در غرب جهان اسلام را دامن زد و  فرهنگى در شرق جهان اسلام و به ـ ركود فكری

گرچـه از آن . پيشرفت تمدن اسلامى پديـد آورد كلى گسست عميقى در جريان روبه طور به

ايلخانـان، عثمانيـان، مماليـك، هـايى همچـون ايوبيـان،  پس تا سده چهاردهم هجـری دولت

هـا را  تيموريان، صفويان و مغولان هند در جهان اسلام سر برآوردند، ولى ظهـور ايـن دولت

بيان  به. توان ديد ها را در پى داشت نمى شدن قدرت دست  به جز در تحولى سياسى كه دست 
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هـا  ز ديگـر دولتويژه دولت صـفويه كـه بـيش ا به ـ گفته های پيش كدام از دولت بهتر، هيچ

ای، تحولى بنيـادين  نتوانستند جز تحولى مقطعى و منطقه ـ خاستگاه فكری و فرهنگى داشت

هـم در   های تقليد و تعصّب مسلمانان آن شده در پيله و فراگير در فكر و فرهنگ كهنه و بسته

  .گستره انسانى و جهانى اسلام پديد آورند

ده ششم تا ميانه سده چهاردهم با آهنگى كنـد نتيجه آن شد كه تمدن اسلامى از اوايل س

همراه با فراز و فرودهای عمدتاً سياسى به حيات خود ادامـه دهـد و سـرانجام در مواجهـه بـا 

اوايـل (فرهنگ و تمدن نوظهور غربى كه به موازات دوره ضـعف و ركـود تمـدن اسـلامى 

های  گيرد و در ميانـهگيری بود، قرار در حال شكل) سده ششم تا ميانۀ سده چهاردهم هجری

فروپاشـى خلافـت . اوايل سده بيستم مـيلادی از ميـدان بيـرون شـود/ سده چهاردهم هجری

و وقـوع نهضـت مشـروطه در ايـران و سـپس  1924./ق1342عثمانى و الغای رسـمى آن در 

در مقياس وسـيع . فروپاشى دولت قاجار مُهرهای پايانى بر كتاب تمدن درخشان اسلام بودند

گر فرهنگ تركى و عنصر تـرك رقـم  تمدن اسلامى در اين دوره را متغيرِ مداخله سرزمينى،

ناپذير دانشمندان ايرانـى دوره ايلخـانى و دانشـمندان  های خستگى ای كه كوشش گونه زد، به

هـای  های مماليك، عثمانى، صفوی و مغولان هند هم نتوانست مرهمى بر زخم مسلمان دوره

حاصل از دوره سلطه تركان بر شـرق ... های اجتماعى و آسيبفرهنگى و  ـ عميق فقر فكری

مسلمانان از گذشتگان بـدون عقلانيـت و  جانبه گرايى و تقليد همه سنت. جهان اسلام بگذارد

علمى و دورماندن و دورشدن عالمان مسلمان از متن به حاشيۀ تمـدنى  ـ های فكری نوآوری

  .های اين دوره بود رين ويژگىت انديشى غالب آنان مهم گرايى و آخرت و آخرت

از ميانـه سـده چهـاردهم تـا (دوره زوال تمدن اسلامى و سلطه فرهنگ و تمدن غربى . 6

  .)اواخر اين سده

شـده بـر تمـدن  رغم ضـعف و ركـود عارض و نه فرهنگ اسلامى كه به ـ تمدن اسلامى

ر قـدرت و گرچه توانسـت در دوره پـنجم بـا تكيـه بـر عنصـ ـ اسلامى همچنان بر جای ماند

بازسازی مواريث تمدنى گذشته خود از اوايل سده ششم تا ميانه سده چهاردهم هجری دوام 

ايــن در حــالى بــود كــه . آورد، ولــى آهنــگ تــدريجى ضــعف و زوال آن آغــاز شــده بــود

تدريج درحال  موازات آن، تمدنى در غرب جهان اسلام بر مبانى فكری و معرفتى نوينى به به

های مـأخوذ از  مايـه ها و خاكستر قرون وسـطى و بن نى كه از دل ويرانهگيری بود؛ تمد شكل

ميانه سده چهاردهم قمـری / فرهنگ و تمدن اسلام سر برآورد و تا اوايل سده بيستم ميلادی
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تمدن جديد غربـى در مواجهـه بـا . به تمدن برتر و مسلط بر جهان و نيز جهان اسلام بدل شد

مى نيز توانست فائق آيد و آن را از صحنه خارج كنـد و رقيب ديرينه خود، يعنى تمدن اسلا

يعنـى سـاختار فرهنگـى، اجتمـاعى، (زوال تمـدن اسـلامى . ريگ آن مسـلط گرديـد بر مرده

، در اين دوره در نتيجۀ سـه متغيـر )های اسلامى اقتصادی و سياسى حاكم بر جهان و سرزمين

متغير مسـتقل . 2؛ )يعنى ضعف و ركود(جم مانده از دوره پن جای ای به متغير زمينه. 1: زير بود

هـای دينـى در هـر دوره و از  عَرَضى، يعنى نوع نگاه مسلمانان به ديـن و فهـم آنـان از آموزه

داری اسمى، ركود عقلانيت  دين) الف: های آن عبارت بود از جمله در اين دوره كه ويژگى

نگر بسـياری از عالمـان  حىورزی غيركاربردی و يـا سـط دينى، جدايى ميان دين و دنيا، دين

زده  نگـاه مفتـون و حيـرت) جای اجتهاد اصولى كارامد؛ ب مسلمان و اجتهاد تقليدی آنان به

گر  متغيـر مداخلـه. 3بسياری از نخبگان فكری و كارگزاران سياسى به مظـاهر تمـدن غربـى؛ 

درت ، ثـروت و قـ)تجربـى(گيری از سلاح علـم  غربى، يعنى تمدن نوظهور غرب كه با بهره

  .ای از فرهنگ و تمدن را عرضه كرده بود كننده ها و مظاهرخيره الگويى نوين با قابليت

تمـدنى مسـلمانان و اسـتحاله آنـان در فرهنـگ غربـى و رسـوخ  ـ خودباختگى فرهنگى

تدريجى تمدن جديد غربى در شئون مختلف زندگى مسلمانان و نيز وابستگى سياسـى همـه 

هـای  های غربـى و شـرقى از ويژگى های اسلامى به دولت نها در سرزمي ها و دولت حكومت

  .برجسته اين دوره از تمدن اسلامى است

/ از اوايل سده پانزدهم هجری قمری تاكنون(دوره تجديد و بازآفرينى تمدن اسلامى . 7

  ).ميانه سده چهاردهم هجری شمسى تاكنون

انـه سـده چهـاردهم تـا دوره زوال تمدن اسلامى و سلطه فرهنگ و تمدن غربى كه از مي

اواخر اين سده به درازا كشيد، نزديك بود بـه محـو كامـل تمـدن اسـلامى در تمـدن غربـى 

هــا، آداب، ســنن،  كــه فرهنــگ اســلامى يعنــى باورهــا، ارزش بــودبينجامــد و حتــى بــيم آن 

های معنوی اسلام و مسـلمانان در برابـر هجمـه  علوم و همه سرمايه ،مقررات، قوانين، معارف

موازات واكـنش منفعلانـه بسـياری از  فرهنگ و تمدن مادی غرب محو گردد، اما بـه سنگين

مداران و كـارگزاران سياسـى و بسـياری از  گرايانه سياسـت عالمان مسلمان و نيز كنش غرب

كردگان و روشنفكران غربى، جريانِ نوانديش دينـى از مـتن روحانيـت بـا موضـعى  تحصيل

جنبان ايـن جريـان  سلسـله. تمدنى غرب پديد آمد ـ نگىگرانه در واكنش به سلطه فره كنش

بود كه طنين بيداری فكری و بازگشت بـه .) ق1315يا 1314: د(الدين اسدآبادی  سيد جمال
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جريانى را كه او پيش از فروپاشـى . خردورزی و خودشناسى را در گوش مسلمانان درافكند

ند، سرانجام در انديشه امام خمينـى و دولت عثمانى و قاجاری بنيان نهاد و پيروانش ادامه داد

در قالب نظريه ولايت فقيه تبلور يافت و به پديده انقلاب اسلامى و تشكيل نظـام جمهـوری 

تجديد و بازيابى فرهنگ و تمدن اسلامى در اين دوره نيز از سه متغيـر زيـر . اسلامى انجاميد

پيشينه و . 2متغير مستقل عَرَضى؛  عنوان فكر اجتهادی و نوانديش دينى به. 1:تأثير پذيرفته بود

  گر؛  عنوان متغيـّـر مداخلــه ها و جوامــع اســلامى بــه نقــش ويرانگــر تمــدنى غــرب در ســرزمين

ای  عنوان متغيـر زمينـه جانبـه تمـدنى مسـلمانان بـه های همه ماندگى ها و عقب خودباختگى. 3

  .مانده از دوره پنجم و ششم جایرب

  گيری نتيجه

ــلام دوره ــدن اس ــدی تم ــتهبن ــلام  ها و ضــرورت ى از بايس ــدنى اس ــاريخِ تم ــاتى ت   های مطالع

بـا بعثـت . 1: بنـدی كـرد توان آن را در هفت مرحله دوره است؛ تمدنى كه به نظرنگارنده مى

طى فراينـدی . 2و هجرت از مكه به مدينه پديد آمد و هويت تقويمى يافت؛  9رسول خدا

دستاوردهای فرهنگى و تمـدنى ديگـر . 3؛ تدريج در جغرافيايى وسيع گسترده شد تاريخى به

بـا دورشـدن از خردگرايـى، . 5به خلاقيـّت و شـكوفايى رسـيد؛ . 4اقوام و ملل را اخذ كرد؛ 

در مواجهه با فرهنگ و تمـدن نوظهـور غربـى . 6به ضعف و ركود گراييد؛ ... آزادانديشى و

های ناب و اصيل فرهنگ  با بازگشت به آموزه. 7های آن فروپاشيد؛  به زوال گراييد و شاكله

اش را  اسلامى برگرفته از تعاليم قرآن و سنت در پى آن اسـت تـا صـورت و شـاكله تمـدنى

  .تجديد كند و حيات دوباره يابد
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  كتابنامه

  

  قرآن كريم *

  نهج البلاغه *

  ).افست(انتشارات مصطفوی : ، قمالسیره النبویه، )1378(ابن هشام  .1

  .انتشارات اميری: ، كابلرهخرد آوا، )1392(اميری، على  .2

  .های اسلامى بنياد پژوهش: ، ترجمه اسدااللهّٰ علوی، مشهدتمدن اسلامی، )1386(بورلو، ژوزف  .3

مؤسسـه انتشـارات : ، ترجمـه اكبـر داناسرشـت، تهـرانآثار الباقیـه، )1363(بيرونى، ابوريحان  .4

  .اميركبير

  ).افست(دار صادر: ساچو، لايپزيك كوشش ادوارد ، بهالآثار الباقیه، )1923( ــــــــــــــــ .5

ــه ادوار تمــدن اســلام«، )1385(جعفريــان، رســول  .6   ، کتــاب مــاه تــاریخ و جغرافیــا، »نگــاهى ب

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى: ، تهران107 ـ 108ش

  .مه دهخدانا انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه لغت: ، تهراننامه لغت، )1372(اكبر  دهخدا، على .7

  .شركت چاپ و نشر بين الملل: ، تهرانتمدن اسلامی در عصر امویان، )1389(سپهری، محمد  .8

  .چاپخانه سعدی: ، تهرانفرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی، )1338(سجادی، سيدجعفر  .9

  .جا  تا، بى ، ترجمه انجمن پخش كتب مقدسه، بىكتاب مقدس .10

، فصلنامه گلسـتان هنـر، ترجمه بيتا پوروش، »بندی در تاريخ دوره«، )1384(گرهارد، ديتريچ  .11

  .1ش

انتشـارات واحـد : ، تهـرانتحقیقـی دربـاره تـاریخ هجـری، )تـا بى( سيدجعفر، رتضى عاملىم .12

  .تتحقيقات بنياد بعث

دار الصّــاوی للطبــع والنشــر : ، قــاهرهالتنبیــه والاشــراف، )تــا بى(مســعودی، علــى بــن حســين  .13

  .والتأليف

  .های جيبى شركت سهامى كتاب: ، تهراندائرةالمعارف فارسی، )1381(مصاحب، غلامحسين  .14
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: ، ترجمه محمد سـپهری، تهـرانتمدن اسلامی در عصر عباسیان، )1383(مكىّ، محمدكاظم  .15

  .انتشارات سمت

  .انتشارات سمت: ، ترجمه حسن فروغى، تهراناسلام و تمدن اسلامی، )1381(ميكل، آندره  .16

مؤسسـه چـاپ و انتشـارات : ، مشـهدنگاری در تاریخ یمتقویم و تقو، )1365(نبئى، ابوالفضل  .17

  .آستان قدس رضوی

  .فروشى خياّم كتاب: ، تهرانفرهنگ نفیسی، )1343) (ناظم الاطباء(اكبر  نفيسى، على .18

  مركــز چــاپ : ، تهــرانپویــایی فرهنــگ و تمــدن اســلام و ایــران، )1384(اكبــر  ولايتــى، على .19

  .و انتشارات وزارت امور خارجه

  ).افست قم(دار صادر : ، بيروتتاریخ الیعقوبی، )تا بى(د بن ابى يعقوب يعقوبى، احم .20
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  در تمدن اسلامی» پیوستگی«
  )بررسى نظريۀ مارشال هاجسن(

  االلهّٰ بابايى حبيب

  

  چكيده

از منظر هاجسن، تمدن اسلامى در گذشته مسلمانان نه يك سلسله رخدادهای گسسته از 

پيوســته اســت كــه در يــك همــاهنگىِ كــلان و   هم به ای از حــوادث هــم، بلكــه زنجيــره

هـای  هـا و ملت دهد و برخوردار از يك روح در ميـان فرهنگ پيوستگى تاريخى رخ مى

پيوستگى تمدنى در هر دوره همواره در پرتـو يـك . های تاريخى است مختلف در دوره

ن عنصر و يـا با وجود اينكه اي. گيرد عنصر برجسته در آن دورۀ زمانى و مكانى شكل مى

بخش در گذشته تمدن اسلامى متغيـر و متنـوع بـوده، ولـى همـه مسـلمانان  عناصر هويت

اند كه پيوسـتگى در تمـدن گذشـتۀ مسـلمانان را موجـب  دارای عناصر مشتركى نيز بوده

مثابه يك متن ايمانى مشـترك،  ترين اين عناصر، قرآن به ترين و برجسته مهم. گشته است

وان يــك الگــوی جــامع در مقيــاس اجتمــاعى و تمــدنى و ذهنيــت و عن پيــامبر اســلام بــه

در اين مقاله تـلاش شـده . عقلانيت ايمانى و اجتماعى مشترك ميان مسلمانان بوده است

  .است نظريه تمدنى هاجسن از منظرهای مختلف تبيين و بررسى گردد

  ها كليدواژه

  .لامدارانه، امت اس گرايى، پيوستگى، فرهنگ، عقلانيت دين انسان

                                                              
. عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى habz109@gmail.com 

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
 1393تابستان ، دومشماره  ،نوزدهمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 19, No. 2, summer, 2014 
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  مقدمه

ــال ــن    مارش ــان، اسلام از شرق )Marshall G. S. Hodgson: 1922-1968(هاجس ــان و  شناس شناس

شناسان دانشگاه شـيكاگو بـوده اسـت كـه بـا رويكـردی منصـفانه و عالمانـه بـه تمـدن  تمدن

بـام  اسلامى، آن را با نگرشى متفاوت از كسانى مانند برنارد لوئيس، گلـدزيهر و فـون گرون

ترين اثـر وی كتـاب  مهم. كرده و ابعاد تمدنى در تاريخ اسلام را برجسته ساخته استتحليل 

The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, The Classical 

Age of Islam های مطالعـات  عنوان منبـع درسـى در رشـته در شش مجلد است كه امروزه بـه

هاجسـن در چيسـتى   های مارشـال نظريـه. شـود ژه آمريكا تـدريس مىوي اسلامى در غرب به

تـرين اثـر  بودن آن در جامعه علمى ايران چنـدان بررسـى نشـده و حتـى مهم تمدن و اسلامى

  .يادشده از ايشان نيز هنوز به زبان فارسى ترجمه نشده است

هـای  ، تحليلای كه از تـاريخ اسـلام بـه عمـل آورده اسـت بر تتبع عالمانه هاجسن افزون 

دهـد كـه بـرای وی،  ها صورت داده اسـت و ايـن نشـان مى دقيقى نيز از حاصل اين پژوهش

تاريخ نه علمِ صرف اسناد و مدارك، بلكه علمى مربوط به زمان اكنـون اسـت و بايـد آن را 

هـای  هـای تـاريخى تحليل عنوان يكى از منـابع تفكـر و تحليـل در نظـر آورد و از گزارش به

  .كرد علمى ارائه

گيری رابطه تنوعات فرهنگى و فكری  پىاعجاز اسلام هاجسن در   ترين ايده و مسئله مهم

در تمدن اسلامى با هويت يگانه اسلامى است تا با بررسى تضاد ميـان وحـدت و كثـرت در 

پرسـش اصـلى ايـن مقالـه كـه . نسبت جامع از آن ارائه دهـد تاريخ تمدن اسلامى، تحليلى به

، معطـوف بـه )1393همتـى گليـان، : نـك(هاجسن اسـت    ز برخى مقالات در موردنقطۀ تمايز آن ا

بيند و  هاجسن رابطه ميان وحدت و تنوع را در تمدن اسلامى چگونه مى  همين نكته است كه

تواند فرايند تمدنى جهان اسـلام را  دهد؟ پاسخ به اين مسئله مى دست مى چه تحليلى از آن به

  .اب بخشد و وضعيت آشوب ميان مسلمانان را اندكى ترميم دهدخيز شت های تمدن در نقطه

  هاجسن  شناسى روش

هاجسـن را از آن اسـتخراج كـرد،   توان نظريۀ تمدن اسلامىِ مارشال ترين منابعى كه مى مهم

هاجسـن خـود    آنچه. است كه در سه مجلد منتشر شده است اعجازِ اسلامكتاب شش جلدی 

چيــزی كــه در دو مجلــد پايــانى و بــر اســاس  رســانيده و آندر چهــار مجلــد اول بــه انجــام 
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كـار . نمايـد های ايشان تهيه شده اسـت، از دو جهـت تـاريخى و نظـری مهـم مى نوشته دست

شـكل گرفتـه ) historical humanism(» گرايى تـاريخى انسان«هاجسن بر اساس روش   نظری

های مهم تاريخ اسـلام  قسمتهای وی از  كه در مقدمه تفصيلىِ كتاب اول و سپس در تحليل

  مند های ترتيبى و البته نظام بر اساس گزينش اعجازِ اسـلامآمده است، اما جنبۀ تاريخى كتاب 

هاجسن از تاريخ اسلام است
1

النبى آغاز كرده و سپس در قرن بيستم و در  كه آن را از مدينةُ  

  .برد های معاصر اسلام و غرب به پايان مى چالش

هاجسـن كـه وی در شـناخت تمـدن اسـلامى بـدان تكيـه دارد، مطالعـۀ    الگوی فراروی

هاجسـن از ايـن كـار بـه    .های تاريخى سومر تا انقلاب فرانسه بوده است مند وِبر از دوره نظام

توانـد از عهـدۀ آن برآيـد  داند كه هـركس نمى كند و آن را كاری دشوار مى بزرگى ياد مى

)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 31( . ايشان وجود چنين دشواری در مطالعات تاريخىِ جهـان را بـه

هـای تـاريخى موجـب  گونه خلأها در پژوهش اين. دهد های نظری ربط مى فقدان چارچوب

های مختلف تاريخ نامعلوم بمانـد و مطالعـات تطبيقـى و مقايسـۀ  شود كه ربط ميان بخش مى

های تمدنى زمانى ممكـن و  ساً تطبيقفايده باشد، زيرا اسا های مرتبط تاريخ در عمل بى بخش

سان  بدين. های حوادث تاريخى و نسبت ميان آنها معلوم گشته باشد شود كه زمينه معقول مى

ربط و  ربط به يكديگر باشند، پاسخ به آن نيز بـى ها بى های مطرح در مورد تمدن اگر پرسش

  .).see: ibid(معنا خواهد بود  بى

شـود؛ بـدين بيـان كـه  بر ماهيت انسانى تاريخ تأكيد مى »گرايى تاريخى انسان«در روش 

به موجب ماهيت انسانىِ تـاريخ و ضـرورت توجـه بـه . عامل تاريخ و سازندۀ آن انسان است

ها را در يك علقۀ معنوی و اخلاقى با يكديگر  های انسانى در تحليل تاريخ، بايد انسان مؤلفه

در مطالعات تـاريخى، . گران تعريف كردديد و سرنوشت هر فردی را مرتبط با سرنوشت دي

شـود  سر و كار داريم و اين سبب مى) به صورت جمع(ها و با مردان و زنان  ما با مردم، گروه

هويت انسانى و جمعىِ تاريخ، محققان تـاريخ . تنها انسانى، بلكه جمعى باشد ماهيت تاريخ نه

نكتـه مهمـى كـه در . )see: ibid.: 25-26(رساند  مدد مى» های تاريخى تعميم«دادن  را برای انجام

                                                              
ات تاريخى و غير تـاريخى ها در مطالع در حقيقت، پرسش. هاجسن ما در مطالعات تاريخى بايد دست به گزينش بزنيم   از نظر. ١

در اين مبنا، يك رشته علمى نه بر اسـاسِ روش و نـه بـر پايـۀ . ها هستند اهميتى فرازمانى دارند و محور علوم نيز همين پرسش

گيرد كـه قـرار اسـت در طـول تحقيـق بررسـى و تحليـل شـوند  هايى شكل مى شود، بلكه بر مبنای پرسش موضوع تعريف مى

)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 23.( 
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مثابـه عامـل مشـترك در همـۀ  اين رويكرد به تاريخ وجود دارد، تأكيـد بـر عامـل انسـانى به

.اند های بشری است كه انديشمندان و فيلسوفان ديگر نيز بدان تأكيد كرده تاريخ
1

بـر  افـزون  

ايى دارد، زيـرا سـبب اين، نگاه جمعى و ارتبـاطى بـه انسـان در عمـل تـاريخى اهميـت بسـز

ای  بر فردها، به ارتباط ميان افراد و نحوه رفتار شبكه های تاريخى افزون  شود ما در بررسى مى

ها را در  عوامــل و كــارگزاران اجتمــاعى نيــز توجــه كنــيم و چگــونگى ارتبــاط ميــان انســان

  .بندی حوادث تاريخى و تحولات تمدنى دخيل بدانيم شكل

ها را در  آنهايى كه انسـان: دان را بايد از هم تفكيك كرد تاريخدر ميان مورخان دو نوع 

دهنـد  بينند و زنجيـره حـوادث تـاريخى را بـه هـم ربـط مى ارتباطى تنگاتنگ با يكديگر مى

)typicalizers( و آنهايى كـه حـوادث تـاريخى را يـك صـدفه، اتفـاق و يـك اسـتثنا تلقـى ،

تـوان  در مورد تاريخ و نيز تمدن اسلامى را مى اين نكته هاجسن). exeptionalizers(كنند   مى

گاهى مورخان برای آنكـه بـه . نوعى نگرش تجميعى در تحليل تمدن اسلامى به شمار آورد

توليد الگوهايى از ايـن دسـت را . كنند  های تاريخى معنا بخشند، الگوهايى را طرح مى پديده

.ناميد) colligation(توان تجميع  مى
2

  

                                                              
پس اگر از ما بپرسـند بـه چـه دليـل «: گويد مى» انسان گرايى در تاريخ«با تأكيد بر چنين مبنای  فلسفۀ تاریخاستاد مطهری در . ١

ها در شرايط مساوی همسان  ها هستند و انسان تاريخ، انسان  گوييم به اين دليل كه به وجود آورنده شويد، مى قائل به كليت مى

با اينكه جهات اختلاف داريم، ولى از فلان جهت و فلان جهت مساوی هستيم و چون در شرايط مساوی با آنها . ندكن كار مى

ايـن جهتـى اسـت كـه مـا بـه آن جهـت . جور بوده، نتيجه رفتار ما هم اين جورخواهد شـد رفتار آنها اين  قرار گرفتيم و نتيجه

مطهری، (» حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد«: گويند قدمای ما مىگوييم، تاريخ را تعميم دهيم يا به تعبيری كه  مى

گيـری از تـاريخ و تمـدن گذشـتگان آمـده  باره، آيات متعددی كه در قرآن دربـاره تأمـل و عبرت در اين). 187: 1، ج1369

در تـاريخ جوامـع انسـانى  رسيده است، تأييدی بر ايـن معنـا از كليـت :های گوناگونى كه از ائمه و روايت) 111:يوسف(

عباد االلهّٰ ان الدهر يجری بالبـاقين كجريـه بالماضـين، لا يعـود مـا قـد «: از آن جمله است البلاغه نهج بيان اميرمؤمنان در . است

ولى منه، ولا يبقى سرمدا ما فيه، آخر فعاله كاوله، متسابقه اموره، متضاهره اعلامـه؛ بنـدگان خـدا، روزگـار برآينـدگان چنـان 

رد كه بر گذشتگان باز نگردد آنچه گذشـت از آن، و نمانـد چيـزی در آن جـاودان، پايـان كـارش بـا آغـاز آن يكسـان، گذ

  ).، ترجمه شهيدی156، خطبه نهج البلاغه(» های آن بر يكديگر سبقت جويان و هر ديگری را پشتيبان سختى

. سـازيم های بريده از هم را به يكـديگر متصـل  دهيم و پديده اين است كه امور مستقل را با مفاهيم به هم ربط  تجمیعمراد از . ٢

اين رخدادها يك جدول هستند كه هر قسمتى ازآن به يـك حادثـۀ . زنند رخدادهای تاريخى، يك پروسه واحدی را رقم مى

ها  افعـال و پديـدهشوند تا اهداف اين  ها و افكار ظاهر مى اين ارتباطات درونى و ذاتى گاهى در ايده. شود تاريخى مربوط مى

هـا  ای از ارزش روشن شوند و در سايۀ آن به هم ارتباط پيدا كنند و گاهى نيز اين ارتباطات نه در اهـداف، بلكـه در مجموعـه

. هـا بخشى بايـد در اهـداف باشـند و يـا در ارزش در اين باره، دليل خاصى وجود ندارد كه آيا مفاهيم وحدت. يابند تحقق مى

بخشـى  د، تغييرهايى عام مانند رشد اقتصادی، زوال سياسى و يا حتى تحـولات علمـى نيـز كـاركرد وحدتبسا در اين مور چه

  ).see: Mccullgah, 2009: 152) داشته باشند
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گيری تمدن در دنيـای اسـلام  ن اسلامى و رخدادهايى را كه به شكلهاجسن تاريخ تمد

دانـد كـه در  پيوسته بـه هـم مى هم ای از حوادث به انجاميده است، نه يك اتفاق، بلكه زنجيره

دهـد و برخـوردار از يـك روح در ميـان  يك هماهنگىِ كلان و پيوسـتگى تـاريخى رخ مى

پيوستگى . )see: ibid.: 23-24(ون تاريخى است های گوناگ ها و ملل مختلف و در دوره فرهنگ

حوادث تاريخى در دنيای اسلام به معنای ربط و ضبط تمامى رخدادهای كوچك و بـزرگ 

هـا و  هاجسن در جای ديگـر بـا تأكيـد بـر پويـايى فرهنگ  .در تاريخ و تمدن اسلامى نيست

ای  تــوان زنجيــره نمى ، تصــريح دارد كــه در مطالعــه تمــدن)See: Burke, 1999: 315(ها  تمــدن

هاجسـن اسـت، نـوعى   آنچه مورد نظر. تفصيلى از حوادث كليدی را كشف و يا ايجاد كرد

الگوی كلان اجتماعى در هـر دورۀ تـاريخى و شـكلى از پيوسـتگى تـاريخى در پرتـو يـك 

در اين نظرگـاه، بايـد همـه ابعـاد جامعـه را . عنصر مركزی در آن دورۀ زمانى و مكانى است

يد، ولى در آن ميان بايد عنصر مركزی حوادثِ هر دورۀ تاريخى را يافـت و ديگـر جا د يك

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 240(رخدادها را در پرتو آن عنصر مركزی معنا و تفسير كرد 

بندی  ها در صـورت انسـان» بيـنش«نقـش و قـدرت » گرايى انسـان«نكتۀ مهم در رويكرد 

كنـد كـه بيـنش انسـانى،  گرايى تـاريخى تأكيـد مى ، انسـاندر حقيقـت. تاريخ و تمدن است

دان انسـانى بايـد بـه تعهـداتى كـه  رو، تـاريخ از ايـن. ترين قسمت تاريخ و تمدن است انسانى

اند، توجه كنـد و بدانـد كـه هـر آرمـان و ارزشـى در بسـتر چنـين  ها با آن آميخته شده انسان

عهدات انسانى در تاريخ، تعهدات انسانى در به دليل اهميت مركزی ت. آيند تعهداتى پديد مى

از همـين نظرگـاه، . يابـد مطالعات تاريخى نيز در مقايسه با مطالعات غيرتـاريخى اهميـت مى

. )see: ibid.: 26-29(شـود  برانگيز و گـاه اعتمادناپـذير مى مطالعۀ اسلام از منظر مسـيحيت شـك

  ديـدن تـاريخ اسـلام  د ارتباطىكنـ هاجسـن بـر آن تأكيـد مى  شناختى ديگری كه نكته روش

هم پيوسـته اسـت و  هاجسـن تـاريخ انسـانى بـه  از نظـر. طور توأمـان اسـت با تاريخ جهان بـه

ها جـواب  دادن به همـه پرسـش غيرممكن است كه بتوان يك پرسش تاريخى را بدون پاسخ

  .)see: Hodgson, 1999: 252(داد 

  از منظر هاجسن» تمدن«مفهوم 

تمـدن . كننـد  شناسان از تمدن ارائـه مى مدن همان تعريفى است كه لغتهاجسن از ت  تعريف

و يـا ) literature of a single language(چيـزی اسـت كـه در ادبيـات مربـوط بـه يـك زبـان 
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هرچنـد ايـن . شود اند پديدار مى های مختلفى كه به لحاظ فرهنگى درهم تنيده مجموعه زبان

در حقيقـت، ايـن تعريـف . لى كـافى و كامـل نيسـتهاجسن پذيرفته است، و  تعريف از نظر

ها از جمله تمدن اسلامى بشود، زيرا ايـن معنـا از تمـدن در مـورد  تواند شامل همۀ تمدن نمى

تمدن اسلامى، نه جامع است و نه مانع؛ برای مثال، ايـن تعريـف هـر آنچـه را كـه در دنيـای 

تمـدن اسـلامى برخـى از آن  كـه در حالى شـود، در عرب پيش از اسلام بوده است شامل مى

گونه كـه برخـى از عناصـر غيرعربـى  ميراث ادبى و عربى بيرون از تمدن اسلامى ماند؛ همان

هـا تعلـق  مانند زبان و فرهنگ فارسى در تمدن اسلامى وارد شدند كه به ميـراث ادبـى عرب

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 31(داشت 

از . در تمدن اسلامى تأكيـد شـده اسـت» پروسۀ تغيير«بر  اعجازِ اسلامرو در كتاب  از اين

وجـود . مثابه يك ذات با يك شخصـيت مسـتقل در نظـر آورد هاجسن نبايد تمدن را به   نگاه

در آن ) اعـم از نخبگـان و تودگـان(ها و نيازهايى كه مردم  ارتباط پيوسته با محيط و خواسته

بايد در فهم تمدن نيز لحـاظ شـوند؛  بندی تمدن مهم است و زمان و مكان دارند، در صورت

گرا تبديل شد، بايد به وضعيت غـرب  برای مثال برای فهم اينكه چرا غرب به يك جامعۀ فن

هـا  های متمادی و شرايط زمـانى و محيطـى آن و ارتبـاط آن بـا ديگـر فرهنگ در طول سده

هـای خـود  و اراده ها ها محدود به اجدادشان نيستند و هر نسلى تصميم اساساً نسل. توجه كرد

انـد و  ها در حـال پويايى واقع، تغيير تاريخى هميشگى است و همه سنت در. كند را اعمال مى

رو، هرچنـد در  از ايـن. )see: ibid.: 34-37(انـد  اذهان نيز پيوسـته در پـى امـور ممكـن و مطلوب

) نويژه ميــراث عصــرهای پيشــامدر بــه(مطالعــات تمــدنى، مطالعــۀ مواريــث كــلان فرهنگــى 

هايى تنها با ذكر  ترين بخش مورد علاقۀ پژوهشگران است، تعيين جزئيات چنين بخش اصلى

  .گردد تاريخ زمان و مكان وقوع رخدادها معلوم مى

ــه ــوعى از اســتقلال و خودبســندگى فرهنگــى   هاجســن در تعريــف و تحليــل تمــدن ب ن

)cultural self-sufficiency (زمين پـيش  رهنگى در مشـرقامتياز ف. كند در هر تمدن تأكيد مى

ها و نهادهـای فرهنگـى  حال اگـر مـا جوامـع را تنهـا بـر اسـاس ايـده. از اسلام نيز بوده است

بندی كنيم، تنها تمايزهای ميان جوامع متمدن غـرب و شـرق معلـوم خواهـد شـد، ولـى  طبقه

ك های تمايز در درون دنيای شرق معلوم نخواهد شد، زيرا همـه دارای فرهنـگ مشـتر نقطه

در اين شرايط، تعريف يك تمدن با مساحت محدود در محيط شرقى دشـوار . شرقى هستند

  .)see: ibid.: 30(خواهد بود 
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  ضرورت مطالعۀ تمدنىِ اسلام

ــر ــى و لغت   از نظ ــات ادب ــلام مطالع ــناخت اس ــرای ش ــن، ب ــافى نيســت و  هاجس ــناختى ك   ش

در مـورد اسـلام و تـاريخ  هـای تمـدنى را بايد مطالعات اجتمـاعى، تـاريخى و بلكـه پژوهش

بى  وی در ايـن زمينـه پرسشـى را بـا الهـام از تـوين. )see: ibid.: 41-42(مسلمانان جدی گرفـت 

)Arnold Joseph Toynbee: 1889-1975 (ها را بـر اسـاس ملاكـى مبتنـى بـر توسـعۀ  كه تمدن

 پرسـد اگـر مـا تمـدن اسـلامى را يـك كشـد و مى كند، پيش مى فرهنگ داخلى تعريف مى

تمدن يگانه در نظر آوريم، بايد بدين پرسش پاسخ دهيم كه چرا و بر چه اساسى ايـن تمـدن 

های  هاجسـن در طـول تـاريخ، سـنت  از نظـر. )see: ibid.: 32(انگـاريم؟  را يكى و نه چندتا مى

بسـا  اند، حتى در يك فرهنگ محلى چه مختلف و بسيار متنوعى در يك فرهنگ نقش داشته

های جديد داده باشند كـه در آن امكـان تمـايز ميـان  ای خود را به سنتهای قديمى ج سنت

هـا  های اصيل و غيراصيل دشوار است، ولى با وجود اين بايد اذعان كرد كـه فرهنگ ويژگى

  .برخوردارند) integrality(از وحدت و كليت 

معنــا و ماهيــت هــر فرهنــگ از مفهــوم نسَِــب و روابــط پيوســته هــر فرهنــگ بــا محــيط 

در حقيقت، هر سنت خاص، به معنای آن سنت در زمينه فرهنگى . اش برآمده است مونىپيرا

انـد و هـر انـدازه،  كننده اين معناها بسيار تعيين. مثابه يك كل وابسته است و محيطى خاص به

يابـد و  اين معانى رابطۀ تنگاتنگى با يكديگر پيدا كننـد، ابعـاد فرهنگـى انشـعاب بيشـتری مى

حـال، هـر آنچـه كـه در طـول زمـان سـبب يكپـارچگى . وجود خواهد آمـد بهای  معانى تازه

شود، به تقريب همانى است كه مايۀ استمرار و بقای يـك فرهنـگ در وضـعيتى  فرهنگ مى

تر و بـالاتر، سـخن از هويـت  اكنون، در يـك سـطح وسـيع. )see: ibid.: 32-33(شود  خاص مى

بخش  بخش و اسـتمرار نـدی عوامـل وحـدتب نمايـد، و فرمول فرهنگى در تمدن دشوارتر مى

ــد،  های فرهنگــى در هــم تنيده در ســرزمينى كــه تمــامى ســنت. شــود تر مى درآن ســخت ان

ها، تضـادهای  آميختگى آنها امری آشكار است، ولـى مقايسـۀ آنهـا بـا ديگـر سـرزمين درهم

اتى ميـان ها و تنوعـ كره شرقى، تقسيم در يك برُش عرضى، در نيم. آورد فراوانى را پديد مى

ها وجود دارد، اما اينكه چه الگوی مشـترك زنـدگى در مردمـان يـك تمـدن بـزرگ  تمدن

  .)see: ibid.: 33-34(وجود دارد، پرسشى بس دشوار است 

گيرد تـا بـا توجـه بـه  عنوان پرسش اصلى در كار خود پى مى هاجسن همين پرسش را به

چگى در تمـدن اسـلامى و نيـز بى، معنای وحدت تمدنى، عوامـل ايجـاد يكپـار پرسش توين
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بـه ديگـر بيـان، شـايد بتـوان . های اين نوع از انسجام را در دنيای جديد پاسـخ گويـد چالش

هاجسن را در شناخت تمدن اسلامى، رابطه ميان وحـدت و كثـرت در عرصـۀ   پرسش اصلى

ايى بودن تمدن و تناسب آن با تعدد و تنوع فرهنگى و گسترۀ جغرافي تمدن، و مفهوم اسلامى

.در دنيای اسلام دانست
1

هاجسـن بـه خاسـتگاه نگـاه   ها، نگـاه پيش از پاسخ بـه ايـن پرسـش 

  .تمدنى در ميان مسلمانان قابل توجه است

  نگرش تمدنىِ مسلمانان

ـةٍ «هاجسن ريشه نگاه تمدنى مسلمانان را توجه خاص آنها بـه آيـاتى همچـون  كنـتمُْ خَيـرَ أُم

كند در مورد سـاخت دنيـا عزمـى  داند كه آنها را وادار مى مى )110: انعمر آل(» أُخْرِجَتْ للِناسِ 

ای  همين نگاه در ميان مسلمانان سبب شد در مدت كوتاهى بتوانند جامعه. راسخ داشته باشند

متفاوت و تمدن موفقى را بسازند و در اين باره نهادهای ممتاز، ادبيات و هنـر متمـايز، علـوم 

ای كـه  گونـه ای را به دنيای آن روز عرضه كنند؛ به جتماعى تازهمتفاوت و اشكال سياسى و ا

  .گير شد زمانى عالم های متفاوت در اندك اين مدل

هـا و  گيری نكته مهم اينكه در اسلام بر خـلاف مسـيحيت، معيارهـای اجتمـاعى و جهت

انان ، ولى تحولى كه در ميان مسلم)See: Hodgson, 1999: 139(معيارهای مذهبى هماهنگ است 

هـای آغـازين در مـورد  مسلمانان از دوره. ضرورت مطابق با ايمان اسلامى نبود پديد آمد، به

  نگــرش اســلام در مــورد انســان . نظــر داشــتند تعريــف الگــوی برتــر جامعــه اســلامى اختلاف

. های متكثــری در ايــن مــورد پديــد آمــد طور متفــاوتى تفســير شــد و عقيـده و زنـدگى او بــه

های بزرگى را نيـز متحمـل شـدند،  ای زيادی به دست آوردند و شكسته مسلمانان موفقيت

شـان نوميـد گشـته،  ولى اين برد و باخت مسلمانان سبب نشد كه آنها از تحقق زندگىِ قرآنى

آنها همواره برای ايجاد يك جامعه الهى تلاش كرده، . های جدّی از خود نشان ندهند تلاش

انـد  های خود را از نو سامان داده وضعيت جديد نيز تلاشمسلمانان در . اند بدان اميدوار بوده

هاجسـن يگـانگى تمـدن   از نظـر. كننـد  ريزی مى و برای رسيدن به اهـداف بزرگشـان برنامـه

  ها و خطرهــا بــه دســت آمــد  ها و فرصــت هــا، شكســت اســلامى نيــز بــر پايــۀ همــين موفقيت

)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 71(.  

                                                              
هـای  در اين زمينه، مقـالات و كتاب. پژوهان نيز بوده است در تمدن، مسئلۀ ديگر تمدن» وحدت و كثرت«گفتنى است مسئلۀ . ١

فـن گرونبـام . از گوسـتاو ای وحـدت و تنـوع در تمـدن اسـلامیتوان به كتـاب  ه است كه از آن جمله مىمتعددی نوشته شد

  .اشاره كرد
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  ه هاجسـن افـزود كـه عامـل رويكـرد تمـدنى در ميـان مسـلمانان تنهـا البته بايد بدين نكت

های دينـى و روحـى را در ميـان مسـلمانان بـرای سـاخت تمـدن  آياتى نبوده است كه انگيزه

ای جـامع تحقـق  گونـه كرده است، بلكه نگرش جامع به دين و اينكه ديـن بايـد به تقويت مى

ها بايـد از رفتارهـای  يـز در مواجهـه بـا تمـدنيابد و نبايد ميان دين و دنيـا تفكيـك كـرد و ن

ای را آفريدنـد كـه مسـلمانان را در مهندسـى  غيرتمدنى پرهيز داشـت، همـه اينهـا مجموعـه

مند كرد و مسير رسيدن به كلان اجتماع اسلامى را بـرای  تمدنى در طول تاريخ اسلام انگيزه

  .مسلمانان آسان ساخت

  بودنِ تمدن اسلامى

تـوان  كنـد كـه چگونـه مى اين پرسش مهم را مطرح مى اعجاز اسلامب هاجسن در آغاز كتا

گويـد  گـاه در پاسـخ مى ای را براساس تعبد و سرسپردگى به اوامر الهى برساخت؟ آن جامعه

گرايانــه نقــش مهــم و مســتقيمى در تكامــل اجتمــاعى  ريزی آگاهانــه و آرمان اساســاً برنامــه

كننـده ميـان  های اسلامى، تفاوتى بسـيار تعيين مانهمه وجود آر مسلمانان نداشته است، با اين

هاجسن، آنچـه   از نظر. )see: ibid.: 72(جامعه اسلامى و جامعۀ پيش از اسلام ايجاد كرده است 

كه در مدينةُ النبى نيز رخ داد، يك دولت و يا يك قانون پيشرفته نبود، بلكه سه عنصر اصلى 

گيری آرمـانى،  د انجاميد كه عبارت بودند از جهتگيری جامعه جدي النبى به شكل  در مدينةُ 

انداز نوی كـه  چشم. )see: ibid.: 323(ها  ارتباطات انسانى، و هماهنگى فرهنگى در درون گروه

های پيچيـدۀ زنـدگى  آيد، بـه طـور طبيعـى بـر تمـامى سـاحت در عمق اذهان مردم پديد مى

معنای الگـوی  اسـلام بـه. سـازد ثر مىهای فرهنگى و تمدنى را متأ سيطره يافته و تمامى حوزه

پذيری است، در تمـدن اسـلامى چنـين نقشـى را در جامعـه  رفتاری كه ناشى از حالت تسليم

كه مسلمانان در يك چارچوب اخلاقى به فعاليت گروهى  تا زمانى. مسلمانان ايفا كرده است

اشـتراك در ايمـان بـه سازد، و آنها با  پردازند، اين فعاليت گروهى از آنان يك كالبد مى مى

شناختن همديگر، از اسلامِ فـردی بـه سـوی اسـلامِ جمعـى  خدا و رسول خدا و با به رسميت

روی تمـدن  از همـين. شـوند دارنـد و در نهايـت بـه يـك امـت اسـلامى تبـديل مى گام برمى

گرايى و در غرب ظـاهرگرايى و  در جهان اسلام اخلاق. شود اسلامى از تمدن غربى جدا مى

گرايـى اسـلام را يـك نقـص  غـرب ديـدگاه اخـلاق. آداب برجستگى داشـته اسـت رعايت
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نداشتن قانون عمـومى تأكيـد  های فردی و استقلال كه اسلام بر مسئوليت دانست، درحالى مى

عنوان عضوی از يك سازمان انجام  مراتبى غرب فرد كار خوبش را به در الگوی سلسله. دارد

عنوان يـك فـرد مسـلمان  مى فرد كار خوب خـود را بـهكه در الگوی اسلا دهد، درحالى مى

  .)see: Hodgson, 1999: 150(دهد  انجام مى

كند و ايمانِ اجتماعى  هاجسن بر مقوله ايمان در تمدن اسلامى تأكيد مى  نكته مهم اينكه

ــه ــالى شخصــى و خصوصــى، بلكــه آن را در صــورت را ن ــده از تع بندی تكــاليف  تنها برآم

هاجسـن نوشـته، بايـد اضـافه كـرد كـه   بر آنچه البته افزون . داند مؤثر مىاجتماعى و عمومى 

ايمان به يك امر متعالى و مشترك، مناسبات اخلاقى و انسانى را در سطوح كلان اجتمـاعى 

در حقيقـت، مناسـبات . )762 ــ 761: 1385مطهری، : دربارۀ نسبت ميان ايمان و اخلاق نك(كند  تقويت مى

ايمـان بـه حقيقـت . اسـت) other(و ديگـری  )self(نحوه نگرش ميان خود انسانى برآمده از 

ورزی به  كند، بلكه خود ايمان تنها مشتركات قلبى را ميان من و ديگری بيشتر مى مشترك، نه

های فردی را كمتر كرده، منِ علوی نهفته در آنهـا را كـه  های سفلى در من امر متعالى، منيت

شـود كـه فـرد در  كنـد و همـين باعـث مى سـت، تقويـت مىها حقيقتى مشـترك ميـان انسان

تر عمـل كنـد  گرايش به ديگری و ايجاد مناسبات و روابط انسانى و اخلاقى با ديگران آسان

اسـاس تمـدن بـر همـين مناسـبات اسـت و چنـين . و ديگری را همواره بر خود مقـدم بـدارد

  .شود شناخته مى» امت«عنوان  ای در ادبيات قرآنى به جامعه

ای را بــه لحــاظ اجتمــاعى و گروهــى بــر جــای  ســان، تــدين و تعبــد آثــار گســترده بدين

زندگى متعبدانه هرچند به طـور خـاص و بـه صـورت مناسـك در مسـجد انجـام . گذارد مى

های شخصـى و  دينـى بـه خـارج از مسـجد و زنـدگى) cult(های  گيرد، ولى بيشتر مراسم مى

های دينـى بـه طـور نامحسـوس و ناخواسـته و  مدر حقيقت، مراسـ. يابد خانوادگى تسری مى

فـراروی ديـن از مسـجد بـه . شوند صورت تدريجى با عادات و رسوم خانوادگى ادغام مى به

های فرهنگـى، بـه  زندگى شخصى و اجتماعى، و گسـترش آن از مناسـك دينـى بـه مراسـم

همـۀ انجامـد و باعـث حضـور ديـن در  سرايت دين از قلمرو خصوصى به قلمرو عمومى مى

سـان مـا  بدين. گـردد ابعاد فردی و اجتمـاعى، اخلاقـى و عقيـدتى و سياسـى و اقتصـادی مى

مثابـه يـك فرهنـگ  مثابه يك دين خارج شده، به حوزۀ اسـلامِ به تدريج از قلمرو اسلامِ به به

در ايـن . گيـرد شويم كه در آن همه امور به نام اسلام و با استناد به اسـلام انجـام مى وارد مى

مثابه اسـلام در  تنها دين اسلام، بلكه تمامى جامعۀ فرهنگىِ مرتبط با اين دين نيز به ، نهصورت

  .شود نظر گرفته مى
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ها و فرهنگ مسلمانان و نسبت  گيرد تكثر سنت هاجسن در كتابش پى مى   نكته مهمى كه

ادی كـه های دينـىِ افـر از اين منظر، اسلام به لحاظ تعدد سـنت. آن با دين يگانۀ اسلام است

هـا شـروع شـد، ولـى خيلـى زود  اسلام از ميان عرب. اند، دينى يگانه است بدان ايمان آورده

در دنيای اسلام يك نظـام مركـزی جهـانى غيـر از دورۀ اول اسـلامى . صورت جهانى يافت

حال امروزه مسلمانان حتى در جاهای مختلف دنيا از يك انسـجام  وجود نداشته است، با اين

تنها مناسك جمعى مانند حج را بـا هـم انجـام  آنها نه. ياس جهانى برخوردارنداسلامى در مق

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 72-78(دهند، بلكه همگى از يك ميراث مشترك نيز برخوردارند  مى

: هاجسن در مطالعات تمدنى معتقد است كه ديالكتيك فرهنگى فرايندی دوگانـه اسـت

هـای سـازنده تمـدن و در سـوی  ل طرفداران شـريعت بـا آرمانگو و تعام و  سو گفت در يك

واژه . ديگر، رابطه غيرمستقيم ميـان اصـول جامعـه و محصـولات فرهنگـى آن جامعـه اسـت

ای دارد، بلكـه در نگـاه او  هاجسـن اهميـت ويـژه  عنوان قانون اسلامى برای تنها به شريعت نه

دهنـده جامعـه  عنوان اصل سازمان را بهاو شريعت . شود عنوان هسته تمدن تلقى مى شريعت به

در ) شـريعت(جامعه اسلامى بـا شـناخت مشـترك از قـانون مقـدس . كند اسلامى معرفى مى

ــار هــم قــرار مــى) شــامل آداب معاشــرت(ســطح فــردی و روابــط اجتمــاعى    گيرنــد  در كن

)see: Burke, 1999: 322-325(.  

بسـيار برجسـته و البتـه ظريفـى  هاجسن نكتـه  و فرهنگ از منظر) اسلام(پارادوكس دين 

دهد  از نظر وی، اسلام و سبك زندگى برآمده از آن، يك سنت فرهنگى را شكل مى. است

بنابراين، اسـلام هرگـز در دو جـا . و ذات سنت فرهنگى نيز تغييرپذير و در حال تحول است

دهـد و  مثابه يك سنت فرهنگى خودش را با شرايط وفـق مـى اسلام به. گونه نبوده است يك

هـای فرهنگـى همـواره در پاسـخ بـه نيازهـا و  هرگز حالـت خشـك نـدارد، زيـرا دگرگونى

تر، فرايند ساخت سنت فرهنگـى در سـه مرحلـه  به بيان روشن. دهد های زمانه رخ مى فرصت

 group(التـزام و تعهـد گروهـى ) 2(؛ )creative action(كـنش ابتكـاری ) 1: (گيرد شكل مى

commitment(؛ )(های انباشته دوسويه در درون گروه  كنشاندر) 3cumulative interaction (

)see: Hodgson, 1974, Vol. 1: 80( . يـك سـنت از فرصـتى ابتكـاری و نـو كـه ممكـن اسـت در

رخ بدهـد و نـوعى ) در حكومـت(های هنری، معماری، دينـى، اجتمـاعى يـا سياسـى  عرصه

وجود  شـان موجـب گـردد، بـه ای پيرامونىها بـا دنيـ ای را در روابـط انسـان خودآگاهىِ تازه
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.آيد مى
1

كم برخـى از  شـود كـه دسـت يك تغيير نوآورانه در يك نقطه، زمـانى ممكـن مى 

اساساً كسانى كه در پى ايجاد پيوستگى فرهنگى . های ديگر در آن جامعه ثابت بمانند عرصه

مى عناصر فرهنگى و ها و ايجاد تحول در تما هستند، هرگز خود را قادر به تغيير همه ساحت

كننـد   آنها با حفظ برخى عناصر موجود، عنصرهای جديدی را ايجاد مى. دانند اجتماعى نمى

.گشايند های اجتماعى مى ای برای دگرگونى و از آن دريچه
2

  

نكته اين است كه ممكن است نوآورهای انسانى در گذر زمان در هـر حـوزۀ اجتمـاعى 

وجود نيايد، اساسـاً  مشترك و التزام جمعى به امر نوپديد به كه اذعان پديد آيد، ولى تا زمانى

در مقابل، اگر نسبت به آن آرمان نـو، . پيوستگى اجتماعى با آرمان جديد ايجاد نخواهد شد

. گوهای مشتركى در آن مورد شكل خواهـد گرفـت و  اقرار و التزام عمومى پديد آيد، گفت

های همسو، ادبيات مشـابه  د، اصول مشترك، آرمانگوها انباشته شو و  به ميزانى كه اين گفت

ها را  تقريب همـۀ نسـل ای كه روح واحدی دارند، ايجاد خواهـد شـد كـه بـه و اشكال هنری

تواند ساختار قابل فهمـى  گوهاست كه مى و  اين همان پيوستگى در گفت. دربرخواهد گرفت

  .)see: ibid.: 86-87(وجود آورد  را برای تاريخ و مطالعات تاريخى به

كه در حقيقت يك شوك انسـانى » قرآن«اين بزنگاه تاريخى در تمدن اسلامى، با ظهور 

.وجود آمد به جامعۀ آن روز بود، به
3

تنها به زبان قوم سخن گفت، بلكـه پاسـخى بـه  قرآن نه 

های عصـر موجـب شـد قـرآن  گويى به پرسش پاسخ. های عصر خويش بود نيازها و خواسته

در . ك متن ادبى تبديل گردد، به متنى هنجاری و مؤثر در زندگى بدل شودآنكه به ي جای به

                                                              
های فرهنگى و رفتارهای فرهنگـى، بلكـه  ای از ايده آورد، نه هر ذخيره هاجسن، چيزی كه يك تمدن را به حركت مى  از نظر. ١

از نظر وی، آنچه كه در اين ميـان . ها وجود دارد كرده و حتى غير تحصيل ها كرده هايى است كه در همه جا ميان تحصيل ايده

از . گيرند شان در نظر مى عنوان مسئوليت شخصى های روشن در تراث خود را به اهميت دارد، گروه كوچكى است كه آرمان

ر فرهنگـى هسـتند كـه بـه فكـر ها صاحبان قدرت نيستند، بلكه افراد مبتكـ دهنده به تمدن ترين نيروی حركت اين منظر، اصلى

 ).see: Hodgson, 1974, vol. 1: 93(های فرهنگى نو هستند  گزينش

نيبور در اين كتاب نسبت ميان دين . بسيار شباهت داردمسیح و فرهنـگ اين سخن هاجسن، به تحليل ريچارد نيبور در كتاب . ٢

نگ باشد، اينكه ديـن بـا فرهنـگ بسـازد، اينكـه ديـن بـا اينكه دين در برابر فره: و فرهنگ را به پنج شكل ترسيم كرده است

ای دو سـويه بـا فرهنـگ  اينكه دين رابطه: شكل سوم خود به سه صورت مطرح شده است. فرهنگ رابطه دوسويه داشته باشد

 ،2001: كنـ(كنـد  نيبور بر مورد اخيـر تأكيـد مى. داشته باشد، اينكه اين دو جدا باشند و اينكه دين تغييردهنده فرهنگ باشد

Niebuhr359: 1393بابايى، : ؛ نيز نك.( 

. دانـد گيری رنسانس فرهنگى در دوره خلافت اسلامى كاملاً مؤثر مى هاجسن نيروی خلاقى را كه اسلام آزاد كرد، در شكل   .٣

ی يـك بند گيری يك سنتز جديد و صـورت گيری اسلام، به شكل ها در اوان شكل او معتقد است نفس تضاد و مغايرت سنت

  ).see: ibid.: 236(انقلاب در تمدن اسلامى انجاميد 
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تـوان آن را كتـابى  رو، نمى اين نگاه، قرآن به زنـدگىِ روزمـره بسـيار نزديـك بـود و از ايـن

.كند دانست استدلالى و پيشينى كه يك الگوی مجرد و انتزاعى را به بشر معرفى مى
1

  

نيز در تاريخ اسلام تعهد عميـق بـه ) و باور مشترك التزام عمومى به آگاهى(مرحله دوم 

اين التزام جمعـى از طريـق . روی مسلمانان قرار داد پيش 9ای بود كه محمد انداز تازه چشم

 كگوهای ديالكتيـك ميـان كسـانى كـه از ايـن آگـاهى مشـتر و  های دوسويه و گفت كنش

انجامد  فرهنگى در جامعه مىهای  بندی سنت يابد و به صورت برخوردارند، نشاط بيشتری مى

  .)See: Ibid.: 80-81() مرحله سوم(

  عوامل و فرايند پيوستگى در تمدن اسلامى

های خود در پى پاسخ به ايـن پرسـش اسـت كـه اگـر مسـلمانان در  هاجسن در همه پژوهش

انـد، پيوسـتگى اسـلامى در ميـان مسـلمانانِ پراكنـده  طول تاريخ بسيار متنوع و متفـاوت بوده

های مختلف اسلامى، بـا وجـود آنكـه جامعـه بـه لحـاظ  ه حاصل شده است؟ در دورهچگون

رغم آنكه حتى هيچ شهری نيـز مركزيـتِ فرهنگـى و  فرهنگى متعدد و متنوع بوده است و به

تمدنى نداشته است، تمدن اسلامى از هم نگسست و وحدت اسلامى در دارالاسـلام از ميـان 

در تمدن اسلامى، يك فرد تنها شهروندِ يك شهر خـاص نبـود  .)see: ibid, Vol. 2: 9-11(نرفت 

كه تنها حقوق يا تكاليف مربوط به آن شهر را داشـته باشـد، بلكـه يـك فـرد، شـهروند كـل 

آمد و مسئوليت و تكاليف وی نيز بسيار فراتر بوده و حتى مرحلۀ پيش  شمار مى دارالاسلام به

زی ميان يك شهر و حومۀ شهر، و ميان شـهر در اين تمدن، مر. شد از خلقت را هم شامل مى

و ديگر مناطق اسلامى وجود نداشت؛ آنچه وجود داشت، يك جامعۀ پيوسته در حال توسعه 

های شهير بـود و ايـن باعـث  با ارتباطات داوطلبانه و با كمترين توقع تحت اشراف شخصيت

  .)see: ibid.: 108(پيدايش نظام شهری جديدی در دنيای اسلام گرديد 

گزينى وجود ندارد و سنت اسلامى نيز كه در محـيط  اساساً برای هيچ سنتى امكان عزلت

ها و  رو، بـا سـنت متكثر فرهنگـى ظهـور كـرد، از ايـن قاعـده مسـتثنا نبـوده اسـت و ازهمـين

تنها وارث  جامعـۀ اسـلامى نـه. ای داشـته اسـت های پيرامونى خود ارتباطات گسترده فرهنگ

                                                              
  از . انـد و پراكنـده توصـيف كرده» شـلوغ«به موجب همين ويژگى در قرآن است كه بسـياری از غيـر مسـلمانان آن را كتـابى . ١

پندارنـد  زيبـا مى نظر غيرمسلمانان، اين كتاب يك رشد منطقى و متوازن نداشته است و معلوم نيست كه چـرا مسـلمانان آن را

)see: ibid.: 184.(  
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دهنـدۀ فرهنـگ جوامـع پيشـين نيـز بـوده  ع پيرامونى بوده، بلكه ادامهها و جوام مستقيم تمدن

ويژه تمـدن سـامى  های پيرامونى به دليل اينكه تمدن اسلامى وارث تمدن از اين نظر، به. است

. های پيرامـونى خواهـد بـود و تمدن ايرانى بوده است، فهم تمدن اسلامى در گرو فهم تمدن

های پيشين بشری بوده اسـت، بلكـه  ه اسلام برآمده از سنتالبته اين هرگز بدان معنا نيست ك

های متنوعِ موجـود ارتبـاط برقـرار كنـد و آنهـا را از  معناست كه اسلام توانست با سنت بدين

  .خود متأثر سازد

هاجسن، اسلام تنهـا   از نگاه. های مختلف تمدنى شكل گرفت اثرگذاری اسلام در حوزه

در اسـلام، ادبيـات ايـران و ادبيـات . خود را تغيير داد تمدنى است كه سنت مكتوب پيش از

. )see: ibid., Vol. 1: 103-104(سامى جای خود را به ادبيـات عربـى و سـپس ادبيـات فارسـى داد 

هـای مختلـف  البته اين اثرگذاری تنها در حوزه ادبيـات نبـوده اسـت، بلكـه اسـلام در حوزه

هـای قـريش درافتـاد و جوانـان،  بر با ارزشپيام. صورت يك دين فعال ظاهر شد اجتماعى به

ــا ظهــور ارزش. ای يافتنــد بردگــان و همــۀ مستضــعفان در پرتــو اســلام جايگــاه تــازه هــای  ب

هـای دينـى  ای از ميان رفت و انسـجام جديـدی بـر اسـاس آموزه طلبى، انسجام قبيله مساوات

داران بيمـه  ر سـرمايهدر وضعيت جديـد اسـلامى، ضـعيفان دربرابـ. )See: Ibid.: 167(پديد آمد 

تر از گذشـته پيـدا  شان تضمين گرديد؛ زنان و دختـران جايگـاه بهتـر و قـوی شدند و حقوق

ها را در جايگاه زنان و مردان در خانواده مجاز شـمرد، ولـى درآن  البته قرآن تفاوت. كردند

ای زكـات و نيـز صـدقاتى كـه بـر. ها نيز مساوی شـد ها و غرامت جريمه. تخفيف ايجاد كرد

پذيران اقتصادی را بـه لحـاظ مـالى تـا حـدی تـأمين  عدالت و تهذيب در جامعه بود، آسيب

گرفت و جامعه نيز از طريق شخص ايشان در هم  همه اينها زير نظر شخص پيامبر انجام . كرد

  .)see: ibid.: 180-182(پيوند يافت 

ارهـای اخلاقـى نبـود، ها تنها تحـول در معي بر اين، اعجاز اسلام در سرزمين عرب افزون 

از همين منظـر، هجـرت . ای در پرتو اسلام در آن عصر پديد آمد بلكه يك نظام سياسى تازه

به مدينه نيز تنها فرار از مكه نبود، بلكـه فرصـتى بـرای سـاخت يـك نظـم جديـد و زنـدگى 

رغم اينكـه آيـين الهـى در مرحلـۀ اول تقـوای فـردی را  در حقيقـت، بـه. اجتماعىِ نوی بـود

رو، تأكيـد  از ايـن. كـرد طلبيد، ولى تقوای شخصى نيز يك رفتـار اجتمـاعى را اقتضـا مى مى

شـد  های اسلامى تنها بر اصلاح افراد نبود، بلكه همواره بر اصلاح جامعه نيز توصيه مى آموزه

روی،  از همـين. يافـت تـر اجتمـاعى تحقـق مى و بايستى زندگى جديـدی در مقيـاس بزرگ
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يافت و حتـى  دود بود و اسلام بايستى در همۀ مراحل زندگى سريان مىرهبانيت در اسلام مر

ايـن امـت جديـد كـه رنـگ . )see: ibid.: 321(گذاشت  بر ابعاد تجاری و اقتصادی نيز تأثير مى

اخلاقىِ برآمده از ارتباط با خدا داشت، صنف واحدی را پديد آورد كه در آن نظم اخلاقى 

  .)see: ibid.: 173-174(وف به مسئوليت و محيط اجتماعى بود معنوی نه امری فردی، بلكه معط ـ

های اسلام در حوزه فرد و جامعه، اخلاق، سياست و اقتصاد نبايـد  با توجه به تأثيرگذاری

در دنيای مـذهبى آن عصـر  9حضرت محمد«هاجسن    به عقيدۀ. آن را در خلأ تصوير كرد

سـتقلال، پـذيرای نفوذهـا و تـأثيرات برای امت خويش مـوقعيتى فـراهم آورد كـه در عـين ا

های اسلام و جامعه مسلمانان از محـيط  بر تأثيرپذيری افزون . )6 ـ 5: 1369هاجسن، (» شمار بود بى

هـايى در فكـر و فرهنـگ مسـلمانان ايجـاد شـد كـه  پيرامونى، در طول زمـان نيـز دگرگونى

در فكـر، فرهنـگ و تطـوّرات تـاريخى . متفاوت از آن ايـدۀ قدسـى وحيـانى در قـرآن بـود

بخش آنهـا را در  تنها آنها را بسيار متنوع سـاخت، بلكـه عوامـل وحـدت سياست مسلمانان نه

يگـانگى در تمـدن اسـلامى برآمـده از ارتباطـاتى بـود كـه سـنت . ثبات كرد طول تاريخ بى

های فرهنگى پيدا كرد و اين ارتباطات وحدت و هويت تمدن اسلامى  اسلامى با ديگر سنت

شـمارد كـه شـرايط  هايى را برمى هاجسن انواع وحدت و پيوسـتگى   .ساخت گون مىرا دگر

در دورۀ نخست اسلامى آنچه بـه امـت اسـلام . مختلف تاريخى به اسلام تحميل كرده است

.بخشيد، خلافت اسلامى و يگانگى خليفه در ميان امت اسلام بود يگانگى مى
1

  

فرهنگ سـريانى، . ازتابى از قدرت خليفه بودهای اديان مختلف نيز ب در اين ميان، فعاليت

پهلوی و عرب و نيز سنت فكری هلنى و همكاری ميـان اينهـا همـه تحـت امـر خليفـه انجـام 

يـافتن چنـدين خليفـه بـه صـورت  بعدها با حاكميت. )see: Hodgson,1974 ,Vol. 1: 235(يافت  مى

ر اين وضعيت، وحدت امت د. همزمان، پيوستگى امت اسلام با مركزيت خليفه از ميان رفت

                                                              
مردمانى را كه دستگاه «: نويسد  هاجسن در جای ديگر در مورد نقش دستگاه خلافت در ايجاد پيوستگى در تمدن اسلامى مى   .١

ادبـى، و گون بودند، حتى در زبان  گرفت، بسيار متنوع و گونه خلافت به گرد هم فراهم آورده بود و اسلام در ميان آنها پا مى

نوشـتند، و بـر اديـان  بيش از آن در مذهب، مردم به يونانى، لاتينى، ارمنى، قبطى، سريانى، پهلوی، سـغدی و سانسـكريت مى

يهودی، مانوی، زردشتى، بودايى و هندوی و حتى يك  ـگونه مسيحيت كه با هم سخت در نزاع بودند  پنج يا شش ـمسيحى 

مجاز بودند كه به حيات جوامع خودمختار خـويش در قلمـرو خلافـت ادامـه دهنـد و  اقوام مختلف. نوع شرك عارفانه بودند

حال اين آزادی را داشتند كه اگر بخواهند بخت خويش را در جهان اخوت اسلامى بيازماينـد و در تعيـين شـكلى كـه  درعين

ى را كه بدانها عرضـه شـده بـود، با گذشت زمان، اكثريت مردمان فرصت. بايست به خود گيرد، انبازی جويند جامعۀ جديد مى

بنابراين، در خاورميانه در چارچوب جامعه اسلامى و دين اسـلام بـود كـه عناصـر مختلـف ميـراث عمـومى . غنيمت شمردند

  ).4: 1369هاجسن، (» شد حفظ، اصلاح يا رد مى
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اسلام نه با وحدت در شخص حـاكم، بلكـه در مـراودات اجتمـاعى و رسـوم مربـوط بـه آن 

سـپس در دورۀ مــدرن، عامـل ايــن پيوســتگى تغييـر يافــت و بـه صــورت پــان . تجلـّى يافــت

دشـمن (ظاهر شد كه در آن همۀ كسانى كه خود را مقهـور غـرب ) pan-Islamic(اسلاميك 

های سياسى آغاز  های فرهنگى، تلاشى مشترك در عرصه رغم تفاوت ند بهديد ، مى)مشترك

  .)see: ibid.: 85-86(های مشتركشان دست يابند  كردند تا به خواسته

منـد  هـای گسـترده در جهـت نظام پيوستگى و وحدت امت اسلام، زمينـه را بـرای تلاش

تدريج علـوم فـردی  هبندی فرهنگ علمى هموار كرد و ب كردن تجربيات مسلمانان و صورت

ــت ــدل گش ــى ب ــار سياس ــاعى و آث ــوم اجتم ــه عل ــتگى. ب ــن پيوس ــلمانان  در اوج اي ها، مس

هـای  همچنـين چالش. ای نيـز دربـارۀ شـخص جانشـين امـام داشـتند نظرهای جـدی اختلاف

ويژه در ميان دو مذهب شـيعه  وجود آمد و وحدت اسلامى را به جديدی در ميان مسلمانان به

دارانـه  نظرهـا ميـان مسـلمانان، ذهنيـت دين يـافتن اختلاف پـس از فزونى. ردو سنى از ميان بـ

)piety-minded (گرا نيز اهميت خود را از دست داد  و شريعت)see: ibid.: 254-266(.  

های مختلـف انسـانى در  های مختلـف ظهـور يافـت و از سـنت حال، اگر اسلام در سنت

بخش خـود  بخش و وحـدت عناصـر هويـتعصر خود تأثير پذيرفت و اگر اسـلام حتـى در 

مثابـه يـك كـل  توان اسـلام را به چه معنايى دارد؟ آيا مى» اسلام«نسبى و متغير گرديد، پس 

تواند چيزی بيش از يك اميد يا نمادهای مشترك و خـاص  معنادار تلقى كرد؟ آيا اسلام مى

تـوان  هاجسن البته مى  از نظر. ها پيدا كند كند پاسخى بر اين پرسش هاجسن تلاش مى  باشد؟

گونه كه يك سـنت فرهنگـى را   اسلام را به صورت يك كل معنادار مطالعه كرد، ولى همان

توانيم به شـكل يـك  گيريم، اسلام را نيز به همان صورت مى به صورت يك كل در نظر مى

د ها و تنوعاتى كه در خو رغم تمامى تفاوت سنت دينى اسلامى به. كل پيوسته در نظر آوريم

داشته است، ولى اين وحدت دينـى در ) integrality(دارد، نوعى پيوستگى و وحدت درونى 

  .ميان مسلمانان چيزی جز وحدت فرهنگى و فراگير نبوده است

سـطح . 2سطح دينى؛ . 1: كند هاجسن دو ساحت را در تمدن اسلامى از هم تفكيك مى

مقولۀ پيوستگى و وحـدت را در ايـن كند با تبيين معنای دين و تمدن،  وی تلاش مى  .تمدنى

  .دو عرصه معلوم سازد و نسبت ميان آن دو را روشن نمايد

تمـامى . زای زيادی در ميان مسلمانان وجود داشـته اسـت در سطح دينى، عناصر وحدت

همـين موجـب . پذيرنـد مثابـه يـك مـتن و منبـع وحيـانى مشـترك مى را به» قرآن«مسلمانان 
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كـه بسـياری از  آنجا هـای مشـتركى بيابنـد، ولـى از البتـه چالش شود آنها زبان مشـترك و مى

خواننـد، سـنت نيـز بـه يـك عنصـر  های بعدی ديگر را مى تنها قرآن، بلكه كتاب مسلمانان نه

در نظم جديـد اجتمـاعىِ مسـلمانان، . )see: ibid.: 88(شود  مشترك در ميان مسلمانان تبديل مى

تنها يـك  قـرآن نـه. بخشيد ى هر شرايطى را تقدس مىپيام قرآن. ای داشت قرآن جايگاه ويژه

متن مقدس، بلكه راهنمای مؤثری در تجربيـات اجتمـاعى بـود و گـاه در مسـائل جزئـى نيـز 

عنوان منبــع زنــدگى در امــور نظــامى، خــانوادگى، سياســى و  قــرآن بــه. كــرد ورود پيــدا مى

ماننـد اتهـام خيانـت بـه هـای اجتمـاعى  بحران برخـى از . كـرد اجتماعى مقرراتى را وضع مى

ضـرورت چهـار (طور جزئى حـل نمـود و از آن، يـك قـانون كلـى  عايشه همسر پيامبر را به

  .)see: ibid.: 183(وضع كرد ) شاهد

آنهـا . های اعتقادی مشتركى در ميان مسلمانان وجود داشـته اسـت بر قرآن، مؤلفه افزون 

 9حضـرت محمـد. انـد نظر بوده مت همدر دو عنصر ايمان به خدای يگانه و باور به روز قيا

نمايى روشن از يكتاپرستى يهودی و مسيحى رايج در آن زمـان را عرضـه كردنـد كـه درآن 

چيز بـود و بـر داوری قطعـى اعمـال هـر  چيز و مالك همه بر عظمت خداوندی كه خالق همه

  .شد كس در روز قيامت تأكيد مى

تقـاد بـه رسـالت خـويش را همراه بـا ايـن دو اعتقـاد متعـالى، اع 9حضرت محمد

ای همتـراز بـا پيـامبران بزرگـوار  عنوان فرستادۀ خداوند بـه سـوی خلـق، فرسـتاده به

يهوديت و مسيحيت، به پيروانش تعلـيم داد و بـا ايـن چنـد اصـل و اعتقـاد معـدود، 

های روحـى و معنـوی خـود وی بـا همـۀ  تجربه. نيروی معنوی عظيمى تدارك ديد

مجيد كـه مسـلمانان نسـل انـدر نسـل آن را سرچشـمۀ  اصالت و عظمتشان در قرآن

همـۀ . داننـد، مكنـون اسـت ناپذيری برای مواجهۀ خود با خداونـد خـويش مى پايان

هايى كه وجدان مذهبى شخص پيوسـته دسـتخوش آنهاسـت،  اينها، در ميان وسوسه

  .)5: 1369هاجسن، (آوردند  وجود مى هستۀ محكمى را به

شـد،  دينـى موجـب پيوسـتگى در ميـان مسـلمانان مى ننكته ديگـری كـه بـه لحـاظ درو

اسلام فراتر از امور فردی بود و بسـيار بيشـتر از مسـيحيت . محتوای اجتماعى خود اسلام بود

رو، نه فقط بر عبادت عمومى، بلكـه بـر  از اين. در پى ارائه الگوی اجتماعى برمبنای دين بود

  .تمامى زندگى و قانون مدنى سايه انداخت

ــارۀ تمــدن اســلامى، ذهنيــت دين  رجســته ديگــر در تفكــرعنصــر ب ــه  هاجســن درب   داران
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)piety-minded(  هـای نظـری و عملـى سـايه انداختـه و  وی، بر تمـامى حوزه است كه از نظر

به پرهيزگاری همچون غايتى غيرقابل تقليل و هسته خلاقانه ديـن «: باشد هستۀ اصلى دين مى

شناختى پوسته قابل فهـم و بيرونـى آن چيـزی اسـت كـه  هدين از نظر جامع. شود نگريسته مى

هاجسن    از منظر. )113: 1384ترنر، (» شود پرهيزگاری يا وجدان، درونِ غيرقابل فهم آن تلقى مى

تـوان  گونه از مصـونيت را مى اين. شناختى برخوردارند تقوی و دين از نوعى مصونيت جامعه

مردم ساكن جهانى معنـوی هسـتند كـه «يدا كرد كه در نظريه كانتى هم دربارۀ امور انسانى پ

.)114: همــان(» در آن وجــدان فــردی آزادی عمــل دارد
1
ارتكــاز دينــى و (دارانــه  ذهنيــت دين 

بيانگر آمال مسلمانان برای برقراری يـك نظـم الهـى در ) ايمانى در سراسر زندگى مسلمانان

مسـتقيم تحـت هـدايت هر زندگى فردی بايـد بـه طـور . های شخصى و عمومى است حوزه

قوانين خداوندی باشد و هرآنچه كه در خدمت خداوند و اهداف الهـى قـرار نگيـرد مـردود 

های  گرا در سـاحت اين ذهنيت را كه عالمان شـريعت از طريـق ايجـاد ذهـن شـريعت. است

بندی امـت  ، در صـورت)see: Hodgson,1974 ,vol. 1: 238(كردنـد  فردی و اجتماعى راهبـری مى

هاجسـن    البته. )see: ibid, vol. 2: 119(ناپذيری داشت  و پيوستگى درونىِ آن سهم انكار اسلامى

از . دانـد كند و شـريعت را تهـى از امـر معنـوی مى در جای ديگر بر مقوله طريقت تأكيد مى

منظر وی، اين تصوف بود كه در قالب طريقت، چارچوب مشـتركى را بـرای تقـوای فـردی 

آمدنـد و تمـرين  ن طريقت زيـر لـوای شـيخ در خانقـاه گـرد هـم مىطرفدارا. فراهم ساخت

طريقـت در هـر مـوقعيتى حتـى در . زيسـتند كردند و حتى برخى نيـز در آنجـا مى معنوی مى

تنها توانسـت  طريقت نه. )see: Hodgson, 1999: 184-185(گران وارد شد  زندگى اجتماعى صنعت

ئه دهد، بلكه حس يكپـارچگى سياسـى را در يك عامل قابل انعطاف در نظم اجتماعى را ارا

در نتيجۀ تحمل عقايد ديگر از سوی صوفى، پذيرش حكومت مسلمانان در . اسلام ارائه كرد

  .)see: ibid.: 188(های ديگر نيز آسان شد  ميان گروه

                                                              
اشـتباه بـه  كـه متـرجم آن را به اسـلاماعجاز هاجسن در كتاب   ترنر در رد نظريه. هاجسن را نقد كرده است   ترنر اين رويكرد. ١

مـا بـا نـوعى از تـاريخ جوامـع اسـلامى مواجـه  مخـاطرات اسـلامدر كتاب «: نويسد ترجمه كرده است، مى مخاطرات اسلام

به اين ترتيب، پوسته نهادينه شده قانون، اقتصـاد، تشـكيلات . شويم كه تاريخ درونى ايمان فردی آن را تعين بخشيده است مى

چـون . گيـرد بودن واكنش درونى انسان بـه خـدا در مرحلـۀ بعـدی قـرار مى شناختى و نامحدود خاطر پويايى جامعه سياسى به

خواهد اساساً ايمان را همانند هنر، شعر و فلسـفه معرفـى  خواهد از ايمان به اين روش محافظت كند و چون او مى هاجسون مى  

  ).130: 1384ترنر، (شناسى انداخته است  شناسى و شرق را در دام زبانكند، برای رهايى از شرّ مطالعه جدی اسلام، خود 
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كم در جـايى كـه ديـن  داری و پارسايىِ شخصـى دسـت هاجسن، دين   در نگرش تمدنىِ 

كنـد، ولـى نبايـد فرامـوش كـرد كـه نحـوۀ  ى را در تمـدن ايفـا مىاهميت دارد، نقـش اصـل

: هاجسن به دو مورد آن اشـاره دارد  داری از فرهنگى به فرهنگ ديگر متفاوت است كه دين

كنـد  تأكيد مى) selfhood(» خود«كه بيشتر بر نقش فرد و رشد ) mystical(داری عرفانى  دين

جو  و كه غايتِ آن در حوادث تاريخى جسـت) kerygmatic(داری مبتنى بر پيام انجيل  و دين

  .شود مى

شمولى در تمـدن اسـلامى  داری عارفانه، سهم صوفيه در ايجاد پيوستگى و جهان در دين

ها و فقيهان و با تأكيد بـر  هاجسن در اين ميان، با اشاره به تفاوت ميان صوفى   .شود روشن مى

اهر دينــى را امــری درجــه دومــى تلقــى عنصــر تســاهل در تفكــر صــوفيان و اينكــه آنهــا ظــو

دانســتند، بــر نقــش صــوفيه در  كردنــد و اخــتلاف اســلام و مســيحيت را امــری ثــانوی مى مى

باور او، از آنجا كه آنها نگرشـى جهـانى داشـتند و در   به. كند سازی اسلامى تأكيد مى تمدن

توانسـتند  هتـر مىپى نوعى برادری در مقياس انسـانى بودنـد و در مقايسـه بـا ديگـر عالمـان ب

های خود را عمومى كنند و بالاخره چون آنها وحدت معنوی را در ميان امت اسلامى  آموزه

هـای فكـری و فرهنگـى دنيـای اسـلام دارای  كردنـد، بيشـتر از ديگـر جريان جو مى و جست

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 2: 220, 460; vol. 1: 401(های خاص تمدنى بودند  ظرفيت

رود و بـا  گيری معنوی در مقياس جهانى، صوفى در پى يك اخلاق خـالص مـى با جهت

دهـد و  روابـط ميـان افـراد را سـامان مى) disinterested principles(طرفانه  اصول اخلاقى بى

زنـد  های انسانى رقـم مى ارتباطات اجتماعى را نه بر اساس منافع فردی، بلكه بر اساس ارزش

)see: ibid, vol. 1: 402( .داری  داری و پارسـايى صـوفيانه، چـارچوبى در درون ديـن اساسـاً ديـن

عمومى مسلمانان پديد آورد و اقطاب آن، مـرده و يـا زنـده، زنـدگى اجتمـاعى را در مسـير 

  .)see: ibid, vol. 2: 125(لطافت و مشاركت جمعى هدايت كردند 

همزيسـتى مسـلمانان  بخشى آن در در اين زمينه روحيه تساهل صوفيان و كاركرد انسجام

 اکبرنامـههاجسن بر نقش شيخ ابوالفضل علاّمـى و كتـاب    .با هندوها در هند قابل توجه است

بينـد، و  كند و علاّمى را در مقايسه با طبری كـه تـاريخ را از دريچـۀ فقـه مى ايشان تأكيد مى

يخ و تمـدن دانـد كـه تـار بينـد، انديشـمندی مى خلدون كه تاريخ را از دريچۀ فلسـفه مى ابن

  مثابــه  خلــدون بــر ســازوكار اجتمــاعى به ابن. كنــد بنــدی مى جهــانى را از منظــر عرفــانى طبقه

  هـای مـادی و معنـوی تمـدن و  كـه علاّمـى بـر ظرفيت حالى ورزد، در پايۀ تمـدن تأكيـد مـى
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  در اين منظر، ايـدۀ صـلح كـل در تفكـر صـوفيانه تنهـا . كند زندگى باطنى در آن تمركز مى

  غايت اجتماعى و سياسى نيست، بلكه يك وضعيت اخلاقى بـرای افـراد اسـت  يك كمال و

گـام بعـدی در ايـن . تا همه بتوانند در پرتو يـك هـدايت معنـوی، در صـلح و آشـتى باشـند

ای در تربيـت افـراد و رفـاه  های ايجـابى و سـازنده نگرش عارفانه، محبت كل است كه جنبه

بـرد  صرف به سوی عشق انسانى و محبت پـيش مىكند و تمدن را از صلح  عمومى ايجاد مى

)see: ibid, vol. 3: 73-79(.  

ها و نبايـدها نيـز در عمـل در سـنت اسـلامى  بر نقاط ايجـابى، وجـود محـدوديت افزون 

درسـت اسـت كـه سـنت و . موجب نـوعى از مشـابهت، مشـاركت و پيوسـتگى بـوده اسـت

كنـد، ولـى ايـن سـنت،  سـرايت نمىهای نظری و عملـى  آسانى به همۀ حوزه يگانگى آن، به

شـود  بندی امور نظری و عملى مؤثر واقع مى كند كه در صورت هايى را ايجاد مى محدوديت

)see: ibid, vol. 1: 86-87( .های مشـترك در اسـلام شـبيه نبايـدهای عمـومى  وجـود محـدوديت

)folk-sanction ( كند و آن  مىاست كه مرادخای كاپلان در تحليل تمدن يهودی بدان اشاره

از نظر كاپلان، وجـود نبايـدهای اجتمـاعى . كند بخش معرفى مى را برای امت يهودی هويت

بخشــد و از ايــن طريــق،  هــای ملــى هويــت مى بــه عقايــد دينــى، معيارهــای اخلاقــى و آرمان

  .)see: Kaplan, 1994: 199-200(آيد  هماهنگى و پيوستگى در تمدن پديد مى

گونـه كـه  آيـد آن اسـت كـه همان تبيين عنصر پيوستگى بـر مى هاجسن در   آنچه از بيان

بخـش نيـز در پيونـد ميـان  عناصر تمدنى در اسلام بسيار متنوع و متكثر بوده، عوامل وحـدت

بخشِ متنوع و متكثر موجب پيوسـتگى  همين عوامل وحدت. عناصر متكثر فراوان بوده است

بندی تمدن  ع مسلمانان، و نيز در شكلهای متنو و وحدت در تاريخ اسلام و در ميان فرهنگ

آيـد كـه ميـان  هاجسن بر نمى  البته از بيان. اسلامى با هويتى اسلامى سهم مؤثری داشته است

بخش و عناصـر پيوندسـاز، ارتبـاطى وجـود دارد و در بسـتر تـاريخى تمـدن  عوامل وحـدت

ين عوامـل، كـداميك اند و در ميان ا مند داشته بخش ارتباط نظام اسلامى، اين عوامل وحدت

  و كداميك در حاشيه بوده است؟ مركزی

هاجسن در تناكح ميان اسلام و فرهنگ، تمايز اسلام از فرهنـگ   نكته مهم ديگر در بيان

. در زندگى مسلمانان، موارد زيادی وجود دارد كه اساساً دينى نيسـت. جامعه مسلمانان است

ت بـر اسـاس وحـدت دينـى آنهـا نبـوده ضرور تمدن، فرهنگ و انسجام تاريخى مسلمانان به
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و البته يـك جنبـه مركـزی ) facet(است؛ هرچند اسلام در فرهنگ مسلمانان، تنها يك جنبه 

)central (بوده است.
1

ها در قلمرو اسـلام بـوده  ها، ايرانيان، هندی رو، علم و هنر ترك از اين 

های  سـوی ديگـر، سـنت از. انـد شد، ولى متفـاوت از هـم بوده و جزوی از اسلام شمرده مى

اند، به مسلمانان محدود نبـوده  فرهنگى در پيوند با مسلمانان كه با هم تمدن اسلامى را ساخته

بسا مسيحيان، يهوديان و هندوهای بسياری كه در بستر فرهنگى مسـلمانان زنـدگى  چه. است

ن، كسـانى از در اين ميـا. اند بندی و بالندگى تمدن اسلامى سهيم بوده اند و در صورت كرده

اند كه به لحاظ شور دينى در اوج بودنـد، ولـى تـأثير نـاچيزی در  های اسلامى نيز بوده گروه

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 89-90(اند  ساختار فرهنگى مسلمانان بر جای گذاشته

بر اين اساس، قلمرو تاريخى اسلام، به دين اسـلام محـدود نبـوده، بلكـه در همـاهنگى و 

تـوان يـك سـطح دوم و يـك كـل  اينجاسـت كـه مى. كامل با آن هم نبوده اسـت همسويى

انـد، در  شان را ايجاد كرده های فرهنگى ای را كه در آن مسلمانان سنت فراگير و درهم تنيده

ايـن سـطح . نظر گرفت و آن سطح، سطح تمدنى در تاريخ و فرهنـگ اسـلامى بـوده اسـت

فته اسـت، ولـى اثرگـذاری ديـن در سـطح تمـدنى نـه فراگير كاملاً از سطح دينى تأثير پذير

سبب فراگيربودن آن، بلكه به موجب جايگاه راهبردی ديـن در ميـان مسـلمانان در تمـدن  به

اثرگذاری دين در تمدن از طريق نفوذ دين در فرهنگ متعالى بوده است . اسلامى بوده است

)see: ibid.: 90( .از نظـر. يابـد فرهنـگ اسـت در حقيقت، آنچه در سـطح تمـدنى اهميـت مـى  

هـا كـه در  ايـن فرهنگ. اند ای با اسلام پيوند خورده های مختلف و گسترده هاجسن، فرهنگ

سراسر جامعه شرقى گسترده بودند، هم به لحاظ زبانى و هم به لحاظ جغرافيايى و الگوهـای 

ودنـد و در تنيـده ب اند، ولـى آنهـا در عـين اخـتلاف در هم هايى داشـته فرهنگى با هم تفاوت

ــنت ــته های انباشته س ــتركاتى داش ــان مش ــن   .اند ش ــه اي ــن ب ــگ درهم«هاجس ــه فرهن » آميخت

)compound culture (»گويد مى» تمدن.  

از نظـر ايشـان، بـا دو . هاسـت هاجسن، اهميتّ فرهنگ در تحليـل تمدن  نكته مهم از نظر

                                                              
  ی دانسـت كـه او نقـش آن را در تكامـل اجتمـاعى مسـلمانان »آرمـان«تـوان همـان  هاجسـن را مى   در ادبيـات» جهـت«مقولۀ . ١

  هاسـت  ى از ديگـر تمدنانـد و مايـۀ تمـايز تمـدن اسـلام بخش هـای اسـلامى هويت هاجسن، آرمان  از منظر. مهم دانسته است

)see: Hodgson, 1974,Vol. 3: 72.(  
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دآگاه يا ناخودآگـاه در يك رويكرد، تكامل خو. توان به مطالعه تمدن پرداخت رويكرد مى

در ايـن رويكـرد، . يابـد در نهادهای اقتصادی، سياسى و اجتماعى در يك جامعه اهميـت مى

كنـد، ولـى در رويكـرد ديگـر،  ای اهميـت و توجيـه بيشـتری پيـدا مى های منطقـه بندی دسته

ها و  ها نــه نهادهــای اجتمــاعى، بلكــه تعهــد آگاهانــه انســان دغدغــه اصــلى در مطالعــه تمــدن

در اين صورت، نه بر نهادهای اجتمـاعى، بلكـه . رهای عمومى حاصل از آن تعهدهاسترفتا

های حاصـل از آن تأكيـد خواهـد شـد و نـه منـاطق  بندی های والای فرهنگى و طبقه بر سنت

هنگام بحث در مورد تمدنى بزرگ، منظور از آن ميراث انسانى  حال به. اقتصادی و اجتماعى

البتـه در مطالعـۀ هـر فرهنـگ، بررسـى ابعـاد . شكل آگاهانـه اسـتيافته به  فرهيخته و تربيت

هـا تـأثيرات  سياسى، فكری و اقتصادیِ در آن فرهنگ نيز مهم است و هر كدام از اين حوزه

فرهنگى دارند، ولى در مطالعه يك تمدن خاص، نقطه مورد توجـه و تمركـز، آن جهتـى از 

كند و اين فرهنـگ را از  ها درست مى نفرهنگ است كه بيشترين وجه تمايز را با ديگر تمد

های خـاص  در سـايۀ همـين جنبـه. سـازد های ديگر در زمان و مكان خود متمايز مى فرهنگ

  .)see: ibid.: 91-92(شود  فرهنگى است كه تمدنى بزرگ ساخته مى

گويـد ايـن سـخن در مـورد  هاجسن با تطبيق همين تحليل بـر تـاريخ تمـدن اسـلامى مى

هـای محلـىِ آنجـا  هـر كجـا كـه اسـلام وارد شـد، بـا فرهنگ. كنـد ق مىمسلمانان نيـز صـد

گسيخته نيز  های محلى و تودگانى وجه مشتركى نداشتند، ولى از هم اين فرهنگ. درآميخت

داد، يك فرهنـگ متعـالى بـود، نـه فرهنـگ  ها را به هم پيوند مى آنچه اين فرهنگ. اند نبوده

شـود، بايـد در  كه شـامل عناصـر دينـى هـم مى )سطح متعالى(همين سطح از فرهنگ . عامه

تمدن در اين معنا به طور طبيعى بـا . تحليل تمدن اسلامى و عنصر پيوستگى مورد توجه باشد

رو،  از ايـن. يابـد شـود، معنـا مى های فرهنگى كه شامل گفتمان دينى هـم مى پيوستگى سنت

های  كـه بـا مرزهـای سـنتمرزهای تمدن اسلامى نـه بـا جغرافيـا و فرهنـگِ مـثلاً شـرقى، بل

آنچـه همـه   هاجسن در تمـدن اسـلامى نيـز  به باور. )see: ibid.: 92(شود  فرهنگى والا تعيين مى

های اسلامى وارد امـور فرهنگـى  ها و انگيزه تكانه. ها را كنار هم گرد آورد، اسلام بود سنت

رهنگـى و دينـى بـا های ف شد و آنها را با روح اسلامى درهم آميخت و از اين رهگذر، سنت

  .)see: ibid.: 235-236(هم پيوند خوردند 
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گمان با چنين تعريفى از تمدن و تمدن اسلامى كـه در آن بـر مقولـۀ فرهنـگ تأكيـد  بى

هـای  كم در دوران پيشـامدرن، آرمان دسـت. شود شود، جايگاه دين در تمدن برجسته مى مى

بخش و  اساسـاً امـور الهـام. بوده استهای دينى  فرهنگى، معطوف به دين و برآمده از آموزه

سـان ديـن در  بدين. شوند های تمدنى ظاهر مى تر از ديگر ساحت خلاق در ساحت دين قوی

دين حتـى بيشـتر از . مقايسه با ديگر مقولات اجتماعى و تمدنى استمرار و دوام بيشتری دارد

فهم اسـلام و . سازد مىشود و ابعاد مختلف زندگى را از خود متأثر  هنر و سياست فراگير مى

هاجسـن،    از نظـر. جايگاه آن در نقطه حسـاس تـاريخى نيـز چنـين كـاركردی داشـته اسـت

هـم مسـيحيت غربـى و هـم . بوديسم و مسيحيت نتوانستند يـك تمـدن فراگيـر ايجـاد كننـد

مسيحيت شرقى در عمل نتوانست نوعى از وحدت و پيوستگى ميان اين دو ايجاد كند، ولـى 

ای كه داشـتند، ارتباطـات تنگاتنگشـان را از دسـت ندادنـد و  رغم قلمرو گسترده مسلمانان به

گوهای فرهنگى در ميان ايشان همواره اسـتمرار يافـت و حتـى در جاهـايى كـه ديـن  و  گفت

های ادبــى و  ايــن ويژگــى در اســلام، ســنت. جايگــاه مهمــى هــم نداشــت، مــؤثر واقــع شــد

اسلام . های زندگى را داشتند بيق در همه ساحتای را موجب گرديد كه قابليت تط اجتماعى

رغم تنوع بسـيار گسـترده در  های مختلف به هم پيوند بخورند و به سبب شد مردم از فرهنگ

ای را در تـاريخ خـود ايجـاد كننـد  كننـده ميان مسلمانان، آنها بتوانند ثبات و پيوستگىِ تعيين

)see: ibid.: 93-95(.  

ه سخن از تفاوت ميان رويكرد دينى و رويكرد تمـدنى و شود ك با اين توضيح روشن مى

تفكيك مقوله ديـن از فرهنـگ، هرگـز بـدان معنـا نيسـت كـه فرهنـگ مسـلمانان فرهنگـى 

ديـن و فرهنـگ، اسـلام و . غيراسلامى باشد و تمدن مسلمانان وصف اسلامى به خود نگيـرد

ولـى تمـدن از اسـلام متـأثر هم نيستند،  اند و عين شناختى از هم متفاوت تمدن به لحاظ هستى

گونـه كـه اسـلام نـه  شـود؛ همان تر مى اش، اسـلامى و اسـلامى شود و به ميزان اثرپـذيری مى

هـا، از جامعـه و فرهنـگ و  هايش، بلكه در تطبيق و تعـين عينـى و اجتمـاعى آموزه درآموزه

نـگ و امـور پذيرد و اين هرگز به معنای تحريف اسلام و يا تقليل اسلام بـه فره تمدن اثر مى

  .تمدنى نخواهد بود

  گيری نتيجه

های فرهنگى و دينى در جغرافيای تمدن اسـلامى، عنصـر پيوسـتگى در تمـدن  رغم تفاوت به

عناصـر پيوسـتگى در تمـدن اسـلامى يكسـان و در يـك رتبـه . اسلامى برجسته بـوده اسـت
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پيوسـتگى بـوده  مثابه مـتن زنـدگى، خاسـتگاه اصـلى برخى از عناصر مانند قرآن به. اند نبوده

مثابـه منبـع مشـترك  وجود قـرآن به. اند است و برخى ديگر از عناصر متغير و در حاشيه بوده

وجود آيد و  ايمانى مسلمانان، موجب شد نوعى ذهنيت مشترك در اصول مشترك ايمانى به

وجود چنين مولفـۀ مشـترك و مـؤثر  .داری اشتراك داشته باشند های دين همگان در حداقل

هـای متنـوع مسـلمانان  ايمـانى، خـود عناصـر وحـدت ديگـری را در ميـان فرهنگ به جهت

های مشــترك بــود كــه  النبى يكـى از مؤلفــه  وجــود شــخص پيــامبر در مدينــة. وجود آورد بـه

نـوعى مرجعيـت فكـری و فرهنگـى «توانست هم در دوره حيات خود و هـم پـس از آن بـه 

منـدی از سرچشـمه وحيـانى و  ر پرتـو بهرهذهنيتّ مسلمانان در اين مرجعيـت، د. تبديل شود

شـان، موجـب تغييـر در  بندی تمـدن دنيوی ذهنيت دينى مردم در صـورت. نبوی تقويت شد

شــان  های اجتمــاعى و فردی هــا، همــه ســاحت شــان شــد و بــا تغييــر در آرمان جهــت زندگى

  .دگرگون شد

ميـان مسـلمانان های دينى در ميان مسـلمانان، وحـدت دينـى و تمـدنى در  با وجود زمينه

های عميقـى در  ها در مورد جانشينى پيـامبر، شـكاف استمرار نيافت، بلكه با پيدايش اختلاف

ها وحـدت اسـلامى را  گرايى را كه مـدت ميان مسلمانان پديد آمد و ذهنيت دينى و شريعت

ها  تنشو با ظهور وهابيگری اين  )see: ibid.: 254-266(تدريج از ميان رفت  تضمين كرده بود، به

ها در درون دنيای اسلام تلقى كرد، امـا  توان نقطۀ شروع پارگى اين مسئله را مى. اوج گرفت

سازی در غـرب و ورود فرهنـگ و تمـدن غربـى بـه  های چنين اختلافى با ظهور مدرن زمينه

های اجتمــاعى و تمــدنى،  داری در عرصــه دنيــای اســلام و تضــعيف كاركردهــای ديــن

رغم  ت مضاعفى را بـر دنيـای اسـلام تحميـل كـرد و مسـلمانان را بـههای تازه و تشت بريدگى

شان درمانده كرد و آنهـا را در برابـر  هايشان در تدبير زيست فردی و اجتماعى تمامى ظرفيت

  .نوعى از سرگشتگى كشانيد هژمونى فرهنگى و تمدنى غرب به

ا ظهـور داعـش كـه هاجسن زنده بود، فضای پرآشوب دنيای امروز اسلام را ب  امروز  اگر

داد و  های غربى است، بيشتر مورد توجه قرار مى های شرقى و صليبى تركيبى از جريان مغول

های دنيای اسلام و تحميل آن بر مسلمانان از سـوی دنيـای جديـد  های تاريخى شكاف ريشه

هاجسـن نيـز در تأكيـد بـر اصـل   الگـوی فكـری. كرد غرب را منصفانه و منتقدانه مطالعه مى
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سـاز مسـلمانان و هـم در تبارشناسـى مسـائل امـروزين  ثرات و ارتباط آن با عوامـل هويتتك

احتمال  شناسـى در دنيـای غـرب و بـه بخش مطالعات جديـد اسلام تواند الهام دنيای اسلام مى

های اختلافات خـود را درك كننـد و ناخواسـته در  مشرق زمين باشد تا بلكه مسلمانان ريشه

تلۀ تمدنى غرب برای مسلمانان، نـابودی آثـار گذشـته تمـدن . نيافتند تلۀ تمدنى دنيای غرب

اسلامى و نيز اختلال در فرايند تمدنى جهـان معاصـر اسـلام اسـت كـه اميـد اسـت بتـوان بـا 

ها  مطالعات تحليلى از گذشته و حال تمدن اسلامى، گامى مؤثر در جهت حل ايـن دشـواری

  .برداشت
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  مدرنیته اسلامی جوی و در جست
  )الزمان سعيد نورسى های تمدنى بديع بررسى و نقد انديشه(

  رسول نوروزی فيروز

  چكيده

از موضـوعات مهـم در علـوم ) پـردازی به معنای نظريه(رابطه ميان سطح تحليل و اجتهاد 

شود نشـان داده شـود كـه ميـان سـطح تحليـل و  در اين نوشتار تلاش مى. اجتماعى است

ها و  ای خاص وجود دارد و استفاده از هر سطح تحليـل بـر اسـتنباط اد رابطهتفكر و اجته

اساساً ايـن سـطح تحليـل اسـت كـه ميـزان . دادهای اجتهادی تأثيرگذار خواهد بود برون

در ايـن مقالـه، مقـام . كنـد اهميت و اولويت مسائل را برای متفكر و مجتهد مشخص مـى

ث نظری و مبنايى نيست، بلكه مقام معطوف بـه تبيين رابطه اين دو، مقام معطوف به مباح

دادهـای عملـى اسـت كـه در ضـمن بررسـى آرا و فتـاوی نمايـان  كنش و رفتار يـا برون

از عالمان مشـهور  ـبرای مطالعه موردی، آرای علامه بديع الزمان سعيد نورسى . شود مى

معضلات ناشى از  رفت از در باره رابطه ميان اسلام و غرب و در نهايت راه برون ـتركيه 

بنابراين، فرضـيه فرعـى . مواجهه اين دو حوزه تمدنى در دوره معاصر انتخاب شده است

اين نوشتار آن است كه چون سعيد نورسى با رويكرد تمدنى به مسـئله مواجهـه اسـلام و 

و چگونگى دستيابى بـدان را » تمدن قرآنى«و يا » مدرنيته اسلامى«نگرد، پروژه  غرب مى

  .خود قرار داده استوجهه همت 

  ها كليدواژه

  .سيعد نورسى، سطح تحليل، اجتهاد، مدرنيته، هويت تمدنى، تمدن اسلامى
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  مقدمه

كنـد،  هايى متمايز از يكديگر به ذهن تبادر مى ها، نخست مقوله گفتن از تمدن هنگام سخن به

را » ديگری«قابل در م» من«زيرا تمدن در ذات خود تمايز و تغاير و به بيان ديگر، قرارگرفتن 

در . دهـد بنابراين، هر تمـدنى تعريفـى متفـاوت از خـود و ديگـری ارائـه مـى. به همراه دارد

پردازی رويكرد تمدنى خود را در مقايسه با رويكـرد  ساحت مطالعات نظری تمدن هر نظريه

های موجود در درون گفتمان تمـدنى را بـا رويكـرد  بندی كرده، پرسش تمدنى ديگر مفصل

های آنها بـه  دهد و بر اساس آن به جرح و تعديل ديگر رويكردها و نقد پاسخ اسخ مىخود پ

» ديگـری«و » خـود«پـرداز از  رو، هـر چـه شـناخت نظريـه از ايـن. پـردازد رو مـى مسائل پيش

  .تری از نسبت ميان اين دو ارائه دهد تواند تبيين روشن تر باشد، مى كامل

ای را بـرای  هـا و معضـلات آزاردهنـده ، چالشها شك مواجهه با غربِ مدرن پرسش بى

مطـرح » ديگـری«و » خود«ها بيشتر در دو حوزه  اين پرسش. جهان اسلام فراهم آورده است

كـه هسـتند، ) هـا غربـى(كيستيم و ديگـری ) مسلمانان(های ما  اند و در اين راستا پرسش شده

و » خـود«ارتبـاط بـا مسـئله  ها در بعد داخلـى و در برخى از اين چالش. بندی است قابل دسته

هـای داخلـى بـر  چـالش. اند و محيط بيرونى مطـرح شـده» ديگران«برخى ديگر در ارتباط با 

های بيرونى نيز به چگـونگى  چالش. سازی و ساخت يك جامعه يكپارچه است محور هويت

 ويژه گفتمان غرب و مدرنيته غربى معطوف است كـه ايـن امـر ها به برخورد با ديگر گفتمان

ــد تشــديدكننده منازعــات داخلــى باشــد مــى ــوع . توان در ايــن راســتا، شــاهد حضــور ســه ن

نفى كامل، پذيرش كامل و در نهايت رويكرد تعامل انتقادی بـا : گيری متفاوت هستيم موضع

  .غرب

 ـاز سوی ديگر، مسئله مواجهه تمدنى، مسئله عالمانى است كه هم به سطح تحليل خـرد 

بـه سـعادت رسـاندن جامعـه و نظـام  ـو هم به سطح كلان  ـمان به سعادت رساندن فرد مسل

تـوان  يقين با بررسى يك نمونـه نمـى هرچند به. اند عنوان يك كليت توجه داشته به ـاسلامى 

ای اسـت كـه نگارنـده در صـدد  حكم كلى داد، اما اين نوشتار بخشى از پـروژه و مجموعـه

سنت يا تشيع از جمله نقاط   نى چه نزد اهلرسد تراث انديشه تمد نظر مى به. بررسى آن است

امـت «عطفى است كه از قابليت حداكثری برای دستيابى به يك تقريب عملى و به بيان بهتر 

تواند وجوه اشـتراك را در سـطح تمـدنى بببينـد و هـم  برخوردار است، زيرا هم مى» واحده

به بيان ديگر، با بررسى . اندامتيازات را در قالب تمدنى از وضعيت منازعه به سطح تعامل برس
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عالمـانى . تـوان تفـاوت ميـان ايـن دو جريـان اجتهـادی را شـناخت آرای عالمان مسلمان مى

و علامه سعيد  ;، امام موسى صدر)العالى مدضله(، مقام معظم رهبری ;همچون امام خمينى

ن به امور توان در قالب اين طيف معرفى كرد كه در كنار امور فردی مسلمانا را مى ;نورسى

ای  توان همه آنها را در مجموعه اند و مى اجتماعى آنان در قالب نظام اسلامى نيز توجه كرده

وجه شباهت اين الگوها آن است كـه در مقـام عمـل نيـز در . ارائه كرد» اسلام تمدنى«به نام 

در ايـران،  ;هـای حضـرت امـام انديشـه: انـد بستر اجتماعى خـود بـه آزمـون گذاشـته شـده

  .های سعيد نورسى در تركيه های امام موسى صدر در لبنان و انديشه شهاندي

فرضيه اين نوشتار آن است كه رويكرد سعيد نورسى به علت جامعيت سـطح تحليـل در 

معنا كه وی جهان اسلام  نتيجۀ ملازمت دو سطح خرد و كلان، رويكردی تمدنى است؛ بدين

رو، در صدد احيای تمـدن اسـلامى در مصـاف  بيند و از همين مثابه يك كليت واحد مى را به

كردن  سعيد نورسى قرائتى از اسلام ارائـه داد كـه توانسـت بـا مشـخص. با تمدن غربى است

قـرار و گرفتـار  سازِ دخيل در ساخت هويت تمدنى، تركيه بى جايگاه هر يك از منابع هويت

رغم انتقادهـايى كـه بـر  بـه ـبه ديگر بيان، تركيه كنونى . در معضل هويتى را به ثبات برساند

به اجماعى در باب انتخاب يـك قرائـت از اسـلام رسـيده  ـگرايى آن وارد است  مدل اسلام

در ادامـه بـه منظـور تبيـين . است و سعيد نورسى بيشترين سهم را در ايجاد ايـن اجمـاع دارد

هـای  يشهپردازيم و سپس اند نامه وی مى اختصار به زندگى رويكرد تمدنى نورسى، نخست به

  .او را بررسى و نقادی خواهيم كرد

  )1876 ـ 1960(حيات بديع الزمان 

كـه  آنجا ای نباشد، اما از بسا بررسى تاريخى زندگى يك متفكر در يك مقاله امر پسنديده چه

  به نظر نگارنده هرچند ممكن اسـت تجربيـات يـك متفكـر در مبـانى وی تأثيرگـذار نباشـد 

انديشـند، بـا وجـود ايـن همـين بسـتر  اساس يك تـراث علمـى مىو بيشتر عالمان اسلامى بر 

تـر از آن در انتخـاب سـطح تحليـل نقـش  هـا و مهم گيری مسـئله تواند در شـكل تاريخى مى

  .بسزايى ايفا كند

سـنت بينشـى متفـاوت از جريـان سـنتى و نيـز   نورسى دانشمندی است كه در جهان اهل

تواند در ايجـاد همبسـتگى و سـاخت  ست كه مىهايى ا گرا دارد و دارای مؤلفه جريان غرب

. هويت اسلامى و نيز در ارائه شيوۀ مواجهه با جهان غرب از كارايى خاص برخـوردار باشـد
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هـای نقشـبنديه  اش اصـلاحاتى در آمـوزه وی عالمى شافعى بود كه با تكيه بر اجتهـاد علمـى

در تركيه معاصـر » مدرنگرايى  اسلام«وی پدر . ايجاد كرد كه سبب ارتقای اين طريقت شد

وی مصـلحى اجتمـاعى و عـارف وارسـته و از جملـه «گفته سيدهادی خسروشـاهى  به. است

هماننـد ديگـر  ــ، زيرا تركيـه )1390خسروشاهى، (» مشاهيرِ زعمای اصلاح در عصر جديد است

تركـان (گراهـا  موضع ملـى) 1: (سه موضع در برابر غرب مدرن گرفت ـكشورهای اسلامى 

شـدت مخـالف  گرايان سياسـى كـه به موضع اسلام) 2(گرای افراطى بودند؛  غرب كه) جوان

موضـع تعامـل مثبـت و ) 3(شـد؛  الدين اربكان رهبری فكری مى غرب بودند و از سوی نجم

در هر صورت، اگـر آتـاتورك . اقتباس گزينشى از غرب كه به اسلام اجتماعى معروف شد

ايـى افراطـى اسـت، سـعيد نورسـى نيـز معمـار گر پدر تركيۀ مدرن و رهبـر لائيسـم و غـرب

خـواهى را بـار  قرائت وی از اسلام توانست روحيه اسـلام. گرايى مدرن در تركيه است اسلام

سـتيزی بـود  ديگر در مردم تركيه احيا كرده و نقص جدی حكومت آتـاتورك را كـه ديـن

گرايـى  غـربسـبب  ها پاسخ گفت، به اگرچه آتاتورك به دغدغه امنيت ترك. آشكار سازد

اسلام از زمان ورود سلجوقيان در سال . ستيزی را در دستور كار خود قرار داد افراطى، اسلام

و سپس استمرار آن در قالب امپراتـوری عثمـانى تـا ) سدۀ يازدهم ميلادی(به تركيه . ق 463

ها بـود و رويكـرد آتـاتورك  يكم ميلادی همواره منبع مهم هويتى ترك و ابتدای سده بيست

تعـادلى شـود، زيـرا  ر حذف اين منبع سبب شد كه جامعه تركيـه دچـار نـوعى تحيـر و بـىد

هـای موجـود تركيـه ناشـى از پيـروی  كـرد كـه گرفتاری آتاتورك اين رويكرد را تبليغ مـى

در اين ميـان، سـعيد نورسـى توانسـت . )220 ـ 214: 1352پـل رو، : نك(عثمانى از دين اسلام است 

  .دهد كه از كارامدی كافى برای ايجاد تغيير در جامعه برخوردار باشد قرائتى از اسلام ارائه

تصـوف، قـرآن، تحصـيلات : ترين عناصر تأثيرگذار بر شخصيت نورسى عبارتنـد از مهم

هـای پـنج دهـه پايـانى حكومـت  بحران سـنت، تحـولات و   حوزوی در مدارس علمـى اهـل

د دولت عثمانى در جنـگ جهـانى خواهى و ورو عثمانى همچون استمرار تنظيمات، مشروطه

... زدايى افراطـى او، مسـئله اسـتعمار و آمدن آتاترك و دين كار اول، فروپاشى عثمانى، روی

  .پردازيم به بررسى اجمالى آنها مى كه در ادامه

از مجموعـه  سـیره ذاتیـهنوشـت وی كتـاب  نامـه خود ترين منبع برای شناخت زندگى مهم

در روستای نورس در اسـتان بتلـيس در آنـاتولى  1876ر سال وی د. است کلیات رسائل النور

تـرين  مهم ــميرزا و مادرش نوريه، هر دو از پيروان نقشـبندی  پدرش صوفى. شرقى زاده شد
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او در سـال . )35: الـف2000نورسـى، (و مشهور بـه ورع و تقـوا بودنـد  ـطريقت عرفانى در تركيه 

در سـال . )43: الف2000نورسى، (قرآن آغاز كرد  در نه سالگى تحصيل علم را با فراگيری 1885

سيوهب لـك علـم القـران «: اين بشارت را در رؤيا به سعيد نورسى داد 9پيامبر اكرم 1891

و همين رؤيا بود كه شوق وافـری در وی بـرای تحصـيل علـم ايجـاد كـرد » ما لم تسال احدا

شخصـيت سـعيد نورسـى مسـئله  بنابراين، نخسـتين عامـل تأثيرگـذار بـر. )45: الف2000نورسى، (

گـر  ها و پيروان آنهـا جلـوه تصوف ايرانى است، زيرا اساساً اسلام در تركيه در قالب طريقت

» اسـلام صـوفى«رو، اسـلام تركيـه را  است كه بيشتر در تصوف ايرانى ريشه دارنـد و از ايـن

نست به يكى از سعيد نورسى از خاندانى بود كه پيرو همين طريقت بودند و وی توا. نامند مى

سـنت تركيـه   های اين طريقت و در نتيجه، تأثيرگذارترين عـالم اهـل ترين شخصيت برجسته

  .تبديل شود

نامه خود را به دو دوره  نورسى زندگى. های علمى سعيد نورسى بود قرآن، محور فعاليت

هـای سياسـى همچـون  نيمه نخست زندگى او كه بـا مشـاركت در فعاليـت. 1: كند تقسيم مى

انقلاب مشروطه تركيه، مراوده با دستگاه حكومتى در اشكال مختلف همراه بود كه تـا سـال 

آخـرين فعاليـت سياسـى اجتمـاعى وی . يعنى پايان جنـگ جهـانى اول ادامـه داشـت 1920

بعـدها بـا . ها و حضور در سيبری بـود شركت در جنگ جهانى اول و اسارت به دست روس

اشت در صدد تدوين و ارائه افكار خود بـه شـكل علمـى های اجتماعى وافری كه د اندوخته

دوره دوم زندگى او دوره تبعيد وی به وان بود كـه خـود وی از ايـن دوره بـه . 2اقدام كرد؛ 

وی در ايـن دوره آرای خـود را در قالـب رسـائلى در ذيـل . تعبير كرده است» سعيد جديد«

صـفحه شـد و  6000بـالغ بـر  بـه نگـارش در آورد كـه9تفسير قرآن و زندگى پيامبر اكرم

تـرين عـالم تركـى بـود  وی برجسته. )الف2000نورسى، : نك(مشهور گرديد  رسائل النوربعدها به 

كه تمام عمر خود را وقف اسلام و قرآن كرد
1
او در صدد بود تا . )19 ـ 18: 2010قاسم الصالحى، ( 

رفتن اسـلام از سـوی  شـيهحا اسلام را به دينـى پويـا در دنيـای مـدرن تبـديل كنـد تـا مـانع به

  .)13 :1389ولد، (ها شود  لائيك

                                                              
مادامى كـه ايـن قـرآن در دسـت «: كه از گلدستون، وزير مستعمرات بريتانيا در مجلس عوام بريتانيا شنيد كه گفت وی زمانى. ١

، تصـميم »ای نداريم جز اينكه ارتباط مسلمانان را با قرآن قطع نمـاييم يم بر آنها مسلط شويم و ما چارهتوان مسلمانان است نمى

مدرسـه «ای به نام  رو، مدرسه از اين. گرفت تمامى عمر خود را وقف اظهار اعجاز قرآن و برقراری ارتباط مسلمانان با آن كند

 ).19 ـ 18: 2010قاسم الصالحى، : نك(س كرد در شرق آناطولى برای خدمت به قرآن تأسي» الزهراء
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يعنـى  1950پـس از . كرد از ورود به هرگونه فعاليت سياسى اجتناب مى 1950او تا سال 

در دهه پايانى عمرش از حزب دمكراتيك
1

و همچنين پيوستن تركيه به ناتو حمايت كـرد و  

 ماترياليسم موجود در ماركسيسمای گر هم به خاطر تهديدی بود كه از جانب فلسفه مادی آن

از . )Rose ebaugh, 2010: 24(كـرد  و نمايندگان اتحاد جماهير شـوروی در تركيـه احسـاس مـى

خـواه بـه رهبـری  اوج قـدرت و حاكميـت حـزب جمهـوری 1950تا  1923سويى ديگر، از 

ــود ــاتورك ب ــه دوره فعاليــت ســرّی اســلام. آت ــن دوره كــه ب ــان مشــهور اســت،  در اي گراي

ــرای اســلام حــدوديتم ــه اجــرا در آمــد و از همــين هــای شــديدی ب ــان ب ــه دوره  گراي رو، ب

گرايـان حـالتى  های اسلام در اين دوره، فعاليت. )104: 1365روحانى، (معروف شد » زدايى اسلام«

صـورتى كـاملاً مخفيانـه اسـتمرار يافـت  هـا به زيرزمينى به خود گرفـت و در قالـب طريقـت

هـا محصـور نمانـد، تـلاش كـرد  سعيد نورسى برای اينكه اسلام در خانقـاه .)8: 1380نورالـدين، (

پـيش از نورسـى از عالمـان تركيـه انديشـه . نخستين رسائل اسـلامى را بـه نگـارش در آورد

شـدت تحـت تـأثير  اجتماعى مكتوبى درست نيست، زيرا فضای تفقـه در تركيـه به ـسياسى 

اسـلامى تركيـه فاقـد يـك مانيفسـت يـا  هـای هـا و جنـبش رو، طريقـت از ايـن. تصوف بـود

دستورعمل مكتوب و مشـخص و يـا رسـاله عمليـه اجتمـاعى بودنـد تـا پيـروان آنهـا بتواننـد 

ــد به ــق  هــای سياســى به آگاهى. آســانى از آن بهــره گيرن ــى از طري صــورت شــفاهى و تجرب

برای  رسائل سعيد نورسى بنيان صريح و مشخصى. شد ها انتقال داده مى ها و طريقت جمعيت

هـايى را در جهـت حـل مشـكلات سياسـى،  هايش ايده وی در نوشته. جنبش ايمانى وی شد

محور سـاخت و همـين  در حقيقت، نورسى جنبش نور را متن. فرهنگى و اجتماعى ارائه كرد

شاخصه سبب شد كه نورسى تنها رهبر فكـری جنـبش نـور بـاقى بمانـد و جنـبش بـر محـور 

رواقع، سعيد نورسى مكتبى مكتوب را برگزيد تـا قابـل نقـد و د. های وی استمرار يابد نوشته

های جديدی در  نتيجه چنين رويكردی آن شد كه شاهد اصطلاح. واكاوی و تبليغ دائم باشد

  .)yavuz, 2003a: 151(ارتباطات اجتماعى و نيز پيامِ بازسازی اخلاقى و معنوی جامعه باشيم 

                                                              
حزبى خـارج   به بعد سرآغاز بازگشت تدريجى اسلام به تركيه است، زيرا تحت فشار غرب، تركيه از حالت تك. م1950دهه . ١

قراگرفتنـد و ) ها تركيسـت پان(هـا بودنـد و در مقابـل جمهـوری خواهـان  شد و حـزب ديگـری نيـز فعـّال شـد كـه دمكـرات

آشنايى بيشتری با غرب يافتند و به ايـن . م1950دليل ديگر اينكه مردم تركيه پس از . های سياسى خود را آغاز كردند فعاليت

های آتاتورك بيشتر مطابق با لائيسيسم افراطى فرانسوی و كمونيسم روسى است تـا ليبراليسـم غربـى،  نتيجه رسيدند كه برنامه

  .اليسم، آزادی و ديگر مفاهيم بنيادين ليبراليسم وجود نداشتزيرا در رويكرد آتاتوركى، نشانگان پلور
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ايـن لقـب . العاده به وی عطا شد غ ذهنى خارقسبب نبو به) شگفتى دهر(الزمان  لقب بديع

الزمان همدانى وی سعيد نورسى را همتای بديع. االلهّٰ به وی داد را استادش ملافتح
1

دانست،  مى 

رو، بـه  های علوم انسانى و طبيعى تخصص داشت و از ايـن زيرا ملاسعيد در بسياری از حوزه

  هـای فقهـى حـوزه اهـل سـاله آموزشوی توانست دوره پانزده . وی لقب علامه نيز داده شد

را در يـك هفتـه از بـر جوامـع الجـامع سال به اتمام برساند و كتـاب  سنت را در كمتر از يك

اجـازه (وی همچنين توانست از شيخ محمد جلالى در سن سيزده سالگى اجازه علمـى . كند

هـای  بلندی در آزمـونوی پس از سر. )21: 2010؛ قاسم الصالحى، 1389ولد، : نك(دريافت كند ) فتوا

های علمى با عالمان و استادان مختلف، توانست مقبوليت و شهرت  متعدد علمى و نيز مناظره

  .علمى يابد

ای  گونـه مشـهور اسـت، به) Kirmizi ketaplar( کتـاب قرمـزرا كـه بـه  رسائل النورنورسى 

 رسائل النـوررو،  ايناز . نگاشت كه عموم مردم بتوانند مسائل خود را با رجوع به آن حل كنند

 )Hakan Yavuz, 2003b: vii(هاكان ياووز  در بسياری از محافل و مجالس مذهبى و حتى به تعبير 

ای  ها و مراكز تجمع عمومى مردم نيز مورد مباحثه و تعليم و تعلم بود و به برنامه خانه در قهوه

جلـدی بـا  مجموعـه نه ايـن. هـا نفـر از پيـروان وی تبـديل شـد برای زنـدگى در ميـان ميليون

   ؛ الشـعاعات. 4 ؛ اللمعـات. 3 ؛ المکتوبـات. 2 الكلمـات؛ . 1 : های زير تدوين شـده اسـت عنوان

الملاحـق فـی فقـه دعـوه . 7 ؛ المثنـوی العربـی النـوری. 6 ؛ الاشارات الاعجاز فی مظـان الایجـاز. 5
المنـاظرات ات ديگـری همچـون البته سعيد نورسى تأليف. سیره ذاتیه. 9 ؛ صیقل الاسلام. 8 ؛ النور

  .نيز دارد... و صنعات، والمحاکمات

های نورسى از متفكران ديگر ترك همچون نجيـب فاضـل، سـزايى كـاراكوچ و  انديشه

ترين شخصيت  ، اما مهم)43: 1375ياووز، (آلپ نيز تأثير پذيرفت  نورالدين توپچو و ضياء گوك

سعيدنورسـى . ريقـت نقشـبندی هنـد بـودتأثيرگذار بر وی شيخ احمد سرهندی از بزرگان ط

های اين متفكر هندی متحـول شـد كـه خـود وی از ايـن تحـول بـه  پس از آشنايى با انديشه

الـدين اسـدآبادی  آشـنايى وی بـا سـيد جمال. )yavuz, 2003a: 152(كنـد  ياد مـى» سعيد جديد«

هـای  هگرفتن انديشـ واسطه سـلطان عبدالحميـد نيـز نقـش خاصـى در شـدت به 1892درسال 

                                                              
  .از نوابغ روزگار خود بود.) ق 398 ـ 358(احمدبن الحسين بديع الزمان همدانى . ١
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گرانه در وی ايفا كرد كه بعدها بـا اسـتبداد عثمـانى بـه مخالفـت برخاسـت و خواهـان  احيانه

او همچنين با يكى از اعضای فرقه سنوسيه نيز آشنا بود و از همـين رهگـذر بـه . مشروطه شد

دوره متفكرانـى همچـون رشـيد  او هـم. )45 :1389ولـد، (های اين فرقه شناخت پيدا كرد  انديشه

عبور دهـد و از » يا سنت يا تجدد«كوشيد اسلام را از سير تفكرِ  بود و مى... مودودی ورضا، 

های جديدی از فكـر اسـلامى در دوران مـدرن را بازگشـايى كـرد كـه در خـور  رو، افق اين

. )yavouz, 2003b: 2(شـود  اطـلاق مـى» نورجيـه«يا » نوركو«به پيروان طريقت وی، . توجه است

  تـرين جنـبش آن  های مختلفـى فعـال اسـت، ولـى بزرگ در قالب گروهاين جمعيت امروزه 

  هـای سـعيد نورسـى آمـوزش ديـده اسـت  به رهبری فتح االلهّٰ گولن است كه براساس آمـوزه

)see: rose ebaugh, 2010(.  

ای از اسـلام ارائـه دهـد كـه مولـد مدرنيتـه باشـد و تضـادی بـا  كوشيد نسخه نورسى مى

كـه امـروزه بحـث از مدرنيتـه  ر اين امر بسيار كامياب بود تاجايىوی د. مدرنيته نداشته باشد

دو در تعامـل و سـازواری بـا هـم بـرای  پذير نيسـت و ايـن تركى بدون ارجاع به اسلام امكان

نورسى در صدد ارائه قرائتـى از اسـلام  )keyman, 2007: 217(كنند  پيشرفت تركيه همكاری مى

كنـد و از  نـى در حيـات اجتمـاعى نقشـى مهـم ايفـا هـا و باورهـای دي بود كـه در آن آمـوزه

نورسـى از . )rose ebaugh: 2010: 24(گيـرد  های فنـى و علمـى را نيـز دربـر  ديگر، پيشرفت سوی

.بـه او داده شـد» احيـاگر«و » مجـدد«جمله كسانى است كه لقب 
1

گرايـى  پـدر اسـلام«او را  

  .)86 :1382راد، (دانند  و احياگر اسلام در تركيه مى» جديد

های سعيد نورسى سبب شد تا در دهه پنجاه ميلادی، جريان مـذهبى قدرتمنـد وی  تلاش

آمـدن  كار شكل بگيرد و با استفاده از فضای مناسبى كه تحت تـأثير روی» نوركو«موسوم به 

دادنـد، در تمـام تركيـه  ها ايجاد شده بود كه مختصر گرايشـى بـه اسـلام نشـان مـى دمكرات

قرائت وی از اسلام و نيز راهبـردی كـه بـرای تغييـر جامعـه . )104: 1365ى، روحان(گسترش يابد 

و  )yavuz, 2003b: 4(گرا در تركيـه تبـديل شـده  ترين جريان اسلام كار بست، امروزه به قوی به

  .ها ببخشد توانسته است هويت جديدی را به ترك

لت تعـارض خـارج ها را از حا هنر سعيد نورسى اين بود كه توانست عناصر هويتى ترك

                                                              
  .كنند های زمانه تفسير مى كنند و اسلام را طبق نيازمندی سال ظهور مى شود كه هر صد اين لقب به كسانى اطلاق مى. ١
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. فرض آتاتوركى يعنى ناسازگاری توسعه و اسلام را مخدوش سازد ترين پيش كند و برجسته

ای است كه در تركيه معاصر فعال است كه  ها برخاسته از منابع هويتى در نتيجه، هويت ترك

 امروزه مـردم تركيـه خـود را مسـلمان تـركِ . گرايى، و مدرنيته غربى اسلام، ملى: عبارتند از

دانستند،  دانند؛ يعنى برخلاف دوره آتاتوركى كه آنان خود را تنها تركِ مدرن مى مدرن مى

داننـد؛ ترين منبع هـويتى خـود مى امروزه اسلام را مهم
1

  معنا كـه ايـن هويـت توانسـت  بـدين 

عنوان هويت مسلط بـر جامعـه بـروز دهـد  بار ديگر در برابر لائيسيته قد علم كند و خود را به

)see: Rabasa and larabee, 2008( .های سعيد نورسى چنان بر جامعه تركيه تـأثير گذاشـت  انديشه

ها قبر او را شكافتند و بدن وی را به مكان نامعلومى انتقال دادند  كه پس از مرگ وی لائيك

  .)46 :1389  ولد،(

سـلام و های متعدد قرن نوزدهم و بيستم تركيه، جهـان ا بحران بنابراين حيات وی در دل 

خواهى تركيه و مسئله تنظيمات در امپراتوری عثمانى، جنگ  جهان، همچون جنبش مشروطه

ــانى، روی ــى عثم ــانى اول، فروپاش ــى و  جه ــم افراط ــاذ لائيس ــاتورك و اتخ ــدن آت كارآم

تمامى اين حوادث كه يـك سـوی آن غـرب و . زدايى و جنگ جهانى دوم قوام يافت اسلام

رفتن شـوكت  نتيجه آن برای تركيه فروپاشى عثمانى و از ميانكه  ـقدرت مدرنيته غربى بود 

  .سبب شد كه مدرنيته غربى دغدغه اصلى سعيد نورسى شود ـامپراتوری عظيم اسلامى بود 

  رويكرد تمدنى سعيد نورسى

از انتشارات آكسفورد  )Makers of Islamic civilization( سازندگان تمدن اسـلامیدر مجموعۀ 

سـعيد نورسـى اختصـاص يافتـه اسـت، نورسـى را تأثيرگـذارترين عـالم  كه يك جلد آن به

  انـد  معرفـى كـرده) نوركـو(تـرين جمعيـت دينـى تركيـه  مسلمان قرن بيستم و بنيانگـذار مهم

)see: Turner and Horkuc, 2008( . سـعيد نورسـى از جملـه مفسـران اسـلامى اسـت كـه قرائـت  

                                                              
سـازی جامعـه  المللى بديع الزمان سعيد نورسى، دربـاره نقـش سـعيد نورسـى در اسـلامى عدال در همايش بين غلامعلى حداد. ١

شـود؛  سؤال من اين بود كه ما هميشه شاهديم در تركيه در گرايش به جانب اروپا و سكولاريسم تأكيـد مى«: گويد تركيه مى

بينيم و ايـن سـؤال  كه ما اسلام را در تركيـه بسـيار نيرومنـد مـى درحالىقدر متدين باشند،  لذا ما انتظار نداشتيم مردم تركيه اين

ها محكم مانده است و چه اتفاقى افتاده كه اسلام يك جريـان  برای ما بدون پاسخ بود كه چگونه اين درخت در مقابل طوفان

» وانيم ايـن معمـا را حـل كنـيمتـ تر مى هايى ماننـد علامـه نورسـى آشـنا شـويم، آسـان اگر ما با شخصيت. پويا در تركيه است

 ).1390حدادعادل، (
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ارائـه رهـاوردی رسـائل النـور ف او از نگـارش هد. خود را معطوف به مقوله تمدن ارائه كرد

های جديد  بديع و كارامد در جهت هدايت امت اسلامى و ارائه طرحى نو در تقابل با چالش

نگاشـت  را در زمـانى مـى رسـائل النـوروی . )86: 1382راد، (اسلام با فرهنگ و تمدن غرب بود 

ست سنگينى از تمدن مـدرن كه امپراتوری عثمانى و خلافت اسلامى، پس از پذيراشدن شك

گردانـى از اسـلام در عرصـه مـديريتى  همين شكسـت باعـث روی. غربى، در حال افول بود

های  جامعه شد كه نمود بارز آن انديشه تركان جوان و در نهايت ظهور آتـاتورك و انديشـه

ــى توصــيه مى ــه حت ــود ك ــان  لائيســتى وی ب ــه زب ــم ب ــرآن را ه ــاز و ق ــردم اذان، نم ــرد م   ك

ديـد و تـلاش  در اين دوره، سعيد نورسى خود را مكلف به دفاع از اسلام مى. خوانندتركى ب

  هـايى از اسـلام مـدرن  وی ايـده. داشت با ارائه تفسيری كارامد از قرآن، اسلام را احيـا كنـد

  را گسترش داد كه تأكيد داشت باور دينى بايسـتى در عرصـه اجتمـاعى ايفـای نقـش نمايـد 

)rose ebaugh, 2010: 24( .منظور بررسـى و تحليـل رويكـرد تمـدنى سـعيد نورسـى،  در ادامه بـه

  :پردازيم نخست به مفاهيمى كه در شناخت رويكرد تمدنى وی اهيمت دارند، مى

  تعريف تمدن

در دائرة المعارفى كه در معرفى سعيد نورسى به نگارش درآمده است، در تعريف تمـدن از 

شق به عدالت، زندگى خوب و نجيبانه، شـهروندی و ع] تمدن: [اند منظر سعيد نورسى آورده

كه روش زندگى، ارتباطات اجتماعى و پيشرفت صنعتى، فنى و علمى آنهـا ] است[ای  جامعه

كه بر اسـاس دسـتورات ] است[ای  سبك زندگى] تمدن[به يك سطح معينى رسيده باشد، و 

نورسى همانند بسـياری ديگـر از  در واقع تمدن از منظر. )quoted in: canan,1991: 2(اسلام باشد 

؛ 168؛ شــريعتى، 1379يــوكيچى، : نــك(پــردازان تمــدن دو ســطح مــادی و معنــوی دارد  نظريــه

Koneczny,1962( سازد و سطح معنـوی آن در  كه سطح مادی آن را پيشرفت فنى و صنعتى مى

  .های اسلام خواهد بود نظر نورسى بر اساس دستورها و آموزه

  منبع تمدن

بودن سـخن گفـت كـه  تـوان از متمـدن آيد، زمانى مـى ه كه از تعريف تمدن بر مىگون همان

رو،  از ايـن. بر صنعت و تكنولوژی سبك زندگى نيز بر اساس دستورهای اسلام باشـد افزون 
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وی بر اين بـاور اسـت كـه . ترين منابع ساخت تمدن اسلامى خواهند بود قرآن و حديث مهم

رو، تفسـير  دنيـا و آخـرت انسـان آمـده اسـت و از همـينقرآن كتابى است كه برای سعادت 

بنابراين، نورسى برای دو عنصر زمـان و . قرآن نيز بايد معطوف به همين هدف صورت گيرد

داد و معتقد بود تفسـير بايـد بتوانـد دغدغـه انسـان در هـر  ای مى مكان در تفسير اهميت ويژه

اساس مقتضات زمان از قـرآن،  امد و براو در جهت ارائه تفسيری كار. ای را پاسخ دهد دوره

شمارد؛ ازجمله تشكيل گروهى از دانشمندان و متخصصان در علوم اسلامى  شرايطى را برمى

  .)25: ب2000نورسى،(و علوم جديد، توجه به زمان و مكان و در نهايت آزاد انديشى در تفسير قرآن 

  عنصر كليدی تمدن

كنـد،  ها متمـايز مـى ن كه آن را از ديگر تمدنترين عنصر سازندۀ يك تمد پرسش از كليدی

گـر  سيدحسين نصر از اين پرسـش بـه ايـده هـدايت. ای مطرح در مباحث تمدنى است مسئله

  دارد  )Presiding idea(گــر  گويــد هــر تمــدنى يــك ايــده هــدايت كنــد و مــى تمــدن تعبيــر مــى

ــى ــرار م ــأثير ق ــايى آن را تحــت ت ــدن و پوي ــاخت آن تم ــه س ــد  ك   در . )see: nasr, 2009(ده

  هـای متفـاوتى را  هـا پاسـخ گـر يـا نقطـه كـانونى تمـدن هر صورت، چيستى اين ايدۀ هدايت

  دانـد و بـر  تـر از بعـد مـادی مـى در پى داشته است؛ برای مثال يـوكيچى بعُـد معنـوی را مهم

  سـازد،  گـذارد و آنهـا را مـى اين باور است كه اين بعد معنوی است كه بر ماديات تـأثير مـى

مثابه موتور محرك آن است كه مظـاهر مـادی  سازد و به را سطح معنوی روح تمدن را مىزي

يـوكيچى بـر اسـاس همـين رويكـرد، . )119: 1379يـوكيچى، (كنـد  متناسب با خـود را توليـد مى

  هــای مــادی و معنــوی و نيــز دســتيابى  شــدن را برابــر بــا تحــول و پيشــرفت در عرصــه متمدن

  نيـز متفكـر ديگـری اسـت  )feliks Koneczny:1962(فليكس كانتسـنى . داند به فضايل انسانى مى

ضـمن بررسـى  )On the plurality of the civilizations( هـا در بـاب تکثـر تمـدنكه در كتـاب 

  رسـد  هـای بـدوی تـا دوران مـدرن بـه ايـن نتيجـه مـى گيری تمـدن از زنـدگى فرايند شـكل

های ديگر حاكميت اخلاق عرفى است  دنترين وجه تمايز و برتری يك تمدن بر تم كه مهم

كه در نظر وی تنها تمدن لاتين مسيحى توانسته به اين امر دسـت يابـد كـه امـروزه در اروپـا 

  .متجلى شده است
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سعيد نورسى نيز دربارۀ چيستى نقطه كانونى تمدن بر اين باور است كه تمدن بايستى بـر 

وی . ريــزی شــود پــى) وحــى(نــد هــای اخلاقــى و راهنمــايى خداو امــور غيرمــادی و ارزش

اگر احتـرام و شـفقت را از قلـب انسـان جـدا كننـد، خـرد و هـوش، انسـان را بـه «: گويد مى

يك از ابزارهای سياست قابل مهـار  كند كه با هيچ ترين هيولا تبديل مى ترين و ظالم ترسناك

صـنعت و  حتـى اگـر تمـدن بـر علـم،«: نويسد باره مى نورسى در اين. و مديريت نخواهد بود

های  ها، بنيان های مشخص و ديدگاه های غيرمادی، برداشت گذاری شود، ارزش تجارت پايه

تـوان  بنـابراين، مـى. )nursi, 1977: 53 qouted in: canan, 1991: 2(دهنـد  اساسـى آن را تشـكيل مـى

های اسلامى است، زيرا فلسفه و  گر تمدن نزد نورسى، اخلاق و ارزش گفت كه ايده هدايت

آوردن شادی برای انسـانيت اسـت كـه تنهـا در  ارمغان ايت نهايى تمدن نزد سعيد نورسى بهغ

  .آيد های اسلامى به دست مى پرتو رعايت ارزش

  ماهيت تمدن غرب

از سـوی ديگـر، . شناسى اسـت های سعيد نورسى مقوله غرب از جمله مباحث مهم در انديشه

شود، رويكرد وی به غـرب  بى ايجاد مىكه برای سعيد نورسى دگرگونى فكری و قل هنگامى

غرب خوب، «: كند او تمدن اروپايى را به دو قسم خوب و بد تقسيم مى. شود نيز متفاوت مى

غربى است كه جوينده علم است؛ علمى كه در خدمت عـدالت و صـنايعى اسـت كـه بـرای 

گـرا،  حيات جامعه مفيد است و غرب بد، غربى است كه در تاريكى فلسفه مـادی و طبيعـت

او در ايـن زمينـه . )nursi, 2009: 160(» هـای آن هسـتند كند كه دشمنان تمدن، ارزش گمان مى

ای داری و در  كننـده تو در دست راستت فلسفه معيـوب و گمـراه«: گويد خطاب به اروپا مى

مدعى هستى شادی را بـرای نـوع بشـر بـه ] آنكه حال[دست چپت يك تمدن مضر و فاسد و 

بسا هر دو دستت بشكند و اين دارايى شما موجـب مـرگ شـما شـود و  چه آوری ارمغان مى

  .)nursi, 2009: 160(» گونه نيزخواهد شد اين

دانـد كـه بـر خـرد محـض  كننـده مـى نورسى بدين دليل فلسفه غربى را معيوب و گمراه

  بنيـادِ بريـده از وحـى سـبب گمراهـى  انسانى مبتنى اسـت و اساسـاً ايـن ابتنـای بـه عقـل خود

  تــرين مبــانى نظــری سكولاريســم غربــى،  بــه ديگــر بيــان، وی يكــى از مهم. شــود شــر مــىب



71  71  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ت
س
ج

ر 
د

 
ى
لام

س
ه ا
يت
رن
د
 م
ی
جو

و
  

همچنـين نورسـى پـيش از مارشـال مـك . دارد يعنى عقلانيت سكولار را مـردود اعـلام مـى

ايـن تمـدنِ فاسـدِ «: گويـد مى مثنوی النوریـهلوهان، با كاربست واژه دهكده جهانى در كتاب 

. )nursi, 1958: 184; quoted in: Aydıner, 2002: 1( »يل كرده استغربى جهان را به يك دهكده تبد

مردمان تمدنى كه به كثافت گناه آلوده هستند، ديگـران را نيـز «نورسى بر اين باور است كه 

شود كـه  شود و تلاش مى كنند؛ برای مثال به رياكاری، نامِ افتخار و احترام داده مى آلوده مى

. )nursi, 1958: 184; quoted in; canan,1991: 2(ق آلـوده وا دارنـد مـردم را بـه پـذيرش ايـن اخـلا

  ترين عامل عقـب مانـدگى مسـلمانان  ترين عامل در پيشرفت غرب را اميد و مهم نورسى مهم

  بيننـد تـا بـر  داند و بر ايـن بـاور اسـت كـه مسـلمانان هـيچ نقطـه اتكـايى نمـى را نواميدی مى

  نقطـه اتكـای مسـلمانان بايسـتى اسـلام باشـد . رسـنداساس آن حركت كنند و بـه پيشـرفت ب

)see: nursi, 2011(.  

  مقايسه تمدن اسلامى و تمدن غربى

بـرد و همـواره تـلاش دارد تـا  سعيد نورسى بحث تمدن را اساساً به صورت تطبيقى پيش مى

 ای تمدن غربى بر فلسـفه. تمدن را بر مبنای مقايسه تمدن اسلامى و تمدن غربى تشريح نمايد

. كه تمدن اسلامى بر وحى الهـى مبتنـى اسـت مبتنى است كه زاده نبوغ بشری است، درحالى

دادهـا نيـز متفـاوت و  رو، چون اين دو تمدن در مبانى متمايزند، در كاركردهـا و برون از اين

نورسى در ادامه به مقايسه نبـوغ . های متفاوتى نيز دارند كنند و فراورده متمايز از هم عمل مى

پردازد و معتقد است چون در تفكر غربى خرد انسـانى منهـای وحـى  ى و وحى الهى مىانسان

تـرين آن نـابودی رشـد نفـس و نـابودی  های متعددی دارد كـه مهم الهى حاكم است، نقص

شـود  آيد و انسان به شيطانى تبديل مى به ديگر بيان، روح به خدمت نفس در مى. روح است

كـه ابتنـای  حالى است؛ در گرای محض  كند و يك ماده مى ه جهانى توج كه تنها به حيات اين

كند و پرستش االلهّٰ مد نظـر او باشـد و سـعادت  شود كه انسان به قلب توجه  بر وحى سبب مى

شـود  گزار روح مـى همراه داشته باشد، تمـدنى كـه در آن نفـس خـدمت  دنيا و آخرت را به

)nursi, 2009: 160-166( .كنـد  ايـن مقايسـه بـه پـنج اصـلى اشـاره مـى وی در ادامه بـرای تبيـين  

. )see: nursi, 2008: 132 -3; Badilli and Nursi, 1990, I: 168(هسـتند  كـه سـازنده چـرخش تمـدنى 
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  :شود مقايسه اين دو گونه تمدن به اختصار در جدول زير ارائه مى
  

گانه نورسى  اصول پنج

 در تحليل تمدن
 تمدن اسلامى تمدن غربى

 وحى الهىفلسفه مبتنى بر نبوغ انسان تمدنمبنای ساخت 

ـــدرت نقطه اتكا ـــه در تجـــاوز  ق ك

 شود گر مى جلوه
ــت ــالمت حقيق ــتى مس ــه در همزيس ــز و  ك آمي

 كند مى  مصالحه جلوه

ــود و منفعــت شخصــى هدف  س

گر  كه در تقلاكردن جلوه

 شود مى

تقوا و پرهيزكاری و رضـايت خداونـد كـه در 

كلى جامعـه فرد مسلمان و در نهايت در كنش 

 يابد تجلى مى

منازعه و درگيری كـه در  مبنای زندگى

ســــــتيزه و كشــــــمكش 

 شود گر مى جلوه

ــاون  ــه(تع ــزاع ب ــرای ) جای ن ــتاب ب ــه در ش ك

 كند رسانى به يكديگر جلوه مى كمك

ـــــژاد و همبستگى ميان مردم ـــــاس ن ـــــر اس ب

 گرايى منفى است ملى
ــانه  ــه نش ــور ك ــه و كش ــن، طبق ــاس دي ــر اس ب

 برادری و جاذبه استهمبستگى دينى، 

ـــس  لذت های تمدنى فراورده ـــه نف ـــى ب بخش

ــــــــاره[ ــــــــزايش ] امّ اف

های نـوع بشـر و  نيازمندی

تســــهيل ارضــــای ايــــن 

 ها نيازمندی

ايجاد مرزهـايى بـرای جلـوگيری از حـرص و 

ــه ســمت  شــهوت رانى روح، كشــاندن انســان ب

 شدن به يك انسان واقعى كمال انسانى، تبديل

ز ميان برنـده تمدن غربى ا گيری نتيجه

 شادی نوع بشر
نتيجة تمدن اسلامى، شادی و سـعادت در ايـن 

 جهان و جهان آخرت است

ناپذيری آشتى ايـن  امكان

دو تفكر تمـدنى بـه علـت 

 داشتن تمايزهای بنيادين

های اساسـى تمـدن اسـلامى را  بنابراين، سعيد نورسى ضمن نقد و نفى تمدن غربى، بنيان

كنـد، زيـرا تمـدن  ساس لزوم پيروی از تمدن اسـلامى را اثبـات مىكند و بر اين ا تشريح مى

كـه تمـدن  انجامـد، درحالى غربى به انحطاط انسان و نابودی سـعادت دنيـوی و اخـروی مـى

ــا و آخــرت مى ــه شــادابى و ســعادت انســان در دني ــه  از همــين. انجامــد اســلامى ب رو، وی ب

گونه رويكـرد انتقـادی  كر بدون هيچهايى كه در دوره عثمانى برای تركيب اين دو تف تلاش

دانست و آن را نوعى  به تمدن غربى وجود داشت، منتقد بود و تركيب اين دو را ممكن نمى
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جوی  و تـوان گفـت سـعيد نورسـى در جسـت بـه بيـان ديگـر، مـى. آورد شـمار مـى التقاط به

، مزيـت تمـدن بـه بـاور او. كنيم رويكردی بود كه در اينجا از آن به انتخاب گزينشى ياد مى

غربى اروپايى است كه علم آن در خدمت عدالت و حقانيت اسـت و مزايـای صـنايع آن در 

گرايـى  معايب آن نيز اروپايى است كه بر فلسفه طبيعـت. خدمت حيات اجتماعى انسان باشد

اروپـا بـا . كنـد هـای آن قلمـداد مـى گرايى مبتنى است كـه دشـمنان تمـدن را ارزش و مادی

فلاكــت، بيكــاری و خودپرســتى بســياری از جمعيــت خــود را بــه بــدبختى اســراف، فقــر و 

.)474 :1992نورسى، (كشاند  مى
1

  

كنـد كـه  قرآن تمدنى را تأييـد مـى«: گويد نورسى در تبيين چگونگى تمدن اسلامى مى

شادی را برای همـه مـردم بيـاورد، نـه اينكـه ماننـد تمـدن غـرب ده درصـد مـردم از شـادی 

اشند، هشتاد درصـد فقيـر باشـند و ده درصـد نيـز ميانـه ايـن دو گـروه غيرواقعى برخوردار ب

سـلطه نوميـدی . 1: شمارد ماندگى مسلمانان را چنين برمى وی شش علت عمده عقب. »باشند

داشـتن دشـمن؛  دوست. 3مرگ حقيقت در حيات سياسى اجتمـاعى؛ . 2بر حيات اجتماعى؛ 

نكردن بـرای  مجاهـدت. 6اسـتبداد؛ . 5 های همبستگى ميان مسلمانان؛ نبودن رشته مشخص. 4

ــافع  ــه من ــن  گــاه مــى آن. )badilli and nursi, 1990, vol. 1: 168(دســتيابى ب ــد راه حــل اي گوي

ها را بـه اميـد؛ فـرار از نوميـدی و عشـق فـرا  ماندگى را بايد از قرآن جسـت كـه انسـان عقب

داشـتن بـه شـريعت  ، اميداز نظر وی تنها راه دستيابى به حيـات اجتمـاعى اسـلامى. خواند مى

بينـى نقطـه كـانونى  بينى و روشن به بيان ديگر، اميد، خوش. )nursi, 2011: 16 -17(اسلامى است 

  .سازی است نورسى در مباحث تمدن

وار از تمدن غربى بدون توجه بـه مبـانى آن بـر  وی كشورهای اسلامى را از تقليد طوطى

هـای  ها و پليدی يه را تقليد كودكانه از زشتىماندگى ترك دارد و از جمله علل عقب حذر مى

واسـطه انتخـاب  اين در صورتى است كـه امتيـازات مثبـت اروپـا نيـز به. داند تمدن غرب مى

اروپا و امريكا باردار اسـلام هسـتند و روزی «: گويد وی مى. جاهلانه و بد اقتباس نشده است

گونـه كـه عثمـانى بـاردار  مانه. كنند كه يك دولـت اسـلامى اسـت نوزاد خود را متولد مى

وی برای تلفيق ايـن . )81 ـ 82: 1389ولد، (» اروپا بود و دولتى اروپايى را فارغ شد و به دنيا آورد

                                                              
شدن فاصـله طبقـاتى  برداشت نورسى از اروپا به اروپای اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مربوط است كه به علت صنعتى. ١

هـای  در جنـگشـدن  شدت افزايش يافته بود، كشورها قدرتمند شده بودند، استعمار و استثمار در اوج بـود و نتـايج صنعتى به

  .های پس از آن ظاهر گشت جهانى اول، فروپاشى عثمانى، جنگ جهانى دوم و گرفتاری
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شوند تا به نتيجه مطلوب  تلفیقدهد كه علوم اسلامى و علوم مدرن با يكديگر  دو پيشنهاد مى

  .دست يابيم كه در بخش علم و تمدن به آن پرداخته خواهد شد

  دين و تمدن

زدايى افراطى را آغاز كرد، سعيد نورسى با اين پروژه به مخالفـت  كه آتاتورك دين هنگامى

كار بسـت تـا نشـان دهـد كـه امكـان آميختگـى رسـوم و  پرداخت و تمام تلاش خـود را بـه

مــری ولـد كــه . )16 :1389ولـد، (هـای اســلامى بـا زنــدگى معاصـر و مـدرن وجــود دارد  سـنت

را خلاصه كرده اسـت، در  سیره ذاتیـههای سعيد نورسى همچون  ى از كتابهای مختلف بخش

تمدن اسلامى بايسـتى بـر شـريعت و «: نويسد زمينه رابطه شريعت و تمدن از منظر نورسى مى

تـوان از  بـا حفـظ شـريعت مى. شريعت مبنای ارزشمندی تمدن است. وحى الهى مبتنى باشد

داری را مـانعى  در حقيقت، وی دين. )81 ـ 82: 1389د، ولـ(» های تمدن غرب در امان ماند پليدی

او دربارۀ دستيابى به آزادی واقعى، به آزادی مطابق با شريعت . ديد شدن نمى بر سر راه مدرن

آزادی حقيقـى تنهـا در صـورتى «: گويـد و مى )31 :2010؛ قاسم الصـالحى،73 :1389ولد، (قائل است 

رو، وی در بحـث  از ايـن. )79 :1389ولـد، (» شـدشـود كـه شـريعت اسـاس آزادی با حاصل مى

بيداری اسلامى به مشروطه مشروعه قائل است و در سخنرانى مشـهور خـود پـس از انقـلاب 

ــه آزادی مــى 1908مشــروطه  ــه خطــاب ب ــد تركي ــن خبرهــای ... ای آزادی آه «: گوي مــن اي

حيات و زنـدگى  گويم كه اگر تو از شريعت كه خودِ حيات است، برانگيز را به تو مى شادی

شـده هـزار بـار بيشـتر از قبـل  بگيری و اگر در آن بهشت زندگى كنـى، ايـن ملـت سركوب

  .)80 :1389ولد، (پيشرفت خواهد كرد 

  وحدت و تمدن

از جمله مباحث مطرح در تحليل تمدنى، رابطه ميان همبستگى اجتماعى و ايجاد يك تمـدن 

ميـان قـوانينى كـه بـر جوامـع انسـانى در «گويـد  آلكس دوتوكويل در ايـن زمينـه مى. است

بـرای آنكـه : تـر اسـت تر و روشن های ديگر دقيق اند يك قانون است كه از همه قانون حاكم

هـا نيـز  هم پيوسـتنِ انسـان ها متمدن شوند و همچنان متمدن بـاقى بماننـد، بايـد هنـر بـه انسان

سعيد نورسى نيـز بـا . )11 :1384يگنتون، هانت  :به نقل از(» اندازۀ افزايش سطح برابری آنها رشد يابد به

وقوف به كاركرد وحدت در جهان اسلام، طرح ايجـاد يـك وحـدت ايجـابى را در دسـتور 
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را تأسيس » جمعيت اتحاد محمدی«، »اتحاد و ترقى«رو، در مقابل حزب  از اين. كار قرار داد

های  د كانون انديشـهاتحا اصل. )223 :1348خسروشـاهى، (ها منحل شد  سوی كماليست كرد كه از

رو، وی با هرگونـه انديشـه واگرايانـه بـه هـر نـام و  داد و از همين سعيد نورسى را تشكيل مى

ديـد و همـه را بـه  هـا مـى نورسـى گـام نخسـت را در اتحـاد قلـب. كرد  مسلكى مخالفت مى

خوانــد و بـرای دســتيابى بــه يكپـارچگى، تــرك تظــاهر و  ها فرامى كنارگذاشـتن پراكنــدگى

رو، بـا ناسيوناليسـم و   كـرد و از همـين گرايى در سطح فردی و اجتماعى را مطرح مـى طافرا

  .)80 :1389ولد، (كرد  طلبى مخالفت مى هرگونه تجزيه

كوشـيد  ها و كردها تنش ايجاد كرده بـود، مى نورسى برخلاف آتاتورك كه ميان ترك

ين او بـه حـذف تنـوع قـوميتى و با وجود ا. )88 :1389ولد، (ميان ترك و كرد اتحاد ايجاد كند 

مذهبى و تكثر در جامعه قائل نبود، بلكه بر اين باور بود كه ايـن كثـرات بايـد بـه سـطحى از 

. )86 :1389ولـد، (عنوان موتور محرك جامعه به سمت تمدن حركت كنند  همدلى برسند كه به

جامعه يا همان  های سازنده سطح گروه. 1: گفت اتحاد بايستى در سه سطح ايجاد شود او مى

ــى ــق : ســطح داخل ــى را از طري ــلاش داشــت وحــدت مل ــاتورك كــه ت ــر خــلاف آت وی ب

گرفتن هويت ديگر اقوام و مذاهب پيگيری كند، وحـدت ملـى را بـه همـدلى تمـامى  ناديده

رو، با مبـارزۀ نظـامى ضـدّ دولـت لائيـك مصـطفى  از اين. كرد های داخلى تعريف مى گروه

به دعوت شيخ سعيد پيرانكمال آتاتورك مخالف بود و 
1

بـرای مشـاركت در  )1925 ــ 1926(

. )41 ــ 40: 2010 قاسـم الصـالحى،(قيام عليه دولت مركزی پاسخ رد داد و آن را برادركشى دانست 

شاعر مسـلمان  ـهای ديگری همچون قيام محمد عاكف آكسوی  همچنين در اين دوره، قيام

  ؛ )104 :1365روحـانى، (روی داد  1931وی در سـال و نيز قيام سـعيد پـال ـ 1927انقلابى در سال 

در اين سطح اتحاد و همدلى ميان كشورهايى كـه زيـر نظـر امپراتـوری : سطح امپراتوری. 2

سطح جهان اسلام كـه همـان انديشـه تقريـب مـذاهب . 3عثمانى قرار دارند مورد نظر است؛ 

  .)87: 1365روحانى، (اسلامى است 

                                                              
  كماليسـتى  زدايـى  بـا ديـن  مقابله  بودند برای  مذهبى  مردمى  كه  كردهای تركيه ١٩٢٣  در سال  تركيه  جمهوری  پس از تأسيس. ١

 ــشيخ طريقت نقشبنديه و رهبر مشهور عشائر كرد  ـسعيد پيران   شيخ  رهبری  كردها به  ملى  با انكار هويت  و مبارزه)  لائيسم(

  برابـری  دوبـارۀ  و تأسيس  اسلامى  حكومت  خود را آغاز كرد و در صدد تشكيل  اسلامى ـ  مذهبى  قيام 1925 ـ 1926در سال 

  و نژادپرسـتى  بودن  ارتجاعى  اتهام  به  كمال  ىمصطف  سعيد ازسوی حكومت  شيخ  قيام. كشور برآمدند  ها در اين و مليت  نژادها

  ).41 ـ 40: 2010قاسم الصالحى، : نك(گرديد   سركوب  شدت  به)  كردگرايى(  كردی
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سنت بود، به اهل بيت   اسخ داشت و اگرچه جزو عالمان اهلوی به انديشه تقريب باور ر

از  9هنگام ذكر نام پيامبر سنت به  او بر خلاف رويه اهل. ورزيد ارادتى خاص مى 9پيامبر

كـرد و همـواره از حضـرت فاطمـه زهـرا، امـام حسـن و  نيز استفاده مـى» و على آله«عبارت 

در بـاب  منهـاج السـنهوی در رسـاله . )480: 1992نورسـى، : نـك(كـرد  با تجليل ياد مـى :حسين

االلهّٰ  رضى ـبه حضرت حسن و حضرت حسين  9اينكه رسول اكرم«: نويسد مسئله امامت مى

محبت فراوان داشت، تنها به اين دليل نبود كه آنها از اهل بيت او بودنـد، بلكـه ايـن  ـ عنهما

مقـامى  بـود، زيـرا ائمـه عالى امر در واقع با اشاره به ادامه نور رسـالت در ايـن سلسـله جليلـه

و ذات بزرگـواری همچـون  7و حضـرت جعفـر صـادق 7العابدين همچون حضرت زين

ملا سـعيد پـس از آنكـه از . »اند، از نسل اين دو بزرگوار بودند مهدی كه ورثه حقيقى نبوت

نمايند، در آخر رسـاله بـا دعـوت مسـلمانان بـه وحـدت،  تجليل فراوان مى 7مقام امام على

به اين نكته اساسى توجه كنيد كه در  7سنت و ای دوستداران اهل بيت  ای اهل «: يسدنو مى

های جزئـى را كنـار بگذاريـد و در نظـر  شمار، بايد اختلاف عصر حاضر با وجود دشمنان بى

دارد كـه  داشته باشيد كه دستورهای وحدت و اخوت اسلامى بر همه اهـل توحيـد لازم مـى

وی . )236 :1348خسروشـاهى، : بـه نقـل از(» ر ريختـه و متحـد شـوندهرگونه اخـتلاف جزئـى را دو

همچنين در بحث اتحاد اسلامى تنها به وحدت امت قائل نبـود، بلكـه بـه اتحـاد انديشـمندان 

رو، وی را از جملـه پيشـگامان  از ايـن. پرداخت جهان اسلام و يا همان اجماع نخبگان نيز مى

ای كـاملاً عملـى بـه ايـن امـر  گونـه د و خود او نيـز بهان انديشه تقريب مذاهب اسلامى ناميده

گو و منـاظره بـا بسـياری از عالمـان وقـت  و  مبادرت ورزيد و در اين راسـتا، حتـى در گفـت

ــر و ــى الازه ــد مفت ــد ... همانن ــن. )23 :2010قاســم الصــالحى، (حاضــر ش ــته از اي ــا و  رو، در نوش ه

طلبى، هر چند در جهت مخالفت با لائيسم  های خود با ناسيوناليسم و هرگونه تجزيه سخنرانى

  ).(Kadioglu ayse and keyman fuat, 2011: 112كرد  مخالفت مى

عبـارت بهتـر، تركيـۀ مـدرن بـا  در عصر نورسى، تركيـۀ پـس از فروپاشـى عثمـانى و بـه 

هايى از جمله سكولاريسم در مقابـل اسـلام، ناسيوناليسـم در مقابـل فرقـه گرايـى،  دوگانگى

 )yavouz, 2003: viii(در مقابل عقب ماندگى، دولت در مقابل جامعه مدنى مواجه بـود پيشرفت 

از . كه همه اينها موانعى جدی در برابر ايجاد يك جامعه يكپارچـه و همبسـته در تركيـه بـود

هنر سعيد نورسى ايـن بـود . های امينتى دولت بسيار بالا بود رو، در دوره آتاتورك هزينه اين

هـا رهـا سـازد؛ يعنـى قرائتـى از اسـلام ارائـه داد كـه  كيه را از ايـن دوگـانگىكه توانست تر
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توانست خدمات اجتماعى ارائه دهد و هم مانعى جدی در برابر سكولاريسم كه نويد توسعه 

گرايـى خـارج  همچنين توانست عشق به فرقه و قوميت را از تضاد بـا ملـى. داد ايجاد كند مى

وی بر ايـن بـاور بـود كـه . ولت را به جامعه مدنى بازگرداندسازد و با پذيرش دموكراسى، د

  .)81 :ب2000نورسى، (دموكراسى در حقيت همان مقوله مشورت در اسلام است 

  علم و تمدن

از نظر وی زير بنای تمدن اخلاق و روبنا علـم . دانست وی تمدن را دارای زير بنا و رو بنا مى

زندۀ روبنـای تمـدن را تكنولـوژی، صـنعت و همچنين او سه عنصر اصلى سا. است) تجربى(

بنـابراين، بـرای دسـتيابى بـه . امروزه تمدن با نام تكنولوژی همراه اسـت. تجارت مى دانست

نخست جنبه پيشـرفت اخلاقـى و روحـى؛ دوم : تمدن اسلامى دو جنبه از پيشرفت لازم است

: گويـد سـلامى مـىوی برای اثبات جنبه دوم در تمـدن ا. جنبه پيشرفت مادی و تكنولوژيك

هايى برای راهنمايى انسان بـرای  های تاريخى نيستند، بلكه نمونه معجزات قرآنى تنها روايت«

هـا  انـد كـه انسـان به ديگر بيان، معجـزات اهدافى. دستيابى به آنها به وسيله تكنولوژی هستند

نمـاد قـدرت  تنهـا 9پيـامبر. بايستى به آنها دست يابند و ابزار اين دستيابى تكنولوژی است

  .)see: nursi, 2008: 260 -276(معنوی و اخلاقى نيست، بلكه نماد قدرت مادی نيز هست 

 اسـلام و علـممظفـر اقبـال در كتـاب . ديـد رو، وی ميان اسلام و علم تضـادی نمـى از اين

در ميان كسانى مانند جمال الدين افغانى، ناميك كمال و سر احمدخان كـه نقـش   :گويد مى

تـرين دانشـمند  اند، سيعد نورسـى مهـم ى در ايجاد گفتمان علم و اسلام ايفا كردهقابل توجه

وی نخسـتين كسـى اسـت كـه بحـث . )iqbal, 2007: 177(تركى بود كه به اين بحث پرداخـت 

و بحـث علـوم اسـلامى و غربـى و فنـى را پـيش  )136 :1387اميردهى، (وحدت حوزه و دانشگاه 

ت تمدن اسلامى، مباحث سعيد نورسى به لحاظ شكلى در موضوع نقش علم در ساخ. كشيد

و الگويى شبيه مباحثى است كه شهيد مفتح در بـاب وحـدت حـوزه و دانشـگاه و نيـز مقـام 

در مورد اجتهاد، وی هماننـد . كنند سازی علوم اسلامى مطرح مى معظم رهبری در باب بومى

ت و بـرای آن جايگـاه خاصـى دانسـ ترين منابع اجتهـاد مـى عالمان شيعه عقل را يكى از مهم

به باور او، اسلام سَرور و راهنمای همه علوم است و اسـلام پـدر هـر علـم حقيقـى . قائل بود

دانش الهى هم بذر و بنيان، و هم حد اعلـى و قلـه همـه «گويد  او مى. )vahide, 2011: 53(است 

كـرد نبـود  ش مىتـلا رسـائل النـورسعيد نورسـى در نگـارش . )markham, 2009: 8(» علوم است
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او جايگـاه والايـى بـرای عقـل و علـم قائـل بـود و بـه . تضاد ميان اسلام و علم را اثبات كند

. )61 ــ 62: 1381ارس و كاهـا، (خواند  استفاد از عقل در مسائل مربوط به اعتقادات اسلامى فرا مى

گـذر، گفت عقل و علم آينـده جهـان را در اختيـار خواهنـد گرفـت و از ايـن ره نورسى مى

قرآن بر جهان حاكم خواهد شـد، زيـرا تمـام دسـتورهايش بـر اسـاس ايـن دو عنصـر اسـت 

نتيجه آنكه وی از نخسـتين كسـانى بودكـه در جهـان اسـلام حركـت بـه . )190: 1382نورالدين، (

سازی علوم را آغاز كرد، زيرا در ايجاد تمدن اسلامى نقش خاصى را برای علـم  سمت بومى

  .كرد ر آموزش تأكيد مىقائل بود و همواره ب

هـای علـوم مختلـف  ماندگى تمدن اسلامى را در تفاوت ميـان شـاخه نورسى علت عقب

هـای آموزشـى   كند و بر اين باور است كه اصـولاً وجـود نظـام جو مى و نظام آموزشى جست

عرفان (های صوفى  گانه در تركيه، يعنى مدارس مذهبى، مدارس سكولار و تكيه متفاوت سه

سبب شـده اسـت تـا مـردم از يكپـارچگى و انسـجام در آمـوزش علـوم برخـوردار  )اسلامى

های علميـه نماينـده آن هسـتند، گـروه  در اين روش، مدارس مذهبى كه بيشتر حوزه. نباشند

كننـد و گـروه دوم كـه بيشـتر در مـدارس مـدرن  بودن در عقايد مـتهم مـى دوم را به ضعيف

اين وضعيت سـبب شـده اسـت تـا همـواره . وانندخ كنند، گروه اول را جاهل مى تحصيل مى

  های مختلـف علمـى در كشـورهای مختلـف جهـان اسـلام باشـيم  شاهد اختلاف ميان گروه

ای نادرسـت بـرای رفـع نيازهـای  گری را نيز شـيوه از سوی ديگر، وی صوفى. )74 :1389ولـد، (

  .)26: همان(دانست  زندگى مدرن مى

ست نظام آموزشى جهان اسلام همانند يـك شـورا خوا نورسى برای رفع اين كاستى، مى

عمل كند؛ يعنى از طريق مشورت دو جانبه بين آموزش مدارس اسلامى، يعنى مدارس دينى 

رو، خود پيشگام اين تلفيـق  از همين. و مدارس سكولار، هر كدام نقص ديگری را رفع كنند

د را در آنجـا اجـرا كنـد شد و مدرسه الزهراء را تأسيس كرد تا نظام آموزشى مورد نظر خـو

هرچند مباحث وی به كشور تركيه ناظر است، ولى ما در سراسر جهان اسـلام . )72 :1389ولد، (

او در اين راسـتا، تـلاش فراوانـى . نمايى مواجه هستيم های آموزشى تناقض نيز با چنين روش

حتـوايى رساله قرآنى در بـاب دانـش اسـلامى كوشـيد تـا م 150كرد و با نگارش نزديك به 

سـاماندهى  رسـائل النـورعنـوان  وی همين مجموعه را بعـدها بـا . جديد برای علوم ايجاد كند

  .)24 :1998قاسم الصالحى، (كرد 
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  دولت و تمدن

كرد، نظـری در  پردازی مى با توجه به اينكه نورسى در شرايط خفقان شديد آتاتوركى نظريه

ماند كـه آيـا  پاسخ مى ن پرسش شايد بىدهد و اي سازی ارائه نمى مورد نقش دولت در تمدن

تواند كارگزار يك تمدن اسلامى باشد يا نـه؟ بـا ايـن حـال، وی دربـارۀ رابطـه بـا  دولت مى

روند  مردم مسلمان تهديدی برای يك دولت سكولار به شمار نمى: گويد دولت سكولار مى

؛ يعنى اگر در )markham, 2009: 5(و دولت نبايد در صدد از ميان بردن ايمان و دين مردم باشد 

يك كشور اسلامى دولتى سكولار يا لائيك بر سركار آيد، اين دولت نبايد مـانعى در برابـر 

كوشد حيات مسـلمانان را در يـك نظـام سياسـى  رو، نورسى مى از اين. داری مردم شود دين

مچون البته در مورد رابطه دولت و تمدن در رويكردهای پيروان وی ه. سكولار تضمين كند

هـای  پردازی شده است و طرفـداران اسـلام اجتمـاعى برآمـده از انديشـه االلهّٰ گولن نظريه فتح

سعيد نورسى بر اين باورند كه كارويژه دولت تنها ايجاد امنيـت و در حقيقـت، يـك دولـت 

  .)191: 1382نورالدين، (است » دينى بى«و » دين«طرف نسبت به  بى

  تحليل و بررسى

هـای وی  های سعيد نورسى، در ادامه در مقام تحليـل انديشـه انديشه پس از توصيف اجمالى

  :های كلى زير را ارائه داد توان نتايج و استنباط مى

هـای خـود همـواره بـه  سـنت در نگـارش  اساساً اينكه در عالم اسلام يك مفتـى اهـل. 1

مـدن مسائلى همچون تمدن، تمدن غربى، تمدن قرآنى، تمـدن اسـلامى، منبـع تمـدن، نقـد ت

... هـای آموزشـى و غربى، رابطـه اخـلاق و تمـدن، علـم و تمـدن، تـلاش بـرای تغييـر روش

. بپــردازد، دليــل روشــنى اســت بــر اينكــه تمــدن اســلامى در كــانون تفكــر وی وجــود دارد

گونه كه گذشت الگوی نورسى در ايـن سـطح تحليـل انتخـاب گزينشـى از غـرب، بـا  همان

  .استحفظ نظام اخلاقى و اجتماعى اسلامى 

نتايج عملى الگوی سعيد نورسى در تركيه بازگشت اسلام به سطح جامعـه و عبـور از . 2

های  شده در تحليل ترين مسئلۀ غفلت گفتنى است مهم. وضعيت زيرزمينى دوره آتاتركى بود

مرتبط با وضعيت اسلام در قرن بيستم در تركيه آن اسـت كـه اسـلام در تركيـه تحـت تـأثير 

اشيه رانده شد، اما حقيقـت ايـن اسـت كـه پـس از فروپاشـى عثمـانى، قدرتِ حاكميت به ح

در حل مسـائل اجتمـاعى ) دين(تدريج توان اسلام  جامعه تركيه دچار بحران هويتى شد و به
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جـدّ مـورد بـازنگری قـرار  هـای اسـلامى موجـود در تركيـه به رو، قرائت از اين. قوت گرفت

رسى بود كـه توانسـت كـارويژه خـود را در ترين جايگزين آن قرائت سعيد نو گرفت و مهم

  .احيای اسلام در سطح جامعه و بازگرداندن هويت اسلامى ايفا كند

از سـطح  ـويژه در تركيه  به ـسنت را   سعيد نورسى مقام مفتى و مجتهد در جهان اهل. 3

كننده روابط فردی و اجتماعى ميان مسلمانان به سـطح كـلان تنظـيم روابـط بـا  خرد و تنظيم

در تاريخ تفقه شمار كمى از عالمان سـراغ داريـم كـه مسـائل دارالاسـلام و . جهان ارتقا داد

دو در ساحت تمدنى  افزاری رابطه اين دارالكفر را ورای حوزه فقه ديده باشند و به حوزه نرم

در جهـان تشـيع  ;توان همانند حضرت امام خمينى از اين منظر نورسى را مى. پرداخته باشند

تنها در مقام نقد غرب باقى نماندند، بلكه راهكاری عملـى بـرای سـاخت جامعـه  دانست كه

هايى متفاوت و كـاربردی  به ديگر بيان، پاسخ. درجهت مواجهه امن با غرب را مطرح كردند

های سنتى برای مواجهه با غرب ارائه دادند، زيرا به علت انتخاب سطح تحليل  نسبت به پاسخ

انتخـاب . برای عالمان در درون كليت تمدن اسلامى قائل بودند كلان تمدنى، نقش متفاوتى

پردازی بـرای  ترين نقطه عطف در شناخت مسائل و نظريه عنوان مهم تواند به سطح تحليل مى

برای مثال، سطح تحليل سيدجمال، سطح حاكميـت بـود و . رسيدن به وضعيت مطلوب باشد

نيـز  ;سطح تحليل حضـرت امـام. سطح بودراه حلِ وی شروع فرايند تغيير و اصلاح از اين 

عنوان راه حـل برگزيـد و  سطح حاكميتى و سياسى بود و تغيير بنيادين حاكم را در نهايت به

البتـه در شـرايط  ــهای اجتمـاعى  نيز، سطح جامعه و گروه ;سطح تحليل امام موسى صدر

ــخــاص لبنــان  ــود ـ ــرای ســطح امــت اســلا. ب ــابراين، ســعيد نورســى تــلاش داشــت ب مى بن

بـا وجـود ايـن، . پرادزی كند و رابطه ميان تمدن غربى و تمدن اسـلامى را تبيـين كنـد نظريه

های تمدّنى خود آنهـا  رسد سعيد نورسى در تحليل هايى هستند كه به نظر مى نقدها و پرسش

  :بندی و ارائه كرد توان به صورت زير دسته اين نقدها را مى. را بدون پاسخ گذارده است

سعيد نورسى در مقام تحليل تمدن غربـى و اسـلامى از سـطح تحليـل تمـدنى هرچند . 1

ترين وظيفه متفكر اين است كه رابطه اجزاء و اين كليت را تبيين نمايـد و  گيرد، مهم بهره مى

جايگاه تمامى عناصر و متغيرهای دخيل را بررسى كنـد و سـهم هـر يـك را در مقـام عمـل 

های مهم در مباحث تمدنى سعيد نورسى رابطـه  جمله ابهامدر اين ميان، از . بتواند رصد كند

 ;هـای حضـرت امـام ای كه در انديشه مسئله. ميان قدرت به معنای سياسى آن با تمدن است

به ديگر بيان، هرچند سعيد نورسى در ساخت تمـدن غربـى بـه . در كانون مباحث بوده است
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بينـد، در سـاخت تمـدن اسـلامى بـه  مقوله قدرت تأكيد دارد و نقش آن را بسيار برجسته مى

مقوله دولت چندان التفاتى ندارد و بيشتر بر نقـش فـرد و رابطـه آن بـا سـاخت يـك جامعـه 

كه در فرايند ظهـور  در صورتى. كند اسلامى و در نهايت ايجاد يك تمدن اسلامى تأكيد مى

 1648سـال ساله مذهبى در های سى شك بخشى از اين تحول به پايان جنگ مدرنيته غربى بى

از سـوی . )1392زاده،  نقيب: نك(كند  بازگشت مى  ملت ـ  با انعقاد معاهده ورسای و ظهور دولت

برای . های تمدن اسلامى، دولت از جايگاه مهمى برخوردار است ديگر، در بسياری از نظريه

مثال، مقام معظم رهبری ايجاد يـك دولـت اسـلامى را يكـى از مراحـل دسـتيابى بـه تمـدن 

بـه ديگـر بيـان، پـيش از سـاخت جامعـه اسـلامى بايسـتى . )24/7/1390بيانات، (دانند  مى مىاسلا

ای اسلامى  های آن بتوان جامعه دولتى اسلامى موجود باشد تا با استفاده از امكانات و قابليت

  .را ايجاد كرد

تـوان فلسـفه  در بخش رابطه علم و تكنولوژی سعيد نورسى بر اين باور است كـه مـى. 2

گرای غرب را به كناری نهاد و تنها از بهره آن، يعنى تكنولوژی غربـى سـود جسـت و  ادیم

ها و اخلاق اسلامى با تكنولـوژی غربـى نـوعى مدرنيتـه اسـلامى  در حقيقت، با تلفيق ارزش

پرسش نخست، چگونگى رابطه : توان طرح كرد در اينجا دو پرسش اساسى را مى. خلق كرد

اين رابطه در مباحث نورسى مشـخص . هر مادی تمدن غربى استميان اخلاق اسلامى و مظا

كنـد كـه روح تمـدن،  صـراحت مطـرح مـى برای مثال، يوكيچى در مباحـث خـود به. نيست

ای خطـى ميـان آنهـا برقـرار اسـت، امـا در  سازد و در حقيقـت رابطـه مظاهر مادی آن را مى

ولوژی غربى مـبهم اسـت و های اسلامى در كنار تكن مباحث نورسى نحوه قرارگرفتن ارزش

ای وجود دارد يا اينكه  مشخص نيست كه ميان اخلاق اسلامى و مظاهر مادی تمدن آيا رابطه

بايستى مظاهر مادی را از غـرب وام گرفـت و در كنـار آن اخـلاق اسـلامى را حفـظ كـرد؟ 

و تكنولـوژی ) علـم غربـى(تـوان ميـان فلسـفه غربـى  پرسش دوم اين است كه آيا اساساً مى

رآمده از آن تمايز قايل شد؟ ايـن پرسـش از جملـه مباحـث مهمـى اسـت كـه انديشـمندان ب

توان به آرای رضا داوری اردكانى  اند كه از آن جمله مى مختلفى دربارۀ آن اظهار نظر كرده

اردكـانى . )1384اردكـانى، : نـك(در زمينه عدم تفكيك ميان علم و تكنولوژی غربى اشاره كرد 

كه كشورهايى مانند ژاپن كه به پيشرفت رسيده انـد، رويكـرد تفكيكـى بـه بر اين باور است 

به بيـان ديگـر، آنهـا . اند جا كشف و آن را درك كرده يك اند، بلكه غرب را به غرب نداشته

تجــدد را در تمــاميتش ديدنــد و علــم و تكنولــوژی را از شــرايط و لــوازمش جــدا ندانســتند 
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تكنولــوژی در عصــر مــا «: نويســد بــاره مــى ر اينمحمــد مــددپور نيــز د. )1393اردكــانى، (

كه در  شود، درحالى نگريسته مى» ابزار«های غيرغربى اغلب چون  الخصوص در سرزمين على

تجسم بيرونى تفكر غـرب و تحقـق خـارجى ] تكنولوژی[حقيقت، تجسم تفكر غربى است؛ 

  .)153: 1380مددپور، (» آن است

در نقــد غــرب و نيــز در ترســيم فراينــد  ای فكــری كنــد منظومــه نورســى تــلاش مــى. 3

ها در نقد وی از تمدن غـرب  توان به برخى ابهام گيری تمدن اسلامى ارائه كند، اما مى شكل

بسا نقد وی از عقل مورد خدشه واقع شود، زيرا اساساً خرد انسانى  برای مثال، چه. اشاره كرد

در صـورتى . نيـادی آن اسـتشود و اعتبـار عقـل بـه خودب عنوان حجت درونى شناخته مى به

شود و پيروی از آن مذموم است كه تنها عقل ابزاری سكاندار  خرد انسانى مورد نقد واقع مى

  .هدايت گردد و انسان را به سمت منافع مادی رهنمون شود

مسئله ديگر در مورد علت پيشرفت غرب كه در بسياری از كشورهای جهان سوم نيـز . 4

، آن است كه غرب تنها به علت دستيابى بـه منـافع مـادی بيشـتر و شود گونه انديشيده مى اين

باشد؛  های نورسى نيز برجسته مى اين امر در انديشه. های دنيوی به پيشرفت رسيده است لذت

كه ظهور رنسانس در غرب و حركت به سمت فلسفه عقلانـى و عبـور از تنگناهـای  حالى در

كنولوژی، تنها ناشى از غلبـه حـرص و پيگيـری های ميانه و رسيدن به ت فكری و فلسفى سده

اين رويكرد در ايران و كشورهای متعدد اسلامى سبب شده است . هوی و هوس نبوده است

شدن از فرق سر تا نوك پا را پيشنهاد كنند تا بتواننـد بـه مظـاهر مـادی غـرب  تا برخى غربى

يا پيـدا كـرده بـود، تنهـا بـر اثـر اروپا با همه تعلقى كه به دن«گفته دكتر رضا داوری  به. برسند

حرص و هوس و برای برآوردن اميال نفسانى به ساختن و پرداختن اشيا به تكنيك رو نكرده 

  رسد نوع نگاه بـه غـرب بايسـتى نگـاه جـامع و كامـل باشـد و  به نظر مى. )1393داوری، (» است

تر از غـرب  دقيـق سير تحول تاريخى غرب مدرن را نيز بايد در نظر گرفت تا بتـوان تحليلـى

  .ارائه كرد

رسد كه نورسـى در بحـث وحـدت، پراگماتيسـم و در حقيقـت مقتضـيات  به نظر مى. 5

بيند و در شـرايط كنـونى بـر رواداری ميـان پيـروان  زمان را بر آرا و عقايد مختلف مقدم مى

ن به ديگر بيان، هرچند ممكن است در مقام نظر و عقيده ميـا. كند مذاهب مختلف تأكيد مى

عقايد مختلف موجود در مذاهب اسلامى امكان سازواری وجود نداشته باشـد، بـا توجـه بـه 

وضعيت كنونى جهان اسلام، ضرورت دارد كه مسلمانان در مقـام عمـل بـه سـمت وحـدت 
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ــا از گرفتاری ــد ت ــد عملــى حركــت كنن ــد ســعيد نورســى . هــای موجــود رهــايى يابن هرچن

هـای  تـوان گفـت در تركيـه تـنش تا حـدودی مـى پيشنهادهای متعددی در اين زمينه دارد و

موجود ميان اقوام و مذاهب مختلف را تعـديل كـرده اسـت، او بـه چگـونگى تحقـق فراينـد 

عنوان يك مقوله ثابت و بـادوام در جهـان  به ديگر بيان، تحقق اين امر به. پردازد وحدت نمى

  بـه ضـرورت رواداری  رسـد بـا توجـه تر است كه بـه نظـر مـى اسلام نيازمند راهكاری جزئى

  توانـد بـه تثبيـت رواداری در جهـان اسـلام  هـای مختلـف مـى در جهان اسلام آموزش نسـل

  .مدد رساند
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  بررسی کلی مفاهیم پایۀ تمدنّ اسلامی
  در اندیشۀ مالک بن نبی
  نجفعلى ميرزايى

  

  چكيده

تـرين سـطح طـرح اسـلام بـا  های انديشه اسلامى با رويكرد تمـدنى را بايـد عـالى بررسى

بـه بـاور مالـك بـن نبـى . شـمار آورد سـاز به گرا، كارامد و عينيت عقلانى، عمل گرايش

رفـت از  های اصلى جهان اسلام و بلكه بشريت از جنس تمـدنى اسـت و راه بـرون بحران 

هـای  ها و عينيـت ها در عرصه نظر و عمل جز بازسازی نگره ماندگى ها و عقب اين بحران

 ازد كـهس های ابن نبى اين حقيقت را روشن مى تحليل نگره. تمدنى در جهان اسلام نيست

 تنها بيانگر صورت عينى اسلام، بلكه نشان نوع تفكر و فهم عالمان از ديـن الگوی تمدنى نه

 ها و مناسبات انديشه اين فيلسوف های مهمى از اين مقاله به تبيين ظرفيت بخش. نيز هست

 .گرای انقلاب اسلامى ايران اختصاص يافته اسـت ها و ساختارهای تمدن تمدن با زيرساخت

 ترين مفـاهيم بن نبى، مهم های مالك  شود با توصيف و تحليل انديشه مقاله، تلاش مى در اين

 رفـت های تمدنى وی برای برون مبنايى مطالعات تمدنى اسلامى مالك و كارامدی انديشه

  .های فكری و عملى حوزه تمدن به اثبات برسد گرا از چالش های اسلام جريان

  ها كليد واژه

سـعه جهـان اسـلام، اسـتعمار، اسـتعمارپذيری، جنـگ فرهنگـى، شناسى تمدن، تو آسيب

  .ها وگوی انقلاب گفت

                                                              
. عضو هيئت علمى جامعه المصطفى العالميه.  tamaddon.islamy@gmail.com 

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
 1393تابستان ، دومشماره  ،نوزدهمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 19, No. 2, summer, 2014 
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  مقدمه

مالك بن نبى
1

اش در  هـای علمـى سـبب نـوآور به) 1973 ـ 1905(متفكر برجستۀ الجزايـری  

هـای حـاكم بـر عقلانيـت  اش عليه آسيب باكانه های بى پژوهى اسلامى و نيز نقد عرصه تمدن

البتـه گـرايش اصـلى . صلحان معاصـر دارای جايگـاه بلنـدی اسـتجوامع اسلامى در ميان م

هـای  معتقـد اسـت انديشـه دكتر ابوبكر جيلالـى. مباحث مالك از جنس تفكر فلسفى نيست

كنندۀ يك جريان قدرتمند تمدنى در قـرن مـا  تواند تكميل       اقبال لاهوری و مالك بن نبى مى

.)2011جيلالـى، (باشد 
2

هـای متفكـری ماننـد  ح فلسفى حاكم بـر انديشـههرحال، برخلاف رو به 

البته در ميان انديشمندان عـرب . مايۀ ادبيات مالك اجتماعى است محمد اقبال لاهوری، جان

»فيلسوف تمدن«به مالك بن نبى 
3

پرداز جهان اسلام در عرصـۀ تمـدنى نيـز  و نخستين نظريه 

»هـای تمـدنى چالش«وی . اند گفته
4
درواقـع، . خـود قـرار داد هـای را عنـوان اصـلى پژوهش 

                                                              
از » نمامشـه«قبيلـۀ . ترين منطقۀ الجزائـر چشـم بـه جهـان گشـود در شرقى» تبسه«در شهر  1905ه اكتبر سال ام ما مالك در سى. ١

هـای اشـغالگر اسـتعماری در قـرن  های آن در مبـارزه بـا ارتـش سبب سلحشوری بيشترين آوازۀ اين قبيله به. همين منطقه است

در همين جا بود كه به دو زبـان عربـى . ر قسطنطنيه تمام كردمالك بن نبى تحصيلات دبيرستانى خود را در شه. نوزدهم است

بيشـترين اهتمـام . های فرانسه تمام كـرد سپس به پاريس رفت و در آنجا مهندسى برق را در دانشگاه. و فرانسوی مسلط گشت

 در 1944در سـال  وی. مالك امور فكری و فلسفى و نيز مطالعات مرتبط با دين و سرنوشت جهان اسلام و آينده الجزائر بـود

بـا . يكـى از مـوارد اتهـام او تـردد وی بـه سـفارت ژاپـن اسـت. ها به زندان افتاد شهر شارتر فرانسه به اتهام همكاری با آلمانى

ها در جهـان اسـلام  ابن نبى آشكارا از الگوی ژاپنى. خوريم       های مالك به جايگاه با اهميت تجربه ژاپن بر مى نگاهى به انديشه

) اسلام، ژاپن و گـروه كشـورهای آسـيا(كه ابن نبى كتابى با نام الإسلام واليابان والمجموعة الآسيوية  گفت تا جايى ىسخن م

تـرين  مهم هـايش تبرئـه شـد؛ در حـالى كـه از اتهام 1945او در سال . نوشته، در اختيار سفارت ژاپن در فرانسه قرار داده است

  .در دوران اقامتش در زندان نوشته بودرا  الظاهره القرأنیههای كتاب  انديشه

در ايـن زمينـه . منتشر كرده است إستراتیجیة البناء الحضاری عند مالک بن نبـیجيلالى اثر ديگری نيز دربارۀ ابن نبى به نام . ٢

طور تخصصـى، مقـالاتى  نترنتـى اعتبـار دارد و بـههـای اي اين تارنما نسبت به ديگر پايگـاه. http://www.binnabi.net: نك

  .كند       دربارۀ مالك بن نبى را منتشر مى

هـايى شـبيه  چند رساله مستقل و دانشـگاهى بـا عنوان. نهند       پژوهان همواره بر او مى لقبى است كه ابن نبى » فيلسوف الحضاره«. ٣

هـای مالـك  لى الجزايـر بـه طـرز مرمـوزی از همـان آغـاز بـا انديشـهويژه اها جوامع مغرب عربى و به. همين نوشته شده است

البته مالك شش سال قبل از انقلاب اسلامى و چند سـالى قبـل . مالك وجوه شباهت بسياری با شريعتى دارد. همراهى نكردند

شناسـانه هـر دو و  بشناسـى آسـي چنان كه غرب. از شهادت شريعتى از دنيا رفته است، اما نوع نگاه آن دو بسيار نزديك است

» قابليه الاسـتعمار«در انديشه شريعتى و واژۀ » استحمار«واژه . های استعمار بيرونى قابل توجه است نيز نگاه درونى آنها به زمينه

البته شريعتى، انقلابى است، ولى مالك منطقى و تا حدی نخبگانى در تعامل . در ادبيات ابن نبى، همگونى فروانى با هم دارند

 .كوشند اطانه با ميراث فكری مىمحت

از مجموع آثار او، تاكنون تنها سه كتـاب بـه فارسـى . های او منتشر شده است نزديك به بيست اثر از ابن نبى يا درباره انديشه. ٤

گرچـه . هـای تمـدنى اسـت يـا همـان چـالش» مشكلات الحضاره«عنوان مشترك تمام آثار عربى او، واژۀ . ترجمه شده است

هـای او  مباحث بسيار گسترده سياسى، اجتماعى، تـاريخى، قرآنـى و غيـر آنهـا وارد شـده اسـت، امـا نـوع پـرداختن مالك به
  
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شناسانه و بررسى  شناسى با رويكرد آسيب طرح علمى اين متفكرّ در تمام آثارش تمدن كلان

از اين نظر، او را بايد در ميان متفكران مسلمان شـرق . های درونى و بيرونى تمدن است ريشه

.مانند به شمار آورد ای بى و غرب در قرن بيستم، پديده
1

  

هايش  هـای بسـيار متفـاوتى از انديشـه گذار مالك بن نبى، تحليل ت اثربا توجه به شخصي

های بسـيار خطيـری همچـون مبحـث اسـتعمار و  حساسيت ورود او به لايه. عرضه شده است

های  استعمارپذيری به درگيری او با بدنۀ دينـى سـنتى الجزايـر، جهـان عـرب و نيـز دسـتگاه

لجزايـر و در محـل اقامـت او يعنـى فرانسـه ويژه در خـود ا استعمار در كشـورهای عربـى بـه

هـدف اصـلى ايـن . ها را عليه اين شخصيت بر انگيخت همين امر موجى از اعتراض. انجاميد

ويژه اثبـات ابعـاد  پژوهانۀ ابـن نبـى و بـه های تمدن مقاله تبيين برخى از مفاهيم پايه در انديشه

  .دينى اين مفاهيم است

های مبنـايى او در  نخستين اثر مالك بن نبى است كه انديشه )الظاهرة القرآنیة( پدیدۀ قرآنی

. شـناختى وی در ايـن اثـر آمـده اسـت هـای تمـدن حوزه انديشه دينى و نيز زيربنـای تحليـل

هـای  گرايش. اش به فهم قرآن است های دينى او برگرفته از نگاه باز و رويكرد تمدنى تحليل

های موجـود رويكـرد او بـه الگـوی  ه قرينـهدينى مالك گرچه ريشۀ قرآنى دارد، با توجـه بـ

  .تحليلى مكتب اهل بيت بسيار نزديك است

                                                                                                                                            
بـا مطالعـه آثـار . شـمار آورد توان ادبيات مشترك و مقصد عالى تمام مطالعـات او به       ای است كه گفتمان تمدنى را مى گونه به

های ابن  توان به تأثيرگذاری انديشه       راحتى مى در ايران، عراق و مشرق عربى به های متفكران معاصر او مالك و بررسى انديشه

رود، دو شخصيت عربـى نيـز        های عربى ابن نبى سخن مى هرگاه از انديشه. نبى بر نخبگان و متفكران مسلمان شرق هم پى برد

عمر مسقاوی وصى قـانونى و رسـمى مالـك بـن نبـى . ر شاهينآقای عمر مسقاوی و دكتر عبد الصبو. شوند       به ذهن متبادر مى

  .برای نشر عربى آثار اوست

گفتنـى اسـت وجـود . بر اساس ترتيب تاريخ نگارش و يا انتشار آنها بـه قـرار زيـر اسـت» مشكلات الحضاره«مجموعۀ كامل . ١

هـا ترجمـه عربـى و برخـى ديگـر اصـل  اريخها ناشى از اين اسـت كـه مبنـای برخـى از تـ ها يا تاريخ ها در نام ای اختلاف پاره

های عربـى بـه  نيز گاه در برخى از مقالات در شرح حال مالك نام برخى آثار آمده است كه بعدها در ترجمه. فرانسوی است

و  تـأملاتكـه بـه كتـاب » حديث فى البنـاء الجديـد«و » القضايا الكبری«، »من اجل التغيير«آثار ديگر ملحق شده است؛ مانند 

وجهـة العـالم . 4؛ 1948، شـروط النهضـة. 3؛ 1947لبيـك، . 2؛ 1946، الظـاهرة القرآنیـة. 1: گر آثار او پيوست شـده اسـتدي
الصــراع  .8؛ 1957، أنقــذوا الجزائــر. 7؛ 1957، مشــکلة الثقافــة. 6؛ 1957، الفکــرة الإفریقیــة الآســیویة .5؛ 1954، الإســلامی
، تـأملات فـی البنـاء الجدیـد. 11؛ 1958، فکرة کومنولث إسلامی .10؛ 1958، دالبناء الاجتماعی الجدی.  9؛ 1957، الفکری

. 16؛ 1964، آفـاق جزائریـة .15؛ 1961، فی مهبّ المعرکـة .14؛ 1960، میلاد مجتمع. 13؛ 1970، مشکلة الأفکار .12؛ 1960

مـذکرات . 19؛ 1968، یمقراطیـةالإسـلام والد. 18؛ 1967، أعمـال المستشـرقین .17؛ 1965، 1، الجـزء مذکرات شاهد القـرن
دور المسـلم فـی . 22؛ 1972، المسـلم فـی عـالم الاقتصـاد .21؛ 1972، بـین الرشـاد والتیـه. 20؛ 1970، 2، الجزء شاهد القرن

  .1973، الثلث الأخیر من القرن العشرین


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و معاويـه  7رسد بجز مالك بن نبى كسى در دنيای اسلام نزاع ميان امام علـى نظر مى به

شناسانه نكاويده را از نگاه تمدن
1

های قدرت در صدر اسـلام از  و انحراف معادلات و موازنه 

در نتيجـه . زب معاويه و امويان را پايۀ اعوجاج تمدنى ندانسته اسـتبه سود ح 7تعاليم على

اگرچه خود مالك تصريحى ندارد، خاستگاه اصلى طرح كلان اسـلام تمـدنى در انديشـۀ او 

  .است» اسلام ناب محمدی«بازگشت به 

در نگاه شگرف مالك به اسلام تمدنى، همـۀ رخـدادها در عـالم تـابعى از يـك انديشـه 

انسـان همـين روح و معنـا و بـه قـول او . ميان، مهم همان گوهر انديشه اسـت است و در اين

از . است و تغيير و تحول جامعه نيز تابع تغيير و تحول ايـن انسـان و فكـرت اوسـت» فكرت«

حتـى در . گران جامعه اسـلامى دارد های مهمى با ديگر اصلاح رو، طرح مالك تفاوت همين

تاريخ دو سدۀ اخير جهان اسلام يعنـى سـيدجمال و محمـد مقايسه با دو قلۀّ اصلاح و تحول 

كار  و عبــده كــه اولــى را سرچشــمۀ اســلام سياســى و درونمايــۀ طــرح او را ســاماندهى ســاز

حاكميت و مناسبت دولت و مـردم و دومـى را سرچشـمۀ اسـلامِ وعـظ و تربيـت و فرهنـگ 

  .دارد» لام تمدنىاس«نام  ای به های ديگری در عرصه تازه اند، مالك انديشه دانسته

پايان يك انقلاب و سودای يك تمدن در سـويدای جـان، و مجاهـدتى  مندی بى دغدغه

ترين عبارتى است كه ايـن قلـم  شورانگيز و پاك در مسير رهايى يك امت از نابودی، كوتاه

هـای  مواجهـۀ دليرانـه بـا چـالش. های ايـن انديشـمند بگويـد ها و رنج تواند در شرح درد       مى

انــداختن  راه چاك بــا امــواج توفنــدۀ از درون و بيــرون بــا اســتعمار، به اصــر و مبــارزۀ ســينهمع

پيوستن مصر و شام و مغرب عربى و غـرب  هم ديپلماسى جهانى انديشه در غرب و شرق و به

سازی وتلاش  های انقلاب الجزاير، استعمارستيزی و تمدن عالم برای فهم مشكلات و چالش

  .در جان و جهان اسلام، ژرفایِ كارستان مالك بن نبى است برای تحقق رستاخيزی

                                                              
های مالك استقلال نگاه و بلكـه  نديشهاند، مطالعۀ ا ان كه مالك بن نبى را تابع ابن خلدون دانسته بر خلاف توهم برخى متفكر. ١

مقدمـه بـا نگـاهى بـه . كند       ها و الگوهای فكری او با ابن خلدون در حوزه تمدن اسلامى را اثبات مى های بنيادين روش تفاوت
و معاويـه، آشـكارا ابـن خلـدون تمـام  7ويژه مبحثى دربارۀ مفهوم خلافت و امامـت و سـپس منازعـه علـى و به ابن خلدون

عهد و حـاكم مسـلمانان  عنوان ولى داند و حتى از انتخاب يزيد به       ارهای معاويه را از سر دلسوزی و خيرخواهى و اجتهاد مىك

از . بينـيم اصولاً هيچ تشابهى در ادبيات و منطق فكری مالك بن نبى و ابن خلدون در اين نظر نمى. كند پس از معاويه دفاع مى

و مطابق همان عصبيتى است كه لازمه سلطنت و حكومت است، ولى از نظر ابـن » طبيعى«تعبير او  نظر ابن خلدون همه چيز به

های روحانيت و معنويت تمدن اسـلامى  به دليل انحراف و فساد معاويه بود كه سبب تخريب پايه 7نبى جنگ معاويه با على

  .و مايۀ اعوجاج و سپس نابودی اين تمدن گرديد
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هـای اسـلامى مـا بايـد گفـت نهضـت  های وی با آرمان دربارۀ همزبانى و همدلى انديشه

شـدن جبهـۀ پهنـاوری از  شكوهمند امام خمينى و حماسه تمدنىِ ملـت ايـران، سـبب گشوده

در نتيجۀ اين راهبرد جديد جهـان . شدهای ملى و جهانى  ها و برنامه ها، تغيير ها، تحول آرمان

هـايى  الملـل اسـلامى و جهـانى دسـتخوش دگرگونى اسلام و به همان نسبت، نقشه بازی بين

هـای خـودی و نـاخودی در منطقـه و  ها، چينش جبهـه گونه انديشه در اثر اين. اساسى گشت

كردن  و متوقـفهای استعمار و استبداد و ارتجاع بـرای نـابودی  جهان به هم ريخت و پايگاه

  .باش در آمد انقلاب نوپديد ملتّ ايران به حالت آماده

گرچه شرايط انقلاب اسلامى ايران و دنيای پيرامونش با شرايط انقـلاب الجزايـر و قيـام 

تـوان        های بسيار دارد، با نگاهى عميق مى كنى استعمار تفاوت  ملت بزرگ الجزاير برای ريشه

هـای فـراروی آنهـا از داخـل و خـارج دارای  و نيـز سـختىهـای بـزرگ  گفت كـه انقـلاب

هـا و  در ايران پيش از انقلاب دكتر شريعتى روايتگر شـورانگيز رنـج. همگونى شگفتى است

در . های فراروی آنها برای تحقـق انقـلاب اسـت ها و دغدغه دردهای ملت ايران و نيز تهديد

شـريعتى دارد، حكـايتگر رنـج مـردم  هـايى كـه بـا الجزاير نيز مالك بن نبى با همه اخـتلاف

ناپذير در مسير مواجهـه بـا عوامـل ناكـامى و ضـعف درونـى و  الجزاير و تلاشگری خستگى

  .های بزرگ بيرونى انقلاب الجزاير است چالش

شناس، مطالعۀ آثار اين دو متفكرِ جامعه
1

انگيزی ميـان آنهـا را بـه مـا نشـان  قرابت حيرت 

ويژه  های فراوان ادبى و گفتمانى و عناصر نافذ در اقشار مختلـف بـه يتهر دو با قابل. دهد       مى

البته خروش خاصـى . طبقات دردمند و مستضعف اجتماعى، مسير خود را در تاريخ گشودند

داشت و  اش گام بر مى كننده در ادبيات شريعتى بود و او با همان ادبيات احساسى و تحريك

آفرينـى انقلابـى قـرار  اش در مسـير تلاطم ی پيرامـونىهـا توجه بـه ويرانگـری انديشـه گاه بى

تـری در همـان جهـت احيـای  گرفت، امّا ابن نبى روشمندتر و با احتياط و حكمت افزون مى

  .كرد جامعه و بيدارسازی روح خفته در دامان جهل و استعمار تلاش مى

                                                              
شناســى و  پژوهــى، تمــدن شناســى نــدارد، امــا رويكــرد وی در انقلاب ى تحصــيلات آكادميــك جامعــهظاهر مالــك بــن نبــ بــه. ١

هـای  شناسـى از حضـور پـر رنـگ نظريـه مطالعات گستردۀ مالك در حوزه جامعـه. شناختى است استعمارستيزی كاملاً جامعه

ای از حركت كلان اجتمـاعى  مدنى شاخهاو شيفتۀ ابن خلدون است و اصولاً مطالعات ت. شناسان غرب و شرق پيداست جامعه

تضــاد و برخــورد فکــری در بــلاد ، مشــکل فرهنــگ، ســمت و ســوی جهــان اســلام، مــیلاد یــک جامعــههــای  كتاب.اســت
 .اند شناختى نگارش يافته از جملۀ آثاری است كه با رويكرد كاملاً جامعه استعمارشده
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. رانى استهای مالك يك اقتضای انسانى، اسلامى، عربى، شيعى و حتى اي احيای انديشه

ديدۀ جريان فكر و عمل عربى يك الگوی كارامد است،  های او برای وضعيت آسيب انديشه

شخصـيت . زيرا او منتقدی شجاع و آزادانديشى دليـر و متفكـری خـلاق و غيرمنفعـل اسـت

های  های او در عين اصالت قرآنى و اسلامى، هرگز سنخيتى با سلفيه و جريان مالك و نظريه

  .افراطى ندارد

های تاريخ اسلام ضمن حركت در همان چارچوب تمـدنى و فهـم  وی در مطالعۀ پديده

گيـری  سنتى و فراتاريخ از رخدادهای تاريخ اسلام، با نهايـت انصـاف و اخـلاق و بـا موضـع

اگـر بپـذيريم كـه . دارای شـفافيت معنـوی و روحـانى اسـت 7آشكار به سود جبهـه علـى

افـزاری، فكـری و علمـى اسـت،  ی استكبار از نوع نرمهای بزرگ جهان اسلام با دنيا  دغدغه

. نظيـری بـرای تأثيرگـذاری اسـت شـده و فرصـت كـم های ابن نبى مجال غنى گاه انديشه آن

شـناس،  گـرا، تمـدنى، فلسـفى، اسـلامى، قرآنـى، سياسـت مالك شخصـيتى انقلابـى، اصـول

ی فكـری آن و هـا طلب، اخلاقى و سـالم، آشـنا بـا غـرب و زيرسـاخت استعمارستيز، نهضت

  .وفادار به باورها و مبانى نظری دينى است

  های تمدنى مالك بن نبى مفاهيم پايه در نگره

ای وجود دارد كه فهم انديشـه او در گـرو داشـتن فهـم  در انديشۀ تمدنى مالك، مفاهيم پايه

های  توان به عمق انديشـه صحيح از اين مفاهيم است؛ مفاهيمى كه با تبيين معانى آنها بهتر مى

  :كنيم در ادامه با همين هدف، مفاهيم اساسى در انديشۀ او را بررسى مى. وی دست يافت

ترين پايـۀ نظريـه  های نظری آن مهم ترديد مفهوم تمدن و چارچوب بى :مفهوم تمدن. 1

رو، بـه دور از مباحـث لفظـى و تعـاريف بسـيار  از ايـن. آيد       شمار مى تمدنى مالك بن نبى به

، لازم اسـت انـدكى )1978مـؤنسّ، : نـك(شناسان از تمدن  ورخان، فيلسوفان و جامعهگوناگون م

شـود مالك معمولاً وارد مباحث نظری نمـى. مفهوم تمدن در نگاه ابن نبى سخن گفته شود
1
 

شناسـى اسـت و از  گرا و از نوع جامعه هايش، عينيت و اساساً رويكرد غالب مالك در انديشه

                                                              
به بيان هـدايت عملـى فرهنـگ و ارشـاد وحيـانى آن و در نتيجـه  ،شروط النهضهمالك در مبحث التوجيه الأخلاقى از كتاب . ١

او تأكيد دارد كه قصد ورود بـه مباحـث نظـری ماننـد مباحـث فلسـفه . گويد       هدايت و ارشاد وحيانى و الهى جوامع سخن مى

تمـدن توجـه دارد  های اجتماعى برای حركت پويا و سازنده به سوی اخلاق را ندارد، بلكه به نقش فرهنگ در زايش ظرفيت

  ).94: ج2000بن نبى، (
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شاهد اين مـدعا . اخلاق، دين، فرهنگ و تمدن گريزان است مباحث نظری محض در حوزۀ

كند كـه فرهنـگ از        بارها تصريح مى مشکله الثقافهو نيز در  شروط النهضهآنكه وی در كتاب 

ای بسـيار گسـترده از  جنس علم و معرفت نظری نيست، بلكه از نوع مناسبات است؛ مجموعه

سان از دوران كودكى بـا آن سـر و كـار دارد و ها، اخلاقيات و آداب و رسومى كه ان ارزش

رو، در مبحـث  از ايـن. )89: ج2000نبـى،   ابـن(شـود        هـا مـى محيط سازنده تمـدن» زمان«تدريج  به

هـا و نگـاه حـد و رسـم  كشـيدن تعريـف تمدن نيز او بـه جـای مناقشـات نظـری و بـه چالش

  .ستداشتن، در صدد ارائه چارچوبى برای مفهوم تمدن ا منطقى

گانـۀ  چيـز بـه اهميـت درك درسـت سـه در نگاه ابن نبـى، هيچ» تمدن«برای فهم مفهوم 

ای اسـت كـه  گانـه سـه» زمـين«و » زمان«، »انسان«. های تمدن نيست عنوان مؤلفه معروف او به

هـا  اگر درست فهميده شود و معادلات و مناسـبات آنهـا در سـاختن صـورت و مفـاد تمـدن

اش كـه در  شـناختى ويژه بـا رويكـرد آسـيب دكترين تمدنى او بهدرستى هضم گردد، همۀ  به

های اخير و  های تمدنى سده رفت مسلمانان از فروپاشى راستای يافتن مسير درستى برای برون

  .های انحراف تمدنى و راه علاج آن است، به فهم حقيقى خواهد رسيد شناخت ريشه

ويژه زمـانى كـه نقـش  ى مالـك بـهدر نظريـۀ تمـدن» زمـين«و » زمـان«، »انسـان«گانـۀ  سه

بـدان افـزوده  )147 : 1991نبـى،   ابـن( دیـن و فرهنـگبخش و نيز محتواآفرينِ  ساختارساز، صورت

ای برای فهم و اجتهاد دينى نيز فراهم خواهد آورد، زيرا به نظـر او كـاركرد  گردد، بستر تازه

حـالِ تحـول و دسـتخوش اجتماعى دين انكارناپذير است و اين بسـتر اجتمـاعى همـواره در 

رو، در پرتـو  از ايـن. تغيير در بستر زمان بايستى در معادلات و منطق فهم ديـن لحـاظ گـردد

عينى شگرفى در فهـم شـريعت و  ـنقش زمان و مكان در نظريه تمدنى او رويكرد اجتماعى 

  .گردد       مبانى اجتهادی دين ايجاد مى

هـا را بـه  بن نبى ثقل سرنوشت تمـدن های نظری ابن خلدون، مالك بر خلاف چارچوب

های تمدنى به مشكل فرهنـگ بـاز  به نظر او، بخش اصلى تمام چالش. گرداند       فرهنگ بر مى

برای نمونه، . ای دارد حوزه در نظر او مرزهای تمدن بيشتر صورت ارتباطات و ميان. گردد       مى

هـای آن  ه در ضعف سنخيت علماو معتقد است مشكل جهان اسلام نبود شناخت نيست، بلك

بـه بـاور او، مشـكل . های عمل و ساختار مناسبات اجتماعى و سـبك زنـدگى اسـت با منطق

و باورهـايى   و فرهنـگ  اند علـم فرهنگ و علم مسلمانان و اعراب در اين است كـه نتوانسـته

در  .های مـرده اجتمـاعى و عينـى آنـان باشـد دهنده به جريان بخش و جان بسازند كه حركت
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هـای  هـا و بيـنش بودن تمدن را به نقش مبانى، مفاهيم، گـرايش بودن و الهى نتيجه، او اسلامى

دينــى اســلام در ســاختار فرهنــگ بــه معنــای منطــق مناســبات اجتمــاعى و ســبك زيســتن و 

  .گرداند       های بنيادين آنها باز مى نگاره

. فراتر از استعمار سرزمين استهای ابن نبى  مفهوم استعمار در تحليل :مفهوم استعمار. 2

هـای مالـك  ترديد اشَكالى از استعمار كه بعدها به نام استعمار نو خوانـده شـد، در نوشـته بى

هـای  برای نمونـه، بـا بررسـى تحليل. داند       وجود دارد و او آنها را در ضمن همان استعمار مى

در تعامل با نفـت ايـران در های نفتى اروپايى  تفصيلى مالك دربارۀ خوی استعماری شركت

يابيم كـه هـدف اصـلى مالـك از ايـن مبحـث،  شدن آن، در مى دوران مصدق و پس از ملى

اينجا منظور استعمار سرزمينى نيسـت، بلكـه اسـتعمار   البته در. ای استعماری است طرح مسئله

ژه در ويـ در تمام آثار مالك دربـارۀ اسـتعمار بـه. های غربى است های نفتى و تراست شركت

مرزهـای حقيقـى ايـن پديـده از جـنس  الصـراع الفکـریو  فکرة الأفریقیـة الآسـیویةدو كتاب 

  ای بـا  هـای چنـدمليتى غـرب پديـده از نظـر او، شـركت. مرزهای خاكى و جغرافيايى نيسـت

هـای جهـان سـوم  های طبيعى و حتى فرهنگى ملتّ خوی استعماری و با هدف چپاول ثروت

گر مورد تاخت و تاز مستقيم جنگجويـان اسـتعمارگر قـرار نگيرنـد، ها حتى ا اين ملتّ. است

هـای اقتصـادی در واقـع مسـتعمَره آنهـا  ويژه در حوزه سبب نوع مناسبات غرب با آنهـا، بـه به

  .آيند       شمار مى به

های مالك به پديدۀ نفسى  ها درباره انديشه همواره در پژوهش :مفهوم استعمارپذيری. 3

شـود و از ضـرورت تغييـر انفسـى بـرای تغييـر اجتمـاعى و  پذيری اشاره مى رروانى استعما ـ

آيد، ولى كمتر به تحليـل نفسـى و روانـى  استعمارزدايى در سطوح مختلف سخن به ميان مى

شود و اين موضـوع بسـيار  مالك از پديدۀ استعمار در شخصيت خود استعمارگر پرداخته مى

مقوله نفسى است و برای استعمارزدايى نخست بايـد  تنها قابليت استعمار يك نه. مهمى است

ها كنده شود، بلكه طبيعت اسـتعمارگر و خـوی  های اين پديدۀ نامبارك از درون انسان ريشه

ابن نبى هـم فـرد استعمارشـده و . شناسى استعمارگری است استعماركردن نيز در حوزه روان

يكى به سستى و پستى . نحوی گرفتارند ام بهداند كه هر كد       هم استعمارگر را بيمار انفسى مى

  .و ديگری به طغيان و استكبار

گانـه افكـار، اشـخاص و اشـيا در سـاختار فكـری  با وجـود سـه :مفهوم ايده و انديشه. 4

مالك بن نبى و نقش حياتى مناسبات اين سه در ساختار تمدنى، وی در تمام آثـارش كمتـر 
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هـا و عوامـل اصـلى  مايـه هـا، بن او همـواره ريشـه. پـردازد به موضوع اشـيا و محصـولات مى

گانۀ معروف افكار، اشخاص و اشيا، همواره تمركز اصلى  كند و از سه ها را بررسى مى پديده

دانـد و در ايـن ميـان،        وی بر افكار و اشخاص است و محصولات و اشيا را تـابع ايـن دو مـى

هـر . افتـد جايى اشـيا هـيچ اتفـاقى نمـى با جابـهاو معتقد است . زند انسان را به افكار پيوند مى

. )68 : ج2000نبـى،   ابن: نك(چيزی محصولِ انسان و هر انسانى نيز محصول يك تفكر و ايده است 

. شـناختى اسـت البته افكار در نزد او به معنای كميتى و حجمى نيست، بلكه دارای بار جامعـه

دارای انسـجام و واگرايـى و نيـز كـاركرد گانه و در كـاركرد تمـدنى بايـد  افكار در اين سه

  .اجتماعى همسو و هماهنگ باشد

نوعى از روش قرآنـى در پـرداختن  های مالك آن است كه وی به راز جاودانگى انديشه

ها و افكاری كه دربارۀ جزئيـات  مخاطبان انسان. )86 : همان(به انسان و جامعه الهام گرفته است 

ها هم  زمان به دليل نبود انس ميان آنها و اشيا از آن متن اشيا و محصولات هستند، با گذشت

گيرند، اما تأكيد بر قوانين ثابت يا حال و هواهای نفسى و باطنى چيزی نيسـت كـه        فاصله مى

  .رنگ شود با گذر زمان كم

وی بـر ايـن بـاور . اسـت» الفكِـرَة«نكته كليدی ديگر دربارۀ نگاه وی به ايده و به قول او 

تواند در شكل مناسبات انسان، خاك و زمان اثـر بنهـد و        ه اين انديشه بنيادين كه مىاست ك

  .)68  :همان(ای وحيانى باشد  طبيعت هر تمدن را رقم بزند، لزوماً بايد فكرتى دينى و انديشه

پردازانه چنين اصـطلاحى را  توان به طور منسجم و نظريه       ندرت مى به :اسلام اجتماعى. 5

اين واژه كليدی كه بعدها به اشكال سياسى، جهـادی و . در ميان متفكران پيش از مالك ديد

هـای خـاص و الگوهـا و  گـری اصلاحى آن در مصر، ايران، شبه قاره و شـمال آفريقـا جلـوه

عنوان اسـلام سياسـى نيـز ظهـور  يافتـه بـه های همسويى يافت و گاهى در قالـب تحول مكتب

  .شناختى مالك به اسلام است و كاملاً جامعهكرد، بيانگر نگاه دقيق 

اش از  هـای فكـری رغم شناخت دقيق وی از مكتب سوسياليستى شرق، چارچوب  البته به

واژه اسلام اجتماعى، دارای اصالتى برآمده از شناخت اصول و مبانى اجتماعى اسـلام اسـت 

گر رويكرد كلى او به انديشه دينى های مالك بيان واژه در انديشه اين كليد. )96  :ج2000نبى،   ابن(

ترين عامل بـاور مالـك بـن نبـى  در حقيقت، عنصر اجتماعى اسلام مهم. و اسلامى نيز هست

گـاه  اگر فاقد نگرش اجتماعى به اسلام يا هر دين ديگر باشـيم، آن. بودن تمدن است بر دينى

ماعى برای مـا گفتن از هويت دينى آن تمدن و فرهنگ اجت از موضعى سكولار امكان سخن

  .نخواهد ماند
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پردازی برای تمدن دينـى، سـاحت وی را  همچنين اين نگرش اجتماعى به اسلام تا نظريه

هـای ابـن نبـى هرگـز  واقع اين است كه ديدگاه. كند       های سكولاريستى تطهير مى از گرايش

يهانـه و سـنتى البته مفاهيم، مبانى و سـاختار جامعـه اسـلامى از ديـدگاه او فق. سكولار نيست

بودن  بودن جامعه، فرهنگ و تمـدن نـزد او بـا مـوازين اسـلامى های اسلامى نيست و شاخص

  .هايى دارد فقهى تفاوت

هـای  كردن رويكـرد كوشـيده اسـت ضـمن خـالص به اعتقاد ابن نبى توماس آكوئينـاس

يـد؛ ويژه اسـلامى ايـن تمـدن را بزدا غيرمسيحى تمدن غرب، آثار و عناصر غير مسيحى و به

هـای فكـری، فرهنگـى و اجتمـاعى غـرب كـه  زدايى از مبانى و زيرساخت يعنى نوعى اسلام

بعدها دكارت با وجه تأسيسى و ايجابى در پىِ ترسيم جديـدی از فرهنـگ و علـم در غـرب 

ای بـا عنـوان خـط سـلبى و  او معتقد است مسلمانان نيز بايد به چنـين حركـت دوگانـه. رفت

هـا و  بايد در پرتـو قـرآن كـريم از سـويى جامعـه اسـلامى، نگـرشآنان . ايجابى دست بزنند

زدايـى  آمدهای گذشته بزدايند و در حقيقت، بـه انحـراف ها و پى مانده باورهای آن را از پس

هـای  از آن دست بزنند و از سوی ديگر، مبتنى بر اسلام و ناظر به آينده به ساختن چـارچوب

  .)86  :ج2000نبى،   ابن(خاص خود بپردازند 

  های تمدنى مالك بن نبى پيشينه و ادبيات در حوزه انديشه

مند و علمى آسان است، دشواری آنها  های يكپارچه، نظام به همان ميزانى كه شناخت انديشه

نگاه علمى مالـك در . در مناسبات فراگير و پيچيدۀ تمام اجزای چنين الگوهای فكری است

هنگام تحليل رخدادهای تاريخى يا بررسـى رويـدادی  خورد؛ چه به       همه آثارش به چشم مى

اش مشـهود  هنگام بررسى ابعاد شخصيتى يك فـرد يـا جامعـه نگـاه مهندسـى سياسى و چه به

هـای او بـدون  كتاب. های مطالعاتى او آبشخوری توحيدی دارند های همۀ حوزه مؤلفه. است

رو،  از ايـن. كلى تمـدنى اوسـت های يك زنجيرۀ معنادار و مرتبط با طرح استثنا همانند حلقه

  هــايش، فهــم كلــى انديشــه او كــاری زمــان بــر و  بــودنِ مطالعــۀ انديشــه بخش در عــين لــذت

  .دشوار است

ای  فرهنگى است و مبنـای آن توليـد انديشـه ـنزد ابن نبى، ارزشى معنوی » تمدن«گوهرِ 

. نسان، زمين و زمان اسـتشود و تمدن همان ا       ای از آن طريق وارد تاريخ مى است كه جامعه

سـازد        ای از عناصر مادی و معنوی است كه جامعه را مهيای رشد و توسعه مى تمدن مجموعه
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ای از شــرايط اخلاقــى و مــادی  از نظـر كارامــدی، او تمــدن را مجموعـه. )44 : ج2000نبــى،   ابـن(

وجـودی آن،  داند كه برای هـر فـردی از افـراد يـك جامعـه و در هـر مرحلـه از مراحـل مى

  آورد كه انسان در سايۀ اين نيـرو و ظرفيـت وجـودی بتوانـد رشـد كنـد        فرصتى را فراهم مى

  .)43 : ب2000نبى،   ابن(

نزد ابن نبى دين و منطق كلى آن، مناسبات با شعور و معناداری بـا زمـان، زمـين و انسـان 

ابن نبى قرار ندارد؛ يعنى هـر هيچ آسيبى در حوزه حيات انسانى بيرون از منطق تمدنى . دارد

پنجرۀ هر رخداد مهمى به فضـاهای ديگـر كـه . ها نيز خواهيد انجاميد آسيبى به ديگر آسيب

  .گردد       ارتباط هم هستند باز مى ظاهر بى به

های فكری غرب در اينكه سازمان
1

و حتى دنيای عرب 
2

های ابن نبى را تهديـدی  انديشه 

انگـاری تمـام  دور از توطئه اند ترديدی نيست، ولى در اينجا به هبرای آيندۀ تمدنى خود دانست

كـردن بـه مطالعـۀ  های منتقدان متنـوع او، بسـنده انتقادها، بايد گفت ريشه بسياری از بدفهمى

های او اشاره شد، اگـر  پيوستۀ انديشه هم تر دربارۀ دستگاه به آنچه پيش. بخشى از آثار اوست

های او بسـنده شـود، در ورطـۀ  به مطالعۀ يك يا دو اثر از نوشتهتوجهى قرار گيرد و  مورد بى

  .های خود بر او خواهيم غلتيد انصافى علمى در نقد بى

                                                              
حال، در مدت اقـامتش در فرانسـه چنـان تحـت  بااين. ابن نبى شخصيتى حزبى و جنبشى و فعال در عمليات مبارزه نبوده است. ١

انۀ او دربـاره جهـان شناسـ های آسيب ترديد انديشه بى. شود       ناچار به مصر پناهنده مى گيرد كه به       فشار، شكنجه و زندان قرار مى

متأسفانه اين بعُـد از شخصـيت . اش از استعمار اوج حساسيت غرب را به همراه آورد های دليرانه عرب و اسلام و نيز افشاگری

هـای استعمارسـتيز و  تاريخ اروپـا نشـان داده اسـت كـه انديشـه. ابن نبى و ريشه كينۀ فرانسويان از اين مرد بررسى نشده است

مالـك بـن نبـى زمـانى پـرچم . اند غرب تلقـى شـده  عنوان تهديدی عليه موجوديت سلطه هر كجا كه باشند بهخواه در  آزادی

سازی دينى را بر افراشته است كه كشورش تحت اشغال فرانسه بود و ديگر كشورهای عربى نيز گرفتار تبـاهى اسـتعمار  تمدن

اهميـت . سـازی اسـت برندۀ انديشه اسـلامى بـه سـوی تمدن كار پيشهای ابن نبى هنوز هم بهترين اف انديشه. اند و استبداد بوده

زدايى از آن در پرتـو  چيزی شبيه بازتوليد جريان تمدنى علمى غـرب و آفـت. بودن آنهاست های او در علمى راهبردی انديشه

  .اگر اين حركت او را نوعى مهندسى معكوس بخشى از تمدن غرب بناميم، شايسته خواهد بود. اسلام

برد و حتى  های تاريخى به اردوگاه امويان يورش مى او در تحليل. های درويشى و صوفيانه تاخته است الك سخت به جريانم. ٢

هـای سـلفيت، اخـوان المسـلمين،  توان گفت از نظر ابن نبى جريان       در مجموع مى. از نقد تند و تيز خليفۀ سوم هم ابايى ندارد

هـای آنـان  هـا و اتهـام هـا و صـوفى مهری و سردی سلفى های بى پيداست كه ريشه. رنددراويش و تصوف رويكرد تمدنى ندا

هـای  سـازی جامعـه از عقلانيـت و تـلاش هـای صـوفيه عامـل تهى در نگاه مالك جريـان. نسبت به او در همين امر نهفته است

. انـد هـای زوال آن بوده مى و ريشـهمعاويه و امويان عاملان اصلى افول اخلاقـى و معنـوی تمـدن اسـلا. سازنده و تمدنى است

 7باور او، عثمان مسير خلافت را تحت تأثير مروان و ديگر امويان از اقربايش به انحراف و تباهى كشاند و در مقابل، على به

بودن بـه  ای حتى اتهام رافضـى تازگى در مقاله به. قلۀ معنويت، روحانيت و عدالت اسلامى و ضامن حيات تمدن اسلامى است

ای سخت به اين ادعا تاخته و سخن از صـفين و سراشـيبى  محمد الطالبى از ياران نزديك او نيز در مصاحبه. و داده شده استا

 .داند       تمدن اسلامى به دست معاويه را برای چنين افكاری ناتمام مى
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انـد و  نخست كسانى كه دين او را نشـانه گرفتـه. مالك دو گروه مخالف سرسخت دارد

ايـن در . انـد تهگرای تند پنداش ای هم او را اخوانى و اسلام اند و عده دينى زده به وی اتهام بى

حالى است كه ادبيات مالك آرام و متين و منطق او علمى و برهانى است و كمتـر بـه كسـى 

شايد همين ابعـاد اخلاقـى او باعـث شـده . های او هم قابل تحمل است نقد. شود       ور مى حمله

هـای  هـايش، نسـبت بـه ديگـر شخصـيت های شگرف انديشه است در مقايسه با تأثيرگذاری

  .و غرب جهان اسلام كمترين دشمنان را داشته باشدشرق 

های  های جهان اسلام در داخل الجزاير، شرق عربى و اسلامى و سازمان البته تمام جريان

هر چنـد برخـى . هايش را تحريم كردند كشورهای غربى مالك را محاصره كردند و انديشه

صبور شاهين و برخـى ديگـر متفكران سرشناس اسلامى در سوريه مانند جودت سعيد، عبد ال

هـايش يـاری رسـاندند، ولـى در  در مصر و عمر مسقاوی در لبنان وفادارانه به ترويج انديشـه

هـايش برگـزار  های قبل يك نشست مهم و معتبر جهانى دربارۀ انديشـه مجموع در طول دهه

ى در هـای ابـن نبـ البته از يك دهه قبل تاكنون موجى از بيـداری و گـرايش بـه انديشـه. نشد

جهان عرب و در ميان خاورشناسان بـه راه افتـاده اسـت و آثـارش مـورد اسـتقبال مسـلمانان 

  .جهان قرار گرفته است

هـای  رسد رشد عقلانيت اسلامى در ميـان نخبگـان مسـلمان و بعـدها شكسـت       به نظر مى

گـرا  افـراطهای  ويژه مصر و ظهور جريان گرا در شمال آفريقا و به های اسلام درپى جريان پى

هـای  های عربـى در سـال تازگى داعش و جبهه النصره و نيز ناكامى انقلاب مانند القاعده و به

اخيــر در كنــار شخصــيت جــذاب و همــراه بــا رويكــرد تمــدنى مالــك، ســبب بازگشــت بــه 

  .های او در ميان نخبگان مسلمان شده است انديشه

  مالك بن نبى بازگشت به انديشه  ها و ضرورت گوی انقلاب و طرح گفت

ويژه در ايران و در سايۀ انقلاب اسلامى  های مالك بن نبى به دربارۀ ضرورت شناخت انديشه

هــای تمــدنى جهــان اســلام اســت كــه اســاس  تــرين نكتــه آشــنايى بــا آســيب خودمــان، مهم

البتـه جهـان اسـلام در دورۀ معاصـر همـواره دسـتخوش تحـولات . های اوست پردازی نظريه

تنهايى بـرای اثبـات  ت و در اين ميان، وقوع تجربه انقلاب اسـلامى ايـران، بـهبنيادين بوده اس

انگيـز آن در زيرسـاخت  های شـگفت لرزه جوش و خروش جهان اسلام پس از مالك و پس

هـای تمـدنى  با اين همه، همۀ آسـيب. های عصر ما كافى است ها و تمدن های ابرقدرت نقشه
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اقى است، بلكه در پىِ انقلاب اسلامى ايران بسـياری از تنها به حال خود ب در انديشۀ مالك نه

هرچنـد . تـری يافـت ها در مواجهه با تهديدهای داخلى يـا جهـانى ظهـور روشـن اين چالش

تحول عظيمى مانند انقلاب اسلامى ايران تنها شش سال پس از مرگ ابن نبـى و در راسـتای 

مالـك دربـارۀ وحـدت جهـان  ديگر همـۀ آمـال و آرزوهـای سوی های او رخ داد، از دغدغه

های باطنى به استعمارگران و به بيـان مالـك پديـدۀ  اسلام، مبارزه با استعمار، زدودن گرايش

  .سره بر باد رفت شوم استعمارپذيری و همۀ آمال او دربارۀ انقلاب الجزاير يك

انقـلاب . هـای تمـدنى پـيش رفـت سازی انديشه های مالك بن نبى تا مرز اسلامى انديشه

قـرآن كـريم در مفـاهيم و منظومـۀ . رد اهتمام مالك به طريق اولى انقلابى اسلامى اسـتمو

های مالـك بـا الهـام از آيـات  بسياری از مباحث كتاب. فكری مالك جايگاهى كانونى دارد

  .كتاب االلهّٰ است

های نظری آن جنبـۀ دينـى داشـتن  مايه از اشتراكات انديشه مالك با انقلاب اسلامى و بن

های خود از انقلاب الجزاير كمتر به ابعاد دينى پرداخته و  گرچه ابن نبى در تحليل .آن است

های واقعى، اخلاقى و انسانى ملتى بـرای رهـايى از طغيـان، جهـل،  جريان انقلاب را خواسته

تر، آشكارا از زيرساخت دينـى تمـام  شمارد، در سطحى عالى       استكبار، استعمار و استبداد مى

صراحت بـر ايـن  پژوهان مسيحى غرب به مالك مانند برخى از تمدن. اد كرده استها ي تمدن

.باور است كه اصولاً جز در سايۀ يك انديشه دينى، تمـدنى در تـاريخ رخ نـداده اسـت
1

در  

. های او مسير امت اسلامى با مسير تمدن غربى تا مرز تبـاين و تنـاقض پـيش رفتـه اسـت ايده

ناپـذير در عينيـت  های افراطى، غيرعلمـى، نـامعقول و تحقق نديشهباكانه به ا مالك بن نبى بى

  .ای تاخته است های تمدنى و توسعه اجتماعى و بيگانه با شاخص

                                                              
تفصيل نقش زيرسـاختى و منطقـى  به لنهضهشروط ادر كتاب » أثر الفكرة الدينية فى تكوين الحضارة«ابن نبى در فصلى به نام . ١

سـاز و پردازشـگر  دين از نظر مالـك هويت. گيری تمدن را كاويده است پذير چارچوب دين در شكل و بلكه علمى و آزمون

به نظر او، بدون انديشۀ دينى و تنها با در اختيـار بـودن . و زمان و عامل تركيب آنهاست) زمين يا ماده(مناسبات انسان، خاك 

يكى از نقاط اوج انديشه مالك درباره نقش دين در . نسان، زمين و زمان، اتفاقى نخواهد افتاد و تمدنى شكل نخواهد گرفتا

دهى بـه تمـدن سـخن گفـت؟  توان از امكان اجرای مبنای قرآنى در شـكل       آيا امروزه هم مى«: سازی اين عبارت اوست تمدن

ين پرسش ناشى از جهل به اسـلام و نقـش كلـى ديـن در جهـان هسـتى اسـت، زيـرا باری ترديد و دودلى در پاسخ مثبت به ا

عامل دين عنصر تأثيرگـذار و قابـل اجـرا و اسـتفادۀ . های تمدن از حقايق جاودان و تغييرناپذير دين است ظرفيت ادغام مؤلفه

گانه معـروف تمـدن،  هـای سـه ميـان مؤلفـهای الگـو  از نظر او نبودن انديشه). 65: 2000ابن نبى، (» هاست ها و مكان تمام زمان

آيد، نه توليد و ساخت تمدن و سـبك        گانه پيش مى و تراكم گسيخته و واگرای عناصر سه) به تعبير او تكديس(صرفاً انباشت 

لتوجيـه ا: بـه بعـد، فصـل 94: نيـز، همـان. من التكـديس الـى البنـاء: ، فصل44: همان: باره نك در اين. معنادار و مستقل زيستن

  .الأخلاقى
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اسلامى تمـدن از نگـاه ابـن نبـى دليـل  ـهای طرح دينى  مايۀ فكری و رسالت شناخت بن

بـى و بودن مغـرب عر دور از دسـترس. های جهـان عـرب و غـرب بـا اوسـت مهری اصلى بى

گسست جغرافيايى و تمدنى شرق و غرب جهـان اسـلام يـك حقيقـت اسـت، امـا در مـورد 

اين پرسش جـدّی . ای بيش نيست ها اين امر بهانه بودن ابن نبى برای ما ايرانى توجيه ناشناخته

است كه چرا محمد آركون الجزايری، جابری و طـه عبـدالرحمن و عبـدااللهّٰ عـروی مغربـى، 

رب مرزوقى، عبد المجيد شرفى، محمد طـالبى تونسـى، حسـن حنفـى، راشد الغنوشى، ابويع

هـا و  را دانشـگاه... نصرحامد ابو زيد مصری و بسياری ديگر از عالمان مغرب عربى و مصر و

  های ابن نبى ناشناخته مانده است؟ شناسند، ولى انديشه       های ما مى حوزه

آفرين  ، قرآنى، تمـدنى و وحـدتهای انقلابى، اسلامى شخصيت مالك بن نبى و انديشه

در ميـان . شـمار آورد های ايران و الجزاير به حق بايد پل ارتباطى بزرگى ميان انقلاب او را به

نخبگان و متفكران عربى سده اخير هيچ شخصيتى در عمق نگاه، سـلامت بيـنش، آرامـش و 

اش  هـای تمـدنى متانت اخلاقى و قرابت فكری با جريان بزرگ انقلاب اسلامى ايـران و افـق

» شـدن فرهنـگ در مسـير جهانى«با عنـوان  مشکله الثقافهوی در كتاب . اندازه مالك نيست به

  :گويا، زبان حال امروز جهان اسلام را نوشته است

روشنفكر مسلمان بايد از زوايه فراخناك . بحران اخلاق و فرهنگ عامل افول است

ود و فرهنـگ خـود در ايـن انسانى به پيرامـون خـود بنگـرد تـا بـه نقـش خـاص خـ

چنين تحول زيرساختى نخست در عرصۀ شرايط . جهانى پى برد ـچارچوب انسانى 

هـا  دهد، بلكه مبتنى بر شرايط اخلاقى و در چارچوب انديشه و محيط مادی رخ نمى

پيما نبود، اما وجـدانى داشـت بـه  های جهان گاندی واجد موشك. شود گر مى جلوه

های امروز انديشه او  اين ضمير درونى بيش از ماهواره. المفراخناكى ظرفيتِ تمام ع

او با همين انديشه و درونش به امتى در عرصـه جهـانى بـرای تحقـق . را جهانى كرد

رو، هيبـت و شـوكت امـت اسـلامى گـاه دارای  از ايـن. آرامش و امنيت تبديل شد

بـا مقتضـاهای  هـا كه اين انديشه شرطى شدن است، به هايى با گنجايش جهانى انديشه

همواره بايد بگويم كه بحران جهان اسلام از ... مورد نياز انسان معاصر سازگار باشد

اگـر ايـن بحـران . هـا بـوده اسـت ديرباز، بحران در اشيا و ابزار نبود، بلكه در انديشه

درستى شناخته نشود، نسل جوان جهان اسلام همچنـان گرفتـار بيمـاری مهلـك و  به

های عرب و مسلمان وظيفه دارند به جوانان  مربيّان سرزمين... دمزمن خود خواهد بو
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بياموزند كه راه و رسم صدرنشينى در دنيای انسانيت چگونه است، نه اينكـه سـبك 

  .)113 : و2000نبى،   ابن(ها و پيروی از آنها را به آنان بياموزند  زندگى روس و آمريكايى

های مالك سبب اهتمام فزاينـده بـه برخـى از  يشهرسد شناخت اندك ما از اند       به نظر مى

البته ارزش عالمان بزرگ مصر. های اسلام سياسى بوده است جريان
1

بر كسى پنهان نيسـت،  

هــای ايــن انديشــمند و  كــم در نقطــۀ عطــف انقــلاب مــا، توجــه ويــژه بــه انديشــه امــا دســت

مى و تـلاش بـرای سـاز اسـلا های نظری او دربارۀ انقلاب و الگوهای فكری تمدن چارچوب

تـرين  از مهم الظـاهرةُ القرآنیـه. بازسازی منطق مشترك و جهانى اسلامى كاری شايسته اسـت

بـر خـلاف بسـياری از . آثار تمدنى اوست كه مورد توجه ويژه شهيد صـدر نيـز بـوده اسـت

كننـد يـا در پايـان عمـر        های قرآنى را زينت چهره علمى خود مى متفكران عرب كه ويژگى

هـای خـود را بـازخوانى  هايى به قرآن دارند، ابن نبى زيرساخت انديشه مى خود بازگشتعل

  .)94و  55 : ج2000نبى،   ابن(داند        تمدنى قرآن مى

دهـد كـه روح  های بزرگ از حركـت توفنـدۀ جـوامعى خبـر مى بررسى تطبيقى انقلاب

در حقيقـت، . كنـد       يز مـىشـان ميـل رسـتاخ فطری آنها بـرای قيـام و بازيـابى كرامـت انسانى

شـدن  شدن و سير طبيعى، منطقى و حقـوقىِ حكومتى ها وارد چرخۀ دولتى كه انقلاب تازمانى

هـای  ها، دليـری گرايى ها، آرمان ها، ادبيات، گفتمان ارزش. نشده باشند، روح مشتركى دارند

. بـل ديـدن اسـتهـای گونـاگون قا ها و تجلـى مبارزه و روح بلندنظری در همۀ آنها با شكل

هـای عربـى كـه در كارنامـه  های بزرگى مانند ملتّ الجزاير، ايران، فرانسه و برخى ملتّ ملت

هـای همگـرا و  هـای بـزرگ دارنـد، در دوران انقـلاب دارای آرمـان تاريخى خـود انقـلاب

آزادی از قيد ديكتاتوری و استبداد، رهايى از فقر و فساد، بازگرداندن . نزديك به هم هستند

                                                              
هـای اخيـر جهـان عـرب  های مالك بن نبى و متفكرانى همچون سيد قطب در برخى از نوشـته وجوه اشتراك و افتراق انديشه. ١

گـری و تكفيـر  های سيد قطـب بـه سـوی افراطى در اين مطالعات تطبيقى همواره بر تهديدهای نهفته در انديشه. شود       ديده مى

ای از راشد الغنوشـى رهبـر حركـت نهضـت اسـلامى تـونس بـا  همين زمينه پايگاه اينترنتى الجزيره مقالهدر . تأكيد شده است

هـای تكفيـری و سـلفى سـيد قطـب  غنوشى در اين مقاله آشكارا بـه ريشـه. منتشر كرد» بين سيد قطب و مالك بن نبى«عنوان 

غنوشـى در ايـن مقالـه مطلـب . ه آغاز مبـارزه تأكيـد داردحال، به اشتراك ديدگاه سيد و ابن نبى در مرحل درعين. اشاره دارد

بسيار مهمى هم درباره مناسبات فكری انقلاب اسلامى ايران با سيد قطب در مراحل آغاز مبارزه و زيرساخت تمدنى اسـلامى 

فقط  و نـه(های قدرت و برخوردهای عينى جهانى  سياسى آن در مصاف با موازنه ـو سپس با مالك بن نبى در طرح اجتماعى 

المسألة الحضارية بين مالـك بـن نبـى وسـيد «ای با عنوان  نيز دكتر سليمان الخطيب مقاله. گفته است) با چهره عقيدتى محض

  ).20، ش2003مجلةُّ الرؤی، : نك(منتشر كرده است » قطب
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خـواهى در  های مردمـى، عـدالت ستقلال و حاكميت سياسى و اقتصادی، بازگشت به ارزشا

هـا، استعمارسـتيزی و مبـارزه بـا عوامـل داخلـى آن در ضـمن گفتمـان مشـترك  همۀ عرصه

هـای  های مشـترك انقـلاب اين محورهای مهـم و ماننـد آن را بايـد سرفصـل. هاست انقلاب

  .بشری دانست

هـای همگـون آنهـا  های جهان و تمركز بـر آرمـان ك انقلاببا كشف اين گفتمان مشتر

. ها را به راه انداخت گوی جهانى انقلاب و  ها رسيد و گفت توان به گفتمان معاصر انقلاب       مى

هـا از شـرايط الجزايـر، فرانسـه،  گوی انقـلاب و  شرايط جمهوری اسلامى بـرای طـرح گفـت

تـه سـاختار فكـری و ادبيـات سياسـى جمهـوری الب. تر اسـت روسيه و كشورهای عربى آماده

اسلامى به دلايلى هنوز به بنای ادبيات مشـترك تعامـل بـا كشـورهای اسـلامى موفـق نشـده 

هـا، بلكـه ناشـى از درگيـری بـا  ها و توانسـتن سبب فقدان ظرفيت است، ولى اين آسيب نه به

ى ايـران بـا وجـود البتـه انقـلاب اسـلام. های درونى است های بيرونى و تحمّل آسيب چالش

اش، هنـوز بـر اصـول  گذشت بيش از پنجاه سال از آغـاز آن و سـى و پـنج سـال از پيـروزی

های  ها در مبانى و اصول انقلابى ما در مقايسه با استحاله دگرگونى. فشارد اش پای مى انقلابى

گرچـه برخـى از . هـای فرانسـه، الجزايـر و روسـيه چنـدان قابـل ذكـر نيسـت اساسى انقلاب

  .ها، مقتضای سير معقول و منطقى انقلاب تا حكومت است ولتح

هـای جهـان  تـرين انقـلاب در هر صورت، انقلاب الجزاير و انقلاب اسلامى ايران بزرگ

جای شـگفتى اسـت كـه تـاكنون اصـولاً مناسـبات و . آيند       شمار مى اسلام در سدۀ گذشته به

منظور . ران و الجزاير پديدار نشده استدرك مشتركى از اين دو انقلاب در ميان دو ملت اي

هـای  هـا و جامعـه ها، بلكـه در ميـان ملـت ها و حكومت از چنين همگرايى نه در سطح دولت

. ها نيسـت متوجه دولت» ها گوی انقلاب و  گفت«اصولاً پيشنهاد . های انقلابى است مدنى امت

جزايـر مايـل باشـد و يـا هـای اصـلى انقـلاب ال بسا دولت فعلى الجزايـر بـه احيـای ارزش چه

های جمهوری اسلامى در مناسباتش با اين كشور اجـازۀ طـرح مباحـث مشـترك  محدوديت

هـا نيسـت،  ها طرحى بـرای عملكـرد دولـت گوی انقلاب و  انقلابى را بدهد؟ در نتيجه، گفت

در » جامعۀ مدنى امت اسـلام«ها بايد بروند؛ مسيری روشنى كه اگر  بلكه راهى است كه ملت

  .آن برود، نتايج مباركى در پى خواهد داشتپى 

پايان انرژی برای ادامـۀ حيـات ارزشـى و انسـانى  های بى ذخيره. اند ها مانند معدن انقلاب

. انـد مثابـۀ مبـانى تجديدپـذير بـرای تمـام تحـولات اجتمـاعى تـاريخ بشـريت آنها به. جوامع
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هـای  سايۀ اصول و زيرسـاخت مردمانى كه در الجزاير و فرانسه انقلاب كردند حق دارند در

هـای رسـمى خـود را  هـا و نظـام اخلاقى، ارزشـى و آرمـانى انقـلاب خـود ادعاهـای دولـت

هـا،  انقـلاب. آيـد ها بـه سـر نمـى ها و نظام ها با تحقق دولت عمر انقلاب. آزمايى كنند راستى

  .تمدنى هر كشوری است ـهای اجتماعى  عمق استراتژيك و ماندگار و پرتوان ساختاری

سـار يـك انقـلاب رخ داده باشـد و هـيچ  هيچ پيشرفتى در دنيا نيست، جز اينكه در سايه

انقلاب ايـران و الجزايـر . تمدنى بجز در پرتو درخشش يك انقلاب دينى ظهور نكرده است

. اسـت9های مكى و مدنى به رهبری پيامبر خدا محمـد مصـطفى پرتوهايى از انقلاب انسان

گفت هيچ انقلاب و تمـدنى در خـارج از رحـم ديـن و مطالبـات فطـری،  توان       رو، مى از اين

  .يابد انسانى، دينى و الهى شكل و قوام نمى

برای نمونه، نگرش همسو و همگـرای ابـوذر غفـاری، دكتـر شـريعتى و مالـك بـن نبـى 

های مقـدس عليـه ظلـم و نـابرابری قابـل توجـه  های منطق انقلاب و شورش دربارۀ ضرورت

عمق تاريخ و ديگری از بستر انقلابـى مـردم ايـران و سـومى از درون جريـان  است؛ يكى از

اند، اما هر سه در يك مسير و يك گفتمان انقلابـى  انقلابى الجزاير عَلمَ انقلاب را به پا داشته

هر سه، عليه اتراف حكام و فساد نخبگانِ پيرامون شورانگيز سخن گفته، . كنند  گو مى و گفت

دسـت   های مبنـايى صـدر اسـلام بـه رفتن ارزش تاراج پرده از به هر سه بى. دان افشاگری كرده

هـای  هـای انقـلاب هر سه نسبت بـه اسـتحالۀ ارزش. اند تباهكاران اموی و عباسى سخن گفته

خوانندۀ ايرانى و انقلابى، از سخنان ابوذر و شريعتى آگاه اسـت و در . اند بزرگ هشدار داده

  :ه استاينجا منظر مالك قابل توج

گونه بوده است موقعيت زن در جاهليت عربـى، عينـاً ماننـد جايگـاه او در ميـان  اين

تا آنجا كه در تورات به اينكه زن روح دارد قائـل . يهوديان و مسيحيان قبل از اسلام

  نـازد        زياد بن ابيه، والى عـراق در دوران معاويـه، بـه پـدرش ابوسـفيان مـى. اند نبوده

ندارد كـه بگويـد مـادرش از سـفاح طـائفو همزمان شرم 
1

  آبسـتن شـد و او را بـه  

  !دنيا آورد

اين تغيير و تحول مثبت و نقطه . اسلام آمد و اين فضای روانى عليه زنان را تغيير داد

. بينـيم       هـای آخـر خلافـت عثمـان مـى باری در سال گوی تأسف و  عطف را در گفت

                                                              
  .، بدكاره و بدنامِ شهر طائف، خودِ ابوسفيان است»سفاح طائف«منظور ابن نبى از . ١
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همـواره . اخلاق و حكمت خلفای سابق نبـوده اسـتدانيم كه اين خليفه، دارای        مى

. اش بـوده قـرار داشـت بن حكم كه مشاور عـالى تحت تأثير نزديكانش مانند مروان

هـای مـروان باعـث شـد كـه دسـتگاه  حكمتى عثمان و تأثيرپـذيری از مشـاورت بى

برخـى از . خواری در ميـان اقربـای او گـردد اش آغشته به امتيازدهى و رانت سياسى

در نتيجه، عليـه . هايى را در دستگاه خلافت نداشتند ه معروف تاب چنين فسادصحاب

گونه بود كـه عثمـان كـه زمـانى چهـرۀ  بدين. عثمان زبان به نقد و اعتراض گشودند

اوج ايـن . گونه مورد هجوم و انتقاد قـرار گرفـت نيكويى در آغاز اسلام داشت، اين

گوی ديگری ميـان عثمـان و  و  اند گفت گفته. شود       حملات در گفتار ابوذر ديده مى

وقتـى اعتـراض ميـان . های دربار عثمان در گرفت ها و تباهى عمار بر سر همين فساد

اين عبارت كافى بود كه فـرد . آنها بالا گرفت، خليفه او را فرزند سميه خطاب كرد

شمشير بكشد و در راه دفاع از ناموس و عرض خـودش يـا قصـاص كنـد يـا كشـته 

ای خليفـه،  بله : ، اما عمار ياسر بر خلاف تصور عثمان با آرامش تمام پاسخ دادشود

دليل تغييـر در نگـرش مسـلمانان  تنها بـه اين پاسـخ عمـار، نـه. من فرزند سميه هستم

االلهّٰ  رضـوان(نسبت به زن بود، بلكه عمار واقعاً حق داشت به مـادر فـداكارش سـميه 

  .)61: الف 1998نبى،   ابن(افتخار كند ) عليها

تـازد و        جالب اينكه مالكِ انقلابى كه دليرانه در محيط سُنىّ خود بارها به خليفه سوم مى

كند، در ادامۀ ماجرای عمار و عثمـان ضـمن شـرح كامـل مـاجرای        با عظمت از على ياد مى

 شهادت سميه مـادر عمـار، بـه مقايسـه دو صـحنه از انقـلاب فرانسـه و انقـلاب صـدر اسـلام

  :گويد       او مى. پردازد       مى

كه نومسـلمانان را بـرای  در مكهّ، ميدانى بود به نام ميدان رنجديدگان و شهدا؛ جايى

شباهت به ميـدان  اين ميدان بى. كردند       داند و شهيد مى       اقرار و ترك دين شكنجه مى

كه وضعيت و شرايط با اين تفاوت . دوگريف پاريس در اثنای انقلاب فرانسه نيست

هـا عليـه انقـلاب بودنـد و  در ميـدان شـهدای مكـه جـلاد. در اينجا معكـوس اسـت

  .)62  :همان(شدگان شهدای انقلاب  رنجديدگان و شكنجه

در فصـل مسـتقلى بـه  بین الرشّاد والتیّـهابن نبى ماجرای عثمان، ابوذر و عمّار را در كتاب 

او در ادامه به تغيير نگرش جامعۀ انقلابى . ه استآورد» سيمای كلى نهضت زنان الجزاير«نام 

راز قصـه شـهادت سـميه و طعنـۀ خليفـه بـه عمـار و . و مسلمان الجزاير به زنان پرداخته است
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ــأثير انقــلاب آزادی ــر ت ــى ب ــد مالــك مبن ــدن او در همــين تأكي ــد ســميه نامي ــه  فرزن   خواهان

زنـان در پيـروزی ملـت الجزايـر و استعمارستيز الجزاير بر نگرش مردم به زن و نقش حيـاتى 

  .نهفته است

عنوان نقطۀ انحراف بـزرگ  بار در آثارش از فاجعه تمدنى جنگ صفين به مالك چندين 

  در مسير تمدن اسلامى و تغيير جهت جريان و گفتمان روحانى و معنـوی بـه گفتمـان مـادی 

  اكانـه سـخن ب و آلوده به مطـامع دنيـا و در نتيجـه تخريـب مسـير درسـت تمـدن اسـلامى بـى

.گفته است
1

  

. نظام جمهوری اسلامى، الگوی حكـومتى و زاييـدۀ انقـلاب اسـلامى ملـّت ايـران اسـت

بستگى و همدلى ميان جوامع و ساختار سياسـى جهـان اسـلام،  تحقق امت اسلامى، ايجاد هم

هـای جهـان اسـلام، مبـارزه بـا  های عدالت و توسعه و نهضت در تمام عرصـه تحقق شاخص

هـای  گرايـى، فسـاد و تبـاهى گـری، جهـل و خرافـه اسـتعمار، اسـتبداد، اشـغال مظاهر بزرگ

هـای توحيـدی و معنـوی و توسـعۀ  اخلاقى، استقلال و اتكـای بـه خويشـتن و تـرويج ارزش

های بنيادين  ترين غايت نگرش تمدنى در حركت انديشه و عينيت امت اسلامى از جملۀ مهم

تـوان ايـن محورهـا را        های ابن نبى، آشكارا مى ديشهبا انصاف در ان. اين انقلاب و نظام است

البته مالـك از نگـاه تمـدنى بـه . شمار آورد های طرح تمدنى مالك نيز به ترين برنامه برجسته

كنيم با مسائل فرعى و ايجاد همبستگى ميان آنها و رفـع        نگرد و ما تلاش مى       مسائل فرعى مى

مقايسه اين دو بسيار بـا اهميـت اسـت كـه البتـه فرصـت . برسيم موانع به يك گفتمان تمدنى

  .طلبد       ديگری مى

نگری، انصاف، صـداقت و پيـروی از الگـويى علمـى و  در ميان متفكران معاصر در عمق

ای تمدن و انقـلاب  شناسى روحى، نفسى، اجتماعى، سياسى و انديشه منطقى در مسيرِ آسيب

                                                              
ايـن . ترديد نيست كه مرحلۀ آغازين تمدن اسلامى از غار حـرا تـا صـفين اسـت«: گويد       ، مىشروط النهضـهنبى در كتاب ابن . ١

در ايـن مرحلـه، روح . ترين دورانى است كه عناصر جوهری دين و روحانيت بر مسير تمدن اسلامى حاكم اسـت مرحله، مهم

مــن . ى اســت؛ از حــراء آغــاز و بــه اوج خــود در صــفين رســيده اســتدينــى و ايمــانى مســلمانان عامــل نفســى و بــاطنى اصــل

رخدادی كه روند تاريخ اسلام را دسـتخوش تغييـر اساسـى . نگاران متوجه اين اتفاق خطير نشدند ام كه چرا تاريخ زده شگفت

رگ و حسـاس سوگمندانه مورخان مسـلمان در حادثـۀ بـز. نمود و تمدن اسلامى را به مسير قيصری و پادشاهى منحرف كرد

برای ما مهم اين است كه بدانيم بـا ايـن تحـول و نقطـۀ ! صفين به يك اتفاق ثانوی و فرعى، يعنى آغاز جريان تشيع نگريستند

برندۀ آن بودنـد، بـه سـطح زمـين و توسـعه و امتـداد افقـى از  هايى كه نيروی نامتناهى پيش عطف، تمدن اسلامى از عمق جان

اين گونه بود كه تمدن اسلامى از گنجينۀ معنويت و روحانيـت خـود تهـى . چين كشيده شد ساحل اقيانوس اطلس تا مرزهای

 ).58: 2000ابن نبى، (های عقلى، علمى و مادی افول كرد  ها به سطح زمين و جاذبه شد و از عمق جان
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هـای  يژه آنكه او پا به پای انقلاب، استعمار و غـرب تحليـلو به. كسى همچون ابن نبى نيست

  .كارامدی از آنها به دست داده است

  های ابن نبى خاستگاه انديشه

بـا . كند كه او فرزند زمانه خويش است های مالك آشنا باشد، ترديد نمى كسى كه با انديشه

در راسـتای شـناخت هـای خـود را  او مسـير انديشـه. رنج و درد انسان معاصر خود آشناست

رفت از آنها و بازمعماری مدنيت  عميق مشكلات تمدنى و سپس تلاش شورانگيز برای برون

انديشه و عمل او با مطالبات عصر خود با تمام تحـولات و حـوادثى  .كند       اسلامى هدايت مى

نديشه های ا در نتيجه شناخت ريشه. كه جهان اسلام و غرب آبستن آن بود رابطه وثيقى دارد

بهترين ابزار شناخت مبانى او حقايق عصر آفريقا و . او بدون شناخت زمانۀ وی ممكن نيست

های اسـلامى و  ويژه الجزاير، وضعيت جهـان اسـلام و مناسـبات اسـتعمارگران بـا سـرزمين به

  .عربى است

هـای آنـان را بايـد در  هـای انديشـه بر خلاف بسياری از انديشـمندان مسـلمان كـه ريشـه

جو كـرد، شـمايل فكـری و  و های عقيدتى، قومى و مذهبى آنـان جسـت ها و يا انديشه كتاب

هـای الجزايـر و جهـان معاصـر  الگوی علمى و آرای مهم ابن نبى بر آمـده از درك واقعيـت

هـايش دربـاره انقـلاب الجزايـر آن را محكـى  نيز چنان كه روشن است او در انديشه. اوست

وی تحولات الجزاير و الگوهای تعامل مـردم . داند       بى عام مىهای تمدنى و انقلا برای انديشه

هـای تمـدنى  ای از سيمای كلى آسـيب های تمدنى آنجا را نمونه آن ديار با استعمار و آسيب

پايـان دو جنـگ جهـانى، رقابـت دو محـور سـلطه و . آورد       كل جهـان اسـلام بـه شـمار مـى

گانه هـای سـه حـرانايدئولوژی جهانى برای استعمار عالم، ب
1

هـا و چيزهـا  هـا، انسـان انديشـه 

هـای متنـوع تـاريخى، قرآنـى و  در روند جهان اسلام و سرمايۀ عظيم شـناخت) محصولات(

                                                              
دنى ابن نبى است، اما او ايـن شناسى تم در واقع سه محور مهم آسيب» ءمشكلة الأشيا«و » مشكلة الأشخاص«، »مشكلة الأفكار«. ١

در كتـاب مشـكلة . كند       ديگر واكاوی مى ها را نه گسيخته و واگرايانه، بلكه در كنار هم و در تعامل با يك سه مجموعۀ آسيب

گانه  ابن نبى در ايـن سـه. هستيم) مادی(تنيدۀ هر سه مشكل فكری، انسانى و محصولى  الثقافه ما شاهد حضور همزمان و درهم

كننده دينى برای برقراری نوعى از پيوند ميان اين سـه بـاور  گانۀ معروفِ انسان، زمين و زمان به كاركرد تركيب نيز همانند سه

گمــان در آفــات  در نتيجــه، آســيب در انديشــه ممكــن اســت در آســيب در مــاده و محصــول و آســيب در محصــول بى. دارد

هـا  گانه رو، رابطـه ايـن سـه از ايـن. های فكری ريشه داشـته باشـد ا در آسيببس ای و انسانى و نيز آفات در اشخاص چه انديشه

 .كنشگرايانه است همواره تابع الگوی جدلى و هم
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هـای سـازمان فكـری  مايـه شناسـانه علمـى و فنـى، بن های روش شناختى و نيز تخصص جامعه

  .اوست

هل بر مـردم و ضـرورت و فاجعۀ حاكميت ج» مشكلات افكار«مالك چه در آنجا كه به 

مشــكلات «رسـتاخيز علـم و آمــوزش در جهـان اسـلام اشــاره دارد و چـه آنجـا كــه دربـارۀ 

گويد، همواره نگـاهش        های منابع انسانى و مديريتى و مانند آنها سخن مى و آسيب» اشخاص

ت باور مالك استعمارگر برای موفقيـ به. از تمدن سرچشمه دارد و به تمدن دوخته شده است

ناچار انواعِ جهل، فقر و فسـاد  های استعمارشده به خود در مكيدن تمام منافع سرزمين و انسان

شـوند كـه فاقـد        هـايى تبـديل مـى اسـتعمارپذيران بـه انگـل. دهد را در محيط خود اشاعه مى

در زنده مانـدن، خـود را وابسـته و بلكـه . اند هرگونه قدرت توليد و درك مستقل از زندگى

  .شود ها مى ها و انسان استعمار سبب مسخ هويت انسانى سرزمين. دانند       ن استعمارگر مىمديو

هـای  های متنـوعى از آسـيب همزمانى زيستِ مالك با فاجعۀ استعمار الجزاير و مجموعه

ناشى از استعمار و سپس انقلاب بزرگ اين كشـور در رهـايى از پديـدۀ اسـتعمار كـه خـود 

گذار  های انديشگى او سخت تأثير ى بسياری در آن دارد، بر دغدغههای علم مالك هم نقش

گران متفكـر جهـان اسـلام از وضـعيت نابسـامان  رنج عميق ابن نبى مانند ديگر اصلاح. است

  .های او مشهود است مسلمانان در نوشته

او در . های مالك اسـت های اصلى و مبنای انديشه گرايى از شاخص گرايى و عينيت واقع

ابـن . شناسـانه دارد های اختلافى و فكری پرداخته است، رويكردی آسيب ا كه به مقولههر ج

های عينى را نقطۀ آغـاز بيـداری و نهضـت  ها، موانع، مشكلات و ناگواری نبى درك چالش

دارد در مســير        هســتند كــه انســان را وامــى  ای هــای خلاقانــه هــا، دغدغــه دشــواری«: دانــد       مــى

.)21 : 1991نبى،   ابن(» آنها تلاشى مبتكرانه و مبتنى بر تلاش و انديشه داشته باشد رفت از برون
1

  

انـد و بــا  كـرده هـايى كـه اصـولاً احســاس دغدغـه و دشـواری نمـى او بـا توصـيف نسـل

بر اين   جانبه، های همه پيونددادن آن به ادامه استعمار بر آنها و ركود نهضت و توسعه نيافتگى

هـای بـزرگ در زنـدگى فـردی و اجتمـاعى،  كـه احسـاس رنـج و دشـواریامر تأكيد دارد 

هـای  به نظـر او درك دشـواری. آغازين گام بيداری و حركت به سوی نهضت و رشد است

                                                              
تمـام ايـن فصـل از كتـاب، . اسـت تأملاّتهای كتاب  عنوان يكى از فصل» الصّعوبات بوصفها علامة نموّ فى المجتمع العربى«. ١

. داند       ها را نقطۀ آغاز بيداری تمدنى مى بى درك درد جهل، فقر، فساد و احساس سختىابن ن. درباره موضوع پيش گفته است

  ).21: 1991بن نبى، : نك(گرايى در انديشه مالك است  اين همان شاخص بزرگ عينيت
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مبالاتى و احساس آرامـش و  توان بى       جهان اسلام نشان ورود به مرحله مبارزه است؛ يعنى مى

  .هيز از قيام، انقلاب و تمدن به شمار آوردرفاه را از عوامل ادامه وضعيت كنونى و پر

البتـه او . شناسـان غربـى اسـتنادهايى دارد ابن نبى در جای جای آثارش به سـخنان تمـدن

گرايى و توجه به خط كلى قرآنى و سـنتى خـود را  همواره در همه آثارش استقلال نظر، بوم

هـای او از  انديشـۀ مالـك و بهـره كند، اما در تأثيرگذاری برخى از آنان بـر       همواره حفظ مى

مـدت او در فرانسـه  اقامت طولانى. اش ترديدی نيست های تمدنى های آنان در تحليل انديشه

  .مداران اروپا را برای او فراهم آورد گوهای بسيار با سياست و  زمينۀ گفت

ش مالك بيش از سيد جمال، اقبال و حتى ابن باديس از محمد عبده تـأثير پذيرفتـه و رو

كند پيداست كه خود        از نقدهای تندی كه از مصلحان معروف مى. او را بيشتر پسنديده است

ترديـد چنـان كـه خـود او بارهـا از  داند، امـا بى       را حامل رسالت جديدی در اصلاح امت مى

بودن انديشه سخن گفتـه، او نيـز از آرای ابـن خلـدون، سـيد جمـال، عبـده، اقبـال و  تراكمى

در انديشـه فيلسـوفان غـرب و شـرق هـر جـا روش يـا تحليلـى در . ان بهره گرفته استديگر

هـای  رد پـای انديشـه. آمده اسـت از آن بهـره بـرده اسـت       راستای انديشه كلان او به كار مى

در روش تحليـــل و بينشـــش . غـــرب و شـــرق در طـــرح كـــلان او قابـــل پيگيـــری اســـت

  .كند       هم آشكارا جلوه مى های عقل رياضى و مهندسى او تأثيرپذيری

سبب طرح مباحثى عليه اسـتعمار  دليل فشارهای دولت فرانسه بر او در زمان اقامت و به به

و در جهت بيداری جامعه عربى اسلامى، مالك كه به دشـمن درجـه يـك در نظـر اسـتعمار 

ى در ابـن نبـ. تبديل شده بود، ارتباطاتش با متفكـران ديگـر كشـورها بسـيار محـدود گشـت

های خويش و نيز از استعمار كشيده است،  قوم ميهنان و هم اش رنج بسيار از هم مبارزه فكری

های عالمـان و متفكـران شـيعى يـا ايرانـى  در آثار مالك از تعامل، ارتباط يا استناد به انديشه

رای از مـاج الآسـیویه فکرةُ الافریقةُالبته وی در چندين مورد از جمله در كتاب . خبری نيست

شدن نفـت ايـران سـخن گفتـه اسـت، امـا در  كودتای استعمار عليه مصدق و نيز صنعت ملى

  .ظاهر انقطاع كاملى ميان او و عالمان ديگر بوده است دنيای تفكر به

  از مهندسى برق تا مهندسى تمدن

های اخير جهان عرب و اسلام، پديدۀ نوانديشـى مهندسـان و عالمـان عرصـۀ تجربـى  در دهه

گرايى و روشنفكری دينى و نيز گفتمـان انديشـه مقاصـدگرايى  موج عقل. انگيز استبر تأمل
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ايـن نهضـت فكـری بـيش از همـه در . های اخير جهان اسلام فراگير شد در شريعت در سده

شايسـته اسـت چنـين مـوج . مراكش، الجزاير، تونس، مصر و منطقۀ شـامات و ايـران رخ داد

بدانيم كه به رهبـری علمـى و سياسـى متفكـران و  های بزرگى طلبى را حاصل جريان نهضت

الدين اســدآبادی، محمــد اقبــال لاهــوری، عبــدالرحمن  گرانــى همچــون ســيدجمال اصــلاح

كواكبى، محمد عبده، سعيد نورسى، سـيد قطـب، عـلال الفاسـى، ابـن عاشـور، خيـر الـدين 

را بـرای  تونسى و قهرمان انقـلاب الجزايـر عبـدالرحمن ابـن بـاديس بـود كـه بسـتر مناسـبى

  .مند در الهيات اسلامى و انديشه اسلامى پديد آورد مند و روش های نظام انديشه

ــاگــر بــه مقــولات اصــلى عصــر نهضــت عربــى  هــای  اســلامى و كــانون دســتورعمل ـ

ترين  عنوان مهم گرايى به خردی و خرافه گران بزرگ اين عصر توجه كنيم، جهل، بى اصلاح

و تمسك به علل و اسباب علمى و معقول جامعـه و  ماندگى، علم و خردمندی شاخص عقب

  .شمار آمده است ترين راه توسعه به عنوان مهم طبيعت، به

بازرگان يكى . پژوه هستيم های سى و چهل نيز شاهد جريان مهندسان اسلام در ايران دهه

سـير مـتن های تف هايى از علم و خرد ميان روش كوشيد پل       ترين اين افراد است كه مى از مهم

بازگشت به علم و عقلانيت دنيای اسـلام كـه در ادبيـات . ويژه تفسير قرآن بسازد شرعى و به

هـای توسـعه، اسـتعمار، نقـد  پردازان دو سدۀ گذشته جهـان اسـلام شـاهديم، از مقولـه نظريه

گرايـى و  هـای شـديد بـه عقـل های دينى و تقابل سنت و مدرنيته در غرب و گـرايش انديشه

ويژه  دور از درستى يـا نادرسـتى تعامـل شـرقيان و بـه  به. ايى تأثير پذيرفته استگر سپس علم

گـران جهـان اسـلام پديـدۀ  های آن، بايد اذعـان كـرد كـه اصـلاح مسلمانان با غرب و مقوله

در حقيقت تلاش . آغاز كردند) شناسى شرق(تر از استشراق  را پيش) شناسى غرب(استغراب 

های توسعه غرب در مصـر و  اسلامى برای شناخت ريشه ـعربى وسيعى در ميان انديشمندان 

  .شمال آفريقا و نيز شبه قاره و ايران آغاز شد

سيدجمال، محمد اقبال لاهوری، محمد عبـده، سـيد قطـب، مالـك بـن نبـى، شـريعتى و 

هـای پنهـانى از آن را در عـين گفتمـان  بسياری ديگر يا در غرب تحصـيل كردنـد و الگـوی

. های جدی داشتند های غرب واكنش كم نسبت به مقوله ب پذيرفتند و يا دستانتقادی از غر

باكانه و البتـه  اند كه بى اينها غير از روشنفكرانى از ايران، مصر، شمال آفريقا، عراق و شامات

برداری كامل از الگوی غرب بودند و آشكارا راه نجـات را در  متأسفانه منفعلانه در پى گرته

  .پنداشتند       و عمل مى شدن انديشه غربى
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سروش، شبسـتری، ابوزيـد، : های نزديك روشنفكران عرب و مسلمان مانند اما نسل دهه

محمد اركون، محمد عابد جابری، حسن حنفى، محمد خاتمى، عبـد المجيـد شـرفى، هشـام 

فلسفى غـرب در  ـهای فكری  ها و روش جعيط، على حرب و بسياری ديگر اصولاً به قرائت

تـوان        مـى. های اسلامى و واردكردن آنها به درون جوامع خـود دسـت زدنـد با انديشهتعامل 

های غربى و بدون هرگونه نوآوری و تغيير مثبـت  گفت اين افراد با حفظ شاكلۀ كلى انديشه

سازی ادبيات آن، همان الگوهای فكری غرب را البتـه معمـولاً  و تنها با ترجمه و گاهى بومى

های انتقادی خود قرار دادند كـه بررسـى ايـن موضـوع  استنادی، مبنای انديشهبا حذف منابع 

  .خارج از بحث ماست

هـای بنيـادينى بـا  آموختگان در غرب، تفـاوت البته ابن نبى ضمن اشتراك با ديگر دانش

سـمت و ، شـروط نهضـت، لبیـک ،پدیـده قرآنـیهای  او كتاب. آنها در نوع نگرش به غرب دارد
هـايش را تـا پـيش از پايـان سـال  و برخى ديگـر از نوشـته ایدۀ آفریقاسیایی ،سوی جهان اسلام

  .شود، در پاريس نوشته است       كه با فشارهای فرانسه در مصر پناهنده مى 1956

و  )42: 2012ابـن نبـى، (های مالك درباره سيطرۀ يهود بر جهان غـرب  در ادامه درباره انديشه

او . تسخير فكری و تمدنى تمام جهان سخنانى خواهـد آمـدهای بنيادين يهوديان برای  تلاش

در اينجـا لازم . دانـد هايش يهوديت و نه مسيحيت را روح تمدن غرب مى در برخى از نوشته

را » المسألة اليهودية«نام  به وجهة العالم الاسلامیاست اشاره گردد كه مالك، فصل دوم كتاب 

مطالــب ايــن كتــاب بســيار . ســه نگاشــته اســتهنگام اقامــت در فران يعنــى بــه 1951در ســال 

در سـال (وقتى نوشته مالك دربارۀ يهـود پـس از نزديـك بـه شصـت سـال . افشاگرانه است

منتشر شد،) 2012
1

باره قابل طرح است و آن نقـش يهوديـان  موجى از پرسش و ابهام دراين 

شـدنش بـه  اهندهفشـارهايى كـه بـه پن. ويژه فرانسه در اعمال فشار عليه مالك است غرب و به

.مصر انجاميد
2

ابن نبى در غرب بوده، اما سخت سودای نهضت اسلامى و توسعه و تمدن در  

                                                              
المسـألة اليهوديـة فـى فكـر «: تازگى مطلبى با عنوان در الجزاير به) الامين(دانشگاه محمد لمين  از استادان عبد الرزاق بلعقروز. ١

اين مقاله دربارۀ عمق حساسـيت طـرح . منتشر كرده است» فى أن اليهود هم عقل الحضارة الأوروربية وروحها.. .مالك بن نبى

البته متن خود مالك در اين بـاره باعـث شـگفتى . ى استمالك درباره نقش بنيادين يهود در ساختارهای تمدن غرب خواندن

  ).42: 2012 ابن نبى،: نك(است 

. هـای گزافـى داد او برای گفتن حقايق سترگ عليه استعمار و استعمارپذيران هزينه. ناپذير است ها و دردهای مالك پايان رنج. ٢

وجهـة العـالم در مقدمـۀ جلـد دوم . تركـد       ون بغضـى مـى، امـا گـاهى همچـطبع بلند او غالباً از ورود به ايـن مباحـث ابـا دارد
های جبهۀ جهانى استعمار و صهيونيسم نشر آن تا زنده بـود و بلكـه تـا چهـل سـال  دليل فشار كه به المسألة الیهودیة الإسلامی

  



112  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

زمان با كنفرانس بانـدونگ و  را هم ة الأفریقیة الآسیویةفکركتاب . جهان اسلام را داشته است

ر ای اسـت بـ ايـن كتـاب نشـانه. برای ارائه اين انديشه به آن نشست جهان تحرير كرده است

حلـى بـرای  كـرده و در پـى راه       اينكه مالك در متن تحولات عينى جهان معاصر زيسـت مـى

  .شدن شرق و آفريقا در تمدن غرب در تكاپو بوده است جلوگيری از ذوب

 هـای حل ، در پى راه»های تمدن دشواری«رفت از  مالك در الگوی فكری خود و برای برون

ايـن . های عملياتى آنان در دنيای اسـلام نيسـت ا و طرحه گرفتن فرايند آماده غرب و عاريت

بسـياری از بزرگـان . توان دريافت       را با نگاهى به نخستين كار قرآنى او در فرانسه مى حقيقت

 های تفصـيلى الازهر و دانشمندان اسلامى مانند محمد عبدااللهّٰ دراز و نيز محمود شاكر در مقدمه

آيـد، بـر نقـش        شـمار مـى شـده او به كه نخستين اثـر شناختهمالك  پدیده قرآنـیخود بر كتاب 

پژوهى و بازآفرينى روش توليـد انديشـه دينـى در سـايه  كننده كتاب در تحولات قرآن تعيين

خوبى  بـا ايـن اثـر بـه«: نويسد استاد شاكر در اين زمينه مى. اند روش فهم ابن نبى تأكيد كرده

گيرانه علمى معروف است،  گرچه دكارت به منطق سخت. مشوي       بودن قرآن مى متوجه علمى

  .)17: الف 2000نبى،   ابن(» تر است  گيرانه اما روش بنای علمى قرآن از روش دكارتى بسيار سخت

او درواقـع . بينانه بـه مقولـه مهندسـى داشـته اسـت مالك بن نبى نگرشى تكوينى و جهان

وح فراگير معادلات علمى حاكم بـر جهـان در فلسفه مهندسى را دريافته و توانسته است به ر

گيـری از  مهندسان در حقيقت، هنرمندانه و آفرينشگرانه در پى الهام. دانش مهندسى پى ببرد

اند،  روح علمى حاكم بر طبيعت برای ساختن و پرداختن چيزهايى برای تسهيل حيات انسانى

مالـك در . ن اسـتاما حقيقت مهندسى همان شناخت منطق علمى حـاكم بـر حركـت جهـا

  .آيد گيری خود از دنيای علمى غرب از اين فروتر نمى بهره

اين روح تا حـدی . روح علم و عقل در تمام حركت علمى ابن نبى ساری و جاری است

هـای ابـن نبـى برخـى از محققـان انديشـه. به منطق علمى و مهندسـى او مـرتبط اسـت
1

او را  

                                                                                                                                            
كـنم دو نگـاه خـاموش و جانكـاه        نويسم احسـاس مـى       ها را مى اكنون كه اين حرف«: نويسد       پس از مرگش به تأخير افتاد، مى

ای نان هـم نـدارد  كنم كه او قطعه       كند؛ وقتى به اين فكر مى       نگاه پدر پيرم كه مرا از درون متلاشى مى. كنند       كارم را نظاره مى

ها  نى ندارد كه بخورد و ايننگاه ديگر، نگاه معصومانۀ فرزند خواهرم كه لقمۀ نا. كه با دشواری اين روزهای خود مقابله كند

 1951هـا را در سـال  احتمال مالك اين حـرف به). 36: 2، ج2 ـ 12همو، (» !كنم       همه، كيفر چنين تحقيقاتى است كه دارم مى

  .اند شود استعمار و استعمارپذير عرصه را بر او بسيار تنگ كرده بوده       معلوم مى. هنگام اقامت در فرانسه گفته است به

بـدين «: كنـد او در آغـاز مقدمـه نوشـتارش تصـريح مـى. عنوان رسالۀ آقای قرقيط عمر است» فكر مالك بن نبى الإجتماعى«. ١

ترتيب، مالك بن نبى نخستين متفكر عربى است كه روش خالص علمى را در مطالعات اسلامى و عربى دارای ابعاد تمدنى به 

  .»كار بسته است


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ترين سـطوح  وانست با روشى كاملاً علمى و منطقى عالىدانند كه ت       نخستين متفكر عرب مى«

  .)9: 2008قرقيط عمر، (» های تمدنى را تدوين كند انديشه اسلامى تا مرز نظريه

هـای جامعـه بشـری و اسـلامى را  ترين آسـيب توان گفت مالك، بزرگ       رو، مى از همين

علمـى و خردمندانـه و تجربـى  در مقابل ايـن نگـرش كـه كـاملاً . داند       های تمدنى مى آسيب

هـای ديگـر نيـز در ادبيـات انقلابيـان بـزرگ جهـان اسـلام يافـت  شناسـى است، انواع آسيب

فراموش نكنـيم كـه مهنـدس تمـدن . شود كه اكنون در صدد مقايسه آنها با مالك نيستيم       مى

در نتيجه او . گيرد       اسلامى با همان روح علمى و خردمندانه تمدن غرب را هم به باد انتقاد مى

ترين مباحث مالك در آثارش نقادی تمدن غرب  يكى از گسترده. ای فراجغرافيا دارد انديشه

مايه  گونه كه مسلمانان پس از جنگ صفين اخلاق و روح را كه جان به اعتقاد او همان. است

ه غرب گون همان از دست داد، به 7و قوه محركه تمدن اسلامى است، با شكست جبهه على

انگـاری  اخلاقى های مالك ريشه بـى در انديشه. نيز تمدنى غيراخلاقى و غيرارزشى بنياد نهاد

تمدن غـرب را بايـد فراتـر از پديـده اسـتعمار دانسـت؛ گرچـه عنـوان   شناسى غرب و آسيب

  .استعمار چنان گسترده است كه در برگيرنده تمام مظاهر غيرانسانى نيز هست

  گيری نتيجه

نسبت قطعى در مباحث  ه گذشت لازم است بر چند محور اصلى و چند استنتاج بهنظر به آنچ

  :ابن نبى دربارۀ تمدن تأكيد گردد

های دينـى  او در جای جای آثارش بـه ريشـه. شناسى ابن نبى كاملاً دينى است تمدن .1

  .ها پرداخته است تمدن مسلمانان و بلكه تمام تمدن

. گـردد سير، رويكرد و ساختار تمدنى بـاز مىهای بشر به نوع تف ريشۀ اصلى گرفتاری .2

ــاب مى ــانى ايج ــاعى زيســت انس ــاماندهى اجتم ــه س ــى  در نتيج ــه بررس ــه ب ــد ك كن

  .ها باز گرديم شناختى تمدن آسيب

پژوهان  اش بـه مطالعـات ديگـر تمـدن گرچه مفاهيم پايه ابن نبى در مطالعات تمـدنى .3

يم پايه مبحـث تمـدن عرضـه هايى دارد، منطق گفتمانى كه او در مفاه معاصر شباهت

مناسـبات انسـان، زمـان و زمـين يـا مناسـبات . كرده است در نـوع خـود بـديع اسـت

ها بـا عناصـر اصـلى  ها و انديشـه های افكار، اشخاص و اشيا و نيـز رابطـۀ ايـده چالش

  .تمدنى از جمله اين نوع نگرش خاص اوست
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  .يدارشناسانه استاش، اجتماعى و پد رويكرد اصلى ابن نبى در مطالعات تمدنى .4

  .های او قرآنى است های اصلى انديشه زيرساخت .5

وی . بودن مطالعـات اوسـت پژوهانـه های مالـك آينده های اصـلى انديشـه از شاخص .6

های مختلـف اقتصـادی، سياسـى و فرهنگـى  وضعيت آينده جهان اسلام را در عرصه

  .رو است های پيش  كند و در صدد بررسى و درمان تهديد بينى مى پيش

های  های تاريخى جهان اسلام در سـقوط تمـدن اسـلامى سـده ابن نبى نقش انحراف .7

از . داند با امويان، مارقان و خوارج را پر رنگ مى 7های على ويژه جنگ پيشين و به

های اجتمــاعى پــر رنــگ اســت،  رو، گرچــه روش پديدارشناســانه او در بررســى ايــن

های  لام بخـش مهمـى از مؤلفـهاش بـه حـوادث جهـان اسـ های فلسفه تاريخى نگرش

  .های تمدنى اوست اصلى تحليل

ترين  توان كـانونى سازترين عامل استعمار خارجى را مى عنوان زمينه استعمارپذيری به .8

هجـوم (مفـاهيم اسـتعمار فرهنگـى . مفهوم ابن نبى در ظهور و سقوط تمدنى نام بـرد

ــرم از مفــاهيم پايــه مطالعــات او در اســتعما) فرهنگــى ــا و جنــگ ن رپژوهى مــرتبط ب

  .مطالعات تمدنى ابن نبى است

بودن همـان  مباحث ابن نبـى در عرصـۀ تمـدن اسـلامى و اسـتعمار بـا توجـه بـه تـازه .9

از . هايى كه او در زمان خـود بـا آن مواجـه بـوده اسـت، هنـوز كارامـد اسـت آسيب

های مالك در شرايط كنـونى انقـلاب اسـلامى و  رسد طرح انديشه رو، به نظر مى اين

حال پنهان اسـتعمار بـه جهـان اسـلام در ايـران يـك  عين های بسيار عميق و در تهديد

توانـد بـه  های مالك بـه زبـان فارسـى مى ترجمه آثار و انتقال انديشه. ضرورت است

  .مباحث مهم انديشه تمدنى نزد انديشمندان ايرانى دامن بزند
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  های تمدنّ تعقلّ و تدینّ در ساحت
  وادی آملیاز منظر حکیم متألهّ ج

  مهدی اميدی

  

  چكيده

های جامعـه، حاكميـت نظـم و  جانبـه سـاحت برايند پيشـرفت همه راستين و متعالى تمدن

آوری، توزيـع متناسـب شـرايط محيطـى،  اقتدار، برقراری امنيت پايدار، رشد علـم و فـن

های مختلـف  های اخلاقى و معنوی و سريان عقلانيت و عدالت در عرصـه گسترش سنت

اين تعريف از تمدن از منظر اسـتاد جـوادی . با هدف تأمين سعادت انسان است اجتماعى

قابـل » سـطوح مختلـف خـردورزی«و » دين الهى و فطـری«آملى جز در سايه هماهنگى 

توانـد بـا درك روابـط چهارگانـه  اسـت كـه مى» انسان متأله«دستيابى نخواهد بود و تنها 

دن زمام افكار، گفتار و رفتار بـه عقـل و سازی عقل و نقل، سپر حاكم بر خود، هماهنگ

و در » علـم دينـى«زا را بـر محـور  نقل و امامت فطرت بر طبيعت، عناصر و عوامل تمـدن

مقاله حاضـر، بـه بيـان تفصـيلى ايـن . منتظم ساخته و تعينّ بخشد» برنامه الهى«چارچوب 

  .پردازد ديدگاه و تحليل و بررسى آن مى

  ها ه كليدواژ

  م، دين، جامعه، تمدن، جوادی آملىانسان، عقل، عل

                                                              
.  و پژوهشى امام خمينىاستاديار مؤسسه آموزشى;  omidimah@gmail.com  

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
 1393تابستان ، دومشماره  ،نوزدهمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 19, No. 2, summer, 2014 
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  مقدمه

افزاری در دو عرصـه  افـزاری و سـخت تمدن كه تجسّـم و تعـينّ فعاليـت انسـان در ابعـاد نرم

طبع بـا  های حيات انسـانى اسـت و بـه سرمايه و دستاورد است، نوعى آفرينشگری در ساحت

اعلى و غـايى آن نظام داخلى جهان آفرينش كه آدمى خود جزئى از آن است و نيـز نظـام فـ

ظهـور و » تمـدن متـدانى«و » تمدن متعالى«ها به دو شكل متمايز  تمدن. شدت مرتبط است به

بر هماهنگى با نظام داخلى، فاعلى و غايى جهان و انسـان  تمدن متعالى، افزون . يابند بروز مى

ل ديدن دنيا، همه قوای آدمـى را در خـدمت قـوه عقـ گيری اخروی و ابزاری از طريق جهت

دادن به دنيا، عقل آدمى را در انقياد و اطاعت  كه تمدن متدانى، با اصالت حالى خواهد؛ در مى

هركدام از قوای مادون آدمى همچون قوه شهويه، غضبيه، وهميه يا تركيبى از دو يا چند قوه 

های تمدن منوط به استحكام مبادی آن و تنظـيم  بودن و استواری ساحت متعالى. دهد قرار مى

در غيـر . بر اساس نظام داخلى، فاعلى و غايى انسـان اسـت» عقل، علم و دين«يق مناسبات دق

يابد كه حقيقتش جز توحش و استثمار  ظهور مى) تمدن متدانى(اين مجال، صورتى از تمدن 

هـای ارتبـاطى حـاكم بـر انسـان و جهـان در رويكـرد تمـدنى و ترسـيم  توجه به نظام. نيست

اسـتوار اسـت، » علم«و » عقل«، »دين«تمدن راستين كه بر محور  خطوط كلى مدينه فاضله و

  :در گرو پاسخ به چند پرسش اساسى است

كه تفسير انسان و جهـان بـر هرگونـه تـلاش بـرای تغييـر آن دو مقـدم اسـت،  آنجا از .1

های متعدد شناخت در جهـت تغييـر نظـام  ترين تفسير از انسان بر اساس روش مناسب

  جهان چيست؟

بينى در ترسيم قواعد تمدن چيسـت؟ بـه بيـان ديگـر، چگونـه تفسـيرهای  نقش جهان .2

  انجامد؟ ها از هم مى ها و تمدن متباين از جهان و انسان به تمايز مدينه

در هندسـه معرفتـى تمـدن متعـالى چگونـه خواهـد » عقل، علم و دين«مناسبات ميان  .3

  بود؟

هان و ترسيم خطوط كلـى برايند هماهنگى ميان عقل، علم و دين در تغيير انسان و ج .4

  تمدن راستين چيست؟

  تمدن متعالى؛ تسخير مؤمنانه جهان آفرينش

اش مرتبط و حكيمانه و نظام  جهان آفرينش كه نظام فاعلى آن منسجم و عالمانه، نظام غايى«

آرا در ميـان  آرا و آدم اش هماهنگ و خردمندانه تعبيه گرديده اسـت، گـوهری عـالمَ داخلى
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جمـال آفريـدگار، احسـن تقـويم و آراسـته بـه خلعـت خلافـت الهـى و  خود دارد كه آيت

های فردی و جمعى اين  تمدن، برايند فعاليت. )24 ـ 22: 1386جوادی آملى، (» كرامت انسانى است

  ايــن گــوهر يگانــه كــه خــالق آفــرينش او . موجــود ممتــاز در ميــان ديگــر موجــودات اســت

مند بـا دو بـال عقـل و وحـى بـر سـر  تى هدفرا از مُلك و مَلكَوت مركب ساخته و به صور

را مسـخر وی سـاخته اسـت، مأموريـت دارد بـا  طبيعت نشـانده و آن) جهان(سفره مواد خام 

گيری بهينه از منابع طبيعى و تلاش و همت مؤمنانه هم به عمران ظاهری و آبادانى زمين  بهره

در نظـر داشـته باشـد تـا ) امعـهاصلاح خود و ج(بپردازد و هم عمارت باطنى و آبادانى زمينه 

هم زمين از خطر تباهى برهد و هم زمينه از ضرر اخلاقى مصون بماند؛ هـم بـدن از مزايـای «

» طب طبيعى طرفى بندد و هم روح از مواهب ويژه نفَسَ رحمانى به رَوح و ريحان نايل شود

آبـادانى زمـين ممكـن توان انسان اين است كه زمين را بيت معمور كند، امـا «. )42 ـ 28: همـان(

آنجا كه مستعمِر خدا و مسـتعَمَر جامعـه بشـريت اسـت، . باطل صورت گيرد حق يا به است به

حق است، اما وقتى مستعمِر طاغيان عصـرند، نتيجـه، تخريـب و بردگـى و ) آبادانى(استعمار 

  .)204: 1390جوادی آملى، (» اهلاك حرث و نسل است و استعمار باطل

  م مناسبات انسانى بر مدار دين و فطرتتمدن متعالى؛ تنظي

بـوده و » انـس«دانسته، بر ايـن باورنـد كـه انسـان از مـاده » مدينه«برخى ريشه لغوی تمدن را 

معنا كه زندگى اجتماعى جـز از طريـق تعـاون   زيست اجتماعى برای وی طبيعى است؛ بدين

اختار انسان طبيعى اسـت بودن برای س رغم آنكه اصل اجتماعى به. پذير نيست امكان) طبيعى(

هـای انسـانى همچـون  ارزش. و نه اضطراری، اما بايد تمايزی ميان طبيعت و فطرت قائل شـد

از . در فطرت انسان ريشه دارنـد، نـه طبيعـت و غرايـز طبيعـى... حق، عدالت، اعتدال، نظم و

نسبت بـه  محور و مانند آن مدار، قبول محكمه حق تعادل متقابل، پذيرش قانون عدل«رو،  اين

»زده طبيعت طين«طبيعى و نسبت به » فطرتِ انسان«
1
  .)25: ب 1387همو، (» او تحميلى است 

اند، زيـرا بـه بـاور آنهـا مـدنيت  دانسـته» ديـن«برخى نيز از لحاظ معنايى ريشـه تمـدن را 

گـاه بـه تمـدن  محصول ديانت است و بدون دين و معـارف و احكـام ارزشـى آن، بشـر هيچ

» ايمـان«پـس . از اين منظر، مدينه با دين پيوند دارد و دين با فطـرت آدمـى. يافت دست نمى

                                                              
  .زده يعنى اقتضائات عنصر خاكى انسان كه همان جسم است طبيعت طين. ١
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بـدون ايمـان هـيچ . شرط ضروری تعهد به حيات سالم جامعه و سلامت محيط زندگى است

نيز موجب افزايش تعهـد بـرای تحقـق » قدرت«تعهدی به حفظ جهان طبيعت وجود ندارد و 

پـس . تر دارد ای سـنگين دار است، وظيفـهكسى كه از قدرت برتر برخور. چنين هدفى است

كه جامع ميان قدرت و ايمان است و در سرسلسـله آن، انبيـای ابراهيمـى (حكومت اسلامى «

ها را بـه سـوی  انسـان. 1: بايد دو هدف اساسى را وجهه همت خـويش سـازد) اند قرار داشته

كشـور . 2راهم سـازد؛ شان را ف شدن راهنمايى كند و مقدمات سير و سلوك معنوی خليفةُ االلهّٰ 

مدينـه فاضـله و تمـدن «. »اسلامى را مدينه فاضله سازد و مبادی تمدن راستين را مهيـا نمايـد

تأسـيس و تـأمين مدينـه فاضـله كـار . مثابـه روح آن راستين به مثابه بدن است و خليفـةُ االلهّٰ به

كـه در ] اسـت[هايى  انسان كامل و خليفه االلهّٰ است و غايت مدينه فاضـله نيـز پـرورش انسـان

  .)46 ـ 39، 1386همو، (» دارند شدن گام برمى جهت خليفه

دار تأمين علم و دانـش شـهروندان و  زمامدار حكومت اسلامى در عرصه فرهنگ، عهده

) علمـى و عملـى(ساختن آنها از دو خصلت جامعه جاهلى، يعنـى جهالـت و ضـلالت  خارج

مدينه فاضله و تمدن راستين و حفـظ آن است، زيرا تنها مردمان آگاه و وارسته توان تأسيس 

انداختن ثـروت در ميـان  حاكم اسلامى در عرصه اقتصاد، مأمور به جريان. را خواهند داشت

تمامى اقشار جامعه و جلوگيری از انحصار ثروت در دست قشری خاص است و ايـن همـان 

ماركسيسـم  سـالاری و داری و دولت عدل اسلامى است كه در برابر نظام فردگـرای سـرمايه

در حوزه صنعت و هنر، حاكم اسلامى به تأسى از انبيای بزرگ الهى مأمور اسـت . قرار دارد

زيستى و تأمين نيازهای علمى و عملى زندگى به صورت سازنده  در تشويق فراگيری آيين به

گری و  در عرصه حقوقى نيز وی به جلوگيری از تحقق هرگونه سلطه. و سودمند گام بردارد

ها و عمل به آنها مأمور و موظّف است تا امنيـت  ها و ميثاق ذيری و نيز به رعايت پيمانپ سلطه

كه از لوازم تمدن راستين و اصول مدينـه فاضـله اسـت، ) های مدنى و ديگر ارزش(و آزادی 

  .)61 ـ 47: همان(به نحو شايسته تأمين گردد 

آدمى نيازمند شناخت و تفسـير گونه تغيير در جهان درون و برون  ترديد هر حال، بى بااين

اند كه  مبتنى  شناسى ديگر، همه علوم از زاويه مبادی بر شناخت ازسوی. مناسب از انسان است

فـرض  شناسـى اصـل موضـوعى و پيش شناسى شكل گرفته اسـت و انسان هم بر پايه انسان آن

  .همه علوم انسانى است
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تفسير انسان در تمدن راستين) الف
1

  

ت ممكن دارای يك نظام داخلـى اسـت و انسـان نيـز از ايـن امـر مسـتثنا هر يك از موجودا

گرايانـه و غيرجـامع از انسـان ارائـه كـرده، او را  هايى مادی های بشری تعريف مكتب. نيست

اند تعريـف مناسـبى از  رو، نتوانسـته انـد و از ايـن بريده از دو نظام فاعلى و غايى تصوير كرده

ز منظر اسلام، در نظام آفرينش انسان اصل اسـت و جهـان تـابع ا. نظام درونى وی ارائه دهند

برخـى پـيش از آنكـه تفسـير . رو، تغيير جهان فرع بر تفسـير انسـان و تغييـر اوسـت از اين. او

محققانه از انسان و جهان ارائه دهند، بـه فكـر تغييـر آن بـه منظـور تـأمين رفـاه يـا انقـلاب و 

هر تغيير جدّی بايد تأمل كرد كـه آيـا اساسـاً انسـان يـا  كه پيش از حالى اند، در اصلاح افتاده

های حيـات انسـان و  جهان تغييرپذير است؟ در فرض تغييرپـذيری كـدام سـاحت از سـاحت

را جهـت داد و بـا كـدام  كدام بعد از ابعاد جهان را بايد تغيير داد و به كـدام سـمت بايـد آن

يگـاهش در نظـام هسـتى چيسـت؟ معيار؟ انسان كيست و ابعاد وجودی آن كدام اسـت؟ جا

  رابطه آن با نظام هستى چگونه است؟

انسـان از . رغم امكان، بسيار دشوار بوده، درك حقيقت او ممتنـع اسـت شناخت انسان به

روحى الهى برخوردار است كه همچـون ريسـمانى آويختـه از عـالم غيـب، تكـاپوی وی را 

بـه سـمت تعـالى و كمـال و  برای اتصال و بازگشت به حق و درك نشئه آخرت و حركـت

مند است كه زمينـه تعلـق  او از بدن با قوايى خاص نيز بهره. درك سعادت فراهم نموده است

تر از حيـوانى را در  به نشئه طبيعت و مظاهر آن و غفلت از آخرت و هبوط به جايگـاه پسـت

اوسـت حقيقت انسان، روح ملكـوتى «شناسى توحيدی  بر پايه هستى. آدمى مهيا ساخته است

و طبيعـت خـود را » امـام«انسـان بايـد فطـرت خـويش را . و بدن تابع و در خدمت آن اسـت

يابد، زيـرا  بخشد و طبيعت از فطرت حيات مى فطرت به طبيعت حيات مى. قرار دهد» مأموم«

  .)188 ـ 187، 1390جوادی آملى، (» بدن با روح زنده است و فطرت نحوه هستى آن است

  سان در اين تمدنروش و مراتب شناخت ان
شناخت معلول از راه شناخت فاعل و آفريدگار . 1: سه طريق برای شناخت اشيا وجود دارد«

شناخت از راه آثار و . 3شناخت از طريق تجزيه و تحليل درونى خود شىء يا معلول؛ . 2آن؛ 

                                                              
در اولـى انسـان . های دروغـين اسـت تفسير انسان در رويكرد تمدن راستين در نقطـه مقابـل تفسـير انسـان در رويكـرد تمـدن. ١

  .ساحتى ود و در دومى موجودی مستقل و تكش موجودی دارای روابط و ابعاد در نظر گرفته مى
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شـناخت حصـولى : شناخت نيز خود بر دو قسم اسـت. افعال بيرونى و اوصاف خارجى شىء

اعم از كشف (و شناخت حضوری ) روايى ـبرهانى و نقلى  ـتجربى؛ عقلى  ـاز حسى اعم (

.)27 ـ 22: 1390همو، (» )و شهود با مراتب آن و شناخت وحيانى
1

انسان، هـم بـه روش حصـولى  

گمـان شـناخت حضـوری برتـر از شـناخت  بى. قابل تقسيم اسـت و هـم بـه روش حضـوری

رو، روش وحيـانى ملكـه  از ايـن. حضوری استحصولى و شناخت وحيانى برترين شناخت 

كلامـى و روش  ــ گاه روش شـهود عـارف عـادل و سـپس روش فلسـفى هاست، آن روش

بهتـرين راه شـناخت . )86: همـان(ترين روش، روش حسى و تجربى است  رياضى است و پايين

شـناخت  ها از جمله انسان، معرفت آنها از راه آگاهى بـه علـت آنهـا و در مرتبـه بعـد، معلول

تحليل معنای انسان، تعميق مفهـوم روح مجـرد انسـانى، . ها از راه تحليل خود آنهاست معلول

تحقيق معنای عقل نظری و عملى و ارزيابى همه عناصر محوری كه در ساختار انسان متـدين 

كننده دارد، وقتى در مدار تعليل مفهومى از منظـر حكمـت و كـلام و  و متمدن سهمى تعيين

گيرد، سير آفاقى و بيرونى اسـت و روش در آن  ى از نگاه حديث و اخلاق قرار مىتبيين ذهن

شناسـى بـه معنـای خودشناسـى كـه در آن عـارف و معـروف و  انسان«البتـه . حصولى اسـت

انسان بر اثر علم حضـوری . معرفت متحدند، سير انفسى و درونى و روش آن حضوری است

با چنـين شـناختى، حقيقـت . علم حضوری يابد تواند به علت خويش نيز نسبت به خويش مى

  .)79و27 ـ 22: همان(» شود دانسته مى) تا حدود زياد(انسان 

انسان غير از حيات گياهى، حيوانى و انسانىِ اصطلاحى كه در تعريف انسـان بـه حيـوان 

بـه بيـان ديگـر، جـنس در تعريـفِ انسـان، . دارد» تألـه«نام  ناطق آمده است، فصلى مستقل به

يعنـى خـداخواهى مسـبوق بـه » تألـّه«و فصـل اخيـر آن » حى«يات مشترك انسانى، يعنى ذات

اند و حيات انسان واقعى  تنيده حيات و تأله درهم. شدن در الوهيت اوست خداشناسى و ذوب

هسـتند؛ يعنـى » حـى متألـه«ها  در نگاه فطری و باطنى همه انسان«. در تأله او ذوب شده است

ها نهادينه شده است، ولى با نظر به شكوفايى  وتى در فطرت همه انسانحيات الهى و تأله ملك

هـا زيـر  و تكاملى فطرت بسياری اين حيات فطری را به دليل سرسپردگى به اميـال و طاغوت

های  ها و ارزش همه كرامت«. )152 ـ 150: 1390جوادی آملى،(» اند بار جهل و عصيان مدفون كرده

كرامـت او بايـد در كنـار خلافـتش تحليـل و تفسـير . ةُ اللهى استانسانى به استناد مقام خليف

                                                              
شناخت بيرونى يا از طريق شناخت علت اسـت يـا اوصـاف و آثـار بيرونـى . بنابراين، شناخت معلول يا بيرونى است يا درونى. ١

  .دهنده به معلول است شناخت درونى يا ذاتى معلول نيز همان تجزيه و تحليل عناصر درونى شكل. معلول
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اشرف مخلوقات ... انسان اگر بر اثر صيانت مقام والای روح مجرد، خليفه خدا شد، ... گردد

است، اما اگر آن مقام منيع را پاس نداشت و در همين هيكل مادی محدود و محصـور شـد، 

  .)112 ـ 110: 1388جوادی آملى، ( »تر، بلكه شيطان است از موجودات ديگر پست

ها و نـواقص اسـت و نـه  يافته و عاری از شائبه بر اين اساس، انسان نه دارای فطرت كمال

گونه كه در  كار سرشته شده است، بلكه انسان بايد همان يافته، ناكامل و گناه بر طبيعت هبوط

  .اش هست در نظر باشد طبيعت اصلى و فطری

  و ساختار تمدن متعالىمراتب ساختاری انسان 

اجـزای فطـری در هـر . انسان موجودی چند بعُدی است كه ساختارها و شئون متعددی دارد

وجود انسـان و اجـزای طبيعـى، ريشـه ) امور ثابتِ (يك از ساختارها، منشأ و مبدأ محكماتِ 

ل ساختار فطری وجـود انسـان، شـام. وجود او در همان ساختار است) امور متغيرِ (متشابهاتِ 

بخشِ  كننــده و وحــدت ، هماهنگ)حيــات(بــودن انســان  حى. علــم، قــدرت و حيــات اســت

انسـان در بعـد حيـات، . اوسـت) قدرت(و اراده و فعل ) علم(ادراك ) جهات كثرت، يعنى(

حيات حيوانى، حيات انسانى و حيـات الهـى كـه در هـر سـطح واجـد رهبـری : مراتبى دارد

سـاختار علمـى . ای اسـت نيز دارای ساختار ويـژه انسان در بعُد علم. مخصوص به خود است

تـرين قـوه بينشـى انسـان،  ترين و فرعى نـازل. انسان نيز شامل حس، خيال، وهم و عقل اسـت

در بعُـد . حس است و در بالاترين مرتبه، عقل قرار دارد كه امامتِ ديگر قوا بر عهده اوسـت

سـاختار تمـايلات انسـان اعـم از . سـتمنـد ا ميل و اراده نيز انسان از دو حيطه ساختاری بهره

سـاختار . فطری و طبيعى، يعنى جذب و دفع و تمايل و تنفـّر، سـاختار ارادی و ميلـى اوسـت

  .يابد توانايى و قدرت انسان نيز در دو قلمرو وجودی فطرت و طبيعت بروز مى

و تمـايلات فطـری ) حـق و صـدق(عقل عملى در بعد فطری بـر پايـه محكمـات بينشـى 

در جنبـه ...) وهم، غضب، شـهوت و(كند و قوای عامله طبيعت  عمل مى...) حسان وعدل، ا(

عمـل ) غرايـز(و تمـايلات طبيعـى ) نما نمـا و صـدق حق(طبيعى و بر اساس متشابهات بينشى 

. اند و فرع همواره بايـد تـابع اصـل باشـد »فروع«و قوای عامله از » اصل«عقل عملى . كنند  مى

های مختلفـى  ى عـزم، اراده، نيـت و ماننـد آن اسـت، در عرصـهعقل عملى كه مسـئول نهـاي

همچنين انسان در . كند همچون تهذيب نفس، تدبير منزل، سياست مدن و مانند آن حكم مى

از تـوان متفـاوتى ) هويت نوعى، هويت صنفى، گروهى و هويت فردی(ساختار هويتى خود 
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هـای  ، تمـايلات و تنفـرات، ويژگىهـا ها و دانش عوامل مختلفى مانند بينش. برخوردار است

گيری  در شـكل... هـا، شـرايط و امكانـات محيطـى، اجتمـاعى و ها و ظرفيت جسمى، قابليت

  .)203 ـ 189: 1390همو، (های انسان دخالت دارند  توانايى

ها بـه  نيز متفاوت اسـت و انسـان» فعليت تأله«ها بر حسب  ساختار بينشى و گرايشى انسان

بـه ) اعم از غافل و بيـدار(، زندگان )دارای روح ايمان(و زنده ) روح ايمان فاقد(انسان مرده 

، )محكم بالاصاله(های اكمل  انسان. اند ، كامل و اكمل قابل تقسيم)ناقص(سه قسم غيركامل 

انـد و  يعنى عالمان عامل) محكم بالمحكم(های كامل  يعنى انبيا و اوليا هستند كه مرجع انسان

. )74 ـ 71: 1388همو، (اند  ، يعنى عموم مردم)متشابه(های ناقص يا غيركامل انآنها خود مرجع انس

اگر كسى بخواهد مثلث انسان، جهان و ربط ميان انسان و جهان را از حيث علمى بشناسـد و 

طلبد كه خداوند برای انسـان تـدارك  از حيث عمل مطابق آن اقدام كند، نيروی ديگری مى

قـرب نوافـل ربـوبى اسـت كـه در آن انسـانِ سـالكِ صـالحِ  ديده است و آن قرب فرائض و

  شود و آن كسـى جـز انسـان كامـل نخواهـد بـود  واصل، مظهر اسمای حسنای فعل الهى مى

  .)210 ـ 209: 1390همو، (

بـر . گمان مراتب ساختاری انسان در مراتب ساختاری تمدن نيز اثرگـذار خواهـد بـود بى

مل وحـدت و كثـرت و عناصـر محكـم و متشـابه وجـود اين اساس، در تمدن متعاليه نيز عوا

كثرات تمدنى به وحدت تمدنى و متشابهات تمدنى به محكمات تمدنى بايـد ارجـاع . دارند

های كامل يا اكمل بايد راهبری تأسيس مدينه فاضله و هدايت جريان  برای مثال، انسان. يابند

منزلـه بـدن اسـت و  تمـدن راسـتين به سازی را برعهده گيرند، زيرا اولاً، مدينه فاضله و تمدن

های عـادی و نـاقص هرگـز از وجـود  مثابه روح آن است؛ ثانياً، انسان انسان كامل يا اكمل به

  .نياز نيستند انسان كامل در امر هدايت بى

  انسان؛ مستخدم طبعى و مدنى فطری

اهـان ، خو»طبيعـت«از جنبـه . چنانكه گذشت انسان دارای دو حيثيت طبيعت و فطرت اسـت

اسـت، امّـا از » مستخدم و مستثمر بالطبع«رو،  سويه از اشيا و افراد است و از اين استخدام يك

اسـت و بـين » مدنى بـالفطره«رو، روح او  خواهان حق و عدالت است و از اين» فطرت«جنبه 

اگرچه انسان بر اساس طبع بايد . هايى متعارض برپاست اين دو حيث وجودی همواره كشش

طلبـى  محـوری و حـق مـداری، عـدل به سر برد، اما گرايش به اجتماع، غير از قانون در جامعه
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خواهى  بودن، عـدل اوست، پس اصل زندگى جمعى انسان مقتضای طبع اوست، ولى متمـدن

  .طلبى مقتضای فطرت اوست و حق

آفريده اسـت و او تـا زمـانى كـه اسـير طبيعـت نشـود، » متمدن بالفطره«خداوند انسان را 

ها و جهـاد اكبـر درونـى، جـان او اسـير تـن گـردد،  است، امّا اگر در تعارض كشش متمدن

ش بالطبع« شود كه در اين فرض، فطرت او به اسارت هواهـای او در آمـده و همـه  مى» متوح

ش به كار خواهد گرفت هوشمندی و فرزانگى اگـر . های فطری را در خدمت اين طبع متوح

ها  بايسـت بيشـتر انسـان محور باشد، مى دار و عدل معنای دين به طبع خود مدنى بالطبع انسان به

از مقتضـى ) طبيعـت(مؤمن، عادل، عالم و عاقل باشند، زيرا تخلفّ هميشگى مقتضـای ذات 

مستخدم بـالطبع و «پس انسان . كه چنين نيست خود بر خلافِ عنايتِ آفرينش است، درحالى

خواهـد ديگـران را بـه خـدمتِ خـود  را مـىمستخدم بالطبع اسـت، زيـ. است» متمدن بالفطره

او مستعمر و مستثمر بالطبع است و اين استعمار و استثمار زير پوشش استخدام است، «. بگيرد

ناچارتسليم حكومـت و قـانون  اند به بيند ديگران نيز با همين سلاح به ميدان آمده امّا چون مى

طبع اوّلـى خـود  دهـد، وگرنـه بـه شود و به تعادل متقابل و استخدام دوسويه رضـايت مـى مى

.)42 ـ 43: ب 1387همو، (» پذير گريز است، نه قانون قانون
1

  

كه در بند طبع و تابع شهوت و غضب است، جز به استخدام، استعباد،  پس انسان تا زمانى

او در اين مقام هلوع، قتور، ظلـوم و جهـول . انديشد استعمار، استحمار و استثمار ديگران نمى

گشـايد و بـه عاقبـت پيـروی از هـوا  گاه كـه انسـان چشـم بصـيرت خـود را مى ا آناست، ام

يابـد و نيـاز بـه قـانون و  انديشد، به حكم داوری عقل لزوم همكاری بـا ديگـران را درمى مى

  .كند استخدام متقابل را درك مى

آدمى چون در غايتِ حركت و نياز فطرتِ خود بيشتر بينديشد و فاصله نقصى را كـه در 

درنگ راهى كه ناگزير از پيمودن آن اسـت  كه خواهان آن است بيابد، بى ن است با كمالىآ

هـدايت «با شناخت كمال، ضرورت برخـورداری از . خواهد پيمود) طريق سعادت و كمال(

پس . تنها در زندگى اجتماعى، بلكه در تمام رفتار فردی برای وی محرز خواهد شد نه» الهى

                                                              
گمان تنها در موارد اجبـار قـانونى كـه مقتضـى  بى. سويه منطبق است جوادی منطق تمدن جديد با استخدام يك از منظر استاد. ١

  .كنند و نه اختيار  اضطرار به حكم قانون عمل مى ها به استخدام دوسويه است، غربى



126  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

فطـرت آدمـى «. ای جامع برای وصول به سعادت است رورت نقشهمقتضای تأمل عقلانى، ض

كيفيـت زيسـت، مسـكن، تغذيـه، . دارای ثبات است، اما طبيعت منشـأ تغييـر و تحـول اسـت

ای و بين المللى او كه پيوسـته در  پوشاك، مسافرت و روابط فردی، اجتماعى، محلى، منطقه

رو، به قوانينى نياز اسـت كـه هـر  ايناز . حال تغيير و تحول است، با طبيعت وی مرتبط است

و ديـن فطـری در  )448 ــ 447: همـان(» دو بعد از نيازهـای ثابـت و متغيـر را مـورد توجـه دهـد

  .بردارندۀ چنين قوانينى است

  مثابه حىّ متأله در تمدن متعالى انسان به

ر جهان ساختن او و سپس تشويق او برای تغيي هدف انبيا و تفسير صحيح از انسان و دگرگون

بر حيات گياهى، حيوانى و انسانى دارای وجهـى الهـى  بر پايه اين تفسير، انسان افزون . است

انسـان حـىّ . ناميـد» حىّ متألـه«است و بر حسب تعريفِ حدّی به جنس و فصل، وی را بايد 

معنای خداشناسـى،  اند و متأله است، چون تأله به گانه حيات در او جمع است، زيرا عناصر سه

انسـان حقيقـى كسـى اسـت كـه در . اخواهى و خداپرستى در نهاد انسان تعبيه شده استخد

محدوده حيات حيوانى و طبيعى نماند و حتى انسانيت خويش را تنها به نطق يا تفكر محدود 

نكند، بلكه حيات الهى، جاودانى و خداخواهى فطری خويش را به فعليت برسـاند و مراحـل 

كسى كـه تألـه خـدادادی خـويش را در «پس . خلافت الهى بپيمايدتكامل انسانى را تا مقام 

قالب نامقدسِ بردگى خويشتن و سرسپردگى به اميالِ اغيار، طواغيت، اصنام و شياطين زنـده 

كسـى «و  )71 ــ 68، 1386همـو، (» به گور كرده است، انسانيت خويش را مخدوش ساخته است

را به محكمات عقل نظری ارجاع دهد و  كه در بخش انديشه، متشابهات حس، خيال و وهم

در بخش انگيزه و اراده، متشابهات شهوت و غضب خود را به محكمات عقل عملـى سـامان 

بخشد و امامت عقل نظری و عملى را پذيرا شـود، همـاهنگى حقيقـى بـين قـوای درونـى او 

هماهنگى خود اين . شود و قهراً با ساير مخلوقات نيز هماهنگ و همنوا خواهد شد برقرار مى

» گرايانه به دانـش و صـنعت و هنـر خواهـد بـود ساز رفع فساد از طبيعت و نگرش تعالى زمينه

تمدن متعالى از اين منظر برايند هماهنگى ميان قوای درونى و عقلانـى جامعـه . )74 ـ 71: همان(

سـازی بـا مـديريت  در راسـتای تمدن) بازگشت متشابهات به محكمات(و حركت راهبردی 

  .وهای متأله و فكور در دو عرصه نظر و عمل استنير
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  طبيعت و فطرت معيار كثرت و وحدت تمدن
مـاورای طبيعـى » روحِ «نام  و يك عامل وحدت بـه» طبيعت«انسان از يك عامل كثرت به نام 

يابـد  تشكيل يافته است كه اگر جنبه طبيعى خود را فربه كند، جز اختلاف و نزاع چيزی نمى

ای طبيعى خويش را تزكيه كند، از گزند هرگونه درگيری مصون و به شهد و اگر جنبه ماور

كمال روح انسان در آراستگى آن به اوصاف فراطبيعـى و . گردد مسالمت و صفا كامياب مى

پـس انسـان در . الهى است و نفس محل ظهور تدريجى اين اوصاف در ظرف جامعـه اسـت

نگى و پيونـد بـا ديگـران خطـوط اصـلى دستيابى به كمال محتاج جامعه است و بدون همـاه

همچنـين چـون . نوعان خـويش متحـد باشـد رو، بايد با هم از اين. شود سعادت او ترسيم نمى

انسان موجودی تكوينى است، نه اعتباری، و سعادت او نيز همسان با هستى او يـك حقيقـت 

اولاً، بايـد بـر  رو پيونـد او بـا ديگـران نيـز عينى است، نـه امـری ذهنـى و قـراردادی، از ايـن

محورهای عينى و تكوينى باشد، نه قراردادی و اعتباری؛ ثانيـاً، پيونـد عينـى و تكـوينى بايـد 

  كه در هر زمين و زمـان و در هـر عصـر  ای گونه سهمى از جاودانگى و ابديت داشته باشد، به

ی هــا هــای جغرافيــايى محفــوظ و از تحول و مصِــر و نســلى قابــل اجــرا باشــد و از دگرگونى

كه جنبه جسمانى و مادی بشر تـابع شـرايط و خـواص مـادی و  آنجا از«: تاريخى مصون بماند

ناپايــدار اســت و اختلافــات گونــاگون قــومى، نــژادی، زبــانى، ســنتى و آيينــى از آن نشــئت 

» گيرد، در نزد خداوند فاقد اصالت است و در تعيين نظام ارزشى انسـان جايگـاهى نـدارد مى

فطـرت «ها و اتحـاد جوامـع بشـری در محـور  تنهـا راه وحـدت انسـان. )321 ــ 317: 1366همو، (

اوست، زيرا فطرت هم يك امر عينى و تكوينى است و نه قراردادی و اعتباری، و » توحيدی

هم جاودانه و پايدار است، زيرا نه از ويژگى اقليمى نشئت گرفتـه تـا بـا تغييـر آن دگرگـون 

ت تـا بـا گذشـت آن سـپری شـود؛ در معـرض گردد و نه در زمانه مخصـوص محصـور اسـ

مشرف بر هر سرزمين و محيط بر هر «شود تا فرسوده گردد، بلكه  حوادث ديگر نيز واقع نمى

رو، نـه در  از ايـن. باشـد زمان و حاكم بـر هـر سـنت و رسـم قـومى و نـژادی و ماننـد آن مى

ذب تابع آنهـا خواهـد محدوده نفى و دفع، پيرو قواعد و مبانى مادی است و نه در اثبات و ج

از ] انسـان[به ايـن دو وجـه، . تر است بود؛ چون اولاً، سنخيتى با ماده ندارد؛ ثانياً، از آن كامل

  .)322 ـ 321: همان(» باشد قلمرو تأثير مستقيم و اصيل ماده بيرون مى

شود بايد منطبق با فطـرت الهـى  پس هر قانونى كه برای هدايت جوامع بشری تدوين مى

وده، دارای دو ويژگى تكوينى و نه اعتباری، ابدی و نه گذرا باشد و تنها مبدأيى كه به آنان ب
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همه اصول گذشته احاطه علمى دارد و بر طرح و تدوين آن تواناست، ذات اقـدس خداونـد 

عنوان دين جهانى معرفى نمود و جهانيـان را بـه گـرايش بـه آن  اسلام را به«رو،  از اين. است

جايى تبيين نمود و از جدايى از آن نهى  را كلى و دائم و همه اصيل آن دعوت كرد و خطوط

تـا  )323: همـان(» كرد و خطر اعراض از آن يا اعتراض بر آن يا معارضه با آن را اعـلام داشـت

آميز در پرتو وحى شكل گيرد و از اختلاف پس از علم كه پيـروی از گـام  زندگى مسالمت

عنوان اسـوه و رهبـر  را بـه 9كريم، شـخص پيـامبر اكـرمقرآن «. شيطان است، پرهيز گردد

از محورهای اصلى وحدت فكری و عملى جهانيـان ] را[عمومى و نيز كعبه مقدسه در اسلام 

  .)325 ـ 323: همان(» نمايد معرفى مى

  ها تأثير تفسيرهای مباين در تمايز مدينه) ب

تبيين اين مسئله است كه آيا ترسيم تمدن در نگرش حكيم متأله استاد جوادی آملى در گرو 

» علـم دينـى«نام  افزار لازم برای تحقق يك تمدن الحادی است يا ايمانى؟ و آيا چيزی به نرم

افزاری تمدن اسلامى است، وجود دارد يا خيـر؟ بـه نظـر  ترين بخش از ساحت نرم كه عمده

مبدأ و غايت جهان ايشان، اگر پاسخ فلسفه در مواجهه با اين پرسش با الحاد و انكار حقيقت 

كند، ولى اگر پاسخ فلسفه با پذيرش حقيقت و ايمان به  همراه باشد، همه علوم را الحادی مى

در «پـس . خالق و غايت ابدی همراه باشد، همه افعـال و اقـوال خـدا را دينـى خواهـد يافـت

ير فلسفه الهى چيزی كه دينى نباشد محال است، چون هر تفسيری يا تفسير قول خدا يـا تفسـ

افزاری آن دينى خواهـد  افزاری تمدن و هم ابعاد سخت رو، هم اجزای نرم از اين. فعل اوست

  .)35 ـ 34: 1390جوادی آملى، (» بود

بينى در طليعه حدوث خود نـه الهـى اسـت و نـه  شناسى و جهان فلسفه مطلق، يعنى هستى

ناچار بايد درباره وجود يا  ای جز انتخاب راه ندارد، پس به الحادی، اما در مرحله اثبات چاره

فلسفه كلـى هرچنـد در حـدوث . عدم مبدأ هستى بحث كند و به يكى از دو حكم فتوا دهد

مطلق است، در بقايش مقيد است و در ادامه راه الهى يا الحادی است؛ همچون كودكى كـه 

فلسـفه . از جهت فطرت موحد است، اما از حيث علم حصولى نـه مسـلمان اسـت و نـه كـافر

آرایِ زشـت يـا زيبـايى  ق چون توليت نگرش جـامع بـه جهـان را بـر عهـده دارد، جهـانمطل

  :خواهد بود

گيرد و هـيچ  بينى شكل مى های عملى در بستر جهان های علمى و انگيزه تمام انديشه

نيسـت، مگـر آنكـه در بسـتر پرنيـانى ) در مرتبـه اثبـات(دانشى اعم از عقلى يا نقلى 
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از ايـن جهـت تمـام . گيـرد و خـار فلسـفه الحـادی قـرار مىفلسفه الهى يا در پر تيغ 

... اند و يـا الحـادی های مضاف و نيز همه علوم تجربى در زادروز خود يا الهى فلسفه

، امـا فلسـفه  ...يكى بيت معمور الهى است و ديگری بيت عنكبوت مخـروب اسـت

ند مقـدم بـر شود، زيرا ربوبيت خداو الهى از لحاظ ثبوتى در حوزه توحيد متولد مى

  .)171 ـ 169: 1389همو، (آن است، ليكن از جهت اثبات متأخر از آن است 

بنـدی كلـى بـه جامعـه الهـى و جامعـه الحـادی تقسـيم  جوامع انسانى نيـز در يـك دسـته

ــى ــوند م ــام هســتى «: ش ــاره نظ ــوع معرفــت درب ــای دو ن ــر مبن ــه الهــى و الحــادی ب در جامع

شالوده جامعه الهى، ضمن اعتماد بر حس : ود دارد، دوگونه تفكر و منطق وج)شناسى هستى(

ــل ــای عق ــر مبن ــى، ب ــه حس ــل(گرايى اســت  و تجرب ــق عق ــادی، ضــمن ) منط ــه الح و جامع

  .)97: الف 1387همو، (» است) منطق حس(گرايى  پنداشتن علوم تجريدی، بر اساس حس خرافه

  ها بر حسب تفاسير مباين وجوه تمايز مدينه
  اف و غاياتها در اهد تمايز مدينه. 1

كسـانى كـه هـيچ . بر اين پايه، محور فعاليت، انگيزه و هدف مردم در جوامع متفـاوت اسـت

دهند، با آنان كه فراتر از ماده به  دانند و به ماده و حس اصالت مى چيزی را فراتر از ماده نمى

ی منـد شـان از حيـث غايـت امور مجرد اعتقاد و به اصالت آنها باور دارند، حيـات اجتمـاعى

محور تمام فعاليت افـراد جامعـه الحـادی سـودجويى و جلـب «تواند يكسان باشد، بلكه  نمى

هـا در جامعـه خـدامحور كمـك بـه  توجه ديگران و دنياگرايى است، امّا قلمرو همه فعاليـت

نوعان، رفع مشكلات ديگران و در نهايت جلب رضـايت خداونـد سـبحان و گـرايش بـه  هم

  .)همان(» آخرت است

  ها در روش دستيابى به اهداف ت مدينهتفاو. 2

رو تـلاش افـراد  در جامعه الحادی، مسير زندگى بر لذت و سودجويى اسـتوار اسـت، از ايـن

. برای دستيابى به اين هدف است و حق و باطل و حـلال و حـرام بـرای آنـان تفـاوت نـدارد

اهليـت كهـن حـاكم اين انديشه، هم در ج. جانبه است ای نفع همه شعار افراد در چنين جامعه

انصـر «: در جاهليت كهن شـعار مـردم ايـن بـود. بود و هم در جاهليت مدرن حاكميت دارد

در . »ات كمك كن، چه ستمگر و چه ستمديده باشد أخاك ظالماً أو مظلوما؛ً به برادر و قبيله

  .جاهليتِ مدرنِ نيز همين شعار حاكم است
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كردنى نيسـت،  رسيدن به سـود ارائـه وقتى اصالت با حس و نفع باشد، شيوه خاصى برای

بلكه هر روشى كه به آن هدف برسد مطلوب است، امّـا جامعـه الهـى كـه بـه عقـل اصـالت 

دهد كه حقانيـت، حليّـت و عـدالت از  دهد، برای وصول به هدف، روش خاص ارائه مى مى

تـا اسلام در ميان اعـراب جـاهلى، ابتـدا تـلاش كـرد «از همين رو، . شرايط اساسى آن است

شيوه اصالت حس و شعار اصالت نفع را به روش اصـالت عقـل و عـدل برگردانـد و از ايـن 

گفته فرمود كه به ياری ستمديده بشتابيد؛ برادرتان باشد يا بيگانـه و  جهت به جای شعار پيش

نيز دشمن ظالم باشيد، هرچند دوست و برادرتان باشد يا بيگانـه و ايـن شـعار را احيـا كـرد و 

  .)98: همان(» شمن ستمكار و ياور مظلوم باشيدفرمود كه د

ها در گستره منطق تفاوت مدينه. 3
1

  

انديشند و تمام همتشـان دسـتيابى بـه همـين  آنان كه بر اساس اصالت حس به سود مادی مى

دليل محدوديت بينشى به دنيـا و عـالم طبيعـت، كارشـان صـبغه دنيـوی دارد؛  هدف است، به

دارد و چون محـدوده  نديشند و همين انگيزه آنها را به كار وامىا يعنى به ستايش ديگران مى

هايشـان فقـط همـان محـدوده را  نگاه و انديشه آنان حس، ماده، دنيا و طبيعت اسـت، تـلاش

  :گيرد دربرمى

كننـد و بيـنش آنـان بـه عـالم مـاده و طبيعـت  كسانى كه بر اساس وحى و عقل قيـام مـى

گيرد، قلمـرو ديدشـان  و نيز عالم ابدی را هم دربر مىشود، بلكه ماورای طبيعت  خلاصه نمى

داننـد و معتقدنـد كـه در  بسيار وسيع است و خدا را در همه امور بر احوال خويش محيط مى

ترين عملشان از علم او پنهان  اند و كوچك جا خدا با آنهاست و آنان تحت قيوميت حق همه

  .)103: الف 1387: همان(نيست و آن ذات حق بر هر چيزی شاهد است 

  آمدهای منطقى ها در پى تفاوت مدينه. 4

آمـدهای متفـاوت بـر افعالشـان مترتـب  بر اساس تمايز بينش و منطق موحدان و ملحدان، پى

تـوان آن را  آمـدهايى دارد كـه نمى به هر روی، بيـنش الهـى و دينـى افـراد جامعـه پى. است

ملحدان «: توان ناديده انگاشت حادی نمىدينى را در جوامع ال كه آثار بى ناديده گرفت؛ چنان

                                                              
ر دو حيات است و اين متفـاوت های حيات، يعنى حيات دنيوی يا اخروی يا ه مراد از گستره منطق، دورنمای اهداف و غايت. ١

  .از روش دستيابى به هدف است
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ای برای جبران آن ندارنـد، امّـا موحـدان در  دادن اعمال خلاف هيچ انگيزه در صورت انجام

آمـده و  :كه مؤمنان صدر اسلام پس از لغزش نزد معصـومان آيند؛ چنان مقام جبران برمى

يفر اخـروی بسـى شـديدتر خواستند، زيرا باور داشتند كه ك از آنان اجرای حدود الهى را مى

  .)102: همان(» از عذاب دنيوی است

  ها در مبنا تمايز مدينه. 5

منطق موحدان بر اساس جريان تفكر جامع توحيدی در همـه ابعـاد زنـدگى اسـت و شـالوده 

هايى از حيات انسانى اسـت  ها و كنارگذاشتن تعاليم الهى در جنبه تفكر ملحدان، الحاد برنامه

  .)107 :الف 1387: همان(

  های تمدنى ها در فهم اصطلاح تمايز مدينه. 6

بينى، يكى ديگر از وجـوه تمـايز  ها به دليل تفاوت در جهان فهم و تفسير متفاوت از اصطلاح

بـرای مثـال، دربـاره دو اصـطلاح پيشـرفت و انحطـاط، . منطق الهـى و منطـق الحـادی اسـت

هـر . گـردد هـا برمـى بينـى در جهانتفسيرهای مختلفى شده و اختلاف در تبيين آن به تفاوت 

دهند و اين، طبيعـى  های مادی و الحادی يا الهى تفسير خاصى از آن ارائه مى كدام از نگرش

كنـد، پيشـرفت و انحطـاط  كسى كه عالمَ و آدم را در ماده و طبيعت خلاصه مى«است، زيرا 

سـان را فراتـر از مـاده جامعه هم برای او محدود به همين حيطه است، امّا نزد آنكه جهان و ان

  .)402: همان(» داند، پيشرفت و انحطاط هم فراتر از دنيای مادی است مى

  های تمدن نقش عقل، علم و دين در ساحت) ج

تحيـّر . های متعددی مواجه اسـت بحران های مختلف زندگى مدرن با  انسان معاصر در عرصه

فسردگى و اضطراب در بعُد روانـى، گرايى در بعُد معرفتى، ترديد عملى و ا شناختى و نسبيت

های شخصيتى و اجتماعى در بعد اخلاقى، و هرج و مرج و خشونت در عرصه ملـى  انحراف

های عمده اين بحران  ريشه. های جهان معاصر است بحران ، بخشى از  و جهانى در بعُد سياسى

های  گى، نبـود پاسـخهای بنيادين درباره هستى، انسان و مفهوم زنـد توان در نبود نظريه را مى

بازگشـت بـه «. های مذهبى و اخلاقى دانسـت مطمئن به رازهای هستى و سرانجام نبود ارزش

» عقل و نقـل«سو جامع و كامل باشد و از ديگرسو، توان هماهنگى ميان  دين الهى كه از يك
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  م هـای معاصـر اسـت، زيـرا بـه حكـ بحران حل  را داشته باشد، راه» های نوين دين و پديده«و 

» ای داشـته باشـد مندانه توانـد زنـدگى سـعادت عقل مستقل، انسان بدون وحى و رسالت نمى

  .)22 ـ 13: ب 1387همو، (

ای از عقايد، اخلاق، قوانين فقهى و حقـوقى اسـت كـه از ناحيـه  دين الهى مجموعه

عناصر دين در اين تعريف، . خداوند برای هدايت و رستگاری بشر تعيين شده است

د خداوند، يعنى مبدأ فاعلى دين را خارج از دين و جزو عقايـد ديـن و نخست وجو

شـناختى ديـن را تنهـا  نمايد؛ يعنى از بعد هستى منبع جعل احكام و قوانين معرفى مى

نـه محصـول عقـل طبيعـى يـا تجربـه (شمارد  مخلوق اراده و علم ازلى خداوند برمى

توانـد بـه ضـرورتِ ايـن  ل مىواسـطه تعقـ انسـان به). دينى يا احساس و اوهام بشری

را كـه » تـدينّ«هـا، يعنـى  در مرحله دوم، پذيرش محتوای اين گزاره. استناد راه يابد

شـمارد، زيـرا  كه فعل خداونـد اسـت، برمى» دين«فعل نفس بشر است نيز متمايز از 

كـه   معنـا  ايـن  پس تدين عقد بعد العقد است؛ به. تدين با ادراك و ايمان پيوند دارد

و ) ادراك رابطـه موضـوع و محمـول(ها و قضايای دينى مشتمل بر يك عقد  رهگزا

در ). ادراك گـزاره دينـى و ايمـان بـه آن(تدينّ محصول و مجموع دو عقد اسـت 

شـمارد و لازمـه  های حيات بـر مى مرتبه سوم، دين را هدايتگر مطلق در تمام عرصه

  .)230 ـ 121: ب 1387همو، (» اين امر جامعيت و حقانيت دين است

از منظر دين اسلام سعادت ابدی انسـان در گـرو تنظـيم درسـت برنامـه زنـدگى اسـت و 

حسنات دنيا، داشتن نظام اقتصادی و مالى سالم، نظام سياسـى و اجتمـاعى صـحيح، وجـدان «

كاری و نظم، مصاحب نيكو، معلم صالح، توسعه در معيشت، اخلاق نيك، امانت، عدالت و 

سلام با طـرح مبـاحثى چـون عـدالت، تعـاون، اقتـدار دفـاعى، اسـتقلال دين ا. مانند آن است

سياسى و اقتصادی، اجرای حدود، مشورت، مشاركت، نظـارت اجتمـاعى، وحـدت و وفـاق 

اجتماعى، امنيت و اقتدار ملى، ارزش كار، ضوابط كار، محيط زيست، صلح جهانى، رقابـت 

هايى  ، فقهـى، سياسـى و اجتمـاعى، نمونـهو نهايتاً توسعه در ابعاد اعتقادی، اخلاقى، فرهنگى

  .)همان(» ها را ترسيم نموده است مهم از نظارت دين بر دنيای انسان

  عقل و تمدن
همچنـين . های مختلف بار ارزشى يافته، بر معانى گوناگونى دلالت دارد واژه عقل در مكتب

كـه برخـى  چنان است های آن  های متعدد است و كثرت معانى و ساحت عقل دارای ساحت
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رو، معنای عقل نزد متفكـران الحـادی و  از اين. اند اشتراك اين واژه را اشتراك لفظى دانسته

، عقـل )منطقـى و برهـانى(های عقـل، عقـل تجريـدی  از جملـه سـاحت. الهى متفاوت است

محصـول معرفتـى . اسـت) عرفـان نظـری(عقل تجربى و عقل ناب ) رياضيات(تجريدی  نيمه

های فوق يا از سنخ يقين است و يا در بردارندۀ اطمينـان عقلايـى  ساحت عقل در هر كدام از

  .پس امور وهمى، خيالى، ظنىّ و قياسى از چارچوب عقل خارج است. است

حجيت عقل در كشف واقع به ايـن معناسـت كـه اولاً، عقـل بـرای انسـان، علـم يـا 

بـه  ــ نچـه عقـلتواند نسبت بـه آ كس نمى كند؛ ثانياً، هيچ اطمينان علمى حاصل مى

اعتنـا  كنـد بى آور كشـف و ادراك مى به طور قطعى و يا اطمينان ـ معنای وسيع آن

  .)222 ـ 221: ب 1387همو، (باشد 

شـناخت ) الـف: با اين همه، عقل نيروی ادراكى نـابى اسـت كـه دو نـوع كـاركرد دارد

قل نظـری و علـم قسم اول را ع. درك بايدها و نبايدها) ها و بود و نبودها؛ ب هست و نيست

را حكمت نظری و قسـم دوم را عقـل عملـى و علـم حاصـل از آن را حكمـت  حاصل از آن

اثبات موضوع و تثبيت مبادی عام حكمـت عملـى بـر عهـده حكمـت نظـری . عملى خوانند

  .يابند در هر دو قسم عقل، مطالب به بديهيات بازگشت مى. است

بر ايـن اسـاس، عقـل . مى بر اولى استتمدن برايند عقل نظری و عقل عملى و ابتنای دو

در نظام عقلانى اسلام، انسان بايـد «برای مثال، . بايد بر همه شئون زندگى اشراف داشته باشد

در توليد و مصرف بر محور عقل فعاليت كنـد؛ يعنـى در توليـد حـريص و در مصـرف قـانع 

منزلـه  ا خيـر و بهقرآن عظمت اقتصاد و تأثير مال را در جامعـه مشـخص كـرده، مـال ر. باشد

ستون فقرات جامعه معرفى كرده است و در پرتو آن مشخص كرده است كه عاقل كيسـت؟ 

مـال بايـد در همـه . دست، قدرت قيـام و قـوام نـدارد مال مايه قوام جامعه است و جامعه تهى

ای توزيع شود كه فقـط در دسـت  گونه رو، بايد به از اين. های جامعه جريان داشته باشد رگ

و كسـب » توليد صـحيح«انسانى كه مال را از راه رشوه يا ربا و بدون . گران تداول نشود نتوا

كنـد، ولـى در  آورد و نيـز كسـى كـه مـال را از راه صـحيح فـراهم مى حلال بـه دسـت مـى

سفيه كسى است كه تخلف از فرمان خدا داشته . اسراف و اتراف دارد، سفيه است» مصرف«

توسعه و رقابت عاقلانـه بـرای توليـد بيشـتر بـا . ع فرمان خداستكه عاقل، مطي باشد، درحالى

هدف رفع نياز خود و جامعه ممدوح است، اما توسعه و رقابت بر اساس شهوت و غضـب بـا 

رقابت كه ناشى از حركت، سـرعت . هدف افزايش ثروت و سرمايه و تفاخر و تكاثر مذموم
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دگان باشـد و در محـدوده عقـل قـرار افتا و سبقت است، اگر با نگاه تعاون و كمك به عقب

های توسعه ممدوح و تداوم انگيزه انسانى  بودن يكى از نشانه پس عاقلانه. گيرد ممدوح است

  .)228 ـ 221: ب 1387همو، (» و الهى در رقابت نشانه ديگر آن است

  علم و تمدن

الهيـات و های  فرض های دانش از هم و جدا شدن آنها از مبادی، مبانى و پيش گسست حوزه

. توجهى به علت فاعلى و علت غايى در علوم گرديـد ساز بى حكمت در دوران مدرن، زمينه

و منحصرسـاختن ) يعنى علـل قـابلى(محدودساختن نظام علىّ در حصار تنگ حس و تجربه 

ها و غفلت تام از سير عمـودی و صـعودی طبيعـت و  دانش تجربى در سير افقى اشيا و پديده

. ناتوانى در استمداد از ديگر منـابع معرفتـى دسـتاورد ايـن گسسـت اسـت جهان و در نتيجه،

شگفت آنكه برخى بر پايه همين دانش محدود و معيوب كه از آغاز و انجـام پديـده اسـت، 

انـد و بـه  بينى الحادی دارند و به انكار مبدأ و منتهای عالم پرداخته دعوی ارائه فلسفه و جهان

  .دان تعارض علم و دين رأی داده

جدا انگـاری ) الف: تواند از امور ذيل نشئت گرفته باشد اعتقاد به تعارض علم و دين مى

انگــاری  علــم يــا علمى) ســاختن ديــن بــه نقــل؛ ب عقــل از هندســه معرفــت دينــى و محدود

ايجـاد انحصـار معرفتـى بـرای ) دانسـتن آن بـا ديـن؛ ج نشده و سپس مقابل های اثبات فرضيه

  .تجربى ـ های حسى دانش

عقل در برابر نقل است، نـه در «در نگاه تمدنى استاد جوادی آملى اولاً، چنانكه گذشت 

برابر دين و همان خداوندی كه ادله نقلى را منبع معرفت دينى قرار داده، عقل را نيـز حجـت 

در ايــن صــورت، در مــوارد . شــرعى و منبــع شــناخت ديــن و رهــاورد آن قــرار داده اســت

نقلى با يك معرفت علمى يا فلسفى بايد از تعارض علم يا فلسـفه ناسازگاری مفاد يك دليل 

  .)110 ـ 109: 1389همو، (» با نقل سخن گفت نه با دين

  توانـد حجـت شـرعى و منبـع معرفتـى  تنهـا علـم مفيـد يقـين علمـى اسـت كـه مى«ثانياً، 

  ا امـ. گيرنـد اين دو معارض با ديـن نيسـت، بلكـه در درون مرزهـای ديـن جـا مى. دين باشد

  » فرضيه علم نيست، زيرا نه مبرهن اسـت و نـه مايـه فـراهم آمـدن طمأنينـه و اعتقـاد عقلايـى

  .)111 ـ 110: 1389همو، (
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دانش تجربى قادر است در مورد مسيری كه در دسـترس . تجربه لسان حصر ندارد«ثالثاً، 

ويژه  مشاهده و آزمون او بـوده اظهـار نظـر كنـد، امـا در مـورد ديگـر مسـيرهای محتمـل بـه

تواند سخنى بگويـد و زبـان  مسيرهای غيرتجربى كه از دسترس حس و تجربه دور است نمى

پـذير  توانـد در محـدوده امـور تجربه تجربه در كمـال توفيـق خـود تنهـا مى. به انكار بگشايد

مطلب قابل اعتماد و پذيرش ارائه نمايد، اما قادر نيست بار فلسـفه مطلـق و كلـى را بـر دوش 

شناسى ارائه كند و موجودهای عـالم را در مـاده منحصـر سـازد و  بينى و هستى كشد و جهان

  .)122 ـ 121: همان(» جهان مجردات و هستى فرامادی را نفى نمايد

های علوم تجربى و همچنين برخى از علوم انسانى اين است كـه تنهـا  مشكل اصلى رشته

» نظـام غـايى«و » نظام فـاعلى«ى درباره كنند و هيچ بحث  اشياء بسنده مى» نظام داخلى«به تبيين 

بريـده از مبـدأ و معـاد بـه «گذارنـد، در نتيجـه  بينى وامى ها را به جهان آنها ندارند و آن بحث

، اما وحى )303، 1366همو، (» آيد باره آن پژوهش به عمل مى شود و در های جهان نظر مى پديده

آيت و علامـتِ مبـدأ جهـان دانسـته و در عنوان  های جهان هر يك را به الهى در تبيين پديده

و » نظـام فـاعلى«ضمن توجيه آن و تفسير گذشته و آينده و توضيح سـير افقـى آن بـه تبيـين 

ترين هدف آن كه همان خداوند جهـان  و نهايى» نظام غايى«نخستين مبدأ آن و نيز به تشريح 

نمايد و ايـن  ذكر مى» فقىسير ا«را در كنار تبيين  توضيح سير عمودی آن «پردازد و  است مى

دو نظام فاعلى و غايى را چون دو بال نيرومند به بدنه نظام داخلـى علـوم تجربـى و برخـى از 

دهد و آن را از ايستابودن به تحرك و پويـا  چسباند و به آن قدرت پرواز مى علوم انسانى مى

بـه دليـل ايجـاد پيونـد بر اين اساس، علـم دينـى . )303: 1366جوادی آملى، (» كند شدن تبديل مى

ميان نظام داخلى يك پديده با نظام فاعلى و غـايى آن، متمـايز از علـم سـكولار بـوده، تنهـا 

حال اگر ثابت شد كـه علـم غيردينـى . دانش مناسب برای تحقق تمدن اصيل و راستين است

: نداريم، در اين صورت علم و صنعتى كه با فعل خدا تناسب داشته باشد، دينى خواهـد بـود

تنها چيزی كه لازم اسـت ايـن اسـت كـه از . بودن علم، نقشه جامع علمى جهانى است دينى«

مبانى هر علم را به دست آورده و بـر پايـه آن مـواد ) كتاب، سنت، اجماع و عقل(منابع دين 

حجـت ”های عقلى، تجربى و تجريدی  در هر يك از روش “دليل معتبر”. علم را تهيه نماييم

. توان به استناد آن فتوا داد كه خداوند در نظام طبيعت چنين كـرده اسـت است و مى “شرعى

كننـده صـنع الهـى و  عنوان بيان تواند بـه بودنش مى اساساً هر مطلب علمى بعد از احراز قطعى

  .)35 ـ 34: 1390همو، (» ای از آيات تكوينى پروردگار مطرح شود آيه
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  دين و تمدن

ها و  زمان  رو، برای همه مردم در همه لى دارد و از اينشمو اسلام دينى است كه ادعای جهان

های گونـاگون نيازهـای بشـری را تشـريح و اعـلام  هـا پيـام دارد و از جنبـه نيز در همه مكان

ای كـه در  دو پايـه. پايـه در درون وی دارد ديـن دو پايـه در بيـرون از انسـان و يك. كند مى

رت نام دارد و پايه درونى دين، عقل و فطرت است كه از بيرون جان انسان است، قرآن و عت

های شرعى است؛ يعنى چيزی را كـه عقـل بـه صـورت قطعـى فهميـده باشـد، حجـت  برهان

بر اين اساس، دين نقـش . شرعى است و همين دليل است كه دين مجموعه عقل و نقل است

صــار در مــوارد زيــر اخت تــوان به ســازی را مى نقــش ديــن در تمدن. ای در تمــدن دارد عمــده

  :خلاصه كرد

دين برای توسعه و تمدن كه فعلى از افعال انسانى است، حكمـى دارد و آن يكـى از  .1

احكام دين در اين عرصه يا تأسيسى و مبتنى بر ابداع و اختـراع . احكام پنجگانه است

اند كه بـه امضـای شـارع  اند و يا امضايى و مبتنى بر روش عقلايى و راه عقلانى شارع

  .سيده استر

دين با تصحيح روند حركت تمدنى در ابعاد اعتقادی، اخلاقى، فرهنگى و فقهـى آن  .2

  .سازد های توحيدی همچون قسط و عدل مستقر مى را بر محور توحيد و ارزش 

دين اصلاح وضع معيشت و توسعه زندگى را از محدوده فـردی بـه حيطـه اجتمـاعى  .3

اسـت نخسـت بـه اصـلاح معيشـت ای كـه فـرد موظـف  گونـه گسترش داده است، به

خانواده بپردازد، سپس در صورت امكان، نيازهای نيازمندان مسلمان جامعـه اسـلامى 

اند تأمين كنـد  و نيازهای غير مسلمانانى را كه از امت اسلام درخواست كمك داشته

. و حتى اگر حيوانى تشنه يا گرسنه بود، برای رفع تشنگى و گرسـنگى او اقـدام كنـد

مند سـازند تـا در  ها خود را توان اند در همه جنبه س دين، مسلمانان موظفپس بر اسا

های سياسى، فكـری، فرهنگـى، اقتصـادی و  صورت استمداد ديگران، اعم از كمك

  .كمك نظامى به ياری آنها بشتابند، وگرنه مسلمان واقعى نيستند

پـس . هـدد دين به فراگيری علوم سودمند حتى در دورتـرين نقـاط عـالم دسـتور مى .4

برای اين امر آشنايى به زبان و فرهنگ مردم مختلف و تبادل و تعاطى علمى با ديگـر 

اگر سـنتى از عقـل و ميثـاق الهـى و . شمارد ها، يعنى توسعه فرهنگى را لازم مى ملت
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را شكوفا كرد و اگر چيزی در برابر عقل و فطرت بود، بايد  فطری برخاست، بايد آن

  .)219 ـ 210: ب 1387همو، (را زدود  آن

در تمـام شـئون فرهنگـى، اقتصـادی، » اجتمـاعى ـ قانون زندگى فردی«عنوان  دين به .5

است كه برای قيام مردم به قسط و عدل كه از اركان اصيل صـلح جهـانى ... نظامى و

  .)182: همان(است آمده است 

 دين الهى در تعالى فرهنگ و معرفت، در ايجاد انسجام، اتحاد و وحـدت اجتمـاعى، .6

مـــداری، راهبـــری، ايجـــاد روحيـــه صـــبر، اســـتقامت و  گســـتری، قانون در عدالت

نفوذناپذيری، نشر روح محبت و الفت در جامعه و نيز جلوگيری از عوامـل انحطـاط 

  .)479 ـ 349: ب 1387همو، (كننده دارد  نقشى تعيين

  تعامل اضلاع هندسه معرفت دينى در مهندسى تمدنى) د

در . و ديـن سـه ديـدگاه اعتـدالى، افراطـى و تفريطـى وجـود دارددر زمينه نسبت ميان عقل 

رو، خـود يكـى از  نگرش اعتدالى عقل نه در برابر دين، بلكه در برابر نقل قرار دارد و از ايـن

شود، اما در رويكرد افراطى و تفريطى عقل و دين در برابر هـم  منابع معرفتى دين شمرده مى

  :بوده، دارای دو قلمرو متمايزند

، عقل كليد گنجينه دين، چراغ دين، در كنار نقـل و منبـع »نگرش اعتدالى«ر اساس ب .1

معرفت بشر از دين و نيز كاشف محتوای اعتقادی، اخلاقى و قوانين فقهى و حقـوقى 

تجريـدی و  از عقـل تجربـى تـا عقـل نيمه(اگر عقـل در سـطوح مختلـف . دين است

توانـد كاشـف از  رمغان آورد، مىبخش به ا معرفتى يقينى يا طمأنينه) تجريدی محض

در كنـار ايـن . احكام دينى باشد و بعُد شناختى قوانين دين را در كنار نقل تأمين كند

  .نگرش اعتدالى به عقل، دو نگرش افراطى و تفريطى وجود دارد

علت خاتميـت نبـوت، رشـد عقـل اسـت و بـا رشـد ) و اعتزالى(» نگرش افراطى«در  .2

واهد بود، بلكه عقـل ميـزان شـريعت و مبنـای سـنجش عقل، ديگر نيازی به وحى نخ

درستى و نادرستى محتوای دين است و خود عقل خود راهبر انسان در شـئون فـردی 

  .و جمعى است

و متحجرانه، عقل تنها كليد شريعت و راه ورود بشـر بـه عرصـه » نگرش تفريطى«در  .3

ــامبر. ديــن اســت ــات وجــود خــدا، ضــرورت وحــى، ارســال پي و  عقــل پــس از اثب
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ساختن حجيت كتاب و سنت برای بشـر، بـه كنـار نهـاده خواهـد شـد و جامعـه  مدلل

بشری از آن پس، تنها با كتاب و سنت مواجـه خواهـد بـود و عقـل هـيچ سـهمى در 

  .)85 ـ 82: همان(های آن نخواهد داشت  هماهنگى محتوای احكام دينى با زيرساخت

تفكيـك «رو،  از اين. اند ك حقيقتهر دو در خدمت تبيين ي) كتاب و سنت(عقل و نقل 

 و منزلت وحىمنظور صيانت از رتبه  و جدا انگاشتن عقل و دستاورد آن از حريم نقل، اگر به

. )209 ــ 208: 1389همـو، (» باشد كه حقيقت وحى، يعنى معانى وحيانى در دسـترس بشـر نيسـت

فسـر، فقيـه، بهـره ادراكـى م. وحى دارای دو ساحت لفظ و محتوا و ساحت حقيقـت اسـت«

متكلم و فيلسوف از وحى الفاظ و محتوای لفظ است، اما حقيقت وحى كه عين اليقين است 

پس مراد از نقل، ظواهر لفـظ و محتـوای وحـى . و خطاناپذير، مدرَك شخص معصوم است

دليل همـاهنگى عقـل و نقـل  جامعيـت اسـلام بـه. )93: الـف 1387همو، (» است، نه حقيقت وحى

اراده الهـى منبـع ثبـوتى . خـود دارای دو سـاحت ثبـوتى و اثبـاتى اسـت ديـن اسـلام،. است

از منابع اثباتى ديـن هسـتند؛ ) كتاب، سنت و اجماع(انحصاری دين است، ولى عقل و وحى 

بـه مـدد «شناختى آن،  شناختى دين است، در بعُد معرفت مبدأ هستى» اراده الهى«حال اگرچه 

زی را اراده كـرده و چـه امـوری را در مجموعـه فهميم خدا چه چيـ عقل و نقل است كه مى

توانـد كاشـف از احكـام دينـى  بخشِ عقـل مى معرفت يقينى يا اطمينان. دين قرار داده است

تعامـل متقابـل عقـل و نقـل مـانع . باشد و بعُد شناختىِ قوانينِ دين را در كنار نقل تأمين كنـد

البتـه . )53 ــ 50: 1389همـو، (» است هرگونه تفكيك و جداسازی ميان اين دو منبع معرفت دينى

) حقيقتِ (كه گذشت قرار گرفتن عقل در كنار نقل غير از آن است كه عقل را در رتبه  چنان

شـود و پـا بـه عرصـه حـق صـرف و نـاب  گاه عقل همتـراز بـا وحـى نمى هيچ. وحى بنشانيم

ظـاهر (نقـل ناپذير مطرح اسـت، مسـئله عقـل و  عنوان هماهنگى تفكيك آنچه به. گذارد نمى

است كه توليت يكى به عهده فلسفه و كلام است و تصـدی ديگـری بـه عهـده فقـه، ) وحى

در رويكـرد اعتـدالى، عقـل بـا قطـع نظـر از نقـل . )209 ـ 208: همـان(تفسير، حديث و مانند آن 

حركت نخواهد كرد؛ چنانكه با نقل هماوردی نخواهد داشت، بلكه پيوسته خود را در كنـار 

نقل معتبر نيز همـواره عقـل . بيند ا در جوار خود تحت زعامت و امامت وحى مىنقل و نقل ر

  .)90: همان(داند و با هم فراز و فرود دارند  را ياور خود مى
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بلكه عقل فطریِ خالى از شوائب و اوهام ... (به هر ترتيب، عقل زير مجموعه نقل نيست«

) تـأمين صـورت و مـاده(شـرايطش  اگر دليل عقلـى بـا). همچون نقل، منبع اثباتى دين است

طور مستقل از حكم خدا حكايت دارد و همان را كشف  به... ارائه شد و عقل مبرهن فتوا داد

رو، عقل همتای نقل و معاضد و معاون نقل خواهد بود، نـه متخاصـم و  از اين. كند و ارائه مى

  .)93: 1387همو، : نك(» معارض آن

تـوان بـه  و تجريدی نيز حجت شـرعى اسـت و مى حاصل آنكه دليل معتبر عقلى تجربى

پـس مـراد از . )34: 1390همو، (استناد آن فتوا داد كه خداوند در نظام طبيعت چنين كرده است 

شرع، هر چيزی است كه به مبدأ و معاد جهان آفرينش و بـه راه مسـتقيم بـين آغـاز و انجـام 

ملكـى و ملكـوتى سـاختار خلقـت و  جهان مصنوع و به راهنمايان معصومِ اين راه و به اسرار

تر از منطقـه فقـه و حقـوق و بـارزتر از  در نتيجه قلمرو شرع وسيع. )35: همان(مانند آن برگردد 

های اصـول  مسائل حكمت و كلام را كه از شـاخص) شرع(محدوده فروع دينى است، زيرا 

  .)همان(شود  برتر شرعى است شامل مى

  بررسى و تأمل

در هر پژوهشى، واكاوی مفاهيم مـورد نظـر و ارائـه چـارچوب نظـری گام علمى  نخستين. 1

» دينـى«های شناخت مرآتى تكـوينى و شـناخت اجتهـادی تشـريعى،  اگر همه ساحت. است

ای از عقايد، اخلاق و قوانين فقهى و حقـوقى اسـت كـه از سـوی  است و دين الهى مجموعه

تعريـف جـامعى » ديـن«بايد از خداوند برای هدايت و رستگاری بشر تعيين شده است، پس 

بـر امـور تجـويزی و اعتبـاری فقيهـان و عالمـان دينـى، شـامل شـناخت  ارائه داد كـه افـزون 

در نتيجه، ديـن . نيز بشود... توصيفى دانشمندان علوم طبيعى، علوم رياضى، فيزيك، شيمى و

ای از  گسترده ها و احكام نخواهد بود، بلكه شامل مجموعه ای از عقايد و ارزش تنها مجموعه

  .های توصيفى نيز خواهد بود گزاره

گاه در قالب كاملاً آرمانى آن تحقق نيافته است، بلكه در تعامل يا تقابل بـا  تمدن هيچ. 2

. ها شكل گرفته، ظرفيتّ خـود را تكميـل يـا بازسـازی كـرده اسـت ها و تمدن ديگر فرهنگ

چنـين  ای اين ند است، مدينه فاضلهبودن طبيعت اگرچه امری ارزشم بودن فطرت و مأموم امام
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ــه ــاريخ و ب ــا در نهايــت ت ــور منجــى و دوران ســرخوردگى انســان تنه از همــه (ها  هنگام ظه

های تمـدنى نيـز از تنهـا  مقولـه. امكـان تحقـق دارد) های بشری و نيز از نفس خـويش مكتب

و گـاه  چنـد از ايـن تـأملات تـأثير پذيرفتـه گيرنـد، هر طريق تأملات پيشـاتمدنى شـكل نمى

رو، لازم اسـت مبـانى نظـری تمـدن در تنـاظر بـا  از ايـن. يابند واسطه آنها جهتى خاص مى به

  .شده در عينيت جامعه مطرح شود و با تأمل در نقاط مثبت و منفى آن ارائه گردد طريق طى

چنـد آدمـى  توحش طبيعى آدمى مانع از تعامل مبتنى بر عدالت ميان آدميان است؛ هر. 3

گر آدمى متمايل به انحصارطلبى و تجـاوز  چون طبع متوحش و استخدام. باشد متمدن فطری

مدت،  گمان مهار طبيعت متوحش و قوای طبيعى نيازمند تربيت طولانى به همنوعان است، بى

بر اساس نظر استاد، تنها در پرتو دينِ منطبـق . مربى ماهر و استعداد لازم برای فراگيری است

اكنـون ايـن پرسـش مطـرح خواهـد بـود كـه پـذيرش . ن راه يافـتتوان به تمد با فطرت مى

بـودن  های سياسـى در فـرض متوحش حكومت قانون و گرايش به نظم و نظام در ديگر نظام

ها و ضـامن  آن بر پايه چيست؟ اگر فطرت الهى افراد كه عامل توجه به منافع مشترك انسـان

توان تمدنى بر پايـه  د، چگونه مىاجرای قوانين است، دچار خمود شده، در حجاب قرار گير

رغم تـوحش طبيعـى آن چيسـت؟ آيـا  اغراض متمايز بنا نهاد؟ وجه تداوم مـدنيت غربـى بـه

تـأثير «ساز اين مدنيت باشد؟ پاسخ استاد در ايـن زمينـه  تواند زمينه صرف اجبار حكومت مى

غم تأييـد ر اسـت، امـا ايـن پاسـخ بـه» های تمـدنى غـرب دعوت انبياء الهى در تكوين ارزش

  .تواند پاسخى كافى درباره وجوه مثبت تمدنى غرب باشد الجمله، نمى فى

استاد معتقدند دين اسلام حاوی پيام و حقوقى خاص برای سه عضو خـانواده جهـانى، . 4

  ايشــان دادورزی را يكــى . اســت» ملحــدان«و » موحــدان غيــر مســلمان«، »مســلمانان«يعنــى 

  ايشـان رفتـار تـوأم . انـد نان موظـف بـه رعايـت آنشـمارد كـه مسـلما از حقوق ملحـدان مى

كــردن را از وظــايف مســلمانان نســبت بــه آنهــا  بــا احتــرام، وفــا بــه پيمــان و قــرارداد و نيكى

سـازند كـه مسـلمانان در برابـر تمـدن  ، اما مشـخص نمى)152 ـ 150ص: 1389همو؛ (شمارند  برمى

يد داشته باشند؟ تبيين نوع مواجهـه ای با آلود آنان چه نوع مواجهه های شرك ملحدان و نظام

  هـا، گـامى ضـروری در ارائـه الگـوی نظـری  مسلمانان بـا دسـتاوردهای تمـدنى ديگـر ملت

  .تمدن متعالى است
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  گيری نتيجه

ويژه بـا دو  از منظر استاد جوادی آملى، تمدن با همه ساختارها و شئون وجـودی انسـان و بـه

» فطــرتِ «اســتخدام طلــب و ســودجو و » تِ طبيعــ«های وجــودی انســان، يعنــى  جنبــه از جنبــه

وحدت تمدن در گرو فطرت و كثرت آن با طبيعت . خواه سر و كار دارد طلب و عدالت حق

دادن به آن و پيروی از طبيعت  تمدن راستين و متعالى با امامت فطرت و اصالت. مرتبط است

و » دين فطـری«عالى با رو، تمدن مت از اين. قراردادن آن در نفوس آدميان همراه است و مأموم

  .قابل دستيابى خواهد بود» علم دينى«

بودن يك فلسفه يا علم بـه عـالمِ  در نگاه استاد جوادی آملى، اگر ثابت شود كه غيردينى

برگشت دارد و نه به خود علم و نيز اگر دريافتيم كه علم يا كاشف از فعل خدا يا كاشف از 

د شـد كـه علـم غيردينـى فاقـد اعتبـار قول خداوند اسـت، در ايـن صـورت مشـخص خواهـ

در اين صورت، علم و صنعتى كه با فعل خدا تناسب داشته باشـد دينـى . شناختى است هستى

اساساً هـر مطلـب علمـى پـس از . بودن علم، نقشه جامعِ علمىِ جهانى است دينى. خواهد بود

آيــات تكــوينى  ای از كننــده صــنع الهــى و آيــه عنوان بيان توانــد بــه بــودنش مى احــراز قطعى

  .پروردگار مطرح شود

. مثابـه روح آن مثابه بدن است و خليفةُ االلهّٰ به ديگر، مدينه فاضله و تمدن راستين به سوی از

تأسيس و تأمين مدينه فاضله كار انسان كامـل و خليفـةُ االلهّٰ اسـت و غايـت مدينـه فاضـله نيـز 

حاكم اسـلامى در عرصـه . دارند شدن گام برمى هايى است كه در جهت خليفه پرورش انسان

اقتصاد، مأمور به جريان انداختن ثروت در ميان تمامى اقشار جامعه و جلـوگيری از انحصـار 

ثروت در دست قشرهای خاص است و ايـن همـان عـدل اسـلامى اسـت كـه در برابـر نظـام 

حـاكم اسـلامى در حـوزه . سـالاری و ماركسيسـم قـرار دارد داری و دولت فردگرای سرمايه

هنر، به تأسى از انبيای الهى به تأمين نيازهای علمى و عملـى زنـدگى مـردم مـأمور  صنعت و

پذيری جلـوگيری  گری و سـلطه گونه سـلطه است و در عرصه حقوقى نيز موظف است از هر

ها و عمل به آنهـا مـأمور اسـت تـا امنيـت و آزادی در جامعـه بـه  نيز او به رعايت ميثاق. كند

  .های اسلامى تأسيس و تشكيل گردد دنى در شأن و تراز ارزششايستگى تأمين گردد تا تم

بنا بر آنچه در بخش بررسى و تأمل گذشت در نقد آرای استاد جوادی آملى بـه نكـاتى 
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ترين آنها اين است كه طبق بيان اسـتاد بايـد تعريـف جـامع از ديـن شـامل  اشاره شد كه مهم

آنكـه  نيـز بشـود، حال... لوم رياضى وهای توصيفى دانشمندان علوم طبيعى، ع گزاره مجموعه

نقد مهم ديگر بر نظريه استاد جوادی آملى آن است كـه . آيد اين بخش در تعريف دين نمى

ها و  پذيرد، بلكه همواره در تعامل با ديگر فرهنگ گاه در قالب آرمانى تحققّ نمى تمدن هيچ

نيـز در نظريـه اسـتاد . ودشـ پـذيرد و بازسـازی دوبـاره مى گيرد، تكامل مى ها شكل مى تمدّن

  .كيفيت تعامل مسلمانان با ملحدان و روابط متقابل اين دو تبيين نشده است
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  كتابنامه

  

مركز نشـر : ، تحقيق عباس رحيميان، قماسلام و محیط زیسـت، )1386(عبدااللهّٰ  ،جوادی آملى .1

  .اسراء

، چــاپ پــنجم، تحقيــق و تنظــيم محمدرضــا انتظــار بشــر از دیــن، )الــف 1387( ــــــــــــــــــ .2

  .مركز نشر اسراء: پور، قم مصطفى

، تحقيق مصطفى خليلى، جامعه در قرآن: تفسیر موضوعی قرآن مجید، )ب 1387( ــــــــــــــــ .3
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  همزادی دین و تمدن؛
  های تمدنی سیدحسین نصر مایه انگاره بن

  پور عباس حيدری

  

  چكيده

ترين برش آن و  شناسانه سيدحسين نصر در كلى های تمدن اين نوشتار گزارشى از انگاره

ها بـه انگـاره  سنجى ارجاع اين انگاره حال، امكان درعين. بدون لحاظ تمدنى خاص است

در اين راسـتا، پـس از . دار است ای مركزی به نام همزادی دين و تمدن را عهده يا نظريه

شناسـانه وی،  دن در حيات بشر از ديدگاه نصر، نظريه كلان تمدنكردن جايگاه تم معلوم

كند و سپس به برخى نتايج حاصل از اين نظريه  يعنى همزادی دين و تمدن را معرفى مى

برنـده تمـدن، چگـونگى  درباره معنای حضور در يك تمدن و تعلق بـه آن، نيـروی پيش

ها  نظريه همزادی، تقسيم تمـدنها، تعريف تمدن و ملائمت آن با  تأسيس و احيای تمدن

های مهم ديگر مانند بررسـى  ضمن آنكه برخى جنبه. پردازد و ارتباطات بيناتمدنى نيز مى

در نهايت، مشخص شـده اسـت . كند های متكثر درون يك تمدن را نيز بررسى مى جلوه

ين شناسانه وی به مدعای همزادی دين و تمدن، ا های تمدن رغم امكان ارجاع نگاه كه به

  .سازد ها از نظريه را دچار مشكل مى هايى دارد كه اخذ برخى نتايج و تعميم مدعا ابهام

  ها كليدواژه

  .تمدن، دين، فرهنگ، تعلق تمدنى، هويت، همزادی دين و تمدن

                                                              
. آموخته حوزه علميه قم دانش heidaripour.abbas@gmail.com  

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
 1393تابستان ، دومشماره  ،نوزدهمال س

Naqd va Nazar 
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  درآمد

ــروزه به ــدگاه ام ــه  واســطه اهميــت دي ــه» گرا ســنت«های نحل ــان جــدی  ب عنوان يكــى از رقيب

ويژه  های متعددی از منظومه فكری ايشـان بـه شرق، گزارش های تمدنى در غرب و توصيف

واسـطه ارائـه مطلـوب  نصـر كـه به. شود چهره ايرانى اين نحله، يعنى سيدحسين نصر ارائه مى

هـای  خوبى در معرض داوری محققان قرار دارد، تلاش دارد با طـرح انگاره آثارش اكنون به

های غيرغربى فكری و عملى تمدن
1

.تمدن جديد غربى عرضه كنـدنقد صريحى از  
2

چنـين  

اعتقـاد بـه سرشـت و ) الـف: تقابلى با تمدن غرب در آرای نصر بر سه پايه اساسى قرار دارد

وحـدت بـاطنى و كثـرت «های غيرغربى كـه گـاه وی از آن بـا تعبيـر  مايه مشترك تمدن بن

ای  تقاد بـه حادثـهاع) ؛ ب)45: الف1386نصر، (كند  های پيشين ياد مى اديان موجد تمدن» ظاهری

 )اومانيسم به جای تئيسـم(تاريخى در اروپا مبنى بر جعل ملكوت انسان به جای ملكوت خدا 

اندازی اروپاييان به كل جهـان و چيرگـى بـر ديگـر  های ميانه و در نهايت، دست پس از سده

؛)368: همان(و نوعى سير نزولى و انحطاطى در تاريخ بشر  )374: ج1383نصر، (ها  تمدن
3

اينكه ) ج 

زده دورافتاده از  های شرقى هنوز پيام اصيلى برای انسان غربى و انسان غرب در شرق و تمدن

 )44 ــ 45: ب1383نصر، (اش وجود دارد و اين پيام را بايد به گوش جان او رساند  مركز وجودی

در اين . )84: همان(تواند سنت خويش را بيابد  تاآنجاكه اگر چنين نشود، حتى انسان غربى نمى

  شناسـى گرفتـه  از فلسـفه و كيهان: شـود مقايسه، به طور طبيعى او بر امور فراوانى متمركز مى

دادن بـه حضـور بنيادهـای  روش او توجـه. هـای اجتمـاعى تا سبك زندگى، هنـر و گرفتاری

ــن عرصــه ــان اســت؛  فكــری و فرهنگــى انباشــته در اي ها در يــك مقايســه بيناتمــدنى همزم

در مورد يك موضوع واحد مانند نحوه نگرش به زمـان، مكـان، علـم، طبيعـت كه  ای گونه به

آنها را از منظر چند تمدن غيرغربى بررسى كرده، همه آنها را در مقابـل نگـرش جديـد ... و

.دهد تمدن غربى قرار مى
4

  

                                                              
 .بندد هايش به كار مى ها، مقالات و سخنرانى ای كه نصر در بسياری از كتاب شيوه. ١

های غـرب و   روش تطبيقى برای مطالعـه انديشـهآشكارا از نوعى  اسلام و تنگناهای انسان متجـددنصر در بخش دوم كتاب . ٢

 .ها و نتايج حاصل از آن را نيز مشخص سازد كردن حدود آن، فايده كوشد ضمن مشخص گويد و مى شرق سخن مى

  .ترين صفحات خويش است گويد كل جهانِ در حال گذر يكى از تاريك آنجاكه مى. ٣

شود؛ برای  خوبى ديده مى اين شيوه به نیاز به علوم مقـدسو نيز  معنویتمعرفت و ، دین و نظام طبیعتبرای مثال، در كتاب . ٤

برای فهم معنای نظم و نظام طبيعت به واكـاوی معنـا در اديـان مختلـف از  نظام طبیعـت دین ومثال، وی در فصل دوم كتاب 

 ).123 ـ 70:الف1386نصر، (اديان ابتدايى تا اديان مصری، تائويسم، شينتويسم و غيره دست زده است 
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گرايانه بـا  هـای سـنت ها از آرای او بـه تقريـر نگاه ها، بيشتر گزارش در بسياری از بررسى

ــان، آرای غرب تقريــر شناســانه او، زنــدگى و  خــاص نصــر، مباحــث وحــدت و كثــرت ادي

ها و عملكردهای سياسـى او  های او از عرفان و نيز انگاره اش، تلقى سرگذشت علمى و عملى

هـای وی از  تـرين نگاه ناظر اسـت، امـا نوشـتار حاضـر تـلاش دارد تقريـری نقادانـه از كلان

های خـاص او از ايـن يـا آن  در اين بررسى به توصيف. عرضه كند» شناسى تمدن«و » تمدن«

های او از تمـدن از آن جهـت كـه تمـدن اسـت  شود، بلكه توصـيف تمدن خاص توجه نمى

البته در برخى موارد تلاش شـده اسـت گزارشـى از ايـن منظـر كـلان . مورد نظر خواهد بود

بـه گـزارش انـد كـه گـاه پـس از طـرح كليـاتى  ارائه شود، ولى اينهـا صـرف يـك گزارش

.شود های او درباره تمدنى خاص مانند تمدن اسلامى يا غربى معطوف مى نگره
1

  

  مشكلات روشى تحقيق

سيدحسين نصر بسيار درباره امـوری ماننـد انـواع عقـل، علـوم، هنـر، ديـن، قـانون، اخـلاق، 

های اجتماعى، محيط زيست، انسان، صيرورت تاريخى و مانند آن سخن گفته اسـت يـا  نظام

در وهله اول، به نظـر . های مختلف حيات بشری داشته است كم اشاراتى مهم به عرصه دست

كند، ولـى مطلـب بـه خـلاف  های تمدنى وی را آسان مى رسد اين تنوع، دستيابى به نگاه مى

دشواری كار آنجاست كه بحث مستقل از تمـدن و بـا عنـوان امـور . اين تصور ابتدايى است

بودن امری مثل هنر دليل  تر آنكه صرف تمدنى صريح. ك استتمدنى در آثار وی بسيار اند

بـه نظـر . های تمدنى وی گزارش كنـيم عنوان تلقى شود كه ديدگاه نصر درباره هنر را به نمى

گر تمدن، يا دارای مشاركت مركزی  رسد بايد در پى مسائلى بود كه از نظر او يا تأسيس مى

پيوسته تمـدنى باشـد؛ بـه بيـان  هم هم از كل بهكم جزئى م در تأسيس و بقای تمدن و يا دست

                                                              
. به قلم سيدرضـا عـالمى اسـت» رهيافتى بر تمدن و تمدن اسلامى از ديدگاه سيدحسين نصر«نمونه جالب در اين زمينه، مقاله . ١

واقع تطبيقى مصداقى و ناخواسته از نظريه بنيانى نصر مبنى بر همزادی دين و تمدن دربـاره تمـدن اسـلامى اسـت،  اين مقاله به

شـود كـه  در نوشتار حاضر نشـان داده مى. طور شفاف طرح نشده است تمدن برخلاف اين مقاله، بهزيرا بحث همزادی دين و 

ای آن قابل طرح  اين نگاه نصر به تمدن اسلامى اختصاص ندارد، بلكه بحث همزادی دين و تمدن درباره هر تمدن و دين پايه

اسلامى آمده با قواعد عمومى كـه اينجـا مطـرح شـده  هايى كه در مقاله يادشده درباره تمدن ضمن آنكه مقايسه گزاره. است

بودن وابستگى بحث احيای تمـدن  ای تواند نكات بيشتری را آشكار كند؛ مثلاً در مقاله مورد بحث تأكيد بر دو جنبه است، مى

  .شود مردم به آن دين چندان آشكار نيست و گاه به يك سويه آن اشاره مى) ايمان(به قوت دين و ميزان تعلق 
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داشـتن مطلبـى اسـت و  بودن يا حتى حيث تمدنى ديگر، داخل تمدن بودن، برآمده از تمدن 

برخوردای از سمت تأسيسى يا رئيسى در تمدن يا جزو مهـم يـك كـل بـه نـام تمـدن بـودن 

.از اسـتمطلبى ديگر است و از قضا برای فهم نگاه تمدنى نصر به كشف دومـى نيـ
1

جالـب  

آنكه مواردی كه نصر به تعريف مستقيم تلقى خود از تمدن يا امور مؤسس يا اجزای اصـلى 

هـا نيـز متناسـب بـا ايـن امـر سـامان  رو، ارجاع از اين. تمدن پرداخته باشد، بسيار اندك است

های تمـدنى وی بـا رعايـت مبـانى و روح  خواهد يافت و بنابراين، تا حدی بازسـازی نظريـه

حتـى . پـذير خواهـد بـود های وی امكان های نصر و يا توجه به الزامات تمدنى توصـيف اهنگ

های خاص ماننـد تمـدن غربـى يـا اسـلامى را مـورد  های او از تمدن توان برخى توصيف مى

های تمدنى وی  عنوان بخشى از نگاه توجه قرار داد و در صورت امكانِ الغای خصوصيت، به

احراز چنين امكانى در صورت وجود شواهد كـافى و همـاهنگى طبيعى است كه . تلقى كرد

هـای  منظور رصـد نگاه بنابراين، در روشى كـه بـه. با منظومه فكری وی به دست خواهد آمد

ــش ــرح پرس ــا ط ــد، ب ــد ش ــب خواه ــدنى او تعقي ــال عبارت تم ــدك او،  هايى در قب ــای ان ه

هد آمد و سپس در يك مقايسـه های تمدنى او به ميان خوا هايى برای امتدادهای نگاه احتمال

در نگـارش ايـن مقالـه، . گـردد تر انتخـاب مى های قـوی و با لحاظ ديگر سخنان وی احتمال

كـه مجموعـه ) دو مجلـد( معرفـت جـاودان) الـف: بيشتر از سه منبع اصلى استفاده شده اسـت

ارجـاع بـه ايـن . های مختلـف اسـت مقالات و گفتارهای پراكنده سيدحسـين نصـر در سـال 

شـدن،  منظور اجتنـاب از طولانى تاب، تنها ارجاع به يك كتاب با موضوع واحد نيست و بهك

 هـای اسـلام هـا و واقعیت آرمان) آدرس اصلى مقاله مندرج در همان مجموعه نيامده است؛ ب

اسـلام و تنگناهـای انسـان ) شناسانه وی در اين كتاب در نظر بوده است؛ ج كه بيشتر نگاه دين
در انتخـاب  شناسـی خـاص او تمدنيا  شناسی نصر ارائه دینينكه يكى از دو جهت نكته ا .متجدد

» نظريه همـزادی ديـن و تمـدن«ها  منابع دخيل بوده و تلاش شده است در مباحث اين كتاب

  .سيدحسن نصر وضوح بيشتری يابد

                                                              
در مقايسـه بـا  ــهای دنيوی انسان، مانند نژاد و جغرافيـا  در اين نوشتار بيشتر به بررسى نسبت تمدن با دين، فرهنگ و ويژگى. ١

تـوان بـه بررسـى اجـزای  در كاری تكميلـى مى. شود و سهم هريك در تأسيس تمدن توجه مى ـ سازی حضور دين در تمدن

البته بررسى اين امور . سازی اجزايى مانند هنر، انديشه و سبك زندگى تمدن اصلى مؤسس تمدن پرداخت؛ مانند مقايسه سهم

توان نقطه تمركز نگاه تمدنى نصر به شمار آورد و بحث از امـور ديگـر را  در اين مقاله نيامده است، ولى موارد يادشده را مى

  .ذيل نظريه مطرح در اين نوشتار بازخوانى كرد
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  های كلان تمدنى نصر توصيف

  جايگاه تمدن در حيات بشری

لق انسانى مانند تعلق به خـانواده، محلـه، ده، شـهر، كشـور، سيدحسين نصر با بررسى انواع تع

دانـد كـه  فرهنگ خاص يا تعلق به كل جامعه بشـری، جايگـاه تمـدنى را آن تعلـق كلـى مى

تر از تعلـق بـه فرهنـگ  درنگ پس از تعلق به جامعه بشری قـرار گرفتـه اسـت و گسـترده بى

هـای بسـياری از تعلق. اسـت ، كشور، شـهر، محلـه و ماننـد آن)مثل فرهنگ ايرانى(خاص 
1
 

كه در مـورد تعلـق خـانوادگى  يادشده مشروط به حضور در جغرافيای مشتركى نيست، چنان

  .گونه است اين

هـای تـو در تـو لحـاظ كنـيم،  مند مشـابه دايره تر آنكه اگر برای آدمى هويتى لايه روشن

سان به جامعه بشری های او درون آن معنا خواهد يافت، تعلق ان هويت اساسى كه همه هويت

تـر وجـود دارد كـه  ای درونى ديگران است، امّا پس از اين لايه، لايه عنوان يك بشرِ مشابه به

نسـبت ايـن لايـه و لايـه . دهنده هويت اوست و با نام تعلق تمدنى قابل شناسايى اسـت سامان

پيشين، عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى هويـت ناشـى از تعلـق نخسـتين، هويـت شـاملى 

بدين ترتيب، هويت و تعلق تمدنى اخص از هويت و تعلـق بـه . نسبت به هويت تمدنى است

هـای  های تمـدنى، تمـام هويت واسطه تنوع و تكثر هويت حال به جامعه بشری است و درعين

  شـوند، ولـى هـر انسـانى در نهايـت تنهـا  تمدنى ذيل هويت تعلقى به جامعـه بشـری معنـا مى

هـا بـرای هـر  هـا و تعلق همچنـين ديگـر هويت. ار دارددر يك هويـت تمـدنى مشـخص قـر

نكتـه اساسـى اينكـه از نگـاه . شخصى، درون اين هويت تمدنى خاص او معنا خواهـد يافـت

نصر ميان لايه هويت تعلقى به جامعه بشری و لايه تعلق به تمدن، هـيچ واسـطه و لايـه ميـانى 

هانتينگتون  ه تمدن، همان نگـاه سـاموئلاين نگاه نصر ب. )229: ج1386نصر، (قابل شناسايى نيست 

)Samuel P. Huntington (صـراحت اشـاره دارد و  البته نصـر بـه ايـن تشـابه به. به تمدن است

يابـد، ولـى بـا ايـن نگـاه  های خطرناك و نادرست ديگری نيز در انديشه هانتينگتون مى جنبه

  .مبنايى وی موافق است

ز تمدن دانست، زيرا در ايـن صـورت تمـدن اين توصيف از تمدن را نبايد يك تعريف ا

                                                              
در مقايسـه بـا تعلـق (شمارد؛ مثلاً تعلق خـانوادگى بـه نحـو اولـى  ها را بر مى انواع ديگری از تعلقبر تعلق تمدنى،  نصر افزون . ١

 .كه به زيست در يك جغرافيای مشترك با اعضای خانواده وابسته نيست) تمدنى
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آنكه تمدن بيش از يك تعلـق اسـت، بلكـه تعلـق  حداكثر به يك تعلق معنا شده است و حال

منزلـه  رو، نبايد اين توصيف را به از اين. تمدنى نوعى پايه برای نشو و نمای خود تمدن است

ها  گيری تمـدن جهـانى از شـكل تعريف خـود تمـدن دانسـت، بلكـه نـوعى منشأشناسـى اين

صـراحت گـاه جنبـه بشـری و گـاه جنبـه  نصر در بررسى يك پديده، به. دست آدمى است به

بدون آنكه در بررسى جنبه بشری رويكردی سكولار و دنيازده را : كند الهى آن را لحاظ مى

 و و گـاه، از بـالا) باطن(به بالا ) ظاهر(به ديگر بيان، گاه سطح تحليلى او از پايين . دنبال كند

در اين توصيف نيز وی خواسته است توصـيفى ظـاهری و . باطن به سمت پايين و ظاهر است

دهـد كـه چگونـه چنـين تعلـق كلانـى  البتـه او توضـيح نمى. بشری از منشأ تمدن عرضه كند

بـه . تواند در عينيت خارجى، كل حيات يك جامعه بلكـه جوامـع متعـددی را دربرگيـرد مى

هـا،  انجامد كه از ابزارها تا دانش ای مى وق چگونه به تأسيس پديدهعبارتى منشأ تعلقى پايه ف

.زند را رنگى اختصاصى ... از هنرها تا شهرسازی و
1

  

  همزادی دين و تمدن

ترين گزاره نصر درباره تمدن، نوعى منشأيابى بـاطنى  شدن جايگاه تمدن اصلى پس از روشن

اند  ها دينى و تمدن  ها تمدنى بوده ؛ ديناز نگاه نصر تمدن و دين همزادند. درباره تمدن است

گمان مراد نصر از دين، صرف برخورداری از سبك و سياق خـاص در  بى. )231: ج1386نصـر، (

معنای برخـوردار از  دار بـه كه فرد ماترياليستِ نافى خدا و غيـب را ديـن زندگى نيست، چنان

د از ديـن امـری اسـت كـه داعيـه خوانيم، بلكه مرا اش مى زيستى متناسب با فكر ماترياليستى

گيری با امری ورای ظاهر دارد و دستورهايى نيز مبتنى بر اين ادعا سامان داده اسـت؛ نسبت
2
 

خواه در حقيقت، آن دين چنين نسبتى را داشته باشد، مانند اديان آسمانى يا فاقـد آن باشـد، 

.شـده مانند اديان ساختگىِ مدعى ارتباط غيبى و يـا اديـان تحريف
3

رسـد نظريـه  ه نظـر مىبـ 

در ادامــه خــواهيم كوشــيد از . كنــد شناســى نصــر را تــأمين مى همــزادی، پايــه اساســى تمدن

                                                              
 ).123: ب1386نصر، (گونه است  تعريف صريح نصر از تمدن همين. ١

ظاهر همين ديدگاه را درباره دين دارد؛ وی هر ديـن را شـامل يـك آمـوزه و  به سلامهای ا ها و واقعیت آرماننصر در كتاب . ٢

ای است برای تمايز ميان حق و باطل از منظر آن دين و روشـى كـه راه وصـال  ای كه وسيله داند؛ آموزه ای مى يك روش پايه

 ).75: الف1383نصر، (انسان به حق است 

ای فرعـى اسـت كـه در واكـاوی  البته اين مسـئله. داند يان را بيشتر از دريچه روش مىرسد نصر ورود تحريف به اد به نظر مى. ٣

 .شناختى نصر بايد مورد توجه قرار گيرد های دين ديدگاه
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تـر آنكـه  مهم. منظرهای متفاوت و زير چندين عنوان مستقل اين همـزادی را واكـاوی كنـيم

هايش از  حتى او عنـوان مسـتقلى بـه ايـن نگـاه خـود نـداده، بلكـه آن را در خـلال توصـيف

های  بايد اذعان كرد كه داعيـه ايـن همـزادی، پرسـش. ی مختلف مطرح كرده استها تمدن

  :آورد فراوانى را به ميان مى

شـود؛ بـه  ويژه اديـان آسـمانى، معطـوف بـه حقيقـت انسـان معرفـى مى معمولاً دين به. 1

نوعـانش اسـت، مـرتبط  عبارتى دين با آن بخش از هويت انسان كـه مشـترك ميـان او و هم

آنكه ايشان با قراردادن دين و تمدن در كنار يكديگر، در عمـل ديـن را  شود؛ حال دانسته مى

كه در آن هيچ فرقى ميان انسان  ـتری از لايه تعلقى به كل جامعه بشری  در لايه تعلقى پايين

ای ويـژۀ آن  با اين نگـاه، ديـن هـر جامعـه. قرار داده است ـ پوست و سفيدپوست نيست سياه

ها  واند نـاظر بـه كـل جامعـه بشـری دانسـته شـود، زيـرا بسـياری از تمـدنت خواهد بود و نمى

منزلـه  در گذشته در اكثر مواقع هر تمدن دينى به«: گويد صراحت مى نصر به. گونه هستند اين

شــد و پيــامبران هريــك در جهــانى كــه احكامشــان بــر آن  ای محســوب مى عــالمَ جداگانــه

هـر ... شـدند مسـى، مطلـق و يكتـا محسـوب مىفرما بود، مانند خورشـيد در منظومـه ش حكم

تمدنى دين و پيامبر خود را نيز به صورت يك منظومه معنوی در نظرگرفته و اديان ديگـر را 

كـرد، بـدون اينكـه ايـن كواكـب از مركزيـت و  از دور مانند كواكبى درخشان مشـاهده مى

در پاسخ به ايـن ابهـام، . )43 ـ 44: ب1386نصر، (» يكتايى منظومه معنوی آن تمدن چيزی بكاهند

بودن همه اديان و عطف توجهشان به همه بشر را مورد اشكال قرار  شايد بتوان فرض عمومى

دارد؛ از جملـه او در  شناختى نصر آشكارا چنين ظرفيتـى را عرضـه مـى های دين ديدگاه. داد

ه را از كند كه يك دسـت يك شمارش استقرايى، چهار دسته دين زنده جهانى را شناسايى مى

چون هر دينى حقيقـت واحـد را «: خواند؛ ضمن آنكه معتقد است آن ميان، محلى و ملى مى

و طبـع و اسـتعداد  )55: همـان(» نمايـد گر مى صورتى مطابق استعداد و طبع پيروان خود جلوه به

  های برآمـده از  های مختلف متفاوت بوده است، پس اديـان و در نتيجـه تمـدن زمان دراقوام 

  معنای ظهـور مشـابه  راه حـل ديگـر آنكـه همـزادی ديـن و تمـدن، بـه. اند متفاوت شـدهآنها 

شـدن  های حيات اجتماعى تفسـير نشـود، بلكـه ضـمن قائل برای دين و تمدن در تمام عرصه

ای از آن تمدنى باشد مراتب تشكيكى برای تحقق دين، مرتبه
1

  و مرتبـه پـيش از ايـن ظهـور  

                                                              
  .در بحث غيريت دين و تمدن، اين معنا و احتمال تبيين شده است. ١
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ــه ــان مرتب ــز هم ــ ني ــه ن ــد ك ــدون تفاوتای باش ــان ب ــه انس ــع و  اظر ب ــود در جوام ــای موج ه

در بندهای بعدی از اين پاسخ هم دفاع . )48 ـ 50: الف1386؛ همو، 239: ج1386نصر، (هاست  سرزمين

  .خواهد شد

در اينجا. تواند هر دو احتمال فوق را به رسميت بشناسد پاسخ سوم هم مى
1

توجه به واژۀ  

چنين در  اند كه اين اند تعدادی از اديان هم بوده يشان قائلحيث كه ا مهم است، از آن » اكثر«

انـد، بلكـه دارای رسـالتى  ها حيـاتى را شـكل نداده ای منفرد و بريده از ديگر منظومه منظومه

های ديگـری مطـرح  در ايـن صـورت، پرسـش. انـد مثابه يك كهكشان واحـد بوده جهانى به

های برآمده از آنها اختصاصـى  يجه برخى تمدنشود؛ مانند اينكه چرا برخى اديان و در نت مى

ظاهر دايره اين  جوامع و برخى مشترك ميان جوامع بوده است؟ البته توضيحات ديگر نصر به

شـماری از اديـان، بقيـه از ايـن حيطـه  اكثر را چنان گسترده كرده است كه گويا جز انگشت

استثنا فقط ديـن اسـلام اسـت؛  دهد مراد او از اين های نصر نشان مى برخى تصريح. اند خارج

دينى كه بر خلاف ديگر اديان كه بين جنبه ظاهر و باطن نوعى عدم تعادل دارند، برخـوردار 

فقط در اسـلام بـود «: گويد او مى. تواند وجهى جهانى نصيب اسلام كند از تعادل است و مى

توانسـت كليـت و  در نتيجـه، اسـلام... كه تعادل بين جنبه ظاهری و باطنى دين پابرجـا مانـد

او ايـن . )50: ب1386نصـر، (» نظير است سابقه و بى عموميتى به دست آورد كه در ميان اديان، بى

نتيجه را پس از شمارش انواع اديان موجود و زنده عالم و گزارشى از وضعيت كلى هريـك 

ی در شـود؛ آنجاكـه و سال بعد او نيز ديده مى عين همين تلقى در آثار سى. دهد به دست مى

ای ميان اسلام و مسيحيت و در مقام دفـاع در برابـر اتهـام ديـن شمشـير بـودن اسـلام  مقايسه

مند يا امور دينى و مادّی  هرگز بين امور روحانى و زمان. اسلام دين وحدت است«: گويد مى

روايى قيصـر بـه قيصـر وانهـاده  در اسلام قلمرو فرمان... شود در هيچ قلمروی تمايز قائل نمى

های متعـالى و هـم ناسـوتى انسـان را  ، زيرا اين ديـن هـم جنبـه)97: الف1383نصر، (» ه استنشد

كند و فقط دينى برای حكيمان و خداجويان حقيقى نيست، بلكـه واقعيـت  زمان لحاظ مى هم

  .)97: همان(های بشر را نيز لحاظ كرده است  ها و سستى موجود و طبيعت همزادِ با ضعف

های  ها باعث شده است كه تمدن های خاص دين از نظر نصر ويژگىبنابراين، بايد گفت 

برآمده از آنها جنبه عمومى نداشته باشند و هركـدام جغرافيـايى معـين را شـامل شـوند؛ چـه 

                                                              
 .ها دانسته شده است ه شمسى مستقل از ديگر منظومهمنزله يك منظوم های برآمده از آنها هركدام به آنجا كه اديان و تمدن. ١
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اينكه در مورد نمونه متمايز مورد نظر او، يعنى دين اسـلام وجـود تعـادل در توجـه بـه جنبـه 

شـمول مواجـه  ت با دين و در نتيجـه تمـدنى جهانعالى و دانىِ حقيقت انسانى باعث شده اس

كند، امـا بـا توجـه بـه  شمولى تمدن برآمده از دين اسلام تأكيد نمى البته نصر بر جهان. شويم

او اسلام را ظهور حقيقت وحـدانى تمـام اديـان . گيری ناگزير خواهد بود مبانى او، اين نتيجه

رسـيده  ظهور هستند، اسلام با اينكه دينى بهای واحد  داند؛ يعنى اگر اديان دارای سرچشمه مى

شـكلى تمـام عيـار  حال ظهور همان سرچشمه واحد به در لحظه خاص تاريخى است، درعين

.است
1

بر همين اسـاس، نصـر تمـدن برآمـده از اسـلام را دارای قـدرت تركيبـى بسـيار بـالا  

به تقدير الهـى قـدرت كه اسلام پيام نهايى وحى است،  آنجا از«: كند وی تصريح مى. داند مى

های پيشين را كه با ديدگاهش سازگار بود پيـدا كـرد،  تركيب و جذب هر عنصری از تمدن

كردن كـه در نقطـه مقابـل  شكل سطح و يك بخشى هرگز به معنای هم اما اين قدرت وحدت

ها  توان گفـت كيفيـت تمـدن با همين ملاك، مى. )105: همان(» وحدت ذاتى قرار دارد، نيست

  .ها و انواع نسَِبى وابسته است كه آنها با حقيقت مطلق دارند ه كيفيت ديننيز ب

تكليف تمدن غربى كه همگان اعـم از مـدافعان و منتقـدان آن را بـه سـكولاربودن و . 2

در چنـين . توانـد باشـد شناسند، با مدعای همزادی تمدن با دين چـه مى اعتنايى به دين مى بى

آنكـه آن را سـكولار،  ا نيـز تمـدنى دينـى دانسـت و حالمدعايى، حتى بايـد تمـدن غربـى ر

در پاسـخ، نصـر . اند اعتنای بـه مرجعيـت ديـن در حيـات عمـومى جامعـه دانسـته معنای بى به

گويد كه حتى تمدن سكولار غربى از حيث تأسيسى بر مسيحيتى مبتنـى بـوده  صراحت مى به

فرايندی تدريجى اسـت  است كه در بستر تمدن رومى شكل گرفته است و سكولارشدن آن

ها  های مسيحى يا وجود برخى از ضـعف هايى از آموزه گرفتن بخش ها و ناديده كه با انحرف

هايى  رفتن جنبه محاق در مسيحيت تاريخى همراه بوده است؛ سيری دنياگرايانه كه در كنار به

. )233: ج1386نصـر، (از دين اصيل مسيحى، اين تمدن را به تمـدنى سـكولار بـدل كـرده اسـت 

كم  ، بلكـه دسـت)229: همـان(بنابراين، هيچ بشری از نظر بشربودن توان تأسيس تمدن را ندارد 

شـدن ايـن تمـدن  ای برای بازی نيازمند است كه حتى دنياگرا شدن و سكولار به ماده و زمينه

                                                              
ديگـر بازگشـت بـه اصـل و   لحاظ جمع اديان ماضى و از لحـاظ وحى محمدی آخرين وحى اين دوره تاريخ بشری و ازيك«. ١

واقـع  و ازلى است، دين خاتم نيـز هسـت و در“ دين حنيف”اگر اسلام «: گويد نيز مى). 50: ب1386نصر، (» مبدأ وحى است

نصـر، (» فقط دين در مقام نوعىِ آن است، بلكه دين خاصى است كـه بايـد آن را پـذيرفت دليل اين خصوصيت است كه نه به

 ).103: الف1383
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آورد رقم زند، بلكه از نگاه نصـر ايـن فكـر كـه بشـر  را در آن زمين بازی كه دين فراهم مى

سازی كند، فكری متأخر و ناشى از ظهور افكـار خـاص تمـدن  طور مستقل تمدن تواند به ىم

هايش خاسـتگاه همـه امـور دانسـته شـده اسـت؛  جديد غربى است كه در آن انسان و دارايى

های هجـدهم و  هـای مسـيحى در مقـام تأسـيس در سـده تمدنى كه با وجود اسـتفاده از بنيان

كردن ايدئولوژی به جای دين و حذف كلى دين از صـحنه  ننوزدهم ميلادی در پى جايگزي

.حيات تمدنى بود
1

  

های اصلى ناشى از ادعای همزادی ديـن و تمـدن، توجـه بـه يـك  پس از بررسى پرسش

از پايين (عنوان نوعى تعلق، نوعى منشأيابى بشری  نكته ضروری است كه اگر تحليل تمدن به

  همـزادی تمـدن بـا ديـن را نـوعى منشـأيابى آسـمانى توان در مقابل  معرفى شود، مى) به بالا

شناسانه نصـر ديـن  های دين ويژه آنكه آنجا كه انگاره به. برای تمدن دانست) از بالا به پايين(

دانـد، بسـيار هماهنـگ بـا چنـين  ای ناظر به امر مطلق مى عنوان امری برخوردار از آموزه را به

اند،  ها منشـأ دينـى داشـته ر اين ادعا كـه تمـدنگواه بر اين مطلب آنكه نصر د. تحليلى است

بنابراين، پـذيرش وجـود . )230: همان(اند  ها تمدنى بوده كند و تصريح دارد كه دين توقف نمى

ناپذير ديـن در  گيری تمدنى در ذات اديان و اذعان به اينكه تمدن نوعى غايت اجتناب جهت

ا اين اوصاف، دين آسمانى با نظريـه ب. ظرف دنياست، نتيجه قطعى چنين مدعايى خواهد بود

گردد؛ تمدنى كه گرچه در آغاز امر زمينى  آغوش ازلى و ابدی تمدن زمينى مى همزادی هم

  .به نظر رسيده است، با ادعای همزادی، از منشأيى آسمانى برخوردار شده است

  تفاوت معنای دين و تمدن

ديـن و تمـدن نيسـت، زيـرا  معنـای تسـاوی بايد توجه داشت كه همـزادی ديـن و تمـدن بـه 

كار رفته  ها در آرای نصر آشكارا به دو معنای متفاوت و البته مربوط به هم به گونه اطلاق اين

                                                              
هيچ وقت بشـر تمـدنى بـه وجـود نيـاورده «: گويد داند و مى تواند منشأ تمدن باشد پذيرفتنى نمى انسان مىاين باور را كه نصر . ١

» كه بشر تمدن به وجود آورده، اعتقادی لاادری است كه از فلسفه غربـى قـرن نـوزدهم برخاسـته اسـت اساساً اين ادعا. است

نبـودن دسترسـى بـه  دانستن چنين اعتقادی اين است كه بـا اعـلام ممكن دليل لاادری و شكاكانه). 229 ـ 230: ج1386نصر، (

شود و در نتيجـه حيـات  حيات روزمره و مادی بسته مىحقيقت يا شك در وصول به آن، مسير اتصال آدمى به حقايق برتر از 

روزمره بر مبنايى كاملاً انسانى و سكولار منعقد خواهد شد و در نهايت، ادعا خواهـد شـد كـه تمـام دسـتاوردهای آدمـى در 

حيـات  مايـه آنكـه بن آورد؛ حال عرصه حيات مادی و فكری او كاملاً انسانى است؛ يعنى اين انسان است كه تمدن پديـد مـى

 .اش بر حقايق برتری مبتنى است كه چنين رويكردی بر آنها چشم بسته است آدمى حتى در وجه مادی
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معنای پيونددهنـده  در انگليسى از نظر ريشه لغوی بـه) Religion(از نظر نصر واژۀ دين . است

معنا را دارد، بلكه برخى  كه اگر در عربى آن را به معنای انقياد بگيريم، همين همچنان(است 

دهنـده  ديـن در وهلـه اول، پيوند). تواند به انقيـاد بـازگردد هم مى» جزا«معانى ديگرش مانند 

زنـد؛  واسطه اين پيوند، آنهـا را بـا هـم پيونـد مى است و به) يا غيب(ها با خداوند متعال  انسان

در اين . )75: الف1383نصر، (گونه كه امت اسلامى بر اساس ايمان اسلامى شكل گرفته است  آن

رو،  از ايـن. توانـد توسـعه تـاريخى يابـد شـود كـه مى زمينه، اصولى معين به انسان افاضـه مى

های از منشأ غيبى اطلاق كرد و تمدن را بسـط و تحقـق  شده توان دين را به همان دريافت مى

حــاوی آن  تر حتــى شــكلى عــام البتــه در اطلاقــى ديگــر ديــن را به. آن مفــاد دينــى دانســت

شده و ظهوريافته  پوشى از اين اطلاق، تمدن دين محقق های بعدی بدانيم، ولى با چشم تعميم

آوری، نسـبت  به عبـارتى هنـر، معمـاری، علـم، فـن. در خارج در وجه فردی و جمعى است

ای دين شكل  اگر مبتنى بر اصول كلى و پايه... های اجتماعى و انسان با طبيعت، اخلاق، نظام

ايـن تصـوير بـا اينكـه آشـكارا در آرای . ، تمدن متناسب با آن دين شكل گرفته استگيرند

نصر نيامده است، تا حد زيادی با تلقى نصر از رابطـه ديـن و تمـدن و ماهيـت آن دو مطـابق 

های نگرش عرفـانى نصـر بـه اسـتناد مفـاهيمى ماننـد ظهـور و تجلـى مايه است، زيرا هم بن
1
 

خواهد بود و هم تصـريح او بـر همـزادی ديـن آسـمانى و تمـدن راحتى پذيرای اين تلقى  به

  .زمينى مقدمه ديگر چنين استنتاجى را فراهم خواهد ساخت

تعلـق اديـان  مثابـه يـك كلان شده تاكنون، يعنى تلقـى تمـدن به از انضمام دو نكته مطرح

ه توان پرسيد كه اگر فردی به دينـى كـه خـود موجـِد يـك تمـدن بـود ها مى نسبت به تمدن

حال در جغرافيايى متفاوت با منطقه حاكميتى تمدن برآمده  است، تعلق داشته باشد و در عين

از دينش زندگى كند، حضور او را بايد در كدام تمدن ارزيابى كرد؟ تمدنى كـه برآمـده از 

ها فاصله دارد يا تمدنى كه برپايه دينى غير از دين او شـكل  دين اوست و وی از آن فرسنگ

بوم او را شكل داده است؟ به بيان ديگر، بر مبنای همـزادی، آيـا  و اكنون زيست گرفته است

كنندۀ تعلق دينى است و  كننده تعلق تمدنى ايشان است يا تعلق تمدنى تعيين تعلق دينى تعيين

                                                              
كه همـه هسـتى و ماسـوی االلهّٰ  اند؛ چنان از واژگانى هستند كه در نگرش عرفانى دارای بار معنايى بسيار غنى» تجلى«و » ظهور«. ١

ين ترتيب، آنچـه در پـايين اسـت، جـز ظهـور چيـزی كـه در بالاسـت بد. شود تعالى دانسته نمى چيزی جز ظهور و تجلى حق

رو، اگر تمدن و دين همزادند و دين امری آسمانى و باطنى است، تمدن زمينى چيزی جز ظهـور آن ديـن  از اين. نخواهد بود

  .نخواهد بود
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معنای تعلق در هر صورت چه خواهد بود؟ زيست در متن يك تمدن يـا وابسـتگى قلبـى بـه 

  يك دين؟

  تمدن ملاك حضور در يك

ضـرورت حضـور در  كنـد، به از نظر نصر آنچه كه يك فرد را در حوزه يك تمدن وارد مى

هـا و اصـول خاصـى  بينى هـا، جهان جغرافيای سرزمينى آن تمدن نيست، بلكه تعلق بـه ارزش

مسـلمانى كـه در اروپـا . كند وی به كـدام حـوزه تمـدنى متعلـق اسـت است كه مشخص مى

منظومه تفكر اسلامى معتقـد اسـت و مرجعيـت اسـلام را پذيرفتـه جدّ به  كند و به زندگى مى

هـای تمـدنى  اقليت. است، درواقع به حوزه تمدن اسلامى متعلق است، نه حوزه تمدن غربـى

مشكل اين تلقى آن است كه سرانجام . اند های ديگر قابل شناسايى بر اين اساس در دل تمدن

وربودن يـك فـرد  بدانيم، چرا بايد غوطـه های عينى حيات را مشمول حيطه تمدن اگر عرصه

ای عينى را دالّ بر حيات او در آن تمدن ندانست، بلكه صـرف تعلـق خـاطرش بـه  در عرصه

ايـن پرسـش از آن جهـت . مبانى تمدنى ديگر را برای انضمام او به آن تمـدن كـافى بـدانيم

هر مـادی ظا هـای بـه های مختلـف حتـى در حيطـه دانش جدی است كه از نگاه نصـر تمـدن

ديگـر . كه طب هندی از پزشكى معاصـر كـاملاً جداسـت دادهای مختلف دارند؛ چنان برون

  .خوبى با اين نگاه همراه است های او نيز در حيطه تكنولوژی به مثال

های  عبارتى ميان تعينّ های مختلف يك تمدن يا به توان گفت نصر ميان لايه در پاسخ مى

هايى را بـاطنى و عميـق و  وت قائـل اسـت؛ يعنـى بايـد لايـهها تفا مختلف اديان موجدِ تمدن

رغم اينكـه يـك مسـلمان  توان گفت به بدين ترتيب، مى. هايى را بيرونى و ظاهری بداند لايه

پـذيرد،  های عينى و خارجى تمـدن غربـى تـأثير مى حاضر در جغرافيای تمدنى غرب از لايه

اش بـه  ترين لايـه وجـودی واقع در عميق داند، در كه خود را يك مسلمان مى حيث ولى ازآن

دينى تعلق دارد كه حوزه تمدنى متفاوتى را شكل داده اسـت؛ يعنـى از آن حيـث كـه تـأثير 

تر اسـت، در داوری نهـايى بايـد ايـن مسـلمان را متعلـق بـه  های باطنى تر، متعلق به لايه عميق

نۀ نصر نسبت بـه جامعـه پژوها شاهد چنين نگاهى، احتمال آينده. حوزه تمدن اسلامى دانست

مردمان متنوعى كـه ايـن ) دينىِ (های تمدنى آمريكايى است؛ اينكه در صورت گسترش تعلق

بـه عبـارتى . اند، احتمال نوعى فروپاشـى از درون بـرای آن وجـود دارد جامعه را شكل داده

ضـمين هرگز برای ت... ها، قوانين و های قاهر و خارجى تمدنى اعم از نظامات، سازمان عينيت



156  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

سازی آن كافى نيست، زيرا مردمان آمريكايى كه بسياری از ايشان مهـاجر هسـتند،  يكپارچه

خود متعلق به حوزه دين و در نتيجه تمدنى متفاوت هستند و همين امر حتى اين جلـوه ويـژه 

طبيعـى اسـت هرچـه ميـزان . )192: ج1386نصر، (دهد  از تمدن غربى را در معرض خطر قرار مى

دادهايى هرچند در شكل زندگى فردی باشد، تعلق به حـوزه  تر و دارای برون دیاين تعلق ج

مشكل چنين تلقى و تعريفى آن است كه نحوه مشـاركت در . تر خواهد بود اش جدی تمدنى

هـای ديگـر  يك تمدن كه معمولاً به شكلى بيرونى و اجتماعى و در تعاطى و تعامل با بخش

نيست، مگر آنكه نصر بخواهد مشاركت صـرف قلبـى را چندان معلوم . شود جامعه لحاظ مى

ها و عوامـل  از اين نظـر، قرائـت او از تمـدن. های اجتماعى و بيرونى مقدم بداند بر مشاركت

توان پرسيد كه اگر تعلـق  با اين اوصاف، مى. اشتداد و افولشان بسيار نرم و باطنى خواهد شد

حوزه تمدنى آن افول داشته بسيار اشـتداد يابـد، مسلمانان به اسلام يا معتقدان به هر دينى كه 

معنـای احيـای  معنای قرارگيری ايشان در آستانه تأسيس تمدنى جديد است يـا بـه  آيا اين به

  .در ادامه اين پرسش را پى خواهيم گرفت. تمدن پيشين

  تمدنى تناظر دين با تمدن و تنوعات درون

تواند فـراز  تمدن مى. كند شتر تأسيس نمىاز نظر سيدحسين نصر اصولاً هر دين يك تمدن بي

كـه تمـدن اسـلامى  توان برای تمدن مرحله احيا قائل شـد؛ چنان و فرود داشته باشد، حتى مى

  های متعـدد مبتنـى بـر يـك  چندين بار افـول و احيـا داشـته اسـت، امـا توقـع تأسـيس تمـدن

 اش از دين دارد ریاينكه نصر چه تصويری از تمدن و چگونگى تأثيرپذي. وجه است دين بى

  كنــد و  های مختلــف از يــك ديــن را انكــار مى گيری تمــدن بــا توجــه بـه اينكــه او شــكل ـــ

. جـد بررسـى شـود بايـد به ــ ای آن قائـل اسـت و دين پايـه يك ميان تمدن به به تناظری يك

ــا دين ــدعا گريز پرســش آن اســت كــه ب ــا ايــن م ــا  شناســى خــاص نصــر آي ــذير اســت ي   ناپ

توانـد بـر ايـن  داوری در اين زمينـه مى. تفاوت ديگری هم قابل بيان استآنكه تصويرهای م

نوعى محاكات معنايى در هـر تمـدن دينـى قائـل اسـت؛ يعنـى   مبنا صورت گيرد كه نصر به

  تـوان بـه معـانى  های دينى خود حكايت دارد و با دقـت در اجـزای تمـدنى مى تمدن از بنيان

  واقع  آن چيـزی كـه وی آن را آمـوزه ديـن و بـه. دهای سازنده خاص هر تمدن پى بـر و پايه

دادهـای تمـدنى بـه  دانـد، اگـر در برون نظام توصيفى دين از نسبت امر نسبى با امر مطلق مى

توان گفت اين تمدن دينى است؛ يعنى بر پايه همان دين اوليه بسط يافته است  ظهور رسد مى
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.)75: الـف1383نصر، (
1

ظاهر جديدی پديد آيـد كـه  های به حىدر اين صورت، حتى اگر بازطرا 

توان گفت تمدنى ديگر از دل آن دين برآمـده  باز واگويه همان اصول ثابت دينى باشد، نمى

توانـد  گواه اين تقرير از نگاه نصـر مى. ای نو از تمدن به ظهور رسيده است است، بلكه جلوه

گويـد مـا  وی مى. دهای فرهنگى در گستره يك جغرافيـای تمـدنى باشـ تلقى وی از تفاوت

توانيم از فرهنگ ايرانى، فرهنگ تركى، فرهنـگ سـودانى و فرهنـگ تونسـى در حـوزه  مى

تمدن اسلامى سخن بگوييم، اما تمدن ايرانى بعد از ورود اسلام و پذيرش اين دين در ايـران 

  .)229 ـ 230: ج1386نصر، (معناست  بى

  ای متفـاوت  پيوسـت و جلـوه مىرو، اگـر سـرزمينى جديـد بـه قلمـرو ديـن اسـلام  از اين

كـه در تفـاوت آثـار تمـدنى  چنان ــ آفريـد از تمدن اسلامى به اقتضای فرهنگ خويش مى

باز هم همه اينها محاكات همان اصول اسلام به زبـانى ديگـر  ـ واضح است... تركيه، ايران و

مبنـای اسـلام،  ای نيز كه تمدن اسلام در اوج نيست، هرگونه ايجاد تمدن بر در زمانه. بود مى

ای  اساساً ساخت تمدن اسلامى ديگری نيست، بلكـه همـان تمـدن اسـلامى پيشـين در جلـوه

  ها را  مشكل اين تلقى آن اسـت كـه مـلاك تمـايز ميـان تمـدن. )231: همان(جديد خواهد بود 

  هـا  دهـد و بـا فـرض تفـاوت ايـن بنيان ها قـرار مى های دينى مقبـول تمـدن تنها بر همان بنيان

آنكـه اگـر بپـذيريم تمـدن اساسـاً نـوعى  كنـد؛ حال و تمدن، به دوگانگى آنها حكم مىدر د

  داد متمايز از خود دين و تركيبى از همان اصـول دينـى و امـور ديگـر اسـت، بـرای آن  برون

آشـكارتر . ايم گری اصول دينـى تأثيرگذارنـد جايگـاهى قائـل نشـده امور ديگر كه در جلوه

ماننـد تفـاوتى كـه در حـوزه  ـهای فرهنگى يك تمـدن  به تنوع جلوهتوان با استناد  اينكه مى

هـای  معتقد شد كـه اصـول ايـن جلوه ـ شود تمدن اسلامى در تركيه، مالزی و ايران ديده مى

هـای مختلـف،  ها در كشورها و فرهنگ متعدد و متكثر يكسان است، ولى دليل تفاوت جلوه

ضرورت برآمده از خود اسـلام نيسـت؛  ه بهتركيب متلائم اين اصول با امور ديگری است ك

  تـوان  در ايـن صـورت، مى. بـدانيم... های قومى، جغرافيايى يا خواه آن امور ديگر را ويژگى

  عنوان  درسـتى از اصـول دينـى بـه بر نگاه نصـر ايـن خدشـه را وارد دانسـت كـه او گرچـه به

                                                              
باره نحوه پيوند آدمى با آن امر مطلـق ای در ای درباره امر مطلق و شيوه صراحت از دو ركن ذاتى هر دين، يعنى آموزه نصر به. ١

 .گويد سخن مى
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تارهای لباس تمدنى
1

مده از غيردين هـم دارد گويد، اين لباس تمدنى پودهايى برآ سخن مى 

سـره بـر تارهـای تمـدن متمركـز شـده  كه محصول نهايى تركيب اين دو است، ولـى او يك

توان به تعريف نصر از فرهنگ توجه كرد، زيرا  شدن بيشتر اين اشكال، مى برای روشن. است

گردانـد، درواقـع  هـای فرهنگـى بازمى های درون يـك تمـدن را بـه تفاوت وقتى وی تفاوت

به بيان ديگر، از نظـر نصـر بـه يـك معنـا . تمدنى دانسته است را عامل تنوعات درون فرهنگ

كـه در حـوزه تمـدن اسـلامى هـم  تری از تعلق تمدنى است؛ چنان تعلق فرهنگى حوزه پايين

هـای  بنـابراين، تفاوت. هسـت... فرهنگ ايرانى، هم فرهنگ مصری و هم فرهنگ تونسـى و

  .گردد های فرهنگى بازمى به تفاوتترين نگاه  تمدنى در كلان درون

در بررسى اين مطلب بايد يادآور شد كه نصر بـرای فرهنـگ دو تعريـف عـام و خـاص 

وی در تعريف عام، فرهنگ را هرگونه ثمره انديشه، ساختن، فعل يا عملى كـه . كند ذكر مى

روزانه هم بدين ترتيب، فعل و انفعالات . داند بينى حاكم بر اجتماعى باشد مى انعكاس جهان

در فرهنـگ بـه معنـای خـاص، وی آن را انعكـاس . در دايره فرهنـگ قـرار خواهـد گرفـت

رو بنـا بـه تعريـف  از ايـن. دانـد بينى بر ابعاد مختلف حيات انسـانى مى های معنوی جهان جنبه

هنرهـای . بينى در بخش انديشه جامعه اسـت عام، فلسفه، علوم، كلام و عرفان انعكاس جهان

بينى در قلمرو عمل و حركـت جامعـه  های گوناگون، انعكاس جهان ر و نمايشتجسمى، تئات

بينى در زمينـه رفتـار و افعـال روزانـه  است و در نهايت، تكلم و فرهنگ عامه انعكاس جهـان

، )مانند ادب(در اين ميان، هر آنچه با عالم معنا و مجردات سروكار دارد . افراد اجتماع است

كند، ولى بايـد  گرچه نصر تصريح نمى. نای خاص خواهد بودمصداق تعريف فرهنگ به مع

گفت نسبت ميان فرهنگ به معنای خاص و عام از منظـر وی چنـين خواهـد بـود كـه هسـته 

  بينى حـاكم بـر جامعـه اسـت؛  مركزی اين دو معنای از فرهنگ يكى است و آن همان جهان

                                                              
مثابه يك لباس استفاده شده است؛ وجه اين كاربرد آن است كه اگر فرض كنيم هـر  بار از تمثيل تمدن به در اين مقاله چندين. ١

عناصـر فرعـى كند و ديگری  يكى اجزای اصلى كه شاكله كلى آن را تأمين مى: تمدنى شامل دو مجموعه عناصر و اجزاست

دهنده اصلى را تارهای يك لباس كه استحكام بيشـتری دارد  توان عناصر تشكيل كننده بافت اصلى تمدن است، مى كه تكميل

  كننـده هويـت اساسـى نيسـت، نـوعى نقـش مكمـل  دانست و اجزای مكمل را پودهای آن لبـاس برشـمرد كـه هرچنـد تأمين

شود آن است كـه  های نصر مطرح مى اده از اين مثال، پرسشى كه در قبال انگارهبا استف. گيری لباس را بر عهده دارد در شكل

آيا شاكله اصلى و فرعى يك تمدن هر دو دينى است يا فقط شاكله و مبنـای اصـلى آن دينـى اسـت و ديگـر امـور خاسـتگاه 

 ديگری دارد؟
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های حيات  يافته در تمام عرصهبينى به شكلى ظهور با اين تفاوت كه در اطلاق عام اين جهان

بينى در عـالم  از انديشه تا هنر و عمل لحاظ شده و در اطلاق خاص فقط به ظهور اين جهـان

  .معانى توجه كرده است

تر از  بينى در عـالم معـانى كوچـك رو، طبيعى است كه لحاظ دايـره ظهـور جهـان از اين

ن دليل، اولى خـاص و دومـى های حيات است و به همي لحاظ دايره ظهور آن در كل عرصه

ای از  بينى اســت و هــر ثمــره در هرصــورت، فرهنــگ نمــود جهــان. عــام منظــور شــده اســت

بدين ترتيب با لحاظ تعريف عام، فرهنـگ ايرانـى . توان امر فرهنگى دانست بينى را مى جهان

بينى حاكم در طول تاريخ ايـران خواهـد بـود، ولـى بـا لحـاظ  عنوان يك مثال همان جهان به

بسا تاريخ ايران  در اينجا چه. تعريف خاص، فرهنگ ايرانى مجموعه ادب و فكر ايرانى است

اينكه اين تعين خاص ايرانى ناشى از مركزيـت . همان تعين و جلوه خاص ايرانى را رقم بزند

در مقام مقايسه ميان فرهنـگ . جغرافيايى، نژاد خاص يا امر ديگر است، چندان روشن نيست

ای دين بدون لحاظ جغرافيا، نژاد  بينى و اصول پايه توان همان جهان مدن را مىعام و تمدن، ت

بينى، ولى بـا لحـاظ رنگـى خـاص ماننـد  و خون خاص پنداشت و فرهنگ را باز همان جهان

چـه در معنـای عـام و (رو، هر امر فرهنگى  از اين. ايرانى، تونسى، مصری يا مانند آن دانست

وشى از تعينّ خاص آن، امری تمدنى نيز هسـت، زيـرا هـر دو پ با چشم) چه در معنای خاص

ای مشــترك برگرفتــه از ديــن هســتند، مگــر اينكــه ادعــا شــود  حــاوی اصــول و عناصــر پايــه

ضرورت از اديان حاكم بر ايران گرفته نشده است كه اين ادعا بسيار بعيد  بينى ايرانى به جهان

كند، فرهنگ كـه از نظـر او تـا حـدی  ى مىنمايد، زيرا اگر وی تمدن را همزاد دين معرف مى

،)123: ب1386نصر، (تر از تمدن است  نرم
1

كم برابـری بـا ديـن  گمان مناسبت بيشتر يا دسـت بى 

  .خواهد داشت

ای اسـت كـه  سـه عرصـه) سـبك زنـدگى(در نگاه نصر انديشه، هنر و زندگى عمـومى 

جـزای تمـدن نيـز همـان تـوان گفـت ا رو، مى از ايـن. كنـد تماميت فرهنگ در آن جلـوه مى

كنـد اساسـاً انسـان در سـه  انديشه، هنر و زندگى عمومى است؛ ضمن آنكه نصر تصـريح مى

)134ـ  133و  126 :ج1386نصـر، (كند  قلمرو زندگى مى
2
و ايـن سـه را همـان سـه عرصـه يادشـده  

                                                              
 .»رساند های معنوی تمدن را مى فرهنگ بيشتر جنبه«. ١

  .گيرد عين زيستن و تماميت حيات دانسته، معتقد است سراسر زندگى را در بر مىكه فرهنگ را  آنجا. ٢
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گفت صراحت  نهايت اينكه بايد به. ها خواهد بود داند و تمدن نيز شامل هر سه اين عرصه مى

ــن تعريف ــوم نمى براســاس اي ــا از فرهنــگ معل ــايز فرهنگ ه ــوع  شــود كــه تم ــا، بلكــه تن ه

هـای متنـوع ذيـل يـك  البته نصر با ذكر اينكه فرهنگ. تمدنى از كجا پديد آمده است درون

آورد، بـه وجـود تنوعـات درون يـك تمـدن اعتـراف  تمدن، تنوع و تكثر خاصى پديـد مـى

هايش از فرهنـگ كـه آن را بـر همـان اصـول كلـى  تعريف كند، ولى در عمل با توجه به مى

هـای درون تمـدنى را  تواند چرايـى و چگـونگى تفاوت داند، نمى بينى خاص مبتنى مى جهان

هـای  اين اشكال چنـان مهـم اسـت كـه اگـر وی نتوانـد مـرز دقيقـى ميـان جلوه. تصوير كند

هـای پيشـين  ز جلوهكلى متفـاوت ا گيری يك تمدن جديـد و بـه مختلف يك تمدن با شكل

پذير  تواند بيش از يك تمدن ايجاد كنـد، خدشـه ترسيم كند، اين ادعا كه اساساً هر دين نمى

های نـو فرهنگـى از  توان ادعا كرد كه جلوه به بيان ديگر، برخلاف نگاه نصر مى. خواهد بود

 ظهور يك دين، درواقع درون حـوزه تمـدنى واحـدی قـرار ندارنـد، بلكـه بـا هـر جلـوه نـو

های  توانـد تمـدن در ايـن تصـوير، يـك ديـن مى. شـويم فرهنگى با تمدنى جديد مواجه مى

هـای  هـای متعـدد فرهنگـى يـا در دوره متعدد بيافريند؛ خواه در يك زمـان و در قالـب جلوه

هـای تـازۀ اديـان پـس از  گری بدين ترتيب، ضرورتى نخواهد داشت كه جلوه. زمانى متعدد

توان آن را ايجاد تمدنى جديد  يای تمدن پيشين بدانيم، بلكه مىيك دوره افول تمدنى را اح

نكته مهم اينكه در فـرض پـذيرش چنـين اشـكالى نبايـد پنداشـت كـه اصـل نظريـه . دانست

همزادی دين و تمدن آسـيب ديـده اسـت، بلكـه تنهـا يكـى از ادعاهـای نصـر، يعنـى تنـاظر 

در هر صورت، برای دفـاع از تنـاظر . گيرد ها مورد خدشه قرار مى ها و تمدن يك دين به يك

بايسـت  كنـد، مى يك مدعايى او و اينكه يك ديـن بـيش از يـك تمـدن تأسـيس نمى به يك

ای  خوبى توصـيف كنـد كـه بـا بررسـى آثـار چنـين نتيجـه بتواند تنوع ذيل يك تمدن را بـه

  .دهد دست نمى به

ف او از فرهنـگ را های مختل توان از منظری ديگر تلقى پوشى از اشكال فوق مى با چشم

در  ــ ای معنـوی و نـرم سـو فرهنـگ را عرصـه به چالش كشيد؛ بدين معنا كـه وی از يـك 

تمـدنى را بـه تنوعـات  كنـد و از سـوی ديگـر، تنوعـات درون تصـوير مى ــ مقايسه با تمدن

مايـه تمـدن و فرهنـگ را هـم  دهد و همه اين امور در حالى است كـه بن فرهنگى ارجاع مى

با اين مقدمات، پرسش اين اسـت كـه چگونـه ادعـا ). يا بايد بداند(داند  دين مىبينى و  جهان
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هـای  آنكـه از همـان ديـن فرهنگ آيـد، حال شود از يك دين، يك تمدن بيشـتر بـر نمى مى

تر از تمدن است، نزديكـى او بـه عـالم  آيد؛ چه اينكه اگر فرهنگ معنوی متعدد به دست مى

كه كـاملاً جلـوه بيرونـى و عينـى دارد و در يـك جهـان وحدت بيشتر خواهد بود تا تمدنى 

ايـن اشـكال هـم از آن نظـر اهميـت دارد كـه اساسـاً ادعـای تنـوع . رسـد مادی به ظهور مى

فرهنگى ذيل يك تمدن واحد را به چالش خواهد كشيد؛ يعنى اگـر قـرار باشـد از هـر ديـن 

. ظهـور نخواهـد رسـيديك تمدن برآيد، به طريق اولى از هر دين بيش از يك فرهنـگ بـه 

تر نسبت به تمدن، بر  مثابه امری معنوی بسا در پاسخ گفته شود كه تلقى نصر از فرهنگ به چه

تعريفى غير از تعريف عام و خاص او از فرهنگ مبتنى است و او معنای سومى از فرهنگ را 

حد خـود در نظر داشته است كه در اين وجه، چگونگى تلائم ميان اين همه تعريف از امر وا

  .اشكالى اساسى خواهد بود

ای آنها كه نتيجـه  ها بر اساس اديان پايه البته حُسن اشكال وارد بر تمايز نهادن ميان تمدن

ای است كه اين تلقـى در سـنجش ديگربـودگى  منطقى نظريه همزادی است، قدرت مقايسه

ها  تسـاوی تمـدنها، نبايـد مـلاك  هـای ظـاهری تمـدن اينكه تشابه جلوه. آفريند ها مى تمدن

های  مايـه دانسته شود، بلكه بنابر اين مبنا بايد به اصول دينـى هـر تمـدن رجـوع كـرد و درون

بـا توجـه بـه . آورد ها پديد مى تمدنى را مقايسه كرد، مبنايى مناسب در مقايسه تفاوت تمدن

يك ميان دين و تمدن است كـه تصـوير چگـونگى تأسـيس يـا احيـای  به رابطه تناظری يك

واسطه اهميت موضوع، تمركز بر مطلـب و بـازخوانى  شود، اما به ها تا حدی واضح مى نتمد

  .ای ديگر خالى از وجه نيست نگاه نصر از زاويه

  ها تأسيس و احيای تمدن

سـازی دارد؛ يعنـى بـرای  معنای آن اسـت كـه ديـن ظرفيـت تمدن همزادی دين و تمـدن بـه

سـازی بـر توفيـق در  رو، توفيـق در تمدن از اين ای غيردينى نياز نيست، سازی به افزوده تمدن

اگـر كسـى «: گويد مى اسلام و تنگناهای انسان متجـددنصر در كتاب . مداری مبتنى است دين

برای رهايى از انحطاط و انحراف و دستيابى به ... خواهان تجديد حيات جامعه اسلامى است

ای اسـتفاده ديگربـاره از مبـادی و رنسانس حقيقى، هيچ راهى در اختيار نداريم مگر اينكه بر

حقايق وحى اسلامى كه هميشه معتبر بوده و خواهند بود، دست به كار شـويم و بـرای آنكـه 
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بتوان اين مبادی را در مورد عالم بيرون به كار بست، بايد پيش از هر چيـز آنهـا را در مـورد 

هـای  روز از ناكامىترين درسى كه همه مصلحان حقيقى ام بزرگ. خويش به كار بسته باشيم

توانند آموخت ايـن اسـت كـه  نيت مى های مصلحان پاك شمار دنيای متجدد حتى ناكامى بى

  .)277: ب1383نصر، (» شود اصلاح حقيقى عالم با اصلاح خود آغاز مى

هم دعـوتى در حـوزه شخصـى  معنای يك دعوت اخلاقى آن نبايد اين دعوت نصر را به

بـر اسـاس . خواهد اين امر را برجسته سازد ه خودسازی، مىوی در مقام توصيه ب. تصور كرد

های عرضـى و  ها اعـم از پديـده مبانى نصر مدل تلقى او از جهان هستى و ارتباط ميان پديده

انجامـد؛ توصـيه يادشـده نـه فقـط يـك  ظاهر اخلاقى مى طور دقيق به همين نتيجه به طولى به

ــه ــيفى از رابط ــه توص ــيه، بلك ــری  توص ــس الام ــتى و ای نف ــب هس ــالم، مرات ــت ع در حقيق

ترين مرتبه، يعنـى مرتبـه دنيـوی  هاست، زيرا از نظر نصر هستى از مراتب عالى تا پايين پديده

شـكلى پيوسـته، هسـتىِ هـر  اين سلسـله نـه فقـط در لحظـه خلقـت، بلكـه به. نزول يافته است

اشيا و افراد با عوالم  توجه به نسبت حال اگر انسانى بى. زند ای را رنگ مى ایِ هر پديده لحظه

هـای نهـايى  ها دست بزنـد، ايـن تصـرف چـون بـا غايت مافوق، به تصرفى عرضى در پديده

كـه دانـش  های ناخواسـته ايجـاد خواهـد كـرد؛ چنان خلقت هماهنگ نيست، نوعى واكنش

رو، نصــر  از ايــن. تكنولوژيــك جديــد غربــى بحرانــى زيســت محيطــى بــه بــار آورده اســت

حـال اگـر . )42: همـان(» محيط زيست فقط پيامد آلودگى نفس بشر است آلودگى«: گويد مى

يابـد و تصـرفات او  واقع به هماهنگى بـا خلقـت دسـت مى انسانى به اصلاح خود بپردازد، در

ايـن البتـه . هـای نهـايى خواهـد بـود خواه ناخواه هماهنگ با سلسله مراتب هسـتى و واقعيت

ی پيشين نيز كاربست داشته است و خلاف آن در ها راهبردی ديرين است كه در تمام تمدن

مراد آن است كـه تمـدن جديـد غربـى راه حـل . دنيای امروز در علم غربى روی داده است

غربـى همـواره راه  های غير آنكـه تمـدن كند و حال وجو مى مشكل درونى را از بيرون جست

  .)144: ج1386نصر، (اند  حل درمان برون را درون آدمى دانسته

های متعلق بـه  فرض انسان ها اين است كه اگر به جدی ناظر به بحث احيای تمدن پرسش

يك حوزه تمدنى تعلق خود را به ديـن مؤسـس آن تمـدن افـزايش دهنـد، آيـا قـوت بـروز 

گونه خواهد بود؛ بدين معناكه به صـرف تقويـت رابطـه انسـان بـا ديـن، آيـا  ها به يك تمدن

عنوان نيـروی خلاقـه  اهـد گشـت؟ آنچـه كـه نصـر بـهتمدن مبتنى بر آن دين بـه اوج بازخو

كند، شايد بتواند تا حدی پاسخى برای ايـن پرسـش  ها يا تعبيرهايى مشابه از آن ياد مى تمدن

  .فراهم آورد
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  ها ها و تأثير آن در احيای تمدن نيروی خلاقه تمدن

ر چيزی جـز اين نيروی خلاق از نظر نص. ای قائل است ها نيروی خلاق زنده نصر برای تمدن

توانند از امكانات موجود،  ها بر اساس همين نيروی پويا مى تمدن. اساس معنوی تمدن نيست

. ها بهـره برنـد های فكری و هنری پيشين و نيز استعداد گروندگان به اين تمدن اعم از ميراث

تواند تصويری زيبا بسان  خلاقيت اين اساس معنوی از آن حيث خواهد بود كه تا چه حد مى

نصـر در . )117 ــ 118: همـان(های پيشين در چينشى نـو بيافرينـد  يك اثر هنری از تركيب مؤلفه

برنـده  گر و پيش های مختصری به اين نيروی خلاق يا ايده هـدايت آثار بعدی خود نيز اشاره

در يك سخنرانى در لندن بار ) 2001(ها  وگوی تمدن از جمله او در سال گفت. تمدنى دارد

ظاهر ترجيح خود نصر آن است كه نيروی خـلاق  به. كند ن نگاه خويش اشاره مىديگر به اي

تمدنى را به دين و بلكه اساس معنوی آن دين ارجاع دهد؛ هرچند استفاده از اصـطلاح ايـدۀ 

گيری از ماركو پـاليسِ  را با وام) Presiding Idea(گر يا ايده سيادت يا ايده سرپرستى  هدايت

)Marco Alexander Pallis: 1895-1989( ترين  دانــد و آن را در وســيع وجــه نيــز نمى گرا، بى ســنت

از نظر نصر اين ايده بر سر هر تمـدنى ايسـتاده اسـت و آن را بـه . داند معنايش همان دين مى

ضـرورت همـواره پوياسـت و  برد، اما از اين گفته نبايد استنباط كرد كه اين ايـده به پيش مى

نصـر . تاريخى به دين يا نيروی پيشران تمدنى آن دسترسى دارندمؤمنان در اين لحظه خاص 

رو، دسترسى  از اين. اند در طول تاريخ، بعضى اديان، تعاليم خود را فراموش كرده«: گويد مى

  كـه دينـى  به حقيقت در همه اديان در اين مقطع خاص تـاريخ يكسـان نيسـت، ولـى تـا وقتى

  ای  لحظــه. ز حقيقــت اوليــه در آن هســتكــه از جانــب حــق آمــده زنــده اســت، مقــداری ا

حيـات ديـن مثـل ... ميـرد كه بميرد، مثل اديان قديم مصری و يونـانى، ايـن حقيقـت هـم مى

حيات بشری خودمان است كه ممكن است ضعيف يا مريض شـويم يـا بـدنمان كـار نكنـد، 

رون نيامـده گويند هنوز روح از بـدن مـا بيـ رود، مى ايم و نفس ما بيرون مى ولى تا وقتى زنده

برنـده تمـدن  شـدن دينـى، نيـروی پيش واسطه ضعيف بسا به نتيجه اينكه چه. )169: همـان(» است

ناشى از آن دين هم تضعيف شود و در اين صورت، مسير احيا بـا دشـواری بيشـتری مواجـه 

ميـزان پايبنـدی ) 1: (ها بررسى دو امـر مختلـف لازم اسـت بنابراين، برای احيای تمدن. شود 

در چنـين . ميزان سلامت و قوت خود ديـن) 2(ن متعلق به آن حوزه تمدنى به دينشان؛ مردما

ها تشـكيل داد كـه  توان جدولى چهار وضعيتى برای سنجش قـوت احيـای تمـدن وضعى مى

تـوان  فقط در صورت جمع دو شرط قوت نيروی خلاق دين و قوت تعلـق مـردم بـه آن، مى
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.نى كردبي احيای تمدن مرتبط با آن دين را پيش
1

بسا بتـوان گفـت كـه تمـدن  برای مثال، چه 

واسطه ضعف تعلق مسلمانان به  هايش، به های ذاتى آموزه رغم برخورداری از قوت اسلامى به

آن، هنوز در مراحل جدی احيا قرار ندارد يا شروع حيات و توجهات سياسـى ايشـان، آغـاز 

  .حيات تمدنى مجدد ايشان است

  آن با نظريه همزادی تعريف تمدن و بررسى تلائم

شناسى نصر، يعنى همزادی دين و تمدن بود، ولـى در  آنچه گذشت تبيين نگره اساسى تمدن

دليل تأخير در بيان تعريـف وی از تمـدن . بپردازيم تر وی از تمدن مى ادامه به تعريف صريح

ى هـا كـه تمـدن را عنـوانى اعتبـاری و فرضـ در اين نوشتار آن است كه برخلاف برخى نگاه

دانند، روشن شـد كـه نصـر  های متكثر حيات انسانى مى زدن ذهنى نسبت به پديده برای جمع

آفرين  دانــد، بلكــه آن را امــری واقعــى و هويــت تنها يــك عنــوان اعتبــاری نمى تمــدن را نــه

نحوی نشـان داده شـد كـه وی بـه تحقـق خـارجى  به عبارتى در مباحث پيشين بـه. شناسد مى

وزان تحقـق خـارجى ديـن معتبـر  كم در تـرازی دينـى و بـه دسـت تمدن قائل اسـت و آن را

بـه . رسـد داند و پس از شناسايى اصل وجود تمدن، به ارائه تعريفى از اين امر حقيقـى مى مى

بيان منطقى با اينكه مفاد تعريف اسمى و تعريف حقيقى يكى است، اما اولى پـيش از احـراز 

.آيد ز وجودش مىوجود ماهيتِ مورد پرسش و دومى پس از احرا
2

بدين ترتيـب، چـون در  

لحاظ منطقـى تعريـف او از تمـدن  نظر نصر، تمدن امری موجود و حقيقى است، بنـابراين بـه

دانسـته شـود و لاجـرم بايـد » مای شـارحه«و نه پاسخ » مای حقيقيه«عنوان پاسخ  بايست به مى

  .پس از تثبيت اصل وجود حقيقى تمدن بيايد

تمـدن از . برای من تمدن چيز وسيعى اسـت«: گويد تمدن مى صراحت در تعريف نصر به

ــات مردمــى را كــه دور هــم جمــع مى شــان،  شــوند، شهرسازی نظــر مــن تمــام جوانــب حي

                                                              
مثالى از يك جدول كه شرايط احيا را بر اساس دو مؤلفه وضعيت نيروی خلاق تمدن و ميزان تعلق مردم به ديـن پايـه تمـدن . ١

  :دهد نشان مى

 دنضعف تعلق مردم به دين پايه تم قوت تعلق مردم به دين پايه تمدن

 نبودن احيا ممكن ها گيری تمدن امكان احيا و اوج قوت نيروی خلاق تمدن

 نبودن احيا ممكن نبودن احيا ممكن ضعف نيروی خلاق تمدن
 
للاسم بالإثبات أی بعد إثبات وجوده قلبه «: است» ماء حقيقيه«و » ماء شارحه«واسطه ميان » هل بسيطه«گويند كه  اهل منطق مى. ٢

 ).232: 1371حسن زاده آملى، (» الشارحة إلى ما الحقيقية يقع أی قلب ما
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شان، و سرانجام روابط  شان، چگونگى غذاخوردنشان، پوشاكشان، موقعيت اقتصادی معماری

گيرد،  ات و هنر از آن نشئت مىميان انسان و واقعيت مطلق، يعنى دين و فلسفه را كه بعُد ادبي

. )123: ب1386نصـر، (» رساند های معنوی تمدن را مى كه فرهنگ بيشتر جنبه شود؛ درحالى شامل مى

هـای تمـدنى  های پيشـين وارد بـر انگاره ها و اشـكال اين تعريف، ضمن آنكه برخى برداشت

يـك تعريـف ظـاهری و  عنوان به ـ های خود نصر كند، با ادبيات و اصطلاح نصر را تأييد مى

برونى برخورد شود؛ زيرا از ديدگاه وی تبيينِ باطنى هر پديده، بر مبنای نسبت آن با حقيقت 

شود و در اين تعريف، سخنى از نسبت تمـدن بـا حقيقـت مطلـق در ميـان  مطلق توصيف مى

شـود؛ همـان  نحوی مشتمل بر دين و فلسـفه دانسـته مى نيست، جز در بخش دوم كه تمدن به

صـراحت يكـى از دو جـزو اصـلى  اند، زيرا نصـر به وری كه بيانگر نسبتش با حقيقت مطلقام

ای  مثابـه انديشـه داند و در مـورد فلسـفه نيـز آن را به دين را بيان آن دين از حقيقت مطلق مى

.داند كه واگويه فكر مردم هر اجتماعى درباره امور اساسى است بنيادين مى
1

  

ظاهر تمدن مشتمل بر دين است؛ گـويى ديـن و ديگـر  ريف، بهنكته مهم اينكه در اين تع

های  دهنـد، ولـى چنـين برداشـتى بـا تأكيـد ای در عرض هم تمـدن را شـكل مى گونه امور به

بايست قائل شد  رو، مى از اين. سازگار نيست پيشين نصر دربارۀ خاستگاه دين نسبت به تمدن 

تفصـيل يافتـه آن اسـت؛ يعنـى تمـدن  كلای، بسط همان ديـن در ش كه تمدن با چنين گستره

پـذيرد و هـم  های دين است و از اين حيث هم از دين تأثير مى داد و ظهور عينى آموزه برون

البته پرسش پيشين همچنان باقى است كه آيـا در سـاخت لبـاس تمـدنى . مشتمل بر آن است

هـايى كـه خاسـتگاه عنوان تارهای تمدن وجـود دارد، پود بر اينكه دين و اصول آن به افزون 

آيد  نام دين پديد مى شود يا خير؟ آيا تمدن از يك عنصری به دينى نداشته باشد نيز يافت مى

  يا اينكه تركيبى از دين و امور ديگر نيز در ساخت آن مؤثر است؟

رسد از يك نظر پاسخ نصر به اين پرسش مثبت و از نظری ديگر منفـى اسـت،  به نظر مى

يابـد و در  های قومى و زمـانى ظهـور مى فيای خاص و با لحاظ ويژگىزيرا هر دينى در جغرا

نتيجه تمدن برآمده از آن نيز رنگ و بوی همان اقليم و مردمانش را خواهد داشـت؛ امـوری 

بودن پاسخ از اين منظر است كه يك دين اصـيل،  منفى. ظاهر هيچ نسبتى با دين ندارند كه به

كـه حتـى خـلأ و مـلأ در فضـای هنـری و  دارد؛ چنانهايى  حتى برای اين امور نيـز توصـيف

اينكه اسـلام همـه عـالم را . )48: 1375نصر، (شهرسازی اسلامى معنايى متمايز از مسيحيت دارد 

                                                              
  .خوبى هويداست به معرفت و معنویتهای مقدماتى كتاب  ای از چنين نگاهى به فلسفه، در فصل نمونه. ١
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داند بدان معناست كه هر عنصری دارای معنايى اسلامى است و حضور آن در  آيت الهى مى

بـه عبـارتى رسـاتر، . شـده اسـتيك تمدن دينى با همين معنای دينى موجود در آن مقدور 

هـای متفـاوتى از ظهـور حقيقـت مطلـق هسـتند و هرگونـه  دين، خلقت و آدم هـر سـه جلوه

تـوان  رو، مى از ايـن. ای ديگر از همان حقيقت مطلق نيسـت تركيب اينها نيز چيزی جز جلوه

معنای آن  بـه» هـر تمـدنى دينـى اسـت«گفت از نظر نصر در يك نگاه طولى و عميق گزاره 

بر اينكه اصول، تارها و شيرازه اين تمدن برآمده از ديـن اسـت، هـر پـود آن  است كه افزون 

در ايـن ميـان، . توانـد تلقـى شـود دادهای دين مى نيز چنين است و اساساً تمدن يكى از برون

بايد با توجه به نمونه تمدن غربى پرسيد كه آيا بايد اين تمدن را هـم طبـق قاعـده اسـتنتاجى 

  داد دين خاصى دانست يا خير؟ نفوق، برو

اگر مراد از دين، دين الهى باشد، نه آرای بشری، پاسخ اين پرسـش منفـى اسـت؛ يعنـى 

های  تمدن غربى را بايد يك استثنا دانست، اما در فرض شمول اصطلاح دين نسبت بـه رويـه

مـت ديـن ها در قا خودساخته بشری، از قضا در تمدن غربى نيز انواع مختلفـى از ايـدئولوژی

رو، بايد گفت اذعان نصر به اين گزاره كه ساخت تمـدن هرچنـد بـا  اند و از اين ظهور كرده

ها در قامــت ديــن نمايــان شــوند،  های بشــری، زمــانى ممكــن اســت كــه آن انديشــه انديشــه

اگر نصـر . مهم تفاوت اين بحث با بحث همزادی دين و تمدن است. گريزناپذير خواهد بود

تواند تمـدن تأسـيس كنـد و بلكـه بايـد دينـى در ميـان  تنهايى نمى بشر بهورزد كه  اصرار مى

خواندن تمدن  داد  های مدعى ارتباط با امور غيبى است، ولى برون باشد، مراد او از دين، دين

به تعبير ارسطويى، نقطه تأكيد . تواند شامل دين مجعول بشری نيز باشد نسبت به يك دين مى

ت تمدن است و اينكه اين ماده لزوماً غيربشری است، ولى تأكيـد در بحث اول، بر ماده ساخ

هرچنـد  ــشكلى دينـى  در بحث دوم، بر صورت ساخت تمدن است و اينكه اين صورت به

چنين تحليلى حاوی اين انديشه پنهان خواهد بـود كـه اساسـاً . كند هم جلوه مى ـ دين بشری

بخشـى از دو حـال خـارج  صورت بخشى نيست و اين كار بشر در ساخت تمدن، جز صورت

های اديان هستند يا نيستند و در هر دو حال، اين بشر نيسـت كـه  يا مطابق آموزه: نخواهد بود

  .آورد ماده تمدن را فراهم مى

  بايد يادآور شد كه تفكيك ميـان صـورت و مـاده، سـاخت تمـدن و تفـاوت ايـن دو از 

هايى در قبـال  از طـرح پرسـش حيث نسبت بـا ديـن، صـراحتى در آثـار نصـر نـدارد و پـس

ها، به فهـم آنهـا  های احتمالى به اين پرسش مدعيات وی و در نهايت، ارزيابى و تحليل پاسخ

  .ايم دست يافته
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  انواع تمدن و نتايج حاصل از آن

و بيان تعريف نصـر از تمـدن، بايـد بـه ) در وجه صوری و مادی(پس از شناخت منشأ تمدن 

از اين رهگـذر هـم خـود مفهـوم تمـدن در منظومـه فكـری نصـر  ها بپردازيم تا تقسيم تمدن

ــاب  ــری وی در ب ــه فك ــل منظوم ــايج حاصــل از آن در ك ــم نت ــد و ه ــتری ياب وضــوح بيش

های وی  بندی برای اين منظور هم بايد درصدد گـزارش تقسـيم. شناسى آشكارتر شود تمدن

بر اساس تقسيم . ه ميان آوردشناسانه وی را ب های قابل استنتاج از مبانى تمدن بود و هم تقسيم

گرا و از قضـا منطبـق بـر  گنون متفكـر سـنت تصريح خودش برگرفته از رنـه اصلى نصر كه به

تمدنى كه مبتنى بر اصـول : كند شناسى اوست، وی دو نوع تمدن را شناسايى مى مبانى تمدن

تأسيس ) آفرين غيبى و ماورايى يا الهى و ناشى از امر مطلق يا وحدت(ثابت از منشأ آسمانى 

شده است و تمدنى كه چنـين نبـوده، بلكـه بـر اصـول بشـری و ايـن جهـانى مبتنـى اسـت و 

، )233: ج1386نصـر، (تمدن غربى از نوع دوم اسـت . دنياگرايى را غايت خويش قرار داده است

ساز تأسيس تمدن جديد بوده، خود دنياگراسـت،  ولى نه به اين مفهوم كه مسيحيتى كه زمينه

بندی بايد ناظر به وضعيت محقق يا غايى يك تمدن لحاظ شود، نه وضـعيت  ن تقسيمبلكه اي

نحو آشـكارتری  البته در اين صورت، ابهام منـدرج در بنـدهای قبـل دوبـاره بـه. تأسيسى آن

با وجود يك غايت  ـتوان ميان وضعيت تأسيسى و تحققى  كند كه چگونه مى خودنمايى مى

  .تفكيك قائل شد ـ مشترك

بندی آن نقـش اصـلى داشـته باشـد، بايـد  ارتى، اگر غايت يـك تمـدن در صـورتبه عب

پذيرفت كه تأسيس هم رنگ آن غايت را خواهـد پـذيرفت و بـدين ترتيـب، معلـوم نيسـت 

توان مدعى شد كه اين دين مسيحيت بوده است كه تمدن غربى را تأسيس كـرده  چگونه مى

ريخى است و فرض ديگر، پـذيرش است؛ يك فرض ممكن، پذيرش دنياگرايى مسيحيت تا

يونانى در تأسيس تمـدن غربـى  ـ های دينى رومى مدخليت توأمان دو دين مسيحى و انگاره

  .)98 ـ 100: الف1383نصر، (است 

هايش از چنين تلفيق و نيز كـنش و واكـنش خاصـى ميـان ايـن دو سـخن  نصر در كتاب

. رت تمدن غربى قائل اسـتگويد؛ با آنكه برای مسيحيت هم سهمى بس جدی در صيرو مى

البته پاسخ ديگر اين است كه با ادبيات ماده و صورت ارسطويى تأثير دين در ماده تمدنى را 

تنها بايد ازآنِ اديان واقعى و الهى دانست، ولى تأثيرش را در صورت تمدن، غير منحصر در 

راهم آورد تا او امكان و به بيان ديگر، دين بايد زمين بازی را برای بشر ف. چنين اديانى بدانيم
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ای  گمان دينى است و حـال مـاده بخشى نو و بازی متفاوت در تمدن پيشين را كه بى صورت

رو، با توجه به اصل فلسفىِ مـدخليت اساسـى  از اين. برای تصرف بشر زمينى شده است بيابد

توان نتيجه گرفت كه گرچـه اديـان اصـيل پديدآورنـدگان  صورت اخير در هويت شىء مى

)231: ج1386نصـر، (های اصـيل  هستند و در نتيجه، تمـدن  زيست تمدنى آدمى
1

برآمـده از ايـن  

مايـه  بندی جديـد، تمـدنى پديـد آورد كـه بن تواند با صـورت اند، ولى انسان مى اديان اصيل

كه درباره تمـدن  ای مجعول باشد؛ چنان واره اش نگرشى غيردينى و البته در لباس دين اساسى

پوشـى از مناقشـه در نحـوه  بـه هـر روی، بـا چشم. وضعيت از همين قـرار اسـتمدرن غربى 

، مهـم نتيجـه تقسـيم اساسـى نصـر )مسيحى(پديدآمدن تمدن سكولار غربى از بستری دينى 

است؛ اولاً، چون تمدن غربى مبتنى بر دين مجعول اومانيستى شكل گرفته اسـت، بـه بحـران 

شكلى مضمر در اين  لحظه آغاز يعنى رنسانس به اين بحران از همان. درونى دچار شده است

ای كـه ديگـر  گونـه ؛ به)143: همـان(تمدن حضور داشـته و روز بـه روز آشـكارتر شـده اسـت 

، بلكـه ايـن تمـدن )132: همان(ای برای انسان در اين تمدن سخن گفت  توان از هيچ آينده نمى

ظاهر متحرك است، امـا  ند و بهز مثابه مرغى سركنده است؛ اگرچه دست و پای فراوان مى به

  .)174: همان(سری در بدن ندارد 

آيد كه گسست يـك  همين نتيجه بر مبنای اصل همزادی دين و تمدن چنين به دست مى

گـردد؛  تمدن مانند تمدن غربى از منشأ دينى آن باعـث پيـدايش بحـران در درون تمـدن مى

های شـرقى تأسـيس شـده  يسـه بـا تمـدنثانياً، چون اين تمدن جديد بر مبانى متفاوتى در مقا

ها شـكل گرفتـه  است، لاجرم بحرانى ديگر نيز، ناشى از مواجهه اين تمـدن بـا ديگـر تمـدن

كنـد از نظـر  يـاد مى» ها لبه خونين تمدن«عنوان  هانتينگتون از آن به آنچه كه. )177: همان(است 

رو، فرض  از اين. )234: همان(دهد  های سنتى روی مى نصر تنها در مواجهه تمدن غربى با تمدن

آشتى ميان اين دو نوع تمدن، يعنى تمدن مدرن و غربى با تمدن شرقى و سـنتى در شـرايطى 

مبتنى بر اصل همزادی، بحـران ثـانوی . كه هريك بر بنيادهای خويش استوارند، محال است

سـت و در ميـان های وفادار به منشأ دينى ا ناشى از مواجهه تمدن بريده از منشأ دينى با تمدن

بـر ايـن دو،  افـزون . های وفادار به دين، بحران راهى ندارد، زيرا منشأ اديان يكى است تمدن

ای  ايـن امـر فاجعـه. های شـرقى از غـرب اسـت بحران ديگر ناشى از تقليد كوركورانه تمدن

                                                              
 .گيرد در اينجا بهره مى» های اصيل تمدن«صراحت از تعبير  نصر به. ١
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 های شرقى خواهد داشت، بلكه از نظر نصـر تنها پيامدهای ويرانگر در خود تمدن است كه نه

؛ همـو، 236: همـان(بر اشتباهات تمـدن غربـى را نـدارد  های افزون  ديگر زمين تاب تحمل اشتباه

اعتمـادی بـه ابنـای  البته نصر در برخى آثارش اين بحران اخير را ناشى از بى. )44 ـ 43: ب1383

داند؛ بدين معنا كـه چـون  واسطه تحليل خاص از استيلای تمدن غرب مى های سنتى به تمدن

كننـد كـه ايـن تلاقـى   تمدن غربى برتری آشكاری بر ايشـان داشـته اسـت، گمـان مى مدتى

  .رفتن يكپارچگى تمدنى شده است تمدنى، موجب ازدست

توان به بحث ارتباطات بيناتمدنى پرداخـت و در آن  ها، مى بر اساس تقسيم نصر از تمدن

مـدرن بـا آنهـا را در دو  ديگر رابطـه تمـدن های سنتى با هم و از سوی سو رابطه تمدن يك از

بسـت و بحـران  فرض ادامه مسير پيشين يا تلاشى در پيمودن مسـيری نـو بـرای خـروج از بن

  .درونى در پرتو نظريه مبنايى او، يعنى همزادی دين و تمدن بررسى كرد

  ارتباطات بيناتمدنى

قابل تصوير  تمدنى شامل داد و ستد تمدنى و درگيری تمدنى از نظر نصر دو گونه ارتباط بينا

هاضـمه  ها وجود دارد؛ به شرط آنكه در در داد و ستد تمدنى حتى امكان تبادل انديشه. است

شـده اسـتيلا يابـد،  كننده بر امر دريافت كننده هضم شود؛ يعنى هويت تمدن دريافت دريافت

توان به صرف مشاهده درگيری ميان مسلمانان و هنـدوها در  اما درباره درگيری تمدنى، نمى

گرفتن  واسـطه فاصـله كشمير، اين امر را يك درگيری تمـدنى دانسـت، بلكـه ايـن نمونـه، به

هـايى اسـت كـه سـازنده دو تمـدن  هـا از ارزش كم يكى از طرف های درگير يا دست طرف

آميز ايـن دو در تـاريخ  بوده است؛ حال آنكه در گذشته همزيستى مسـالمت هندی و اسلامى

دهدكـه دو تمـدن  درگيری تمدنى حقيقى در جايى رخ مى. خوبى قابل مشاهده است هند به

نمونه كنونى اين درگيری تمدنى، تنهـا . بينى متخالف رو در روی هم قرار گيرند با دو جهان

عنوان لبه  هانتينگتون از آن به شود؛ همان امری كه  ها ديده مى ميان تمدن غربى و ديگر تمدن

گيـرد، نـه ميـان  ها شـكل مى ربـى و ديگـر تمـدنكند و در مرز ميـان تمـدن غ خونين ياد مى

ناپذير اسـت كـه در فـرض  ای آشـتى اين نمونه، نمونـه. )234: ج1386نصر، (های غيرغربى  تمدن

تـوان بـرای  البتـه مى. ها وجـود نـدارد تداوم دنياگرايى غربى امكان آشتى آن با ديگر تمـدن

بازگشت اين تمدن به آن لايـه،  تر شناسايى كرد كه در صورت ای عميق تمدن غربى نيز لايه

كلى  طور بـه. های سنتى فراهم خواهد شـد امكان تبادل بينا تمدنى فعال ميان او و ديگر تمدن
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هاسـت وجـود دارد كـه در آن لايـه  حال مشتمل بر همـه رنگ رنگى كه درعين ای از بى لايه

های  خـود تمـدن ها و چه ميـان چه ميان تمدن مدرن و ديگر تمدن(تمدنى  امكان آشتى ميان

گمان در اين صورت با اينكه ادبيات تعـاملى هريـك بـا ديگـران  بى. كند را فراهم مى) سنتى

برگرفته از ميراث تمدنى خودش است، ولى چون مُشعر به باطنى است كه خاستگاه همه اين 

شود؛ به تعبير مولـوی، مواجهـه بـا  كثرات است، ديگر در آن دوگانگى و تعارضى ديده نمى

  .)239: ج1386نصر، (قت انگور، تفاوت ميان عنب، انگور و ازوم را از ميان برخواهد داشت حقي

رنگى كه در آن تعاطى و تعامل حداكثری خواهد بـود، در لايـه  پوشى از لايه بى با چشم

ازآنجاكـه نصـر در وهلـه اول، . توان مراتبى تشكيكى از تعامل را قائـل شـد پيشين آن نيز مى

های سـنتى را  كنـد و تعامـل بـين تمـدن های سنتى را نفى مى ن غربى و تمدنتعامل ميان تمد

كند و اين امر را بر اساس قضاوت درباره ميزان تفاوت و تقارب شالوده دينى آنهـا  تثبيت مى

ها، مشابهت بيشتری داشته باشند، ميـزان  رساند، بايد گفت هرچه اديانِ پايه تمدن به انجام مى

تر خواهد شد؛ برای مثـال، تلقـى از خـدا در نـوع اديـان ابراهيمـى مشـابه تعامل ميان آنها بيش

توان به امكان ارتباط بيشتری ميان اديـان ابراهيمـى  واسطه اين مشابهت مى رو، به است، از اين

بندی نهايى درباره ميـزان شـباهت اديـان و  هرچند جمع. های برآمده از آنها قائل شد و تمدن

  مده از آنها به شكل مصـداقى، خـود موضـوعى مسـتقل و پرمناقشـههای برآ در نتيجه، تمدن

دهنده  ها بـه شـباهت اديـان شـكل گيری از آرای نصر كه شباهت تمدن است، ولى اين نتيجه

ها نيـز بـه  ضمن آنكـه سـرّ تفـاوت و تغـاير ميـان تمـدن. گردد، گريز ناپذير است آنها بازمى

  .گردد ها باز مىای آن نظرهای اساسى ميان اديان پايه اختلاف

  گيری نتيجه

شناسى نصر برپايه نظريه همزادی دين و تمدن قرار دارد و حتى بسـياری از  اساس نگاه تمدن

بنـابراين، اطـلاق . ای قابـل بازگشـت اسـت گفتارهای ديگر او درباره تمدن به اين نظريه پايه

بر امكـان  يرا افزون عنوان نظريه بر مدعای همزاد دانستن دين و تمدن خالى از وجه نيست، ز

های تمدنى نصر بدان، نتايج شفافى از آن قابـل اخـذ اسـت و در مـواردی  بازگشت توصيف

)ها سنجى احيای تمدن مانند امكان(
1

بينى و نوعى سنجش كيفـى دارد، بلكـه  نيز قابليت پيش 

                                                              
ای ناشى از ضرب وضعيت نيروی خلاق تمدن در ميزان تعلق مـردم  هارخانهاين كار در مقاله حاضر، با پيشنهاد يك جدول چ. ١

 .به دين پايه تمدن مطرح گرديد
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زادی های او از تمدن را در قواره يك نظريه ندانيم، بازهم مدعای همـ ها و توصيف اگر نگاه

او ديـن و تمـدن را مـرتبط و . گيـرد شناسى نصر قرار مى دين و تمدن در نقطه مركزی تمدن

دو تمـايز قائـل اسـت؛  كند، ولـى ميـان ايـن يك معرفى مى به ای يك حتى برخوردار از رابطه

دادها و تجلياتى است كه يكـى از آنهـا،  توان گفت دين از نظر نصر دارای برون كه مى چنان

دادهای مختلفى اعم از سبك زندگى تا  ای، دين برون دين است؛ يعنى در مرتبه جلوه تمدنى

وی در مورد نمونه اسـتثنايى . هنر، علوم و شيوه شهرسازی و مانند آن را در برخواهد گرفت

نوعى  دانـد، ولـى بـه ای دينـى مى گرفته برپايـه تمدن جديد غربى نيز ضمن آنكه آن را شكل

از منظـر مـدعای همـزادی، بايـد . اش قائل است های مسيحى يشهجدا افتادگى جدی آن از ر

غير هماهنگ يا (و صورت آن را بشری ) هماهنگ با نظريه همزادی(ماده اين تمدن را دينى 

  .شمار آورد به) غير مرتبط با نظريه همزادی

اساس هر دين و در نتيجه تمدن نيز همان معنويت و معرفت نهفته در دل آن است كه تـا 

های شـرقى نيـز اسـلام  از نظر نصـر در ميـان تمـدن. پويايى دارد، تمدن نيز حيات دارد وقتى

يك نمونه استثنايى است، زيرا وضعيتى كاملاً متعادل ميان ظاهر و باطن برگزيـده و بنـابراين 

گفتن از تمدن جديد اسلامى  شمول را به عرصه آورده است؛ ضمن آنكه سخن تمدنى جهان

حال او اميدوار به احيای تمدن اسلامى و بازگشت آن به اوج  درعين. ستمعنا از نظر نصر بى

تـوان گفـت همـه  های همزادی ديـن و تمـدن مى بدين ترتيبْ و براساس گزاره. اقتدار است

شناسـى خـاص نصـر نتـايجى در  شناسى خاص نصر مبتنى است؛ يعنـى دين نتايج فوق بر دين

ها را  اين منظر كـه شناسـايى سـرّ تفـاوت تمـدنويژه از  به. پژوهى خواهد داشت حوزه تمدن

هاضـمه قـوی تمـدن  كـه در مـورد علـت وجود بايد در سرّ تفـاوت اديـان پـى گرفـت؛ چنان

ها به نوع خاص دين اسلام يعنى شموليت آن ارجاع داده  اسلامى در اخذ عناصر ديگر تمدن

ای  هرگـز پديـده نكته كليدی ديگر اينكه هسته اساسى تمدن و بلكه خود تمـدن. شده است

وری در ميـان آثـار  سخت و صلب نيست، بلكه حتى تعلق و زيست تمدنى بـه معنـای غوطـه

ها كســانى هســتند كــه دارای پيوســتگى و  عينــى و خــارجى آن نيســت، بلكــه اهــالى تمــدن

هسـتند؛ طبيعـى اسـت چنـين تقريـری از ) ها يا اديان پايه آن تمدن(ها  بستگى به آن تمدن دل

ناست كه تمدن به شكل بسيار نرم و باطنى قرائت شـده اسـت؛ در عـين اينكـه مع تمدن بدان 

های اسلامى  واسطه پايبندی اخلاقى و درونى به آموزه دعوت نصر به احيای تمدن اسلامى به

مسـئله مهمـى كـه در عمـل پاسـخ . ای اسـت به معنای بازتاب همين نگرش در چنين توصـيه
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آمده از آن نيافت، چرايى و بلكه تصويری از تفـاوت های بر درخوری در آثار نصر يا تحليل

ها  تواند تمايز ميـان تمـدن های متعدد يك تمدن است؛ يعنى با اينكه نظريه همزادی مى جلوه

را توضيح دهد، ولى در توضيح تمايزها و تكثرهای درون يك تمدن واحد موفق نيست و از 

نيـز تـا توضـيح چگـونگى پيـدايش يك ميـان ديـن و تمـدن  بـه رو، اصرار بر رابطـه يك اين

های متعـدد  حتى ارجاع تنوعات به فرهنگ. وجه خواهد بود های متنوع درون تمدن بى جلوه

كند، بلكه خود تصوير نصـر از فرهنـگ را نيـز در  تنها مشكل را حل نمى ذيل يك تمدن، نه

  .معرض اشكال قرار خواهد داد
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  .مهر نيوشا: حسينى،جلد اول، تهران

سـن اهتمام ح ، بـه)مجموعه مقالات سیدحسین نصر(، معرفت جاودان )ج1386( ــــــــــــــــ .8

  .مهر نيوشا: حسينى، جلد دوم، تهران
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  ن اسلامیمهندسی تمد
  از منظر سید منیرالدین حسینی الهاشمی
  مصطفى جمالى

  

  چكيده

ساز ارتباط انسان با جامعه و طبيعت  در انديشه تمدنى سيد منير الدين حسينى الهاشمى، تمدن بستر

است و لازمه اين ارتباط حضور تمدن هم در نحوه تأثير انسان و جامعه بر طبيعت و هم در نحـوه 

گاه وصـف تمـدنى  البته مناسبات و ابعاد حيات اجتماعى آن. انسان و جامعه استتأثير طبيعت بر 

بودن تمـدن بـه معنـای جريـان روشـمند ديـن در تمـامى  اسـلامى. يابند كه نهادينه شده باشـند مى

 ،)مفاهيم بنيادی، راهبردی و كـاربردی(نظام مفاهيم . اجتماعى بشر است ـهای حيات تمدنى  حوزه

، )شود كه بر اساس آن جريان نياز و ارضا مديريت مى(عى، محصولات تمدنى ساختارهای اجتما

زيرساخت اساسى يك تمدن است كه بـر اسـاس آن اخـلاق اجتمـاعى و سـبك زنـدگى شـكل 

بر مبانى و اهداف خود لوازم تمدنى خـود  تمدن مادی غرب اگرچه توانسته است مبتنى. گيرد مى

بر اساس انديشه تمدنى . اش تمدنى رو به افول است دیگيری ما دليل جهت را شكل دهد، ولى به

ها و اهـداف اسـلام  بايست مبتنى بر مبانى، آموزه منظور تحقق تمدن اسلامى مى سيد منيرالدين، به

بر ايـن اسـاس در . های تمدنى دست يافت ناب هم به شبكه علوم و هم به ساختارها و هم فراورده

هـای راهبـردی و  لايـه از دانش مى است، دستيابى به سـه شبكه علوم اسلامى كه هسته تمدن اسلا

 ساخت نظری تمدن اسلامى را تمـام كاربردی ضرورت دارد كه در هماهنگى نظری كامل بايد زير

  .های اسلامى اداره جامعه هستند لايه نظری فقه سرپرستى، علوم اسلامى كاربردی و مدل اين سه. كنند

  ها واژه كليد

  .علوم، ساختارهای تمدنى، فلسفه شدن تمدن، تمدن اسلامى،

                                                              
. عضو هيئت علمى فرهنگستان علوم اسلامى  mo.jamali313@gmail.com  

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
 1393تابستان ، دومشماره  ،نوزدهمسال 

Naqd va Nazar 
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  مقدمه

انقلاب اسلامى، نقطه عطفى در مسير تكامـل جامعـه ايمـانى در طـول تـاريخ بشـری اسـت؛ 

اگر اين تكامل را نتيجۀ تقـوم . دهد های تاريخ رخ مى تكاملى كه در بستر درگيری با فرعون

تناسـب بـا بلـوغ جامعـه مؤمنـان، ها بـدانيم، همـواره م های امت های اوليای الهى و اراده اراده

از . امكان بسط جريان اراده و ولايت الهى از طريق ولايت اوليای الهـى فـراهم خواهـد شـد

تـوان ادعـا كـرد كـه بلـوغ جامعـه مؤمنـان در ايـن موقـف تـاريخى، بسـتر  همين نظرگاه مى

دهى حكومت اسلامى را فراهم آورد؛ بلوغى كـه در گذشـته حاصـل نشـده بـود و بـه  شكل

تعبير معمار كبير انقلاب اسلامى حتى امت صـدر اسـلام نيـز بـه چنـين بلـوغى دسـت نيافتـه 

.بودند
1

البته اين بلوغ محصول تكامل تدريجى جامعه مؤمنان و جامعه شيعى در بسـتر تـاريخ  

در زمان حضور و نائبان امام در زمان غيبت رخ داده  :است كه با سرپرستى امامان معصوم

  .با پشتوانه چنين ميراثى، نظامى اسلامى را بنا نهاد ;است و امام خمينى

سازد، توجه به هـدف محـوری  آنچه عظمت اين نظام اسلامى را بيش از پيش روشن مى

به بيـان ديگـر، . آن، يعنى تحقق تمدن اسلامى با تمام لوازم تمدنى آن در عصر حاضر است

ملـى خـود نبـوده و نيسـت،  هدف انقلاب اسلامى تنها ايجاد حكومتى اسـلامى در مرزهـای

و مقـام معظـم رهبـری هـدف محـوری حركـت تكـاملى نظـام  ;فرمودۀ امام خمينى بلكه به

بر همين اساس، مسئله تحقق تمدن اسـلامى بـا تمـام . اسلامى دستيابى به تمدن اسلامى است

  لوازم تمدنى آن در عصر حاضر هم مسئله نخبگان و انديشمندان مؤمن جامعه و هـم دغدغـه

  .داران تمدن ليبرال غربى است ری داعيهفك

سيد منير الدين حسينى از معدود افرادی است كه از آغاز تشكيل نظام اسـلامى، بـه ايـن 

تـرين و  مهم. خوبى دريافـت مسئله توجه يافت و پيچيدگى و گستردگى تأسـيس نظـام را بـه

ــهـــ  ترين بخــش وجــودی ســيد منيرالــدين حســينى الهاشــمى جــذاب دفتــر عنوان مؤســس  ب

های مختلف كلامـى،  های مبتكرانه و بديع وی به پرسش نه پاسخ ـفرهنگستان علوم اسلامى 

شناسـى، اجتمـاعى و مـديريتى جامعـه، بلكـه طـرح مؤمنانـه و عميـق مسـائل  فلسفى، معرفت

اساساً جذابيت اصلى مباحث فرهنگسـتان . فراروی انقلاب اسلامى با رويكردی تمدنى است

                                                              
و كوفـه  9من با جرئت مدعى هستم كه ملت ايران و توده ميليونى آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسـول االلهّٰ «. ١

  ).410: 21، ج1379امام خمينى، (» باشند مىبن على و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين
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سـيد منيـر  .دانسـت» ای برای دستيابى بـه پاسـخ رح مسئله و چنين مواجههچنين ط«را بايد در 

ها و آرای نوی عرضه كرده اسـت كـه ايـن  های بديع و نظريه الدين مباحث تأسيسى، اصلاح

  .مباحث نيازمند بررسى و نقد و ارزيابى عالمانه است

  ها زمينه

صـيت و انديشـه تمـدنى گيری شخ ترين عامل در شكل شرايط پرورشى سيد منيرالدين، مهم

قدر شيعه، آية االلهّٰ العظمى سيد نورالدين حسينى الهاشمى است  وی فرزند مرجع عالى. اوست

انديشـه اجتمـاعى بـالای او و . كه در جنوب ايران و منطقه فارس بسيار تأثيرگذار بوده است

خاص ايـن  های منظور تحقق عينى اسلام در متن جامعه از ويژگى اعتقاد به كار تشكيلاتى به

 نام رو، از نخستين كسانى بود كه به تأسيس حزب مذهبى فراگيری به مرجع بصير بود و از اين

مهـار هـا، آمـوزش آنهـا و  مبادرت ورزيد تا در پرتو آن بتواند به بسيج توده» حزب برادران«

 يكـى: سيد منيرالدين دو درس اساسى از محضر پدر آموخت. اركان حكومت وقت بپردازد

و  )31: 1383مظفـری، (كه اعتقاد محوری سيد نورالدين بود » تحقق اسلام«د به قابليت عينى اعتقا

كه نور علم را اساساً برخاسته از دسـتگاه انبيـا » نگاه تحقيرآميز به تمدن مادی غرب«ديگری 

  .)60: 1383حسينى الهاشمى، (دانست  مى

ويژه بحـث  بـه ;مام خمينىهای پرورشى سيد منيرالدين حضور در درس ا از ديگر زمينه

اجتمـاعى وی را سـامانى تـازه  ــولايت فقيه بود كه بر او تأثير عميق نهاد و انديشه سياسـى 

هـای خـارج امـام  گونه مباحـث از درس او در اين  ای كه گويى حلقه مفقوده گونه بخشيد؛ به

رزه مسـتقيم بـا همچنين حضور در متن انقلاب و مبا. )200: همان(گرديد  بر او روشن  ;خمينى

گرايانـه در  كاپيتاليستى آن زمان و بررسى شـبهات و تبليغـات ماده ـهای ماركسيستى  انديشه

سازی تبليغـات در دفـاع از حقانيـت  ها و خنثى گويى به شبهه آن برهه و انديشيدن برای پاسخ

قـرار  های غير الهى شـرقى و غربـى اسلام، ايشان را در جايگاه استادی مسلط بر مبانى مكتب

ها پرداخـت و بـا توجـه بـه همـين  وی در نقدهای خود بيشتر به نقد روشـى ايـن انديشـه. داد

حضـور در . گرديـد» روش اجتهـاد«و » مسئله حجيـت«های مهم او  مباحث، بعدها از دغدغه

نويس از طرف حوزه علميه و حضور فعال در  مجلس خبرگان قانون اساسى و ارائه تنها پيش

او در . گيری انديشه تمدنى سيد منير بود های مهم در شكل ى از ديگر زمينهتنظيم قانون اساس

ــا ندانســته در جهــت  ــه برخــى افــراد دانســته ي ايــن مجلــس از نزديــك دريافــت كــه چگون
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نقـش ايشـان در برخـى از اصـول قـانون . كننـد  های غيردينـى تـلاش مى كردن انديشه حاكم

و » اصل ولايـت فقيـه«، »شورای نگهبان«، »دين اش با تعيين منشأ قوا و رابطه«اساسى همچون 

  .)247: همان(بسيار پررنگ بود » اصل فرماندهى كل قوا«

  شركت در شورای اقتصاد جامعه مدرسين قم به همراه چند تن از فضلای قـم سـيد منيـر 

  داری بيشتر آشنا كـرد و از همـان آغـاز مسـئله مـدل حـاكم  را به ابعاد پيچيده اقتصاد سرمايه

  ای كـه برخـى از بزرگـان انقـلاب از آن غافـل بودنـد  قتصاد بـرای او جـدّی شـد؛ مسـئلهبر ا

در همين راستا، كار جدّی پژوهشى او و يارانش بر روی مدل تعـاونى در اقتصـاد . )266: همان(

های كار بـزرگ پژوهشـى را بـرای او  سوسياليستى و مخالفت جدی ايشان با اين مدل، زمينه

فصـلى نـو و افقـى تـازه بـرای  ;دستور امام خمينى ع انقلاب فرهنگى بهبا شرو. فراهم آورد

هـای علميـه از  سيد منير گشوده شد و بعدها مسئله نسبت علـم و ديـن و لـزوم خـروج حوزه

  .)272: همان(برخورد انفعالى با تمدن غرب مسئله ذهنى او گرديد 

دريافـت كـه كـار  خوبى سيد منيرالدين با حضور در شورای عـالى انقـلاب فرهنگـى بـه

در نگـاه او، . تر از يك اصطلاح ساختار آموزشـى كشـور اسـت انقلاب فرهنگى بسيار عميق

ای جـدّی تلقـى  های علميـه مطالبـه دربارۀ علوم انسانى اسلامى از حوزه ;مطالبه امام خمينى

م انديشانه، وی اعتقاد داشت كه دستيابى به علو های ساده گرديد و برخلاف برخى از ديدگاه

اسلامى كاری زير بنايى است و با توجه به ضعف جدّی حوزه در اين زمينه امكـان دسـتيابى 

باشد، بجز در حد تهذيب علوم موجـود كـه البتـه بـرای  پذير نمى بدان در زمان اندك امكان

در نظر او، خلأ جدّی اين است كه فلسفه حـوزه، قـدرت . دوران گذار كاری ضروری است

د و برای دستيابى به علوم بايد زيرساخت آن، يعنى فلسفه شدن اسلامى كنترل عينيت را ندار

  .)279: همان(بر خواهد بود  توليد شود و اين امر زمان

های مقـدماتى  ها سبب گرديد كه سيد منيرالدين با برگزاری برخـى از جلسـه همين زمينه

كنـد و آن را  طور رسـمى دفتـر فرهنگسـتان علـوم اسـلامى را تأسـيس به 1362در بهار سال 

ترين دغدغه خود، يعنى سرپرسـتى عينيـت و  های فكری خود قرار دهد تا مهم پايگاه فعاليت

تـرين  بـر همـين اسـاس، مهم. )15: همـان(گيری كنـد  گويى به شبهه اسلام در عمل را پى پاسخ

  .)89: ب1380جمعى از نويسندگان، (دغدغه سيد منير كارامدی دين در تكامل حيات بشر بود 

های  ر اساس همين دغدغه فكری، سيد منيرالدين از همان آغاز اصول حـاكم بـر برنامـهب

فرهنگستان علوم اسلامى را اصول كلى تعينّ ناميد كه شامل هفت اصل اساسى است و نـاظر 
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وی در نخستين اصل كه شالوده اساسى انديشـه تمـدنى . به تعينّ و تحقق تمدن اسلامى است

  :دارد گيری اساسى برنامۀ خود را چنين بيان مى اش بود، جهت او در تمام كارهای علمى

را اسـاس » مذهب حقـّه جعفـری اثنـى عشـری«دفتر مجامع مقدماتى، فرهنگ غنى 

دانـد  مى» جميـع شـئون حيـات«در » ريزی تمدن حقهّ تبيين كيفيت پى«متقن جريان 

  .)2: 1361حسينى الهاشمى، (

  شناسى تمدن اسلامى مفهوم

ت به تعريف تمـدن و سـپس بـه ضـرورت داشـتن نگـاه تمـدنى در مهندسـى در ادامه، نخس

  .پردازيم اجتماعى مى

  تعريف تمدن

رسـد در مباحـث  رو هستيم كـه بـه نظـر مى در آثار سيد منيرالدين با سه مفهوم از تمدن روبه

مختلف متناسب با مقام بحث، اين مفاهيم از واژه تمـدن اراده شـده اسـت و البتـه بـر اسـاس 

  .تعريف كرد» موضوع، موضوعات و آثار«توان تمدن را به سه شكل  نظام ولايت، مىمنطق 

» كيف ارتبـاط«در تعبيرهای سيد منيرالدين، تمدن از نظر موضوعى، گاه به معنای ) الف

تواند ارتباطـات خـود را برقـرار كنـد و تمـدن  شود؛ يعنى انسان از طريق تمدن مى گرفته مى

جامعه و طبيعت است و لازمه اين ارتباط آن است كه تمـدن نيـز در بسترساز ارتباط انسان با 

نحوه تأثير انسان و جامعه بر طبيعت و هم در نحوه تأثير طبيعـت بـر انسـان و جامعـه حضـور 

كند و از سوی ديگر، ابزار ارضـای  از يك سو تمدن برای انسان و جامعه ايجاد نياز مى. دارد

  .)26الف، ج1379نى الهاشمى، حسي(آورد  نياز انسان را فراهم مى

های مفهومى تمدن در نگاه سيد منير بـه قـرار زيـر  بر اساس همين معنا، برخى از ويژگى

  :است

تفاوت تمدن با تكنولوژی اين است كه تكنولوژی ابـزار اسـت، امـا تمـدن ابزارسـاز  .1

تـوان در سـايه آن ظرفيـت يـك جامعـه را در  شـدن، مى است و در صـورت تاريخى

  .)6ج الف،1378 حسينى الهاشمى،: نك( عاد و از جمله تكنولوژيك شناختتمامى اب

تمدن مستقل از روابـط اجتمـاعى امكـان حيـات، مانـدگاری، تجسـد و انتقـال دارد؛  .2

  .)6ج الف،1379 حسينى الهاشمى،(گرچه محصول روابط اجتماعى خاصى است 



179  179  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ى
شم

ها
 ال
ى
ين
س
ح

ن 
دي
رال
ني
 م
د
سي

ر 
ظ
من

ز 
ى ا

لام
س
ن ا

دّ
تم

ى 
س
د
هن
م

  

ای تمـدنى  جامعـهرو، اگـر در  تمدن همواره حامل فرهنگ و مناسباتى است و از اين .3

  .)26ج: همان(تواند مناسبات اجتماعى آن را تحت تأثير خود قرار دهد  ورود پيدا كند، مى

يابـد كـه بـه پـذيرش  گاه وصف تمـدنى مى های حيات اجتماعى آن مناسبات و جنبه .4

همين ويژگى دربارۀ فرهنگ نيز صادق اسـت؛ . اجتماعى رسيده يا نهادينه شده باشند

الگوی رفتاری، فكری و روحى در جامعه وقتى به فرهنگ جامعـه  بدين معنا هرگونه

صورت نظـری، بلكـه  شود كه به پذيرش اجتماعى رسيده باشد و مردم نه به تبديل مى

  .)7ب، ج1379حسينى الهاشمى، (عينى آن را قبول كرده باشند 

. د شو در تعبيرهای سيد منيرالدين گاه تمدن به مصاديق و گستردگى آن تعريف مى) ب

ريزی تمدن بر اساس مذهب حقۀ جعفـری، همـۀ شـئون زنـدگى را فـرا  پى«بر همين اساس، 

ها و  در اين تعريف، به شئون زنـدگى كـه از مصـداق. )1الـف، ج1379حسينى الهاشمى، (. »گيرد مى

البتـه سـيد منيـر گـاه بـرای تبيـين ايـن عموميـت از . شود های تمدنى است توجه مى موضوع

علـوم، سـاختارها و «تمدنى بشـر و گـاه از » های ها و دانش ها، بينش گرايش«گانه  واژگان سه

  .تمدنى است ـهای اجتماعى  گيرد كه ناظر به تمامى موضوع تمدنى بهره مى» محصولات

بر اين اساس، . آيد گاه در تعبيرهای سيد منيرالدين، تمدن به لحاظ اثر آن در نظر مى) ج

كه تمدن  چنان آن. رشى در جهت رشد و تعالى بشر استسازی پرو ترين اثر تمدن محيط مهم

يافته محـيط پرورشـى خاصـى را بـرای بشـر  داری سـازمان ليبرال دموكراسى يا همان سرمايه

بر همين اساس، در نگـاه سـيد منيرالـدين . )1ب، ج1379حسينى الهاشمى، (امروز ايجاد كرده است 

.متفاوت از گذشته استها در عصر حاضر بسيار  سازی و رسالت حكومت تمدن
1

  

امروزه مفهوم حكومت از حيث موضوعى آن با آنچه در سابق، متعـارف و معمـول 

بود، اختلاف شديدی پيدا كـرده و خـود يـك موضـوع جديـد و مسـتحدثى شـده 

در تئوری و در ميدان عملكردهای اجتماعى زمان حاضر، متكفـل » حكومت«. است

. اسـت» سرپرسـتى رشـد«و بـه تعبيـری هـای انسـانى  اعطای وحـدت بـه نظـام اراده

در قالب سـاختارهای سياسـى، فرهنگـى و اقتصـادی سـعى در » حكومت«اكنون  هم

. های خـود را دارد ايجاد مركزيت منسجم بـرای تحـرك جامعـه بـه سـمت ايـدئال

                                                              
شناسـان  بسـياری از تمدن. است )تعريف به جنس و فصل(در منطق سيد منير تعريف يك چيز غير از تعريف منطق ارسطويى . ١

ك شيوه تعريف است، پس تعريف نبايد تنها بر اساس منطـق كنند كه اين هم ي تعريف مى... نيز تمدن را به آداب و رسوم و 

 .صوری باشد
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دادن به آنها موضوعاً در ماهيت حكومـت گنجانـده شـده  های اجتماعى و نظام اراده

كـه  هاسـت، درحالى گذاری ها و سياست ها، برنامـه ين طرحاست و محمل آن نيز هم

نهايـت اينكـه حكومـت را . مفهوم حكومت در زمان سابق، يك معنـای فـردی بـود

اش اعـلام قـانون،  كردنـد كـه وظيفـه عنوان يك ناظم بزرگ در جامعـه تلقـى مى به

  .)2408حسينى الهاشمى، كد جلسه (كردن آن و حفظ شرايط تضمين به آن بود  پياده

  تمدن اسلامى

بودن تمدن  نقطه درخشان مباحث تمدنى سيد منيرالدين، تحليل عميق ايشان از مسئله اسلامى

اسلامى است و شايد همين تحليل عميق و بديع ايشان، حركت علمى او را بسيار متفـاوت از 

در . پژوهى كرده اسـت های علمى در فضای انقلاب اسلامى و در حوزه تمدن ديگر حركت

هـای حيـات  بودن تمدن به معنای جريان روشـمند ديـن در تمـامى حوزه ه ايشان، اسلامىنگا

اجتماعى بشر است و اين معنا بسيار متفـاوت اسـت از معنـای اصـطلاحى در حـوزه  ـتمدنى 

. بودن آن دارنـد شناسان از تمدن اسلامى و اسلامى ويژه با برداشتى كه شرق تمدن اسلامى به

دهى فرهنگسـتان علـوم  ان از همان آغـازين حركـت خـود در شـكلبراساس همين نگاه ايش

كه موجب رشـد انسـان در همـه شـئون حيـات و در تـداوم  ـتمدن اسلامى «: اسلامى گفت

  های استواری كه حضرت حـق فطـرت رشـد را بـر آن قـرار داده  جز بر پايه ـباشد  تاريخ مى

» ريـزی شـود توانـد پى انـد، نمى به انسـان ابـلاغ كـرده 7و ائمه معصومين 9و پيامبر اكرم

؛ يعنى او بر حاكميت مطلق وحى بـر رونـد مهندسـى تمـدنى اسـلامى )1: 1361حسينى الهاشمى، (

اعتقاد داشت و تمامى تلاش دستگاه عقلانيت را در تولى روشمند به وحى در ساخت تمدن 

  .دانست اسلامى و ابعاد مختلف آن مى

  ضرورت داشتن رويكرد تمدنى

رو كـرده  منيرالدين انقلاب اسلامى تمدن مادی امروز را با چالشـى عظـيم روبـه در نظر سيد

رو، همـواره  از ايـن. است و جنگى بزرگ در مقياس تمدنى در دنيای امـروز رخ داده اسـت

شـدن  متهم«او اهل درد بـود و . نگران بود كه در اين درگيری اسلام به ناكارمدی متهم شود

اش را متـأثر كـرده بـود و وی  ردی مزمن سراسر زندگى جهادی، مانند د»دين به ناكارامدی

به بـاور او پـس از تحقـق انقـلاب اسـلامى . ديد ای خود را فارغ از اين مسئله نمى حتى لحظه
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او همـواره . )36ج: 1376حسينى الهاشمى، (ترين مسئله ما طراحى نرم افزار تمدن اسلامى است  مهم

رو، خود را متهم اصـلى  دانست و از اين اسلامى مىخود را مسئول اصلى حل مشكلات نظام 

  .)36ج: 1376حسينى الهاشمى، (دانست  نيافتن نظام اسلامى به كارشناسى دينى مى در دست

سيد منيرالـدين تنهـا راه گسـترش انقـلاب اسـلامى را در درون و بيـرون طراحـى جـامع 

در جميع شـئون محقـق » رهنگىانقلاب ف«دانست و اينكه تا زمانى  افزار تمدن اسلامى مى نرم

در سـطح جهـان مطمـئن بـود، زيـرا » انقلاب سياسـى«توان از پذيرش عمومى پيام  نشود نمى

انقلاب ما همواره ارائه تمدنى نو بر مبنای دين بوده و هست و اگر قرار باشد همـواره  ادعای

 توان چنين تمدنى صورت مطلق يا مشروط بهره جوييم، آيا اولاً، مى از ابزار فرهنگى دشمن، به

توان ادعاكرد كـه چنـين تمـدنى از آن ماسـت؛  را بنا نهاد و ثانياً، بر فرض بناگذاری، آيا مى

هم . )1ج، ج1375حسينى الهاشمى، (! ايم؟ ديگران را به عاريت گرفته» معادله«و » روش«كه  درحالى

سـان اسـت؛ هـای تمـدنى، همگـى كيـف ارتباطـات ان مفاهيم و هم ساختارها و هـم فراورده

هـای تمـدنى هـم اعـم از محصـولات سياسـى،  ارتباطات روحـى، ذهنـى و رفتـاری فراورده

  .فرهنگى و اقتصادی و تكنولوژيك است

  اركان تمدن

مفـاهيم، سـاختارها و «در رويكرد تمـدنى سـيد منيرالـدين هـر تمـدنى از سـه ركـن اساسـى 

ــهكــه ا )د1379حســينى الهاشــمى، (تمــدنى برخــوردار اســت » محصــولات عنوان  يــن ســه ركــن ب

بر همـين . گيری اخلاق و فرهنگ اجتماعى را فراهم سازد زيرساخت يك تمدن، بستر شكل

اساس، او معتقد بود تمدن مادی غرب يعنى مدرنيته توانسته بر اساس ايـن سـه ركـن اخـلاق 

 انسانى را تغيير دهد و بستر اقامه كفر و توسعه ابتهاجات مادی بشـر را در همـه شـئون حيـات

  .)همان(انسانى فراهم آورد 

  نظام مفاهيم

گيـرد  محور اساسى يك تمدن، نظام مفاهيمى است كه بر اساس عقلانيت تمـدنى شـكل مى

مفـاهيم پايـه . اسـت» مفاهيم پايه، مفاهيم راهبـردی و مفـاهيم كـاربردی«های  كه دارای لايه

باشـند كـه  يـات او مىهـای بنيـادين بـه انسـان و ح بيشتر مفاهيمى هستند كه مشـتمل بـر نگاه

البتـه مفـاهيم نـاظر بـه روش، . يابنـد های بعدی مفاهيم جريـان مى فرض در لايه عنوان پيش به
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اند، جـزو  های ديگر مفاهيم ها در لايه فرض دار جريان اين پيش منطق و فلسفه منطق كه عهده

نسـبت بـه مفاهيم بنيادين هستند كه در مجموع اين مفاهيم پايـه در حكـم اصـول اعتقـادات 

گرايى مادی در تمامى روابط تمدن امروز  اند؛ همانند حاكميت نسبيت های ديگر مفاهيم لايه

هــا و  گيری انــد كــه جهت مفــاهيم راهبــردی، مفــاهيمى مبتنــى بــر مفــاهيم پايه. )همــان(غــرب 

آخرين لايه مفاهيم كـه بـا عينيـت تمـدنى . سازند های كلان حيات انسانى را معين مى نسبت

اين دسـته از مفـاهيم جـزو مفـاهيم دربردارنـدۀ . مستقيم دارد، مفاهيم كاربردی استارتباط 

  .)همان(های عينى مهار عينيت و در سطح بالاتر معادله تغيير عينيت هستند  شاخص

  ساختارها

دومين ركن اساسى يك تمدن ساختارهای اجتماعى است كه بر اسـاس آن همـۀ ارتباطـات 

بــر اســاس . انجامــد انســانى مىـ  دهى اخــلاق اجتمــاعى لگيــرد و بــه شــك انســانى شــكل مى

. گيـرد در يك جامعه صـورت مى» قدرت، ثروت و اطلاعات«ساختارهای اجتماعى، توزيع 

اش، سـاختارهای  نظام توزيـع«به ديگر سخن، نظام توليد يك تمدن، نظام مفاهيم آن است و 

اند به آنها جـا  اطلاع پيدا كردهای كه  ها بر حسب مرتبه اجتماعى است كه بر اساس آن انسان

گيری بـه آنهـا داده  سـازی و تصـميم شود؛ يعنى حـق تصميم شود و توزيع اختيار مى داده مى

هـا در  گيرنـد؛ يعنـى رفتـار آدم ساختارها هماهنگى ارتباطات انسانى را بر عهـده مى. شود مى

بنـابراين، در قالـب  ...رود شئون مختلف، زير بليط نظام توزيع يـا سـاختارهای اجتمـاعى مـى

هايى كارامـد متناسـب بـا  و توليـدِ انسـان... گيـرد گردش ارتباطات رفتار اجتماعى شكل مى

  .)همان(» گيرد ای اجتماعى شكل مى توزيعِ اختيار و وظيفه

  ها فراورده

بـه . های متناسب با ساختارهای اجتماعى است سومين ركن اساسى يك تمدن توليد فراورده

حال اين اعمال . گيرد اساس ساختارهای اجتماعى توزيع اختيارات صورت مىبيان ديگر، بر 

كنـد و محصـول توليـد  ای دارد؟ اينكـه توليـدِ امكـانِ ارضـا مى وظيفه و اختيار چـه ويژگـى

نيـاز و . كنـد كند، بلكه هم نياز و هم ارضا را توليد مى البته فقط محصول توليد نمى. شود مى

تـدريج تخلـف  بردار است، ولى به توليد شود، در آغاز تخلفارضا اگر به صورت اجتماعى 

شود؛ يعنى ضرورت و امتناع عينـى  ناپذير مى تدريج تخلف كه به آنجا شود تا از آن مشكل مى

  .)همان(كند  را ايجاد مى
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  مبانى انديشه تمدنى

ص عنوان شـاخ مبانى انديشه تمدنى سيد منيرالدين بخش مهم انديشه ايشان است كه خود بـه

اختصـار بـه برخـى از  در ادامـه به. پردازی خود به آن توجه تام داشـت و معيار حقانيت نظريه

  .شود محورهای اساسى اين مبانى اشاره مى

  شناسى دين

در نگاه او، زبان شارع زبان . از مبانى مهم در انديشه سيد منيرالدين نسبت دين و تمدن است

های تـاريخ  تكامل برای تمامى جوامع در همه دورهتفاهم با تاريخ است و امكان ارائه نسخه 

هـای ثابـت در ديـن  او در عين اعتقاد به اصـول و ارزش. با فرض شرايط مختلف را داراست

تـوان بـرای  شـمول مى هـای جهان اسلام، بر اين باور بود كه براسـاس همـين اصـول و ارزش

نگاه او دين اسلام، نه دين  بر همين اساس، در. جوامع در حال گذر طرحى متناسب ارائه داد

های كلى بسـنده كنـد و الگوهـای  گيری حداقلى است و نه دينى است كه تنها به ارائه جهت

 گوی مسائل مستحدثه بداند، بلكه ديـن توسعه غيرالهى توليد كند و يا اينكه تنها خود را پاسخ

هـای حيـات  هايى است كه همۀ عرصـه هدايت اسلام، دين حداكثری است و شامل مجموعه

تا  های روحى ها و گرايش های ذهنى تا نوع وابستگى از حوزه انديشه. دهد بشر را پوشش مى

رو،  ايـنكنـد و از  سرپرستى و هدايت انسان در واقعيت اجتماعى، همه را دين سرپرسـتى مى

ر د .)19: ج1379حسـينى الهاشـمى، (های اجتماعى را سرپرستى كنـد  دين بايد بتواند تكامل سازمان

  :شود اينجا تنها به دو دليل در اين باره اشاره مى

های حيـات فـرد و جامعـه،  از نظر او اساساً ميان تمامى شئون يك تمدن و همـه سـاحت

توان گفت كه دين تنها توسعه بخشـى از شـئون فـردی يـا  ارتباطى پايدار برقرار است و نمى

حكـام بخشـى ديگـر را بـه خـود كنـد و ا دهد و احكام آن را بيان مى اجتماعى را پوشش مى

شناسد، گويى  ظرفيت موجود دين اسلام را نمى  اين تلقى افزون بر اينكه. گذارد انسان وا مى

ويژه در اين دوران جديد ندارد؛ دورانى كـه مـديريت و  شناخت درستى از جامعه و انسان به

كه بتواند  گيرد و حكومتى موفق است توسعۀ همه شئون زندگى در الگوی جامع صورت مى

  .جانبه برای حيات افراد جامعه خود رقم زند ای همه توسعه

هـای وجـودی  دهد كه همـه جنبـه در نگاه سيد منير الدين، هدايت حقيقى زمانى رخ مى

ريـزی شـده  هـای تكـاملى انسـان، برنامـه انسان و جامعه در نظر گرفته شود و برای همه جنبه
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ای از زندگى انسـان را بـدون در نظرگـرفتن  ا عرصهبنابراين، ممكن نيست كه دين تنه. باشد

بر اين اساس، در زمـان حكومـت اسـلامى و داشـتن قـدرت بايـد . ها رهبری كند ديگر جنبه

های تكاملى اجتماعى را بر اساس مقاصـد الهـى تأسـيس كـرد  محدث حادثه بود؛ يعنى نظام

  .)19: ، ج1379حسينى الهاشمى، (

كننده روابط عدل و ظلم در حيات انسانى اسـت  اسلام بيان دليل ديگر اينكه اولاً، احكام

رو، بـه هـدايت انبيـا و  و انسان از درك درست اين روابط و احكام آنها ناتوان است و از اين

رابطـه «احكام شريعت نياز دارد و ثانياً، اين روابط عدل و ظلم در همۀ روابط انسانى اعـم از 

نتيجـه آنكـه . مطرح اسـت »رابطه انسان با خود«و » با طبيعت رابطه انسان«و » ها انسان با انسان

  .باشد كننده احكام تمامى روابط عدل و ظلم در حيات انسانى مى دين بيان

  فلسفه تاريخ

او . از ديگر مبانى مهم در انديشه تمدنى سيد منيرالدين، توجه به فلسـفه تـاريخ شـيعى اسـت

فه تاريخ شيعى خود پژوهشـى بنيـادی اسـت كـه معتقد بود ارائه يك نظريه جامع درباره فلس

دادن  بررسى ابعاد آن تنها در صورت اجرای يـك برنامـه پژوهشـى مسـتمر و در پرتـو انجـام

ويژه  پـذير اسـت؛ بـه همراه با روش خـاص امكان» ای و ميدانى نظری، كتابخانه«های  پژوهش

همچنـين تحقـق ايـن امـر . يمرو هسـت كه به دليل نبود پيشينۀ مناسب، با فقر شديد منـابع روبـه

های توسـعه و يـا  ناپذير است، زيرا تبيين برنامه ويژه در اين برهه از تاريخ ضرورتى اجتناب به

ای جـامع در بـاب فلسـفه تـاريخ شـيعى  مهندسى تمدن اسلامى تنهـا در پرتـو داشـتن نظريـه

  .)ب1375حسينى الهاشمى، (پذيراست  امكان

رين اصل اساسى در تدوين فلسفه تاريخ شيعى توجـه بـه ت از ديدگاه سيد منيرالدين، مهم

گونه كه خدای متعال خالق و قيوم  همان. تعالى در تمام هستى است جريان توحيد ربوبى حق

دهنــده عــالم اســت و همــه موجــودات،  ، ربّ و پرورش)توحيــد ذاتــى(عــالم تكــوين اســت 

ِ «: موجودات فقری هستند تعـالى  و نيازمند به سرپرستى مدام حق )15: فاطر(» أَنتمُُ الفْقُرََاء إِلىَ االلهّٰ

ذِي أَعْطَـى كـل شَـيْءٍ خَلقْـَهُ ثـُم هَـدَى«: و تكامل آنها، تابع ربوبيت حق تعالى است ناَ الـ   » رَب

تعالى تنها به تكوين عالم منحصر نيست، بلكه حركـت  رو، جريان ربوبيت حق از اين. )50: طه(

  تابع ربوبيـت اوسـت و ايـن امـداد الهـى اسـت كـه شـامل پويـايى تاريخ و جامعه انسانى نيز 

مدِ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء منِْ عَطَاء رَبك وَمَا كانَ عَطَاء «: گردد تمامى جوامع كفر و ايمان مى كلا ن

گونـه كـه  به ديگر سـخن، براسـاس تفكـر اسـلامى و شـيعى همان. )20: اسـراء(» رَبك مَحْظُورًا
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تعالى و ظهور اسمای جمال و جلال الهـى اسـت،  هستى جلوه جريان اراده حقتمامى گستره 

آغاز و انجام عالم و تمامى حوادث تاريخ، سراسر آيات عظمـت الهـى و مسـير تحقـق اراده 

  .الهى است

دليل وجود اختيار انسانى، هم امكان تحقق طاعت و هـم تحقـق نافرمـانى در ايـن  البته به

دو امكان، انسان چه در حـوزه حيـات فـردی و چـه حـوزه حيـات  عالم وجود دارد و با اين

تعالى دو جريـان ولايـت  رو، در ذيل ولايت حق از اين. اجتماعى و تمدنى توان تصرف دارد

كـلا «: شـوند گيرد و هردو نيز امداد مى حق و باطل و دو عرصه تمدنى حق و باطل شكل مى

مدِ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِـنْ عَطَـاء رَ  ك مَحْظُـورًان ك وَمَـا كـانَ عَطَـاء رَبـ در مقابـل  )20: اسـراء(» بـ

اضـطراب حاصـل گنـاه و تعلـق بـه . طاعت، عصيان و در مقابل ابتهاج، اضـطراب قـرار دارد

بـرای مـؤمن و عاصـى . ها به جـای معبـود واقعـى اسـت ها و كيفيت منزلت و پرستش حالت

فـرد عاصـى در . اسـب بـا منزلـت آنهاسـتپذيرد، اما توسعۀ هر كـدام متن توسعه صورت مى

يابد؛ يعنى هر لحظه از وضعيت قبل خود دسـت برداشـته و بـه  منزلت حيوانى رشد و نمو مى

عبـور از . گرايـد های آن مى وضعيت جديد حيوانى، يعنى به كثرت تعلقـات دنيـايى و لـذت

، امـا كنـه وضعيت قبل برای توسعه و ورود به وضعيت جديد همراه با رنج و دشواری اسـت

طور روزافـزون اضـطراب او را  رسـاند، بلكـه بـه اين رنج و سختى او را به ابتهاج واقعـى نمى

  .)157ص: 1، ج1371حسينى الهاشمى، (سازد  شمار برای او مهيا مى افزايش داده، عذاب بى

رو،  در تحليل عوامل تأثيرگذار بـر حركـت تـاريخ بايـد نگـاهى جـامع داشـت و از ايـن

عنوان تنهـا عامـل  بـه(ژادی، جغرافيايى، قهرمانان اقتصـادی و حتـى نظريـه الهـى های ن نظريه

ــاريخ ــه) حركــت ت ــند های صــحيح نمى نظري ــل و . باش ــه عوام ــاه سيســتمى ب ــد نگ بلكــه باي

ها و  های تاريخ داشت كه بالطبع تنها براساس اين نگاه امكان سخن از سنجش نسبت محرك

با اين همه، اين اراده و فاعليـت . گردد يخ فراهم مىتعيين سهم تأثير هر عامل در حركت تار

به ديگر سخن، جريان تكامل عالم يـك جريـان . زند انسان است كه تكامل تاريخ را رقم مى

تعالى به اين تعلق گرفته  تعالى نيست، بلكه اراده حق جبری مشخص و تنها متقوم به اراده حق

ها، سطوحى  طبع در اين نظام اراده ا باشد و بهه است كه جريان تكامل تاريخ نتيجه نظام اراده

  .عرض هم نيستند و هر كدام جايگاه و سهم تأثير خاصى دارند از اراده مطرح است كه هم

گرچـه . حضور دارنـد» انسانى، اجتماعى و تاريخى«دهى تاريخ، سه نوع اراده،  در شكل

و براساس همـين جريـان  ظهور مستقيم و اصلى اراده انسانى در تكامل خود فرد مطرح است
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ها، هـم در  هـای فـردی انسـان گيرد، اما همين اراده اراده است كه طاعت و عصيان شكل مى

تحقق طاعت و عصيان اجتماعى و هم در طاعت و عصيان تاريخى حضور دارد و دو جريان 

اده بـر اراده فـردی، ار بر اساس فلسفه نظام فاعليت، افزون . دهند بندگى و طغيان را شكل مى

هـای انسـانى در يـك  های انسـانى اسـت كـه از تقـوم اراده اجتماعى، سطح ديگری از اراده

در ســايه همــين اراده . كنــد گيــرد و اراده بــزرگ اجتمــاعى را درســت مى جامعــه شــكل مى

  .گيرد اجتماعى است كه دو جامعه كفر و ايمان شكل مى

اده تاريخى است كـه از تقـوم های فردی و اجتماعى، سطح ديگر اراده، ار در كنار اراده

های تاريخى است كه  گيرند و در پرتو اين اراده های اجتماعى در طول تاريخ شكل مى اراده

البتـه در ايـن دو جريـان تـاريخى . يابنـد دو جريان تاريخى طاعت و عصيان قابليت طرح مى

محور معصيت گيرد و در مقابل  شكل مى :جريان طاعت بر محور اراده انبيا و اوليای الهى

وُرِ «: و طغيان هم اوليای طاغوت هستند ـ لمَُـاتِ إِلـَى الن ـنَ الظ ذِينَ آمَنوُاْ يخُـْرِجُهُم م ُ وَليِ ال االلهّٰ

ا لمَُاتِ أُوْلـَـئكِ أَصْـحَابُ النـ ورِ إِلىَ الظنَ الن اغوُتُ يخُرِْجُونهَُم م ؤُهُمُ الطĤَِذِينَ كفرَُواْ أَوْلي رِ وَال

ها و در تقـوم ايـن سـه سـطح بـا  البته در جريان هر سطح از اراده. )257: بقره(» فيِهَا خَالدُِونَ  هُمْ 

كـه در حـوزه اراده انسـانى، نظـام اراده  مندی آنها توجـه داشـت؛ چنان يكديگر، بايد به نظام

كه انسان در وجـود خـود و در مسـير حركـت خـود ظهـور و   معنا  انسانى مطرح است؛ بدين

اراده انسان هم در حالات روحى حضور دارد كه اخلاقش حول اراده . يابد تفاوتى مىبروز م

گـردد و همچنـين  اش بـر مى نسـبت بـه اراده اش به های روحـى گيرد و حساسيت او شكل مى

يابد و در آخر نظـام رفتـاری او ظهـور  اش تبلور ديگر مى دهى نظام انديشه اش در شكل اراده

های اجتمـاعى و تمـدنى  در حوزه جامعه و تمدن نيز نظام اراده. استديگری از اراده انسانى 

خـرد، كـلان و «هـای سياسـى، فرهنگـى و اقتصـادی در سـه سـطح  مطرح است؛ يعنـى اراده

  .انجامد متقوم به يكديگر، به پرستش اجتماعى خاصى مى» توسعۀ

نبيای الهـى در كنـار های ا اراده. مند هستند های تاريخى نيز متقوم به يكديگر و نظام اراده

نحَنُ «: دهند شكل مى :و ائمه نور 9هم جبهه تاريخى حق را بر محور آن اراده نبى اكرم

هـای اوليـای نـار در  در مقابل، اراده. )242: 8، ج1411كلينى، (» أصلُ كل خيرٍ وَ منِ فرُوعنِا كل بر

ن فـُروعِهم كـلُ قبَـيحٍ و و عدّونا أصـلُ كـلّ شّـرٍ و مِـ«: دهند كنار هم جبهه كفر را شكل مى

های الهى همواره ميان دو جبهه حق و باطـل در طـول  البته بر اساس سنت. )242: همان(» فاحِشَة
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تاريخ درگيری هست و در فرايند رشد و تكامل بشری در طول تاريخ اين درگيـری پيوسـته 

سـلامى و طـرح بر همين اسـاس، بـا بـروز انقـلاب ا. شود تر مى تر و عميق تر، گسترده پيچيده

  .نشدنى حق و باطل در عصر حاضر را شاهديم مسئله تمدن اسلامى، درگيری تمام

  داری علوم جهت

. داری علـوم اسـت از ديگر مبانى مهم در انديشـه تمـدنى سـيد منيرالـدين، اعتقـاد بـه جهـت

تر گذشت كه در نگاه تمدنى او عنصر اساسى در يك تمدن شبكه علوم تمـدنى اسـت  پيش

معنای  در نگـاه او علـوم بـه. گيـرد ريزی و توسعه يك تمدن بر اساس آن صورت مى كه پايه

گردنـد و هـم روش  های خاص توليد مبتنى مى های تغيير عينيت، هم بر مبانى و غايت معادله

تحقيق خاصى بر روند توليد علوم حاكم است كه بدون داشـتن ايـن متـدها، تنهـا بـا ترسـيم 

غير روشمند معارف در محتوای علوم موجـود، مسـئله توليـد  مبانى و اهداف دينى و دخالت

صـورت اجتمـاعى توليـد  همچنـين در نگـاه او اولاً، علـم به. حل نخواهـد شـد علوم اسلامى 

های اجتماعى و تمدنى است؛ ثانياً، در توليد آن نقش كسـانى كـه  شود و نتيجه نظام اراده مى

اسـاس همـين نگـاه و بـا دغدغـه جريـان بـر . كننـد محـوری اسـت  توليد منطـق و فلسـفه مى

ای علوم، او تمام همت خود را  بودن و حجيت به صورت روشمند در محتوای گزاره اسلامى

  .صرف توليد روش تحقيق كرد 

ها و فضاهای تمـدنى تـأثير  تنها علوم انسانى، بلكه علوم تجربى نيز از ارزش در نگاه او نه

علـوم حسـى الگـو . ی برای تصـرف جهـان هسـتندعلوم تجربى الگوهای كاربرد. پذيرند مى

يـك . گيری يك الگو هم استقرا، هـم تجربـه و هـم قيـاس حضـور دارد در شكل. سازند مى

در يك الگـو، . دهد هايى انجام مى فرض بر پيش های كمّى و كيفى را مبتنى الگو تنظيم نسبت

يابنـد و تمـامى  مى ها از طريق تعيين متغير اصلى و تبيين نسبت كل بـه مقصـد حضـور ارزش

از متغيـر  ـدست آمده باشند  صورت استقرايى به هرچند به ـهای كمّى و كيفى متغيرها  نسبت

ای در  گونـه نيسـت كـه هـيچ فلسـفه رو، اين پذيرنـد و از ايـن اصلى و نسبت حاكم تـأثير مى

الگـو كـه در ] و هماهنگى ميان متغيرهـا[مفهوم تلائم . دهى الگوها حضور نداشته باشد شكل

ايـن تلائـم امـری نظـری . شود كار گرفته و بهينه مى شود، در تحليل مشاهدات به ملاحظه مى

و ارزش در   فـرض حضـور فلسـفه در پيش. كنـد هـا را بهينـه مى و تعريف  فرض است و پيش
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پرسش جدی اين است كـه آيـا فلسـفه و ارزش از نظـر . سازی لازم است ها برای الگو نسبت

كند يا نه؟ رابطۀ هسـت و بايـد يـا رابطـه معرفـت و عينيـت  ی دخالت مىساز فلسفى در الگو

بـرای . رو هسـتيم چيست؟ ما در صحنه عينيـت و در جهـت الگـوكردن آن بـا مبـاحثى روبـه

كارگيری  كردن، بـه ها، تنظيم دست آوردن راندمان گرايش غالب در الگو، وجود شاخصه به

 توان ن گرايش غالب نمونه اين مباحث را مىراندما. رياضيات آماری و احتمالات لازم است

  .)1، ج1379حسينى الهاشمى، : نك(های مختلف علوم تجربى بدست آورد  به سادگى در رشته

  تحليل تمدن مادی

ترين نقاط انديشه تمدنى سـيد منيرالـدين، تحليـل جـامع و عميـق از تمـدن مـادی  از برجسته

ويژه  ليبرال دموكراسى ظهور يافته است؛ بهدنيای امروز است كه در دو شكل سوسياليستى و 

كنـد و  تمدن غرب كه با فروپاشى اردوگاه شرق ادعای تمدنى فراگير و جهانى را مطرح مى

ارائه الگوی توسعه در همه شئون حيات انسانى و عرضه سبك زندگى خاص به بشـر امـروز 

  .را ادعا دارد

  گيری حاكم بر تمدن مادی جهت

گيری  گيری حـاكم بـر رونـد شـكل يف تمدن غرب، توجه به جهـتترين نكته در توص مهم

در نگاه سيد منير الدين روح حاكم بر دنيـای مـدرن . غرب جديد و روح حاكم بر آن است

ــت  ــاده اس ــبات م ــاده و تناس ــتش م ــمى، (پرس ــينى الهاش ــف، ج1377حس ــه . )3ال ــر او مدرنيت در نظ

طلبـد و در  بط جديـد را مىوحدت و كثرت جديد، موضوعات جديد و روا. گراست تكامل

گرايى مـادی بـر  طلبد، ولى يـا نسـبيت پايان حالات جديد، ادبيات جديد و آثار جديد را مى

گرايى مادی، در حكومـت بـر حركـت مـاده را  نسبيت. گرايى الهى آن حاكم است يا نسبت

در تكثـرش نسـبيت را دارا هسـت و . كند؛ هر چند حركت در تنوعش نسبى اسـت مطلق مى

  .)د1379حسينى الهاشمى، (بودن ماده است  شود، ولى پايگاهش مطلق شه مدرن مىهمي

گردانــى از هــدايت الهــى، بســيار  در نگــاه ســيد منيرالــدين تمــدن دنيــای امــروز بــا روی

به تعبير او، شـرح وضـعيت كفـر . تر از انواع جوامع مادی در طول تاريخ بشری است پيچيده

تر از گذشـته شـده اسـت؛ بـرای مثـال، تحقـق گناهـانى  در دنيای غرب امروز بسـيار پيچيـده

تر از تحقـق چنـين گناهـانى در گذشـته اسـت؛  همچون زنـا در دنيـای غـرب بسـيار پيچيـده
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منظور اقامـه باطـل،  شود، بلكه به ای كه امروزه در غرب تنها به اشاعه باطل بسنده نمى گونه به

  .)8ب، ج1378ى الهاشمى، حسين(اند  ها و مناسك خاصى را ايجاد كرده حتى دانش

  فرايند بسط غرب

كه بيان شد سيد منيرالدين بر اساس الگوی تمدنى خود، سه ركن اساسى يك تمدن  چنان آن

داند و معتقـد اسـت نخسـتين  مى» نظام گرايش، نظام بينش و نظام دانش«افزاری  را از بعد نرم

بـه نظـر او، در غـرب . سـتگيری يك تمدن تغيير در نظام تمايلات اجتماعى ا گام در شكل

شناسى اجتماعى از طريق هنـر و معمـاری تغييـر كـرد؛ يعنـى  نيز نخست ابتدا تمايلات و زيبا

و  )ب1377حسينى الهاشـمى،(نخست بايد مديريت جريان نياز و ارضا يا ابزارهای هنری آغاز شود 

پـى آن  سپس بر اساس آن نظام تمايلات مادی، شـبكه علـوم و سـاختارهای اجتمـاعى و در

  .)1ز، ج1379حسينى الهاشمى، (سبك زندگى تغيير يابد 

  نقد غرب

های نقد ايشـان  ويژگى. ترين بخش انديشه ايشان دربارۀ تمدن غرب، نقد آن است شايد مهم

  :بر تمدن امروز غرب به قرار زير است

های ايشان، نقدهای بنيـادين اسـت كـه در دوران مطلـوب حيـات انقـلاب  نوع نقد) الف

  .گردد به پذيرش عمومى تبديل مى) نه دوران گذار(مى اسلا

تر از آن با رويكـردی از منظـر فلسـفه  نقدهای ايشان با رويكرد تمدنى و حتى عميق) ب

های مـوردی و انتزاعـى بـه  تر از نقـد اين نوع نقدها بسيار متفاوت و عميق. تاريخ شيعى است

  .پارچه غربى است های مختلف تمدن يك عرصه

ترين آنهـا نقـد مبـانى و اهـداف  ی ايشان به غرب ابعاد مختلفى دارد كه از مهمنقدها) ج

سو و نقد اركان سازنده تمدن غرب، يعنى علوم، ساختارها و محصولات  تمدن غرب از يك

  .تمدنى غرب از سوی ديگر است

انـد  تفصـيل ورود نكرده البته ايشان چه دربارۀ شناخت غرب و چه دربارۀ نقد غرب به) د

های مختلف طراحى  بوده است، در عرصه» مهندسى تمدن اسلامى«ازآنجاكه مسئله ايشان و 

هـای جـوهری انديشـه اسـلامى بـا ديگـر  دادن تفاوت های مختلف چه از باب نشـان به جهت

صـورت تطيبقـى بـه  مناسـبت به سازی در فهم و تحليل مباحث به ها و چه از باب ساده انديشه

  .اند نقد غرب پرداخته
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گيری اساسى آن بر باطل است، ولى به جهت  در نگاه او اگر چه كليت غرب و جهت) ه

حاكميت تاريخىِ حق باطل همواره در بخشى از ادبيات خود به پيروی از جريان حق مجبور 

هايى در ايـن تمـدن  باشد و اگر خوبى رو، غرب مدرن، سراسر باطل مطلق نمى است و از اين

است، وگرنه دستگاه شيطان سراسـر بـر باطـل و بـدی اسـتوار يافت شود، نتيجه دستگاه حق 

شـود، تركيـب  های عقلانى و نقاط مثبت ديـده مى بر اين، اگرچه در غرب داده افزون . است

  .های باطل، كليّت آن را تمدنى مادی كرده است اين امور با داده

ايى تمـدن جهت نوپـ در نگاه ايشان، غرب مدرن باطل و غيرقابل اخذ اسـت، ولـى بـه) و

شدن فرهنگ مدرنيته و ابتلای عالم اسلام بـدان، بـرای خـروج از هژمـونى  اسلامى و جهانى

از . تـوان يـك بـاره از تمـامى روابـط آن خلاصـى يافـت غرب، بايد ايجاد شيب كرد و نمى

هاضـمه تمـدن  سازی در تدريج عناصر غرب را در مسير تمدن رو، در دوران گذار بايد به اين

  .كرد اسلامى وارد

  نقد از منظر فلسفه تاريخ

از منظر سيد منيرالدين اگرچه حركت تاريخ بر مدار ولايت تاريخى اوليای الهى و پيشوايان 

رو به تكامل است و جريان كفر همواره ذيل ولايت اوليای حق تحـرك دارنـد،  7معصوم

: داشته باشدهای خاص تاريخى جولانى  تواند در برهه جريان باطل در مقابل دستگاه حق مى

البته اين جريان باطل بر مـدار اوليـای طـاغوت و . )544: 1386آمدی، (للِحَق دُولةٌَوَ للِباطلِِ جَوْلةٌَ «

يافته در جهـت خـروج  ای منسجم و توسـعه در راس آنها شيطان همواره در پى تشكيل جبهه

الحـاد و جبهـه در اين راستا، غرب مدرن ادامه جريـان تـاريخى . عالم از نور به ظلمت است

شـرح   البته با اين تفاوت كـه در عصـر حاضـر جريـان الحـاد بـه. باطل در عصر حاضر است

ماننـد اسـت؛ يعنـى توانسـته اسـت  صدری در كفر خود دست يافته است كـه در گذشـته بى

افزارهای حيـات  افزارهـا و سـخت های خود را در تمامى نرم صورت پيچيده مبانى و آموزه به

ای كه حتى تشـخيص آن بـرای بسـياری از اهـل ايمـان  گونه هم به دهد؛ آن اجتماعى جريان

در نظر سيد منيرالدين از لحاظ نظری شايد بسياری از متفكـران غربـى مخـالف . دشوار باشد

نظريه حركت جبری تاريخ باشند، ولى در حوزه عملكرد و عينيت حاكميت جبری تناسبات 

به بيان ديگـر، ايـن . توان مشاهده كرد خوبى مى ا بهماده بر تمامى شئون حيات دنيای مادی ر
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. تـر از ماترياليسـم اعتقـادی اسـت شـناختى اسـت كـه در غـرب بسـيار مهم ماترياليسم روش

قـوانين نسـبيت هـم بـر او . انسان تابعى از جريان تكامل تاريخ فيزيـك اسـت«خلاصه اينكه 

  .)20ب، ج1379حسينى الهاشمى، (» حاكم است

  دنىنقد از منظر تم

 گونه خيری در از منظر تمدنى، غرب مدرن سراسر برخاسته از جريان كفر و الحاد است و هيچ

 .)الجنان، دعای ابـوحمزه مفاتيح(» من أين لى الخير يا رب و لا يوجد الا من عندك«: شود آن يافت نمى

د منيـر رو، در نظـر سـي از ايـن. )1374حسـينى الهاشـمى، (در كفر و طغيان بر خـدا، خيـری نيسـت 

تر و شـديدتر از فروپاشـى  انفجارهای مهيبى كه برای تمدن غرب وجـود دارد، بسـيار سـريع

پـذير  ، زيرا تحقق وحدت اجتمـاعى در غـرب امكان)4ح، ج1379حسينى الهاشمى، (شوروی است 

های افول ايـن تمـدن مـادّی نيـز آشـكارا رخ  امروزه نشانه. )35ب، ج1379حسينى الهاشمى، (نيست 

  نيـافتن اهـداف تمـدنى و حتـى تحقـق  های افـول تمـدنى غـرب، تحقق از نشـانه. ستنموده ا

آزادی، كرامت انسـان، عـدالت و امنيـت از شـعارهای زيبـای تمـدن . ضد اين اهداف است

كـرد و دل و ديـده بسـياری را در دوران  دموكراسى بود كه گوش فلـك را كـَر مى ـليبرال 

بـر همگـان مشـخص شـده اسـت كـه ايـن شـعارها جـز خوبى  معاصر برده بود، اما امروزه به

عكس فـراوردۀ تمـدن مـادی غـرب جـز بردگـى  فريب حاصلى نداشته است و به ظاهری دل

  .)6و4د، ج1378حسينى الهاشمى، (مدرن، استعمار نو، فقر و ناامنى چيزی نبوده است 

  افزار مهندسى تمدن اسلامى فلسفۀ شدن نرم

های عميـق او در طراحـى  حل های بديع و راه لدين، پاسخنقطه اوج رويكرد تمدنى سيد منيرا

بايسـت هـم بـه  منظور تحقـق تمـدن اسـلامى مى در انديشه تمدنى او، به. تمدن اسلامى است

ها و اهداف اسلام ناب  شبكه علوم، هم به ساختارها و هم محصولات، مبتنى بر مبانى، آموزه

محور اساسى و هسـته تمـدن اسـلامى  بر اين اساس، در شبكه علوم اسلامى كه. دست يافت

های راهبردی و كـاربردی ضـرورت دارد  است، دستيابى به سه لايه از حوزه معارف و دانش

تا در هماهنگى كامل و در يك نظام فكری منسجم زيرساخت نظری تمـدن اسـلامى تحقـق 

  :اين سه لايه معارف عبارتند از. يابد

كنندۀ اسـلاميت تمـدن اسـلامى  كه تضـمين نخستين لايه از معارف: فقه سرپرستى) الف
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در نظـر او، . اجتماعى و به تعبير رايج فقه حكومتى است ـاست، لزوم دستيابى به فقه تمدنى 

فقه حكومتى تنها بيان احكام منطقة الفراغ يا بيان احكام ثانويه يا بيان احكام اجرايى و يا بيان 

معنای احكـام سرپرسـتى اجتمـاعى  بـه احكام مبتنى بر مصلحت نيست، بلكه احكام حكومتى

احكام سرپرستى نيز تنها به بيان احكـام موضـوعات كلـى و يـا حتـى احكـام نظامـات . است

شود، بلكه بالاتر از اينها احكام چگونگى سرپرستى جريان رشـد نظـام  اجتماعى منحصر نمى

  .)178: 1391پرور، (اسلامى در مقياس درگيری با نظام كفر جهانى است 

هـای علميـه  ساس همين رويكرد، نگاه سيد منيرالدين معتقد بود كه فقه موجود حوزهبر ا

های علميه آن اسـت  آسيب جدّی حوزه. بايد هم از نظر كمى و هم كيفى بالندگى پيدا كند

گويى بـه  كه ابزار استنباط فقه حكومتى را ندارد و با اين اصـول موجـود تنهـا در حـد پاسـخ

. )1373حسـينى الهاشـمى، (در عرصه مديريت جامعه حضور داشته باشد  تواند مسائل مستحدثه مى

بر اساس همين نگاه، دستيابى به فقاهـت و روش اسـتنباط فقـه سرپرسـتى ضـرورتى اجتنـاب 

  .)24: ج1379حسينى الهاشمى، (ناپذير است و تمركز اساسى او بر دستيابى به چنين روشى بود 

ومـين لايـه معـارف دسـتيابى بـه شـبكه علـوم د: علوم اسلامى و معادلات كـاربردی) ب

داری  گفته سـيد منيـر دربـارۀ جهـت بر اساس مبانى پيش. اسلامى يا معادلات كاربردی است

ای  منظور دستيابى به ايـن شـبكه علـوم معتقـد اسـت تنهـا بـا مـديريت شـبكه همۀ علوم، او به

گرفـت و از سـوی سو جريان اسلاميت و حجيـت را در علـوم پـى  توان ازيك ها مى پژوهش

البتـه راهكـار . ها و كـاربرد عملـى بـه اثبـات رسـاند ديگر، كارامدی علوم را در آزمايشـگاه

كردن به تصرف در مبانى علوم موجـود و يـا  كردن علوم تنها بسنده اساسى ايشان در اسلامى

ابى كردن علوم تنها از طريق دسـتي های مضاف نيست، بلكه به باور ايشان اسلامى توليد فلسفه

هـای  های خاص پژوهشى است تا به صورت روشمند بتواند جريان دين را در حوزه به روش

ترين دسـتاورد ايشـان، يعنـى فلسـفۀ شـدن  اين مسئله در بررسى مهم. مختلف علوم پى گيرد

  .شود تبيين مى

های مورد نيـاز، دسـتيابى بـه الگـوی  سومين حوزه از دانش: های توسعه اسلامى الگو) ج

های  عينيت» شناسايى، هدايت و كنترل«تر نظام الگويى ناظر به  سلامى و به تعبير دقيقتوسعه ا

سو در معادلات و پيش از آن در فقه اجتمـاعى ريشـه دارد و  متغيير اجتماعى است كه ازيك

بـه بيـان ديگـر، الگـوی توسـعه، متغيرهـای . از سوی ديگر، ناظر بـه وضـعيت موجـود اسـت

كند و نسبت آنها به يكديگر و سهم تأثير هر كدام را در توسعه كل  اجتماعى را شناسايى مى
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شناسايى كرده، با برقراری توازن خـاص ميـان ايـن متغيرهـا متناسـب بـا مقـدورها و شـرايط 

بنـابراين، مهندسـى . كنـد ها تا رسيدن به توازن مطلوب را معـين مى وضعيت روند دگرگونى

بودن و حجيت  صورت گيرد كه جريان اسلامىتمدن اسلامى بايد بر اساس سه حوزه دانش 

بايست به صـورت روشـمند باشـد تـا در سـايه ايـن روشـمندی اولاً، بـا  در اين سه حوزه مى

تمـدنى  ـمعارف ناب اسلامى بازيگری صورت نگيرد و جامعيت دين در مهندسى اجتماعى 

  .لحاظ گردد؛ ثانياً، امكان تفاهم در ميان متخصصان فراهم آيد

ترين شكل خود از پايگاه  يد منيرالدين، هماهنگى اين سه حوزه دانشى در عالىدر نظر س

رو، نيازمند روشى عـام هسـتيم تـا پايگـاه  گيرد و از اين های آنها صورت مى هماهنگى روش

فلسـفۀ شـدن «ايـن روش عـام در نظـر سـيد منيـر . گانه فـوق باشـد هـای سـه هماهنگى روش

دهى و همـاهنگى  افـزار و پايگـاه شـكل شدن اسلامى نرم به بيان ديگر، فلسفۀ. است» اسلامى

در نظر وی راز شتاب توسعه تمدن غرب، دستيابى آنان به فلسفۀ شـدن . باشد ها مى اين روش

های بعد از رنسانس همچون فلسفه هگل و تبديل آن فلسفه به  مادی است كه ريشه در فلسفه

های بعـدی مبتنـى بـر نظريـه  كه در گامنظريه نسبيت عام و نسبيت خاص انيشتين ريشه دارد 

گيری و  جامعه را انـدازه» شدن«تواند  نسبيت، اين فلسفه فيزيك و فلسفه رياضى است كه مى

بر همين اساس، به منظور مديريت الهى جامعه اسلامى دستيابى به فلسفۀ شدن . مديريت كند

اسـت كـه پايگـاه  همـين فلسـفۀ شـدن اسـلامى. اسلامى و نظريه نسبيت الهى ضرورت دارد

  .شود ها مى های حاكم بر دانش هماهنگى نظام روش

متـد عـامى . شـود اگر متدهای چندگانه در جايى به وحدت نرسند، باز مشكل حل نمى«

شان باشد، ولو آن متد، مستقيماً نيايد اينها را بسـازد، مثـل  سازی نياز داريم كه ابزار هماهنگ

قواعـد عمـومى جاذبـه را » اصطلاح عـام نسبيتِ به«. نسبيت عام كه با نسبيت خاص فرق دارد

گويد به اينكه معادله ايـن جـرم مخصـوص در  ها را مى تبديل» نسبيت خاص«كند و  ذكر مى

حتمـاً متـدهايى . شـود گونـه تبـديل مى اين حوزه مخصوص، در اين نسـبت مخصـوص، اين

ه در يـك متـد بـزرگ به بيان ديگر، نظامى از متدها را داريم كـ. كوچكِ بخشى لازم است

خواهـد وحـدت اينهـا را تمـام كنـد،  حالا اين متد بزرگ كه مى. شان تمام شود بايد وحدت

سـازی نيـاز و ارضـای تـاريخى و توسـعه آن؛  هماهنگ. سازی جامعه اسـت مسئول هماهنگ

اگر كلمه توسعه را هم برداريم، يعنى وحـدت وكثـرت بيشـتر در عاطفـه بايـد . يعنى تكامل
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د، در عمل بايد انجام بگيرد، در نظر هم بايد انجام بگيرد؛ به بيان ديگر، انسان كـه انجام بگير

. ها بايـد شـديدتر بشـود رسـد، انسـجام و وحـدتش بـا سـاير انسـان مرتباً به تكامل بهتری مى

  .)1ز، ج1379حسينى الهاشمى، (» شود شان به كل بيشتر مى كه نسبت طوری همان

هـای هماهنـگ و متكامـل در مقيـاس عـام اسـت و  تروش عام، روش ايجاد نظـام نسـب

روش عـام، روش تنظـيم نظـام «آمدن نسبيت عـام اسـت؛ يعنـى  دست محصول روش عام، به

روش عـام «از عبارت » روش عام«جای  توان به رو، مى از اين. »متغيرها در هر موضوعى است

بتــه در بــاب متــد عــام و ال. )19: 1388پيروزمنــد، (نيــز اســتفاده كــرد » ســازی الگوســازی يــا مدل

و چگـونگى » نظام اصطلاحات، نظام تعاريف و نظام شاخصـه«های مختلف آن، يعنى  بخش

اصـول فقـه حكـومتى، روش توليـد علـم و روش «گانه، يعنـى  ارتباط آن با متدهای عام سـه

  .مباحث فراوانى مطرح است كه در جای خود بايد بدان پرداخته شود» سازی مدل

  گيری نتيجه

دهى يك حكومـت اسـلامى در مرزهـای ملـى ايـران  حركت انقلاب اسلامى تنها شكلافق 

  رو،  از ايــن. نيسـت و بلكـه افـق آن رسـيدن بـه تمـدن اسـلامى بـا تمـام لـوازم تمـدنى اسـت

  اگر چه در دوران گذار در اسـتفاده بهينـه از علـوم، سـاختارها و محصـولات تمـدنى تمـدن 

بايست خروج از هژمـونى تمـدنى غـرب مـادی  گيری حركت مى غرب ناچاريم، ولى جهت

اين مهم تنها در سايه توليد شبكه علـوم اسـلامى و الگوهـای اسـلامى اداره جامعـه بـر . باشد

باشـد؛ فقهـى كـه تـوان سرپرسـتى،  پـذير مى مدار انديشه ناب اسـلامى و فقـه كارامـد امكان

،  دستيابى به فقه تمـدنى منظور به. دهى تمدن اسلامى را داشته باشد مهندسى و مديريت شكل

علوم اسلامى و الگوهای توسعه و پيشـرفت اسـلامى و همـاهنگى ايـن سـه حـوزه معـارف و 

های تحقيـق در ايـن  شناسـى ها و روش بايست منطق اطلاعات با يكديگر، در گام نخست مى

يـافتن روشـمند ديـن در عينيـت  صورت هماهنگ توليد گـردد تـا شـاهد جريان سه حوزه به

شـود و هـم  هـا هـم از خطاهـا كاسـته مى طبع در سايه ايـن روش به. تمدنى باشيم ـ اجتماعى

  .گردد امكان تفاهم فراهم مى

  



195  195  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ى
شم

ها
 ال
ى
ين
س
ح

ن 
دي
رال
ني
 م
د
سي

ر 
ظ
من

ز 
ى ا

لام
س
ن ا

دّ
تم

ى 
س
د
هن
م

  

  

  

  كتابنامه

  

  .انتشارات مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمينى: ، تهرانصحیفه نور، )1379(امام خمينى  .1

 ىمــه محمــدعل، ترجغــررالحکم وَدررالکلــم، )1386(بن محمــد تميمــى  عبــد الواحــد آمــدى،  .2

  .تابكمؤسسه دارال: ، قمىقم یانصار

  .نشر كتاب فردا: ، قماحکام حکومتی، )1391(پرور، اسماعيل  .3

انتشـارات داخلـى دفتـر فرهنگسـتان : ، قـمچیستی و ضرورت روش عام، )1388( ــــــــــــــــ .4

  .علوم اسلامى

ــا  .5 ــد، عليرض ــاربردی، )1373(پيروزمن ــاریف ک ــد تع ــمروش تولی ــارا: ، ق ــر انتش ــى دفت ت داخل

  .فرهنگستان علوم اسلامى

انتشـارات : ، قـمشـدن  ضرورت مهندسی تمدن اسلامی بر پایه فلسفه، )الف1380( ــــــــــــــــ .6

  .فجر ولايت

  .انتشارات فجر ولايت: ، قمیادی از استاد، )ب1380( ــــــــــــــــ .7

رات داخلى دفتـر فرهنگسـتان انتشا: ، قمنرم افزار تمدن اسلامی، )1386(جمعى از نويسندگان  .8

  .علوم اسلامى

انتشارات داخلى فرهنگسـتان : ، قماصول کلی تعـینّ، )1361(حسينى الهاشمى، سيد منير الدين  .9

  .علوم اسلامى

، تدوین طرح سـاماندهی صـنعت» برنامه«تنظیم » چگونگی«بررسی ، )ب1378( ــــــــــــــــ .10

  .لوم اسلامى، پايگاه اينترنتى فرهنگستان ع394كد پژوهش 

، پايگـاه 171، كد پژوهش بررسی رابطه مدیریت با توسعه نظام ولایت، )1372( ــــــــــــــــ .11

  .اينترنتى فرهنگستان علوم اسلامى

، پايگـاه 425، كـد پـژوهشبررسی علل و عوامل ناهنجاری اجتماعی، )د1378( ــــــــــــــــ .12

  .اينترنتى فرهنگستان علوم اسلامى

، كــد گرایی بررســی متــدلوژی و منطــق چگـونگی بــر اســاس نســبیت، )ت1379( ــــــــــــــــــ .13

  .، پايگاه اينترنتى فرهنگستان علوم اسلامى440پژهش 



196  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

، پايگـاه 371، كد پژوهش برنامه دوره مدیریت تحقیقات پزشکی، )الف1377( ــــــــــــــــ .14

  .اينترنتى فرهنگستان علوم اسلامى

های انقلابـی در  تبیین راهکارهای اثبات تعارض علوم حسی با ارزش، )ه1379( ــــــــــــــــ .15
  .، پايگاه اينترنتى فرهنگستان علوم اسلامى453كد پژوهش  جامعه ایران،

شدن مهندسی توسعه نظام  بندی آموزشی اسلامی تشریح جداول طبقه، )الف1379( ــــــــــــــــ .16
  .ستان علوم اسلامى، پايگاه اينترنتى فرهنگ457، كد پژوهش اجتماعی

، پايگاه اينترنتى 401، كدپژوهش های پژوهشی جلسه با مدیران گروه، )ج1378( ــــــــــــــــ .17

  .فرهنگستان علوم اسلامى

، پايگـاه اينترنتـى 435، كد پـژوهش شدن فرهنگـی دوره دوم جهانی، )ب1379( ــــــــــــــــ .18

  .فرهنگستان علوم اسلامى

انتشـارات مركـز : ، تهـرانخاطرات حجت الاسلام والمسلمین حسینی، )1383( ــــــــــــــــ .19

  .اسناد انقلاب اسلامى

رســاندن تمــامی  ضــرورت تکامــل منطــق همــاهنگی بــرای بــه وحدت، )ز1379( ــــــــــــــــــ .20
، پايگـاه اينترنتـى فرهنگسـتان علـوم 440، كد پـژهشگرایی الهی ها بر اساس نسبیت متدلوژی

  .اسلامى

انتشـارات داخلـى : ، سـه مجلـد، قـمفلسفه مبانی اصـول نظـام ولایـت، )1371( ــــــــــــــــ .21

  .فرهنگستان علوم اسلامى

، پايگـاه اينترنتـى 219، كـد پـژوهش فهرسـت جـامع مباحـث فلسـفی، )1374( ــــــــــــــــ .22

  .فرهنگستان علوم اسلامى

ـــــــــ .23 ــردن فضــای، )ج1375( ـــــــــ ــلامی ک ــت اس ــی در جه ــامی عمل ــگاه گ ــد ها دانش ، ك

  .، پايگاه اينترنتى فرهنگستان علوم اسلامى287پژوهش

، پايگاه اينترنتـى فرهنگسـتان علـوم 465، كد پژوهش مباحث متفرقـه، )1376( ــــــــــــــــ .24

  .اسلامى

، پايگـاه اينترنتـى 421، كـد پـژوهشمباحثی پیرامون امنیـت ملـی، )الف1378( ــــــــــــــــ .25

  .سلامىفرهنگستان علوم ا

، پايگاه اينترنتى فرهنگسـتان 305، كد پژوهش مبانی نظام فکـری، )الف1375( ــــــــــــــــ .26

  .علوم اسلامى
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اينترنتى فرهنگستان علوم  ، پايگاه464 ، كد پژهشىمدرنیته و اخلاق، )د1379( ــــــــــــــــ .27

  .اسلامى

ـــــــــ .28 ــی، )ح1379( ـــــــــ ــعه فرهنگ ــدیریت توس ــژهش م ــد پ ــاه اينترنتــى 429، ك ، پايگ

  .فرهنگستان علوم اسلامى

، پايگاه 460، كد پژوهش معرفی دفتر از زبان استاد در مشهد مقدس، )ج1379( ــــــــــــــــ .29

  .اينترنتى فرهنگستان علوم اسلامى

، پايگاه 207، كد پژوهش معرفی دفتر به پژوهشکده مقام معظم رهبری، )1373( ــــــــــــــــ .30

  .فرهنگستان علوم اسلامى اينترنتى

، 279، كـد پـژوهش معرفی فرهنگستان به نماینـدگان وزارت علـوم، )ب1375( ــــــــــــــــ .31

  .پايگاه اينترنتى فرهنگستان علوم اسلامى

، 352، كـد پـژوهش )معرفـی فرهنگسـتان(نامه به ریاست جمهوری ) ب1377( ــــــــــــــــ .32

  .لامىپايگاه اينترنتى فرهنگستان علوم اس

دارالكتـب : ، چـاپ چهـارم، تهـراناصـول کـافی، )1411(جعفر محمدبن يعقـوب كلينى، ابى .33

  .الاسلاميه

  .سوره انديشه: ، تهراناندیشه منیر، )1383(نيا، مهدی و همكاران  مظفری .34

کلیاتی پیرامون فلسفۀ شدن در اندیشه علامه فقید سید منیرالـدین ، )1387(زاده، حسين  مهدی .35
  .انتشارات داخلى دفتر فرهنگستان علوم اسلامى: قم ،حسینی الهاشمی
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  ای الله خامنه تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت
  )چيستى و چگونگى تكامل تمدنى جمهوری اسلامى ايران(

  محمدرضا بهمنى

  

  چكيده

اند كه رهبری  های علمى و فكری جهان، بر اين عقيده بسياری از انديشمندان و شخصيت

ای، پيش از آنكه رهبر سياسى يك كشـور  االلهّٰ خامنه انقلاب اسلامى، حضرت آيتمعظم 

در . الملل اسـت اسلامى باشد، يك شخصيت علمى برجسته در جهان اسلام و عرصه بين

ــائل  ــر از آن مس ــران و فرات ــلامى اي ــوری اس ــری جمه ــائل فك ــوعات و مس ــان موض   مي

ضوع تمدن نـوين اسـلامى، از جايگـاه های ايشان در مو ها و ديدگاه جهان اسلام، انديشه

های  ايم بـا اسـتناد بـه بيانـات و سـخنرانى در اين مقالـه كوشـيده. ای برخوردار است ويژه

ســازی  گيــری از روش مفهوم و بــا بهره 1394تــا  1368های  ايشــان در دوره زمــانى ســال

 اگرچــه. ايشــان را اســتخراج و توصــيف كنــيم» هندســه كــلان انديشــه تمــدنى«بنيــادی، 

تنهايى ظرفيـت  های مفهـومى اشـاره شـده در ايـن نوشـتار بـه ترديد هركـدام از مقولـه بى

هـای جداگانـه دارنـد، ايـن مقالـه بـر سـاختار كلـى و رئـوس اصـلى  ها و نگارش بررسى

  رو، ســه  از ايــن. ای متمركــز شــده اســت االلهّٰ خامنــه دهنده انديشــه تمــدنى آيــت تشــكيل

ــد از ــه عبارتن ــوين اســلامى؛ بر) 1: (بخــش اصــلى مقال ــاع تمــدن ن ــا امتن   رســى امكــان ي

. ايجاد و تكوين تمدن نوين اسلامى) 3(تمدن نوين اسلامى؛ ) چيستى(شناسى  مفهوم) 2(

های زيـر  پـردازد، مقولـه در بخش سوم كه بـه چگـونگى رسـيدن بـه تمـدن اسـلامى مى

                                                              
. عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى m_rbahmani@yahoo.com  

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
 1393تابستان ، دومشماره  ،نوزدهمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 19, No. 2, summer, 2014 
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تمدن مراحل تكوين ) گيری تمدن اسلامى؛ ب نيازهای شكل پيش) الف: اند بررسى شده

گرايانـه  دليل ويژگى عينيت گفتنى است به. الزامات رسيدن به تمدن اسلامى) اسلامى؛ ج

ای، مباحث ايـن مقالـه، ماهيـت انضـمامىِ نـاظر بـه حركـت  االلهّٰ خامنه انديشه تمدنى آيت

  .تمدنى جمهوری اسلامى ايران را نيز دارد

  ها كليدواژه

  .يشه تمدنى، جمهوری اسلامى ايرانای، اند االلهّٰ سيدعلى خامنه مطالعات تمدنى، آيت

  مقدمه

گرا و تجـددگرا، از  هـای فكـری ايـران معاصـر، در كنـار دو جريـان سـنت در تحليل جريان

نگر و  ســنجى ميــان ديــن و زنــدگى تمــدن شــود كــه در نسبت جريــان ديگــری نــام بــرده مى

ی زندگى هـر عصـر گويى به نيازها     گرا بوده و بر اين باور است كه دين، توان پاسخ پيشرفت

های اسـتنباط از      های پيوسـته در شـيوه ها از متون دينى و با نوآوری     را دارد و يافتن اين پاسخ

تر، از منظر ايـن جريـان فكـری، در مسـير  به عبارت دقيق. )1392بهمنـى، : نك(دين ممكن است 

نيست، بلكه بايـد  توسعه و تكامل اجتماعى، ابعاد مادی و معنوی زندگى انسان قابل تفكيك

افزون . ، در پى استخراج پاسخ دين به نيازهای هر عصر و نسل بود»ای به دين نگاه منظومه«با 

و » الگوسـازی مبتنـى بـر ديـن«بر اينكه تحقق مبـانى و معـارف اسـلامى در جامعـه، مسـتلزم  

روشن است كـه چنـين نگـاهى بـه نسـبت ميـان ديـن و زنـدگى، از . كارشناسى علمى است

گرا بـه ديـن اسـت و  نگر و شـريعت سو متفـاوت و متمـايز از نگـاه فردگرايانـه، گذشـته يك

بستگى به تجدد و مدرنيته غربى در عصر حاضر مغاير اسـت، بلكـه نشـان  ديگر، با دل سوی از

  .دانست» انديشه تمدن نوين اسلامى«توان آن را  از ديدگاهى دارد كه مى

های چهل و پنجـاه دانسـت،  ن را در حدود دههتوان خاستگاه آ اين جريان فكری كه مى

شود كه در واقع رهبران و عناصر اصـلى انقـلاب اسـلامى ايـران  هايى معرفى مى با شخصيت

ای، رهبـر معظـم انقـلاب، شـهيد  االلهّٰ خامنـه گـذار انقـلاب، آيـت بنيان ;امام خمينـى. هستند

ايـن توصـيف،  بـا. های فكـری هسـتند ، از جمله ايـن شخصـيت;و شهيد مطهری ;بهشتى

نگارنده معتقد است الگوسـازی بـرای حركـت تكـاملى جمهـوری اسـلامى ايـران در گـرو 

پردازی در مقياس تمدنى است و در اين رهگذر، شـناخت و بـازخوانى  سازی و نظريه مفهوم

در . گشاسـت های ديروز و امروز اين جريان انقلابـى، بسـيار ضـروری و راه انديشه شخصيت
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ای االلهّٰ سيدعلى خامنه های تمدنى آيت ههمين راستا، انديش
1
  .نقش بسيار پررنگى دارد 

ايـن . های فردی و اجتماعى است گيری و تطور يك انديشه و نظريه، متأثر از زمينه شكل

ها و بيانــات ايشــان در دوره رهبــری تــدوين شــده اســت، هرچنــد  مقالــه براســاس ســخنرانى

تری شكل گرفتـه  لمى و اجتماعى پيشينىهای تمدنى ايشان در يك بستر شخصيتى، ع انديشه

پرداز بـاز  های شخصيتى نظريـه عوامل فردی تكوين يك نظريه به زمينه«. و تكامل يافته است

های خـانوادگى و تجربيـات زيسـتى، از جملـه  هـای شخصـى، زمينـه نبـوغ، انگيزه. گردد مى

اسـى، اقتصـادی و همچنـين شـرايط اجتمـاعى، سي. )23ش: 1392پارسـانيا، (» عوامل فـردی اسـت

ای و اجتماعى هستند كه در شناخت و تبيـين يـك انديشـه قابـل  فرهنگى نيز از عوامل زمينه

ها و عوامـل متنـوع فـردی و  در اين مقدمـه كوتـاه، مجـال ورود تفصـيلى بـه زمينـه. اند توجه

ــه مــواردی از  اجتمــاعى شــكل گيری انديشــه تمــدنى مقــام معظــم رهبــری نيســت و تنهــا ب

شود كه مؤيد اين مطلب است كه  ايشان اشاره مى) حقيقى و حقوقى(شخصيتى های  ويژگى

مندی ايشـان در صـحنه عمـل و  های تمدنى ايشان در تلاقى و توأمانى حضور و توان ديدگاه

ها و  رو، تنهـا از همـين منظـر بـه برخـى زمينـه از ايـن. نظر تطـور يافتـه و مطـرح شـده اسـت

  :افكنيم های شخصيتى ايشان نگاهى مى ويژگى

ای واجـد مقـام فقاهـت، اجتهـاد و قـدرت اسـتنباط  االلهّٰ خامنـه آيـت :فقاهت و اجتهاد. 1

ــرعيه  ايشــان هــم مجتهــدی مســلم،. هســتند )9مجلــه حضــور، ش: 1373مشــكينى، (ش
2
عــادل و  

و هم فقيهى دانشمند هستند كه با زبان عصر حاضر قدرت شناخت متون دينـى  الشرايط جامع

  .را دارند

  ای فلسـفه و حكمـت را در تضـاد بـا  االلهّٰ خامنـه آيـت :ای فلسفى و حكمـىرويكرده. 2

كردن  شدن بـه خـدا و پيـدا فلسفه براى نزديك«ايشان اعتقاد دارد كه . داند فقه و اجتهاد نمى

  و بـه يـك معنـا مـا بايـد حكمـت را كـه ... يك معرفتِ درست از حقايق عالم وجـود اسـت

» شود، مورد توجـه قـرار دهـيم و دنبـال كنـيم مى...) ق وفلسفه، عرفان، منط(اينها   شامل همه

  .)29/10/1389ای،  خامنه(

                                                              
ای مقام معظم رهبری چنان وزانت و اعتباری دارد كـه شايسـته اسـت در مباحـث علمـى بـه  شخصيت علمى، فكری و انديشه. ١

 .بودن مباحث در حاشيه قرار گيرد ، از عنوان حقيقى ايشان استفاده شود تا گمان سياسى»ریرهب«جای عنوانِ جايگاه 

از سـخنان (» عنوان مجتهدى مسلم و بهترين فرد براى رهبرى نام بردند به) ای االلهّٰ خامنه آيت( عالى حضرت امام بارها از جناب«. ٢

 ).16/3/68روزنامه رسالت : نقل از ، به;سيد احمدآقا خمينى
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ای مانع از  االلهّٰ خامنه ابعاد علمى و نظری شخصيت آيت :مناصب حكومتى و اجتماعى. 3

اكنـون  از جمله نمايندگى مجلس، رياسـت جمهـوری و هم(حضور فعال او در عرصه عمل 

بسا اين حضـور در عرصـه عمـل، عامـل اتقـان  ست و چهنشده ا) نيز در موقعيت رهبری نظام

  .ای ايشان نيز شده است انديشه

ای در بيش از دو دهه گذشـته  االلهّٰ خامنه رهبری آيت :توان شناخت محيطى و ميدانى. 4

های پـس از انقـلاب،  دهد كه ايشان با شناخت دقيق دشمنان و مواضع آنها در سـال نشان مى

های اسـتكباری،  ی داخلـى وابسـته بـه بيگانگـان و نيـز قـدرتهـا هوشياری در مقابـل جريان

المللى در عينِ ارتباطى صميمانه با مردم، سكان كشتى انقـلاب  آشنايى با مسائل داخلى و بين

های تند سياسى در منطقه و جهـان، بـه سـلامت بـه سـاحل نجـات  بحران اسلامى را با وجود 

  .اند رهنمون كرده

هـای  ن مقاله ارائه و توصـيف خواهـد شـد، بـا لحـاظ ويژگىبا اين توصيف، آنچه در اي

  .گيری انديشه ايشان مؤثر بوده است ها در شكل طبع اين ويژگى يادشده است كه به

  های تمدنى امكان يا امتناع تمدن نوين اسلامى در بازخوانى تجربه. 1

موضـوع . استشناسى در مسائل اجتماعى، امری مقبول و مرسوم و گاه دارای اهميت  پيشينه

تابند، از جمله موضـوعاتى اسـت  كه برخى نفس ورود در آن را برنمى» تمدن نوين اسلامى«

رسد بر همـين  به نظر مى. گشاست های تاريخى آن ضروری و راه ها و پيشينه كه نگاه به زمينه

اساس، از نخستين
1

ای در موضـوع تمـدن، نگـاه بـه پيشـينه  االلهّٰ خامنـه هـای آيـت طرح بحث 

ايشان سه تجربه تمدنى شامل تجربه تمدنى عصـر نبـوی، تجربـه . ى در اين زمينه استتاريخ

و تجربه جمهوری اسلامى ايران را مـورد توجـه ) در موضع نقد و تمايزشناسى(تمدنى غرب 

  :هاست تحليل تاريخى انديشه تمدنى ايشان حائز اين ويژگى. اند قرار داده

صــر نبــوی آغــاز و آن را بــه تجربــه تمــدنى ايشــان جريــان تمــدنى اســلام را از ع) الــف

  .اند جمهوری اسلامى ايران متصل كرده

در تأسـيس تمـدن  9در تجربه تمـدنى صـدر اسـلام، بـه نقـش نبـى مكـرم اسـلام) ب

اسلامى، درخشش تمدنى اسـلام در قـرن سـوم و چهـارم هجـری و نيـز بـه نقـش جانشـينان 

                                                              
  .وگوها و مباحث دوران رهبری ايشان است در بازه زمانى مورد توجه اين مقاله كه ناظر به گفت. ١
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  .نمايند اشاره مى 7با تأكيد ويژه بر نقل و فعل امامان معصوم 9پيامبر

ای نيـز بـه تجربـه تمـدنى  در كنار بازخوانى تجربه تمدنى صدر اسـلام، نگـاه نقادانـه) ج

اند كه البته اين نقد، نه يك اظهارنظر سياسى، بلكه نقد عالمانه و منصـفانه اسـت  غرب داشته

عنوان  بـرداری بـه های قابـل بهره كه هم به مشكلات تمدن غرب اشاره دارند و هم به ويژگى

  .اند يك تجربه بشری توجه كرده

ايشان تجربه جمهوری اسلامى را در امتـداد تمـدن اسـلامى تحليـل كـرده، از همـين ) د

  .اند منظر الزامات حركت تمدنى آن را مطرح ساخته

  عصر نبوی، خاستگاه تمدن اسلامى

، رسـول در صـدر اسـلام«. گذار تمدن بـزرگ اسـلامى دانسـت را بايد بنيان 9پيامبر اسلام

و صحابه و نيز جانشينان بزرگوار ايشـان توانسـتند بـا اتكـاى بـه خـدا، يـك  9مكرّم اسلام

نبــى مكــرم، آن عنصــر «. )03/12/1368ای،  خامنــه(» گــذارى كننــد تمــدن عظــيم تــاريخى را پايه

اى بود كه براى يك چنين حركت عظيمى، براى طول تاريخ بشـريت، خداونـد او را  شايسته

لذا توانست در طول بيست و سه سال يك جريانى را به راه بيندازد كه ايـن . دآماده كرده بو

بيسـت . مشكلات، تا امروز تاريخ را جلو رانده و پيش برده است  موانع، با همه  جريان با همه

.  ...سيزده سال از اين مدت هم بـا مبـارزاتِ غريبانـه گذشـت. و سه سال زمان كوتاهى است

رشـد و نمـو   كرم توانست اين نهال را غرس كند، آبيارى كند، وسيلهدر همين مدت پيغمبر ا

آن را فراهم كند؛ يك حركتى را ايجاد كند كه اين حركـت يـك تمـدنى را آفريـد و ايـن 

  .)04/09/1390ای،  خامنه(» تمدن بر اوج قله تمدن بشرى در دوران مناسب خود قرار گرفت

در بـازخوانى تجربـه تمـدنى صـدر اسـلام، بـه  ای االلهّٰ خامنه رسد آيت در اينجا به نظر مى

و ) و نزول وحى به ايشان 9از رهگذر بعثت نبى مكرم اسلام( توأمانى دو عنصر تقدير الهى

  .اند تدبير بشری توجه كرده

  های سوم و چهارم هجری درخشش تمدنى سده

 ای طلايـى در تمـدن اسـلامى از لحـاظ علمـى و عنوان دوره سدۀ سوم و چهـارم هجـری بـه

كـه  ــ قرن چهارم هجرى  درباره«. سياسى در تاريخ تمدن اسلامى حائز اهميت فراوان است

چنـان قـدرت سياسـى، چنـان . اند ها كرده ها نوشته و تحقيق كتاب ـ دوران تشعشع علم است
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قدرت علمى، چنان دنياآرايى، چنـان كشـوردارى و چنـان اسـتخدام تمـام نيروهـاى زنـده و 

. )29/06/1373ای،  خامنـه(» ر اثر چه چيز به وجود آمد؟ بر اثر تعاليم اسـلامسازنده و فعاّل بشرى ب

های مختلف تاريخى توان رقابت با اين فرهنگ عظـيم را  در اين دوران، هيچ تمدنى با سابقه

ــا ســابقه  در قــرن ســوم و چهــارم هجــرى در همــه«: نداشــتند ــا  تمــدن  دنيــاى آن روز، ب ها، ب

هاى گوناگون تاريخى، هيچ تمدنى به عظمت و رونـق تمـدن  هاى مقتدر، با ميراث حكومت

بـا ايـن توصـيف، . )09/04/1390ای،  خامنـه(» اسلامى مشاهده نشده است؛ ايـن هنـر اسـلام اسـت

فقط از  و نه(گرايانه اين دوره از تاريخ اسلام در حوزه مطالعات تمدنى  بررسى دقيق و تحليل

پيام پيغمبـر اكـرم و پيـام «ننده خواهد بود، زيرا ك بسيار تعيين) منظر مطالعات تاريخى صرف

  دنيـا و همـه  چهار قرن توانست آن عظمت را به وجـود بيـاورد كـه همـه ـبعثت در طول سه 

  ايـن يـك . هاى امروز مديون آن تمـدن قـرن سـوم و چهـارم هجـرى مسـلمانان اسـت تمدن

  های امـروزی بشـر  يگـر تمـدنبه بيان ديگر، بايـد گفـت د. )09/04/1390ای،  خامنه(» تجربه است

نوعى مـديون تمـدن  پذيرفتـه و بـه های سوم و چهارم هجـری اثر نيز از تمدن اسلامى در سده

  .اسلامى هستند

  سازی اسلامى در تمدن 7نقل و فعل ائمه

گيری تمـدن اسـلامى بسـيار  در شـكل 7بررسى و الگويابى از نقـل و فعـل امامـان معصـوم

مدن اسلامى برای تعريف خلقيات فردی، روابـط اجتمـاعى و آنچه را كه در ت. اهميت دارد

توان در گفتار و سـيره آن بزرگـواران يافـت و امـت  های عمومى مورد نياز است، مى فعاليت

هـا و  تواند برای تمامى اموری كه بنای تمـدن اسـلامى بـه آن نيـاز دارد، بـه روايت اسلام مى

هـا بـه  ای با بررسى يكـى از ايـن روايت خامنه االلهّٰ  برای مثال، آيت. مراجعه كند 7سيره ائمه

اسـت بـه  7كـه وصـيت امـام صـادق العقول تحفروايتى است در «: اين مطلب اشاره دارند

چيزهـايى كـه مـا بـراى   واقعـاً همـه. اين روايت، پـر از حكمـت اسـت. ... جندب بن  عبدااللهّٰ 

مان و براى بناى تمـدن  هاى عمومى مان، فعاليت هاى اجتماعى مان، معاشرت خلقيات شخصى

اين يـك نمونـه و مثـال اسـت؛ از . شود اسلامى نياز داريم، در اين روايت و نظايرش پيدا مى

در حـوزه مطالعـات  7مراجعه به نقـل و فعـل امامـان معصـوم. »ها زياد است اين قبيل نمونه

بت پژوهى بايد نسـ شناسى خاصى است كه حوزه دين شناسى و روش تمدنى، نيازمند موضوع

 7به تدارك آن مبادرت ورزد؛ بدين بيان كه به هنگام بازخوانى اين روايـات و سـيره ائمـه
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سازی بر مبنای آن ذخائر ارزشمند باشـيم كـه البتـه كمتـر در  بايد در صدد الگوسازی و نظام

  .اين زمينه كار شده است

  رشد نامتوازن در تجربه تمدنى غرب

ال امروز بشر همواره در معـرض نقـد و بررسـى از های فع عنوان يكى از تمدن تمدن غرب به

از موضع انتقادی، علـم، ماديـت و قـدرت كـه از . نظران غربى و غيرغربى است نگاه صاحب

از منظـر . های تمدن غرب است، برای تعـالى و پايـداری يـك تمـدن ناكـافى اسـت شاخص

بـه بيـان . ابدی باشد تواند ای، تمدن غرب بدون اخلاق، معنويت و عدالت نمى االلهّٰ خامنه آيت

: ديگر، آنچه آسيب پايداری و ماندگاری تمدنى است، عدم تـوازن در مختصـات آن اسـت

تمدن غرب تمدّنِ علم بدون اخلاق، ماديتِ بدون معنويت و ديـن و قـدرتِ بـدون عـدالت «

امروز تمدّن غرب حتى در ميان اجزاى خود، آن وحـدت و انسـجام و آن يگـانگى و . است

يك نقطه كه يك رشد مـادى بيشـترى كـرده اسـت، بنـا بـه طبيعـت . را ندارد صداقت لازم

هـا را  بخش  طلـب اسـت و بقيـه طلـب اسـت، تماميت طلـب اسـت، كليت تمدن مادى، افزون

با اين همه گرفتارى، با اين همه مشكلات، تمدن مادى غرب ادعاى ابـديت . گيرد ناديده مى

بـا ايـن . )14/07/1379ای، خامنـه(» ملـى و ناكـام اسـتاما اين ادعـا، ادعـاى واهـى، غيرع! كند مى

ای، عدالت از موضـوعات كليـدی در فـراز و  االلهّٰ خامنه توان گفت از نگاه آيت توصيف، مى

ــه بيــان ديگــر، تحقــق بيرونــى عــدالت، موجــب تعــالى و مانــدگاری . هاســت فــرود تمدن ب

التى تمدن غرب در نقطـه عد ترين مظاهر بى طبع شايد يكى از مهم به. عكس هاست و به تمدن

ای  االلهّٰ خامنـه چنـين تمـدنى از ديـدگاه آيـت. هاسـت هـا و تمدن مواجه غرب بـا ديگـر ملت

  .ماندگار نخواهد بود

  روحيه كار و تلاش در تمدن غرب

يكـى از . توان نقاط مثبت تمدن غرب را ناديـده انگاشـت در يك نقد و بررسى منصفانه نمى

كوشـى و عشـق بـه كـار در ميـان جوامـع  ای، روحيه سخت منهااللهّٰ خا اين موارد در بيان آيت

انـد  همه دانشمندان معروف غربى كه در اين چهارصد سال اخير غرب توانسـته«. غربى است

هاى علمـى نائـل شـوند؛  اند به اين پيشـرفت اى توانسته كارهاى بزرگى بكنند، با چنين روحيه

  .)29/06/1373ای،  خامنه(» دهند خواهند انجام عشق به كارى كه مى  يعنى با روحيه



205  205  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ت
آي

ه 
ش
دي
 ان
در

ى 
لام

س
ن ا

وي
ن ن

دّ
تم

 
نه
ام
خ

 
ٰ اللهّ
ا

 
ی
ا

  

  تجربه جمهوری اسلامى ايران در امتداد تمدن اسلامى

جمهوری اسلامى ايران زمينه و فرصتى را برای احيا و شكوفايى تمدن اسـلامى پديـد آورده 

  گونـه از اين منظر، ايجاد و احيای تمدن اسلامى يك امر حاكميتى است و البتـه همان. است

. شد، يافتن نسبت ايـن حاكميـت بـا امـت اسـلامى مهـم و ضـروری اسـت تر اشاره كه پيش

 “ايجـاد تمـدّن اسـلامى”شود در جمله كوتـاه  آرمان نظام جمهورى اسلامى را مى«بنابراين، 

  .)14/06/1392ای،  خامنه(» خلاصه كرد

تـوان شـواهدی  های تجربه جمهوری اسلامى ايران، مى با نگاهى گذرا بر برخى شاخصه

ای  االلهّٰ خامنـه های آيـت با دقت در ديدگاه. های تمدنى اين تجربه مطرح ساخت فيترا بر ظر

، )شـود شناسى و فرايندشناسى حركت تمـدنى ارائـه مى كه در دو بخش بعدی شامل مفهوم(

  .بودن اين تجربه وجود دارد های محكمى بر تمدنى مشخص خواهد شد كه استدلال

هايى همچـون  اختيار داشتن فراز و نشـيب به لحاظ تاريخى، جمهوری اسلامى، با در .1

  . تر از آن، تجربـه حكومـت شـيعى صـفويه را در اختيـار دارد جريان مشروطه و پيش

  كم سيصدسـاله را در پيشـينه  رو، خـود ايـن تجربـه يـك بسـتر تـاريخى دسـت از اين

  .خود دارد

 جمهوری اسلامى، از يك مكتب فكری غنى و ارزشمند برخوردار است كه انقـلاب .2

اسلامى تبلـور عينـى آن بـوده و جمهـوری اسـلامى در مراحـل تكـاملى آن انقـلاب 

اين مكتب فكری كه در دامن مبانى و معارف اسلامى شـكل . شود مكتبى تعريف مى

هـای  يافته است، خود محصول يك موجوديت نهادی و اصيل دينى بـا عنـوان حوزه

  .آيد شمار مى علميه شيعه به

ساختار حكومتى درونىِ مبتنى بر انديشـه ولايـت فقيـه  جمهوری اسلامى دارای يك .3

ــه مى ــنج ســال را تجرب ــات حــدود ســى و پ ــد اســت كــه حي ــه لحــاظ . كن اگرچــه ب

  .ساختارسازی تمدنى هنوز به دوره بلوغ نرسيده است

جمهــوری اســلامى در همــاوردی بــا تمــدن غــرب، تجربــه قابــل ملاحظــه و درخــورِ  .4

  .ای دارد مطالعه

صــنعتى ايــران در دوره جمهــوری اســلامى، بــه لحــاظ رونــد های علمــى و  پيشــرفت .5

  .تاريخى قابل توجه بوده است
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نگاری در مباحـث  ای از نـوعى تجربـه االلهّٰ خامنه توان گفت مراد آيت با اين توصيف، مى

بـر تجربـه تمـدنى صـدر  مبتنى(تمدنى آن است كه بگويند تحليل اين تجربه اسلامى معاصر 

های تمدن غرب حكايت از آن دارد كـه يـك  و نيز تحليل چالش، )اسلام و تاريخ مسلمانان

ظرفيت بسيار مهم در اختيار امت اسلامى و بلكه بشريت برای دستيابى به يـك تمـدن نـوين 

در ادامـه . اسلامى قرار دارد كه بايد به آن بها داده شده و به فرايند تكاملى آن انديشيده شود

پس فرايند و الزامات حركت به سـوی تمـدن نـوين شناسى تمدن نوين اسلامى و س به مفهوم

  .پردازيم ای مى االلهّٰ خامنه اسلامى از منظر آيت

  شناسى تمدن نوين اسلامى مفهوم. 2

. كار رفتـه اسـت ای بـه االلهّٰ خامنه تعبيری است كه بسيار در سخنان آيت» تمدن نوين اسلامى«

مفهومى از بيانـات ايشـان قابـل برای شناخت مراد ايشان از اين تركيب واژگانى، چند مقوله 

تـرين مقـولات تبيينـى در  های تمدن اسلامى از مهم اركان، اهداف و شاخص. دريافت است

در اين ميان، اشاره به دو مطلب مهم پيش از ورود بـه ايـن سـه مقولـه . باشد سخنان ايشان مى

مفهــوم مفهــومى ضــروری اســت و آن اينكــه ايشــان در اظهاراتشــان معنــای تمــدن را بــا دو 

توأمانى «و دوم » ارتباط تمدن اسلامى با زندگى انسانى«نخست، : اند زيرساختى همراه ساخته

علت طـرح ايـن دو مبحـث، تأكيـد بـر ايـن نكتـه اسـت كـه . »تمدن اسلامى و امت اسلامى

، بـا عرصـه )كه غالباً از جنس مباحث نظـری اسـت(شناسى تمدن را  ای مفهوم االلهّٰ خامنه آيت

های تمـدنى  هـای ديـدگاه تـرين ويژگى اند و اين از مهم های محيطى گره زده عمل و عينيت

  .ايشان است

  »زندگى انسانى«و » تمدن اسلامى«نسبت مفهومى 

ای، تمدن اسلامى با زندگى انسانى، ارتباط معنـايى تنگـاتنگى برقـرار  االلهّٰ خامنه از منظر آيت

اند كه چهـار ويژگـى  را به كار برده »مند زندگى خوب و عزت«در اين زمينه، تعبير . كند مى

  علـوّ معنـوی و مـادی؛ ) 1: (تـوان برشـمرد كلان را برای زندگى انسانى در تمدن اسلامى مى

در ايـن زنـدگى، شـرايط . سـازگاری بـا طبيعـت و محـيط) 4(نظـم؛ و ) 3(مندی؛  جهت) 2(

از اين موارد،  در هر يك. يابد ای است كه انسان به غايات مطلوب آفرينش دست مى گونه به

  :آيد ايشان به جزئياتى اشاره دارند كه در ادامه مى

مند، محصول فضای تمدن اسلامى است كه در سايه رشد  زندگى خوب و زندگى عزت
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چنين فضايى زمينه سير به غايات مـورد نظـر خـدای . شود مادی و معنوی برای انسان مهيا مى

سلامى يعنى آن فضايى كه انسـان در آن فضـا از تمدّن ا«: كند متعال را برای انسان فراهم مى

در جـای ديگـری از تعبيـرِ علـوّ معنـوى و مـادّى اسـتفاده (لحاظ معنـوى و از لحـاظ مـادّى 

تواند رشد كند و به غايات مطلوبى كه خداى متعـال او را  مى) )29/06/1373ای،  خامنـه(» اند كرده

منـدى  ته باشـد، زنـدگى عزّتبراى آن غايات خلق كرده است برسـد، زنـدگى خـوبى داشـ

داشته باشد، انسان عزيز، انسان داراى قـدرت، داراى اراده، داراى ابتكـار، داراى سـازندگىِ 

  .)14/06/1392ای،  خامنه(» جهان طبيعت

اند،  ويژگى مهم ديگری كـه ايشـان بـرای زنـدگى در فضـای تمـدن اسـلامى برشـمرده

های  صولِ علـم، تجربيـات خـوب و پيشـرفتايشان اين نظم را مح. زندگى توأم با نظم است

هـای  مندی و داشـتن جهـت درسـت در زنـدگى نيـز از ويژگى البته جهت. اند زندگى دانسته

به بيان ديگر، نظم زنـدگى تمـدنى . ای است االلهّٰ خامنه زندگى در تمدن اسلامى از منظر آيت

در بيـان ايشـان  ايـن معنـا. مند است كه انسـان را متوجـه خـدای متعـال نمايـد اسلامى جهت

تدين و تمدّن چرا بايـد بـاهم منافـاتى داشـته باشـند؟ تمـدّن يعنـى «گونه مطرح است كه  اين

هاى زنـدگى و  زندگى توأم با نظم علمى، با تجربيـات خـوب زنـدگى، اسـتفاده از پيشـرفت

تدين يعنى جهت درست در زندگى داشتن، جهت عـدل، انصـاف، صـفا، صـداقت و رو بـه 

طور زنـدگى  گيرى، آن تواند با اين جهت انسان مى! باهم چه منافاتى دارند؟ طرف خدا، اينها

كند؛ كمااينكه خيلى از دانشمندان و متفكـرين مـا متـدين بودنـد؛ خيلـى از پيشـروان همـين 

. )14/11/1376ای،  خامنـه(» هـاى بعـدى متـدين بودنـد تمدّن كنونى اروپا هم البته عمـدتاً در دوره

زند، شرايط محيطى و جغرافيـايى  ای كه تمدن برای انسان رقم مى ىايشان در توصيف زندگ

انــد و بــر ايــن اســاس، تمــدن واقعــى بــرای مــردم ايــران را تمــدن ايرانــى  را هــم وارد كرده

تمدنى كه هم با شرايط زندگى در اين كشور در هم آميختـه و هـم از اسـتعداد . اند برشمرده

مردم ما تمدّن ايرانى است؛ تمدنى است كـه متعلـّق تمدّن واقعى براى «: ايرانى جوشيده باشد

به خود ماست؛ از استعدادهاى ما جوشيده و با شرايط زندگى ما در هم آميخته و چفت شده 

  .)12/02/1380ای،  خامنه(» است

  »امت اسلامى«و » تمدن اسلامى«نسبت مفهومى 

ربط معنايى تمدن و امـت ای،  االلهّٰ خامنه مفهوم زيرساختى دوم در چيستى تمدن از منظر آيت

شـايد نكتـه . انـد ايشان بارها در بحث دربارۀ تمدن اسلامى، از امت اسلامى يـاد كرده. است
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ها و كشـورها در درون  قابل توجه در اين زمينه اين باشد كه ايشان ضمن اشاره به تنوع مليت

امـت اسـلامى انداز مشـترك  عنوان چشم امت اسلامى، دستيابى به تمدن مطلوب قرآنى را به

هـا و  ابعـاض خـود در قالـب ملت  امـت اسـلامى بـا همـه«: اند در كشورهای مختلف دانسـته

همچنين ايشان . )09/02/1392ای،  خامنه(» كشورها بايد به جايگاه تمدّنىِ مطلوب قرآن دست يابد

ايـن  های مرتبط بـا ها و سخنرانى های اخير با توجه به جريان بيداری اسلامى، در پيام در سال

هدف نهايى را بايـد «: اند اندازی برای امت اسلامى ياد كرده موضوع، از چنين هدف و چشم

ديـن و عقلانيـت و علـم و اخـلاق   امت واحده اسلامى و ايجاد تمدن اسلامى جديد بر پايـه

موضـوع بيـدارى اسـلامى، «: فرمايـد ايشان در همين زمينـه مى. )26/06/1390ای،  خامنه(» قرار داد

شگرفى اسـت كـه    زه در صدر فهرست مسائل جهان اسلام و امت اسلامى است؛ پديدهامرو

اسـلامى را در   اگر بإذن االلهّٰ سالم بماند و ادامـه يابـد، قـادر خواهـد بـود سـربرآوردنِ تمـدن 

» گاه براى جهان بشـريت رقـم زنـد چندان دوردست، براى امت اسلامى و آن اندازى نه  چشم

  .)09/02/1392ای،  خامنه(

نشينى مفهوم امت اسلامى و تمدن اسلامى از منظر ايشان، به لحاظ زمانى، به  تأكيد بر هم

بازسازی «شود و پيش از آن هم بر ضرورت  دوره پس از جريان بيداری اسلامى محدود نمى

و در  1387از جمله اينكـه ايشـان در سـال . اند تأكيد كرده» امت قرآن و تمدن نوين اسلامى

اين هنوز آغـاز كـار اسـت و : گويم من با اطمينان كامل مى«: اند به حجاج آوردهپيام خطاب 

تحقق كامل وعده الهى، يعنى پيروزی حق بـر باطـل و بازسـازی امـت قـرآن و تمـدن نـوين 

در دنيـای اسـلام، نگـاه «بنـابراين، از نظـر ايشـان، . )17/09/1387ای،  خامنه(» اسلامى در راه است

. )14/03/1394ای،  خامنـه(» ساز است، امّت اسلامى مـورد نظـر اسـت مّتجمهوری اسلامى نگاه ا

تـوان  ای را مى االلهّٰ خامنـه شناسـى تمـدنى از منظـر آيـت حاصل اين مرور مقـدماتى در مفهوم

  :كنند  گونه خلاصه كرد كه ايشان تمدن اسلامى را در دو سطح تحليل و تبيين مى اين

داننـد كـه  ای مى واره ن اسـلامى را نظـام، ايشـان تمـد)سـطح خـرد(در سـطح اول : يكم

كنـد تـا او بـه غايـت مـورد نظـر  مهيـا مى) مخلـوق(مند را برای انسان  زندگى خوب و عزت

  .دست يابد) خالق(خدای متعال 

انداز و هدف غايى حركـت  ، ايشان تمدن اسلامى را چشم)سطح كلان(سطح دوم : دوم

كننـد كـه البتـه گويـا بـرای امـت   بيـين مىامت اسلامى در ميان اجتماعات بشری تعريف و ت

قائـل هسـتند، زيـرا تنـوع ) ولى بـا مشـتركات هـويتى مشـترك(های اسلامى  اسلامى، تمدن
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  .شناسند ها و تفاوت شرايط فرهنگى و اقليمى را در اين بحث به رسميت مى ملت

 های تمـدن با اين توصيف، در ادامه سه مقوله مفهومى، شامل اركان، اهداف و شـاخص

  .كنيم ای بررسى مى االلهّٰ خامنه اسلامى را از منظر آيت

  اركان تمدن اسلامى

اند و مـراد از جـزو  هرچيز معنا كرده» جزو اصلى«و » پايه«های فارسى به  نامه ركن را در لغت

بنـابراين، وقتـى از ركـن تمـدن اسـلامى سـخن . اصلى نيز آن جزئى است كـه بـديل نـدارد

هايى را  مـا پايـه«. يافتن تمدن اسلامى بايد به آنها وابسـته باشـد يترود، بنا به قاعده موجو  مى

براى بناى جوامع برجسته و متكامل انسانى بناگذارى كرده بود، در ميـان  9كه پيغمبر اكرم

اسلام اين توانايى . خود نگه نداشتيم؛ ما ناشكرى و ناسپاسى كرديم و چوبش را هم خورديم

ه سعادت برساند، به كمال برساند و از لحاظ مادى و معنـوى را داشت و دارد كه بشريت را ب

عقلانيت، پايه مجاهـدت،   پايه ايمان، پايه ـ هايى كه پيغمبر گذاشتند اين پايه. او را رشد دهد

شـرح اجمـالى ايـن . )09/04/1390ای،  خامنـه(» اسـلامى اسـت  هاى اصلى جامعـه پايه ـپايه عزت 

  :آيد ای در ادامه مى االلهّٰ خامنه ها از منظر آيت پايه

اصـلى وجـود دارد و آن،   يـك نقطـه« ):هـای توحيـدی به اسلام و ارزش(ايمان ) الف

. بـه آن ايمـان پيـدا كنـيم ــهدف زنـدگى را  ـيك هدفى را بايد ترسيم كنيم . ايمان است

حـالا . گيـرد پذير نيست؛ كارِ درسـت انجـام نمى ها امكان بدون ايمان، پيشرفت در اين بخش

تواند  تواند كاپيتاليسم باشد، مى تواند ليبراليسم باشد، مى يزى كه به آن ايمان داريم، مىآن چ

. )23/07/1391ای،  خامنـه(» تواند هم توحيد ناب باشـد تواند فاشيسم باشد، مى كمونيسم باشد، مى

ايـن خيراتـى را كـه متوقـف بـر   كنـد، همـه اى كه بـه دنبـال توحيـد حركـت مى آن جامعه«

دار خواهـد  زى است، به دست خواهـد آورد؛ يـك تمـدن بـزرگ و عميـق و ريشـهسا تمدن

اول،   پس در درجـه«. )همان(» ساخت و فكر و فرهنگِ خودش را در دنيا گسترش خواهد داد

. ايم اين ايمان را ما معتقدين به اسلام، پيدا كرده. سازىِ اسلامىِ نوين به ايمان است نياز تمدن

  .)همان(» لام استايمان ما، ايمان به اس

سازی نوين اسلامى، باور نظری و عملى به توحيـد در ايـن  بنابراين، يكى از اركان تمدن

های اسلامى سازنده تمدن اسـلامى شـناخت پيـدا كنـيم،  اگر بخواهيم به ارزش«. مسير است
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هـای توحيـدی معـين  ای دربـاره ارزش االلهّٰ خامنـه لازم است با مواردی آشنا شويم كـه آيـت

  :اند؛ از آن جمله كرده

  توحيد يعنى رهايى انسان از عبوديت و اطاعت غيرخدا؛ ـ

  گری؛ توحيد يعنى شكستن تمام بندهای سلطه ـ

  توحيد يعنى شكستن رمز ترسيدن از نيروهای طاغوتى؛ ـ

هايى كـه خـدا در نفـس آدمـى قـرار داده  داشتن بـه قـدرت توحيد يعنى اعتقاد و ايمان ـ

  است؛

  .)1392شفيق جرادی، (» های الهى درباره پيروزی مستضعفان ان به وعدهتوحيد يعنى ايم ـ

ای، درواقـع  االلهّٰ خامنـه اين ركن از اركان مـورد نظـر آيـت :»عقل«و » نقل«توأمانى ) ب

گويای آن است كه در حركت تمدنى، وفاداری به كتـاب و سـنت بـا عقلانيـت تـوأم شـده 

عنوان حجـت در يـافتن سـبك و شـيوه  بـه به بيان ديگر، عقل در كنار كتـاب و سـنت. است

در اسلام يكى از منابع حجـت بـراى يـافتن اصـول و فـروع «. زندگى دينى لحاظ شده است

دست آورد؛ در احكام فرعى هم عقل  دينى، عقل است؛ اصول اعتقادات را با عقل بايستى به

  .)05/07/1383ای،  خامنه(» هاست يكى از حجت

ای نيـز  االلهّٰ خامنه در انديشه تمدنى آيت» توازن«أمانى را ركن رسد بتوان اين تو به نظر مى

اند و حتـى بـر ايـن  ايشان در بيانات مختلف، وجوه و ابعادِ اين توازن را مطـرح سـاخته. ناميد

مكتب امام يك بسته كامل است، يك مجموعه است، دارای ابعادی «مطلب تأكيد دارند كه 

دو بعُد اصلى در مكتب امـام بزرگـوار . ا هم ملاحظه كرداست؛ اين ابعاد را بايد با هم ديد، ب

  .)14/03/1390ای،  خامنه(» ما، بعُد معنويت و بعُد عقلانيت است

با اينكه بعثت پيامبر مكرم اسلام، مظهر وحى و ارسال دين اسلام است، امّا حتـى در ايـن 

اولين كار پيامبر «اور ايشان، به ب. كنند  ای توأمانى مذكور را مطرح مى االلهّٰ خامنه واقعه نيز آيت

  مكرم، اثاره
1

است، برشوراندن قـدرت تفكـر اسـت؛ قـدرت تفكـر را در يـك جامعـه  عقل 

دهـد؛   است كه انسـان را بـه ديـن راهبـرد مى عقل .اين، حلاّل مشكلات است. كردن تقويت

كنـد؛  مىوادار  است كه انسان را در مقابل خدا بـه عبوديـت كشاند؛ عقل انسان را به دين مى

اين  عقل دارد؛ دادن به دنيا باز مى ودل آميز جهالت و است كه انسان را از اعمال سفيهانه عقل

                                                              
 . كردن تحريك. ١
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خرد در جامعه انجام بگيرد؛ تكليف مـا  و عقل كار اين است كه تقويت نيروی لذا اولْ . است

  .)29/04/1388ای،  خامنه(» هم اين است

ؤيد اين معنـا باشـد كـه تمـدن اسـلامى تواند م اين ركن تمدن اسلامى مى :نوگرايى) ج

بند است، از تحجر و تعصب نيـز  های اصيل و اصول كتاب و سنت پای ضمن اينكه به ارزش

تـر  گرايى كـه پيش مـداری و عقـل چنين مفهومى از نوگرايى دقيقاً مـلازم دين. به دور است

گـر، از منظـر بـه بيـان دي. توانـد باشـد عنوان ديگر اركان حركت تمـدنى معرفـى شـد، مى به

زنـدگى، مطلـوب   های تـازه تجدد و نـوگرايىِ حقيقـى و بـازكردن ميـدان«ای  االلهّٰ خامنه آيت

اسلام است؛ اصلاً اسلام اين را از انسان خواسته؛ اين به بركـت تأمـل، تعمـق، كـارِ درسـت، 

ا ها ر ها، و همت كارِ فكری، تلاشِ عملى، مجاهدت، استقبال از كار و از خطر در همه ميدان

گری  ايشان نقطـه مقابـل چنـين توصـيفى از نـوگرايى را، سـلفى. »آيد دست مى بلند كردن به

كننـد كـه   گونـه بيـان مى داننـد و اين انحرافى و تحجر دانسته، آن را مغاير نگرش تمـدنى مى

هـاى اصـيل و  گرى، اگر به معناى اصولگرايى در كتاب و سنت و وفادارى بـه ارزش سلفى«

زدگـى باشـد، همگـى سـلفى  ت و انحرافـات و احيـای شـريعت و نفـى غربمبارزه با خرافا

باشيد؛ و اگر به معناى تعصب و تحجر و خشونت ميان اديان يا مذاهب اسلامى ترجمه شود، 

سـازگار نخواهـد  ــاند  كه اركان تفكر و تمدن اسلامى ـبا نوگرايى و سماحت و عقلانيت 

  .)14/11/1390ای،  خامنه(» ى خواهد شددين بود و خود باعث ترويج سكولاريسم و بى

مندی در دو مفهوم قابل بحـث و بررسـى  عزت و عزت :مندی و عدم وابستگى عزت) ه

نـوين [اگـر آن تمـدن «. كنيم وجو مـى عنوان محصول تمـدن جسـت گاهى عزت را به. است

به وجود آمد، آن وقت ملت ايران در اوج عزت است؛ ثروت هـم دنبـالش هسـت، ] اسلامى

» المللـى هـم دنبـالش هسـت اه هم دنبالش هسـت، امنيـت هـم دنبـالش هسـت، عـزت بينرف

عنوان ركن تمدن اسلامى، به اين معناست كه اساسـاً تمـدن  ، امّا عزت به)23/07/1391ای،  خامنـه(

رو، برای حركـت  از اين. شود اسلامى در شرايط ذلت و وابستگى و تقليدپذيری حاصل نمى

شرط رسيدن بـه «به بيان ديگر، . ای واقع شود مندانه يد حركت عزتبه سوی تمدن اسلامى با

مـا متأسـفانه در . اول اين است كه از تقليـد غربـى پرهيـز شـود  تمدن اسلامىِ نوين در درجه

بنـابراين بايـد . )همـان(» ايم تقليـد كنـيم هاى متمادى، يك چيزهايى را عادت كرده طول سال

ايشـان در بيـانى . نشـود» ذلتِ تقليـد«سلامى توأم با دقت شود، حركت به سوی تمدن نوين ا



212  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

بعضـى از كشـورها هسـتند كـه رشـد اقتصـادى آنهـا «: اند گونه به اين مطلب اشاره كرده اين

بلـه، ممكـن . شـود عنوان يك الگو، در گفتار و نوشتار برخى از روشنفكران ما مطـرح مى به

  مادى يا در زمينـه  فتى هم در زمينهاست آنها به يك صنعتى هم دست پيدا كرده باشند، پيشر

علم و صنعت كرده باشند، اما اولاً مقلدند؛ ذلت تقليد و فرودستى تقليـد، روى پيشـانى آنهـا 

هاى تمدن كنونى مادى غرب را آنها دارند، ولى اكثـر  آسيب  بر اين، همه  حك شده؛ علاوه

  .)همان(» منافعش را ندارند

. های تمدنى است هايى اساسى در همه حركت ژگىتلاش و كوشش از وي :مجاهدت) و

اش بـه  مجاهـدتِ دائـم هـم همـه. ها، به بركت مجاهدتِ دائـم شـده اسـت سازى تمدن  همه«

امـروز . آفرين است جهاد، شادى و نشاط. آفرين است جهاد، شوق. معناى رنج كشيدن نيست

ا و بيكـارى و بيكـارگى كه نياز به اين جهاد داريم، كسـى بيايـد بـه تنبلـى و كسـالت و انـزو

بـا ايـن توصـيف، بايـد . )11/02/1392ای،  خامنـه(» شود كفران نعمـت الهـى دعوت كند، اينها مى

ای، شـامل ايمـان بـه اسـلام و  االلهّٰ خامنـه های تمدن اسلامى از منظـر آيـت گفت اركان و پايه

ابستگى مندی و عدم و های توحيدی، توأمانى عقل و نقل، نوگرايى، مجاهدت و عزت ارزش

طبع با معنايى كه برای اركان تمدن مـراد كـرديم، نبـود هريـك از ايـن پـنج ركـن،  به. است

واره مفهـومى بـه  تـوان در يـك نظـام اين اركان را مى. شود سبب نقص در تمدن اسلامى مى

  :شرح ذيل ارائه كرد

  اركان تمدن نوين اسلامى ـ 1نمودار 

ايمان به اسلام و ارزش هاي توحيدي) 1

توأماني عقل و نقل) 2

نوگرايي) 3

مجاهدت) 4

عدم وابستگي و عزت مندي) 5

  ركن ارزشى

  اركان روشى

  اركان رفتاری
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بنـدی شـده  گانه در سه گـروه طبقه ركان پنجشود، ا كه در نمودار ملاحظه مى گونه همان

هـای توحيـدی  آيد ايمان به اسـلام و ارزش شمار مى ركن اول كه كاملاً زيرساختى به. است

توان اركان روشى ناميد كـه شـامل توأمـانى عقـل ونقـل و نـوگرايى  است؛ گروه دوم را مى

های دينى هستند كـه  نوعى چارچوب روشى استنباط از دين و ارزش اين دو ركن، به. هستند

شود كه شـامل  گروه سوم نيز اركان رفتاری ناميده مى. لازمه رسيدن به تمدن اسلامى هستند

های  گری و عدم وابستگى و پرهيـز از تقليدپـذيری و وابسـتگى بـه تمـدن مجاهدت و تلاش

  .ديگر را در نظر دارد

  اهداف تمدن اسلامى

. ای، مقولـه اهـداف اسـت االلهّٰ خامنـه دگاه آيتمقوله مفهومى دوم در معناشناسى تمدن از دي

های زمانى مختلف به اهـداف تمـدن اسـلامى  ايشان در تبيين چيستى تمدن اسلامى، در برهه

هـای اقتصـاد، اجتمـاع، علـم و  اهداف تمدنى مورد نظر ايشان ناظر بـه حوزه. اند اشاره داشته

  .ويژه حوزه اخلاق و معنويت است فناوری، فرهنگ و به

  پيشرفت مادی و رشد و توسعه و اعتلای اقتصادی دنيای اسلام )الف

عنوان هـدف قطعـى تمـدن  ای بارها بر اعتلای اقتصـادی و پيشـرفت مـادی بـه االلهّٰ خامنه آيت

های مقبـوليتى  ها و شاخص سری شرط اند، ولى برای پيشرفت مادی يك اسلامى تأكيد كرده

ها، توأمـانى پيشـرفت اقتصـادی بـا عـدالت  طترين اين شـر از جمله مهم. آورند را در نظر مى

همچنـين ايشـان در . شـود اجتماعى است كه در ادامه به صورت يك هدف خاص ذكـر مى

: كننـد  نوعى مقدمه امنيـت و آسـايش مـردم تعريـف مى بيان ديگری، پيشرفت اقتصادی را به

ايش مـردم، خواهد؛ اما بـراى امنيـت مـردم، آسـ تمدن و فكر اسلامى، پيشرفت مادى را مى«

» مـردم بـا يكـديگر، ايـن خصوصـيات نظـام اسـلامى اسـت  زيستىِ مهربانانـه رفاه مردم و هم

گرچه اسلام نهضت و حركت معنوى و اخلاقـى بـود و هـدف اعـلاى «. )20/08/1385ای،  خامنه(

اسلام عبارت است از ساخت انسـان متكامـل و منطبـق بـا تـراز اسـلامى، لكـن بـدون شـك 

تلاش بـراى رشـد . هاى اسلامى است رفت و اعتلاى اقتصادى جزو هدفپيشرفت علم و پيش

هاى  اقتصادى دنياى اسلام، از كارهايى است كه بلاشك جزو هدف  و توسعه و اعتلاى جنبه

  .)25/06/1383ای،  خامنه(» اسلامى است
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  ارتقای علم و فن آوری) ب

. ريص را داشـته اسـتتـرين تحريـك و تحـ ترين حركت و مهم نسبت به علم، مهم] اسلام[«

. تمدن اسلامى به بركت حركت علمى كه از روز اول در اسلام شروع شـد، بـه وجـود آمـد

وار اسـلامى  طور كامل از طلوع اسلام نگذشته بود كه حركت علمـى جهـش هنوز دو قرن به

لامى، ای با چنين نگاهى به پيشينه تمدن اس االلهّٰ خامنه آيت. )05/07/1383ای،  خامنـه(» به وجود آمد

گـذاری را مطـرح  برای آينده كشور جايگاه علمى بسيار بالايى را در نظر گرفته و اين هدف

كشور بايد در علم، در دانش و به تبع علم و دانش، در آنچه كه مترتب بر علم «اند كه  كرده

  .)19/08/1385ای،  خامنه(» بايد برويم و برسيم... هاى اول جهان قرار بگيرد است، در رتبه

  برقراری عدالت اجتماعى) ج

پردازی تمـدن اسـلامى بسـيار جـدّی  ای توجه به عدالت در مفهوم االلهّٰ خامنه در ديدگاه آيت

جامعـه در تمـدن اسـلامى بـا . توانـد معنـا شـود گويا تمدن اسلامى بدون عدالت، نمى. است

بودنِ  انمعناى يكسـ عـدالت بـه. در جامعه بايد عدالت اجتماعى باشد«: يابد عدالت هويت مى

ــه ــه برخورداری  هم ــا نيســت؛ ب ــوق  هاســت؛ يكســان بودن فرصــت معناى يكســان ه   بودن حق

    بايـد سـرپنجه. منـد شـوند هاى حركـت و پيشـرفت بهره همـه بايـد بتواننـد از فرصـت. است

» عدالت گريبان ستمگران و متجاوزانِ از حدود را بگيرد و مردم به اين، اطمينـان پيـدا كننـد

تر اشاره شد، همين معنای عـدالت، از  گونه كه پيش  ديگر، همان سوی از. )20/08/1385ای،  خامنه(

در «صراحت به اين نكته اشاره دارند كه  ايشان به. نظر ايشان، معيار نقد تمدن غربى نيز هست

. )19/02/1384ای،  خامنــه(» تجربــه غربــى، عــدالت اجتمــاعى و حتــى دموكراســى واقعــى نيســت

ای در قلمرو عدالت از اين امتياز برخـوردار اسـت كـه بـه مباحـث   خامنهااللهّٰ  های آيت انديشه

نظری بسنده نكرده و به نكات ظريفـى در قلمـرو اسـتقرار عملـى عـدالت در عينيـت جامعـه 

ورزيدن بــه آن و  بــه اعتقــاد ايشــان، تحســين عــدالت و عشــق. اســلامى توجــه كــرده اســت

ريزی مناسبات اجتمـاعى در  بايد به پى گفتن درباره آن كافى نيست، بلكه همت اصلى سخن

  .)312: 1392واعظى، (های مختلف حيات جمعى بر مبنای عدالت معطوف باشد  عرصه

  گذاری تمدنى بر محور عدالت اين است كـه ديگـر اهـداف تمـدنى  نكته مهم در هدف

نـق مـا رو«ايشان بـر ايـن مطلـب اصـرار دارنـد كـه . نيز بايد با عدالت همخوانى داشته باشند
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  وجــه قبــول نــداريم و معتقــد بــه  هيچ اقتصــادی كشــور را بــدون تــأمين عــدالت اجتمــاعى به

های اخير و در حوزه مباحث مربـوط  همچنين ايشان در سال. )20/12/1392ای،  خامنه(» آن نيستيم

ای داشـته و اصـرار دارنـد كـه  به الگوی اسلامى ايرانى پيشرفت، به معيار عدالت تأكيد ويژه

های گوناگون تمدن مادی پيشرفت كند، اما عـدالت  ری در علم و فناوری و جلوهاگر كشو«

مـورد ديگـر . »با منطق اسلام پيشرفت نيسـت] مطابق[اجتماعى در آن نباشد، اين به نظر ما و 

بـه عبـارت ديگـر، ايشـان اسـتقرار . در همين زمينه، نسبت عدالت با مباحـث اعتقـادی اسـت

عـدالت،   در مسـئله«. داننـد باور به مبـدأ و معـاد نيـز مـرتبط مىعدالت را با حوزه معنويت و 

تـوان توقـع  نمى. ما از ايـن نبايـد غفلـت كنـيم. اعتقاد به مبدأ و معاد، يك نقش اساسى دارد

كـه اعتقـاد بـه  معنای حقيقى كلمه استقرار پيـدا كنـد، درحالى داشت كه در جامعه عدالت به

مبدأ و معـاد نبـود، عـدالت يـك چيـز سـربار، تحميلـى و  هر جا اعتقاد به. مبدأ و معاد نباشد

بنابراين، بايد گفت هدف تحقق عدالت با اهداف ديگر، يعنى بـا . »اجباری بيش نخواهد بود

پيشـرفت اقتصــادی، بــا ارتقــای علمــى و بــا اعـتلای معنــوی مــرتبط بــوده و بــدون همــديگر 

  .توانند عينيت پايداری پيدا كنند نمى

  و اخلاقاعتلای معنويت ) د

انـد ايـن اسـت كـه در  ای برای تمدن اسـلامى مطـرح كرده االلهّٰ خامنه هدف ديگری كه آيت

اى  آن كشـور و جامعـه«: جامعه تراز تمدن اسلامى، انس با خدا و عالم معنا بايد فراگير شود

» كه مورد نظر اسلام است، بايـد هـم از لحـاظ مـادى و هـم از لحـاظ معنـوى، پيشـرو باشـد

ــه( ــين جامعــه«. )20/08/1385ای،  خامن ــدرِ حركــت  در چن ــه ق ــد ب اى، معنويــت و اخــلاق هــم باي

انس با خدا، انس . هاى مردم با خدا و معنويات آشنا بشود دل. مادى پيشرفت كند  رونده پيش

. اى بايسـتى رايـج شـود با عالم معنا، ذكـر الهـى و توجـه بـه آخـرت در يـك چنـين جامعـه

دهد؛ تركيب  جامعه و تمدن اسلامى، خود را نشان مىاينجاست كه آن خصوصيت استثنايى 

  لااقـل در چنـد قـرن از قـرون  ــ هـا اين تمـدن، قرن« .)همان( »و آميختگى دنيا و آخرت باهم

توجّه بـه خـدا و توجّـه . دنيا را اداره كرد و امروز هم دنيا، مديون تمدن اسلامى است ـ اوليه

  .)21/11/1375ای،  امنهخ(» به معنويت، باعث تكوينِ چنين تمدنى شد
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  تبيين و تحقق زندگى مطلوب اسلامى) ه

نظام جمهوری اسلامى در ميان تندبادِ حوادث گوناگون شـكل گرفـت؛ ايـن حـرف بارهـا «

تكرار شده است، لكن نبايد از ياد ببريم نظامى كه شعارش عبارت است از تحققّ ديـن خـدا 

گيری زندگى اجتمـاعى ماسـت  قالبدر زندگى مردم و در جامعه مردمى و كشور، شعارش 

های الهى، يك چنين نظامى در دنيايى كـه دو  با شريعت الهى و دين الهى و ضوابط و ارزش

گری پيش رفته و شكل گرفته، چيـزی شـبيه معجـزه بـود و  سه قرن با سرعت به سمت مادی

ای  االلهّٰ خامنـه آيـتگونـه اظهـارات  دقـت در اين .)14/06/1392ای،  خامنه(» اين معجزه اتفّاق افتاد

دينى شـدن زنـدگى «، حكايت از آن دارد كه هدف مهمِ )كه فراوانى قابل توجهى نيز دارد(

. هدف اساسى و كانونى تشكيل نظام جمهوری اسـلامى ايـران اسـت» مردم، جامعه و كشور

ها و فرهنـگ ايـن زنـدگى بايـد تبيـين و تـرويج  برای حركت تمدنى اسلامى، ابعاد، ويژگى

بايد ما به دنبال اين باشيم كه فرهنگ زندگى را تبيين كنـيم، تـدوين كنـيم و بـه «نى شود؛ يع

هاى ايـن فرهنـگ عبـارت اسـت از خـردورزى،  مايـه بنُ. شكل مطلوب اسلام تحقق ببخشيم

اگر مـا بـه ايـن مقـولات بـه طـور . اخلاق، حقوق؛ اينها را اسلام در اختيار ما قرار داده است

اسـلامى تحقـق پيـدا نخواهـد كـرد و تمـدن نـوين اسـلامى شـكل جدى نپردازيم، پيشرفت 

اسـلامى شـدن «بودن هـدفِ  اين تعبير نيز مؤيد كـانونى. )23/07/1391ای،  خامنه(» نخواهد گرفت

  .است» تحقق زندگى مطلوب اسلامى«و » زندگى

رسـد كـه ايـن اهـداف  با دقت در بيانات ايشان درباره اهداف تمدن اسلامى، به نظـر مى

بـه بيـان ديگـر، بـه . وار مورد توجه قرار گيرنـد در چارچوب يك ساختار مفهومى نظام بايد

گونـه نتيجـه  شايد بتوان اين. داريم» نظام اهداف تمدن اسلامى«جای اهداف تمدن اسلامى، 

با اين توصيف، . گرفت كه تمدن اسلامى يك حركت متوازن را در غايت مقصد خود دارد

گيری هر يك از اهـداف اجتمـاعى، نبايـد از وجـود و ضـرورت  در تمدن اسلامى، برای پى

از اين روست كه پيشرفت اقتصادی با تحقق عدالت اجتمـاعى و . اهداف ديگر غفلت داشت

دو با اعتلای فرهنگ، اخلاق و معنويت و نيز ارتقای علم و فنـاوری بايـد در يـك مـدار  اين

با ايـن توصـيف، هـدف . م سازندمتوازن و هماهنگ، تحقق زندگى مطلوب اسلامى را فراه

كانونى در تمدن نوين اسلامى، دستيابى به زندگى مطلوب اسـلامى اسـت و ديگـر اهـداف، 
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گونه كه در نمودار مشخص اسـت،  البته همان. نوعى هدف ثانوی ناظر به اين هدف هستند به

البتـه . دهـم هسـتن) بـر(همه اين پنج هدف در يك ارتباط دوسويه تأثيرپذير و تأثيرگـذار از 

چگونگى تحقق اين توازن و نسبت ميان اهداف در عالم واقع، يك پرسش جدی در جهـت 

  .رسيدن به تمدن اسلامى است

  نظام اهداف تمدن نوين اسلامى ـ 2نمودار 

  های ترازيابى تمدن اسلامى شاخص

سـت، ای قابل ذكـر ا االلهّٰ خامنه شناسى تمدن اسلامى از منظر آيت مؤلفه ديگری كه در مفهوم

اند كـه همچـون  هايى اشاره داشـته ايشان به سنجه. های ترازيابى تمدن اسلامى است شاخص

ايـن . آورد خطوط راهنما، امكان سنجش و ارزيـابى كـاركرد تمـدن اسـلامى را فـراهم مـى

تنها برای توصيف و شناخت بيشتر تمدن اسلامى است، بلكه وجه تمـايز تمـدن  ها نه شاخص

االلهّٰ  نگارنـده برپايـه سـخنان آيـت. كنـد ها را بيش از پـيش آشـكار مى اسلامى با ديگر تمدن

  شـاخص اصـلى؛ ) الـف: بنـدی كـرده اسـت ها را به صورت ذيـل طبقه ای اين شاخص خامنه

در ادامــه نگــاه اجمــالى بــه هريــك از ايــن . شــاخص تمــايزبخش) نمــادی؛ ج  شــاخص) ب

  :افكنيم ها مى شاخص

  ها انتعالى و سعادت انس: شاخص اصلى) الف
هــاى مــادى و  ظرفيت  ها از همــه منــدى انســان اصــلى و عمــومى ايــن تمــدن، بهره   شاخصــه«

اى است كه خداوند براى تأمين سعادت و تعالى آنـان، در عـالم طبيعـت و در وجـود   معنوى

تحقق    
زندگي مطلوب 

اسلامي

اعتلاي 
اخلاق و 
معنويت

برقراري 
عدالت 
اجتماعي

پيشرفت 
اقتصادي

ارتقاي علم و 
فناوري
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ــت ــرده اس ــه ك ــان تعبي ــود آن ــه(» خ ــرو بهره. )09/02/1392ای،  خامن ــم، در گ ــن مه ــدی از  اي من

ظرفيت ) الف: ها عبارتند از اين ظرفيت. خدای متعال تعبيه كرده است هايى است كه ظرفيت

  .ها ظرفيت های وجودی انسان) های عالم طبيعت؛ ب

  آرايش ظاهری و بروز و ظهور بيرونى: شاخص نمادی) ب

ای تمدن اسلامى از نظر آرايش ظاهری و نمود بيرونـى نيـز مشخصـاتى  االلهّٰ خامنه از نظر آيت

ى اين تمـدن را در حكومـت مردمـى، در قـوانين برگرفتـه از قـرآن، در آرايش ظاهر«: دارد

نوى بشر، در پرهيز از تحجـر و ارتجـاع و نيـز بـدعت و   گويى به نيازهاى نوبه اجتهاد و پاسخ

شدن از اقتصاد مبتنـى  التقاط، در ايجاد رفاه و ثروت عمومى، در استقرار عدالت، در خلاص

در گسترش اخـلاق انسـانى، در دفـاع از مظلومـان عـالم، و در خوارى و ربا و تكاثر،   بر ويژه

های  توان گفت سنجه بنابراين، مى. )همان(» توان و بايد مشاهده كرد تلاش و كار و ابتكار، مى

دنيـای «. شاخص نمادی ناظر به توصيف امور دنيا و زنـدگى مـردم در تمـدن اسـلامى اسـت

پيامبران الهى و با آيات نورانى خـداى متعـال،  تمدن اسلامى، دنيايى كه با تعليمات ارزشمند

انسان است؛ دنيايى كه در آن، هم آبـادى   براى بشر آراسته و منوّر شده است، دنياى شايسته

و رفاه و پيشرفت علمى و پيشرفت صنعتى هست و هم اقتدار سياسى و تعالى معنـوى وجـود 

كنند و  رامش و امنيت و اطمينان مىها كنار يكديگر احساس آ دنيايى كه در آن، انسان. دارد

شـود،  كـه ملاحظـه مى گونه رو، همان از اين. )03/02/1376ای،  خامنه(» انسانيت در آن شكوفاست

  .های سلبى هستند های ايجابى و سنجه های شاخص نمادی اعم از سنجه سنجه

  شاخص تمايزبخش) ج

كننـد   هايى نيـز يـاد مى از شاخصهای پيشين،  ها و مشخصه ای در كنار ويژگى االلهّٰ خامنه آيت

ايشـان معتقدنـد از درون . نوعى نشانگر وجوه تمايز تمدن اسلامى با تمدن غربى اسـت كه به

. ها داعيه رسـيدن بـه آن را دارد توان به موقعيتى رسيد كه تمدن غرب سال تمدن اسلامى مى

جمـود از جملـه گرايى فارغ از تحجـر و  آزادی و حقوق شهروندی، برابری، نظم و شريعت

در «: كننـد  داننـد و تأكيـد مى مى» جهاد بزرگ«البته ايشان اين كار را . ها هستند اين شاخص

» آزادى و حقـوق اجتمـاعى«چگونـه ... اين جهاد بزرگ، كار اصلى شما اين خواهد بود كه

دينـه را نها» فاشيسم غـرب«منهاى » نظم«، و »ماركسيسم«منهاى » برابرى«، و »ليبراليزم«منهاى 
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آنكـه گرفتـار جمـود و  كنيد؛ چگونه تقيد خويش به شريعت مترقى اسلام را حفظ كنيد، بى

آنكـه  آنكه منزوى شويد؛ چگونـه پيشـرفت كنيـد، بى تحجر شويد؛ چگونه مستقل شويد، بى

 »كار شــويد آنكــه ســكولاريزه و محافظــه وابســته شــويد؛ چگونــه مــديريت علمــى كنيــد، بى

  .)14/11/1390ای،  خامنه(

  ايجاد و تكوين تمدن اسلامى. 3

تمـدن نـوين » )شناسـى مفهوم(چيسـتى «و » سـنجى امكان«در دو بخش پيشين بـه دو مبحـث 

چگـونگى دسـتيابى بـه تمـدن نـوين «در بخـش پايـانى مقالـه، بـه مبحـث . اسلامى پرداختيم

های ايشـان ذيـل سـه مقولـه  در بخـش سـوم، ديـدگاه. پـردازيم از منظـر ايشـان مى» اسلامى

رسيدن به تمدن نوين اسلامى مورد توجـه » الزاماتِ «و » مراحل«، »نيازها پيش«فهومى شامل م

در . ترين مبحث، به الزامات رسيدن به تمدن اسلامى مربوط باشد شايد مهم. قرار گرفته است

هايى اشاره شده است كـه جمهـوری اسـلامى ايـران در مسـير  اين بخش، درواقع به كارويژه

اين الزامـات هـم در دو عنـوان، . سازی آنها تلاش داشته باشد د بر اجرايىحركت تمدنى باي

  .اند بررسى شده» الزامات كاركردی«و » الزامات تمهيدی«شاملِ 

  گيری تمدن اسلامى نيازهای شكل پيش

نيـاز حركـت  عنوان پيش تـوان بـه ها را مى ای، برخـى مؤلفـه االلهّٰ خامنـه با دقت در بيانات آيت

نيازها، امـت اسـلام را در  ها و پيش شناخت اين زمينه. دن اسلامى معرفى كردسوی بنای تم به

  .كند دهى اين تمدن عظيم ياری مى شكل

  ها شناخت و مواجهه با چالش) الف

هايى مانـدگار  هـا و تمـدن نظام. روسـت دنيای جديد هر روز با معضل و مسئله جديدی روبه

فرهنگ اسلامى و «: انند مسير تكاملى بپيمايندخواهند بود كه در برخورد با اين معضلات بتو

هاى  تمدن اسلامى همواره در مصاف با معضلات جديد و نيز در چالش بـا مكاتـب و تمـدن

منـدی در  نكته قابل توجه در اين زمينه، ايجاد توان. )16/11/1381ای،  خامنـه(» ديگر، شكفته است

اگـر . هاى بزرگـى مواجـه اسـت امروز نظام اسلامى با چالش«. هاست شناخت درست چالش

هاى ممكـن، چـه  چـه معارضـه ــها دانسـته نشـود  ها شناخته نشود، اگـر معارضـه اين چالش



220  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

بنـابراين، . )14/07/1379ای،  خامنـه(» توان درست نقش ايفا كرد نمى ـهاى واقع و موجود  معارضه

ت و حركت تكاملى جمهوری اسلامى به سوی تمدن نوين اسـلامى در گـرو شـناخت درسـ

  .های محيطى و درونى است مواجهه شايسته با چالش

  ايجاد و حمايت از فضای انتقادی) ب

. گونه كه در ادامه خواهد آمد، توليد علم از الزامات قطعـى ايجـاد تمـدن اسـلامى اسـت آن

نيازی ناظر به اين الـزام اسـت كـه در بيـان  پيش» ايجاد و حمايت از فضای انتقادی«پيش نياز 

بدون فضـاى انتقـادى سـالم و «: ای اين طور معرفى شده است االلهّٰ خامنه مترقى آيتعالمانه و 

هـدايت علمـا و «و » حمايـت حكومـت اسـلامى«وگوى آزاد بـا  بدون آزادى بيـان و گفـت

پـردازى نـاممكن  سازى و جامعـه ، توليد علم و انديشه دينى و در نتيجه، تمدن»نظران صاحب

بنابراين در واقع بايد گفت دستيابى به تمدن . )16/11/1381ای،  هخامن(» يا بسيار مشكل خواهد بود

  . نيازمند فضايى است كه افراد جامعه بتوانند آزادانـه نظـرات و انتقـادات خـود را بيـان كننـد

  نظران و علمـا نيـز بايـد بـه ايـن فضـای انتقـادی جهـت داده و آن را  در عـين حـال، صـاحب

  .هدايت كنند

  سازی نگری در تمدن آينده) ج

پردازند كه جامعه ما امروز دچـار  گروهى از منتقدان رويكرد تمدنى، از اين زاويه به نقد مى

رو، سخن از تمدن آينده، مشـكلى  مشكلات است و بايد به مسائل امروز توجه كرد و از اين

ای ايـن اسـت كـه  االلهّٰ خاامنـه كند، ولى در مقابل اين نگاه، رويكرد آيت را از امروز حل نمى

نگرانـه بـه پـيش  سازی كه در تمام دوران بشريت نمود داشته، بايد با نگاه آينده ريان تمدنج

آن «. كننـد  عنوان عامـل معرفـى مى ايشان در تبيين اين نگاه، فرد مؤمن و مسـلمان را بـه. رود

عنوان پيـرو يـك  عنوان مسـلمان، بـه عنوان مؤمن، به هدفى كه ترسيم كرديم براى خودمان به

عنوان كسانى كه انگيزه داريم براى برپا داشتن اين بناى رفيعـى كـه خبـر از  رقى، بهمكتب مت

دهد، احتياج داريـم بـه ذكـر خـدا تـا  شكوفايى تمدن اسلامى در آينده و در قرون آينده مى

گفتنى است ايشان در بيـان ديگـری، . )31/06/1386ای،  خامنه(» بتوانيم در اين جاده حركت كنيم

بـه فضـل «. آورنـد ها سال بـه ميـان مى كنند و سخن از ده  ده را هم مشخص مىافق زمانى آين
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ها سال آينده، چنـان بنـاى تمـدّن رفيعـى در اينجـا و  هاى آينده و ده پروردگار در طول سال

ريزى خواهـد شـد و چنـان عظمتـى از اسـلام و مسـلمين آشـكار  بسى جاهاى ديگر، شالوده

ای،  خامنـه(» براى اسـتكبار جهـانى بـاقى نخواهـد مانـد خواهد شد كه ديگر حقيقت و واقعيتى

همچنين به لحاظ معرفتى نيز عصر تمـدن حقيقـى اسـلامى را مصـادف بـا عصـر . )11/08/1373

در دوران ظهور، تمدّن حقيقى اسـلامى و دنيـاى «: دارند بيان مى) عج(ظهور حضرت حجت

دوران ظهـور حضـرت  كننـد بعضـى كسـان خيـال مى. حقيقى اسلامى به وجود خواهد آمد

، آخرِ دنياست اوّلِ دنياسـت؛ اوّلِ  من عرض مـى! بقيةاالله ، كنم دوران ظهـور حضـرت بقيـةاالله

شروع حركت انسان در صراط مستقيم الهى است؛ با مـانع كمتـر يـا بـدون مـانع؛ بـا سـرعت 

يـك  اگر صـراط مسـتقيم الهـى را مثـل. امكانات براى اين حركت  بودن همه بيشتر؛ با فراهم

انـد  انبيا در اين چندهزارسـال گذشـته آمده  جاده وسيع، مستقيم و هموارى فرض كنيم، همه

تر،  جانبه وقتى به اين جاده رسيد، سيرْ تندتر، همه. ها به اين جاده برسانند راه تا بشر را از كوره

است كه اى  دوره ظهور، دوره. تر خواهد بود ضايعات ضايعات يا كم تر و بى تر، موفق عمومى

  توانــد از همــه توانــد راه خــدا را طــى كنــد؛ مى توانــد نفــس راحتــى بكشــد؛ مى بشــريت مى

ای،  خامنـه(» استعدادهاى موجود در عالم طبيعت و در وجود انسان به شكل بهينه اسـتفاده كنـد

بر اسـاس ايـن مـوارد . نياز معرفى شد بنا بر آنچه گذشت، در اين مجال سه پيش. )14/07/1379

كه همانا در مكتب اسـلام (ای اميدبخش  ای كه نگاه به آينده ن گفت هرگاه در جامعهتوا مى

و هوشمندی نسبت به شـرايط و ) است) عج(ويژه تشيع اميد به عصر ظهور منجى موعود  و به

داشـتن روحيـه نقـد و تحمـل فراگيـر شـود، آن جامعـه در جـاده  همراه های محـيط به چالش

  .ار گرفته استحركت به سوی تمدن اسلامى قر

  مراحل تكوين تمدن اسلامى

هـای مختلفـى  ها و نظام گيرد و بايد از مسيرها، دوره يكباره شكل نمى شك هيچ تمدنى به بى

ای نـاظر بـه فراينـد تحقـق  االلهّٰ خامنـه ای آيـت های انديشـه ترين مؤلفه يكى از مهم .گذر كند

ه تجربـه جمهـوری اسـلامى ايـران كه اين فرايند را معطوف ب ای گونه تمدن اسلامى است؛ به

ما يك انقلاب اسلامى داشتيم، بعد نظام اسلامى تشكيل داديم، مرحله بعـد «: كنند معرفى مى
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بعـد تشـكيل   بعد تشكيل كشـور اسـلامى اسـت، مرحلـه  تشكيل دولت اسلامى است، مرحله

قـرار مـا امـروز در مرحلـه دولـت اسـلامى و كشـور اسـلامى . الملل اسلامى است تمدن بين

  :شود اجمال معرفى مى ای در ادامه به اين فرايند پنج مرحله. )06/08/1383ای،  خامنه(» داريم

  وقوع انقلاب اسلامى: مرحله اول
پيروزی انقلاب و تحولات سياسى در كشور نقطه آغاز حركت به سوی تمدن نوين اسلامى 

هـا و  خوبى  توانـد از همـههدف اين بود كه اين كشور بـا ايـن نظـام ب«در اين انقلاب، . است

هــاى مــؤمن وعــده داده اســت،  ها و خيــرات و بركــاتى كــه خــداى متعــال بــه ملت پيشــرفت

تری در نظـر گرفتـه  ، اما اگر برای انقلاب معنای گسترده)28/05/1384ای،  خامنه(» برخوردار شود

.تـوان همـواره زنـده و پويـا دانسـت شود، اين مرحله را مى
1

يـن معنـا را ای ا االلهّٰ خامنـه آيـت 

يـك مرحلـه . انقلاب يك امر دفعى نيست؛ يك امر تدريجى اسـت«: اند گونه شرح داده اين

انقلاب كه تغيير نظام سياسى است، دفعى است؛ اما در طول زمان، انقـلاب بايـد تحقـّق پيـدا 

هـايى كـه عقـب مانـده و  اين تحققّ چگونه است؟ اين تحققّ به آن است كـه آن بخش. كند

هـای جديـد، كارهـای جديـد،  روز راه  نكرده اسـت، تحـوّل پيـدا كنـد و روز بـه تحوّل پيدا

وجود  هـا در جامعـه بـه های جديد، در چارچوب و بر پايـه آن ارزش فكرهای جديد و روش

بيايد و پيش برود، تا آن ملت بتواند با نشاط و با قـدرت بـه سـمت هـدفِ خـودش حركـت 

سـت؛ امـا ايسـتادن هـم غلـط اسـت، بايـد گرد، خسـارت ا برگشت، غلط است؛ عقـب. كند

  .)23/02/1379ای،  خامنه(» حركت كرد و به جلو رفت

  تشكيل نظام اسلامى: مرحله دوم
مثل اينكـه . نظام اسلامى، يعنى طرح مهندسى و شكل كلى اسلامى را در جايى پياده كردن«

جاى  برداشته شد، بـه وقتى در كشور ما نظام سلطنتىِ استبدادىِ فردىِ موروثىِ اشرافىِ وابسته

شود؛ بـا همـين شـكل كلـى كـه قـانون  آن، نظام دينى تقوايىِ مردمىِ گزينشى جايگزين مى

اين توصيف بـرای نظـام  .)12/09/1379ای،  خامنه(» كند اساسى برايش معين كرده، تحقق پيدا مى

  بنـابراين، . )21/09/1380ای،  خامنـه(» عمومى جامعـه، اسـلامى بشـود  هندسه«اسلامى، يعنى اينكه 

                                                              
صـورت زنجيـروار قابليـت تكـرارِ  شـود، به ای كه در اينجا تشـريح مى گانه كه در ادامه نيز اشاره خواهد شد، مراحل پنج چنان. ١

 .تكاملى دارند
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دين، مايه و پايه و محور قانون و اجرا در كشور است و حركـت مـردم بـه «در نظام اسلامى، 

. )28/05/1384ای،  خامنـه(» هاى دينى است؛ اين معناى نظام اسـلامى اسـت سمت اهداف و آرمان

ــه  از ديــد آيــت ــران، بنيان االلهّٰ خامن ــه جمهــوری اســلامى اي گــذار انقــلاب كــار  ای در تجرب

خبرگـان ملـت را از طريـق انتخابـات  ;امـام«: سازی را به اين صورت تـدارك ديدنـد نظام

كننـدگان قـانون اساسـى، بـا انتخـاب  آن تدوين. مأمور كرد كه قانون اساسى را تدوين كنند

جور نبود كه امام يك جمـع خاصـى را بگـذارد كـه قـانون  اين. ملت اين كار را انجام دادند

ملت خبرگانى را بـا شناسـايى خـود، بـا معرفـت . ملت گذاشته شد  دهاساسى بنويسند؛ به عه

بعـد امـام همـين قـانون اساسـى را . خود انتخاب كردند و آنها قانون اساسى را تدوين كردند

ايـن، . مجدداً در معرض آرای مردم قرار داد و رفراندوم قانون اساسى در كشور تشكيل شـد

هم از . جور مستحكم كرد هاى نظام را امام اين د، پايهببيني. يكى از مظاهر عقلانيت امام است

هاى  لحاظ حقوقى، هم از لحاظ سياسى، هم از لحاظ فعاليت اجتماعى، هم از لحاظ پيشرفت

محكـم و مسـتحكمى را بـه وجـود آورد كـه بـر اسـاس ايـن قاعـده   علمى، امام يك قاعـده

منبـع تقنـين و «بـر ايـن اسـاس، . )14/03/1390ای،  خامنـه(» شود تمدن عظيم اسلامى را بنا نهاد مى

  قـوه ــگيری در كشـور معلـوم شـد؛ اركـان حكومـت  معيار و ملاك اجرا و اركان تصـميم

  چيده شد و قـانون اساسـى آمـد همـه ـقضاييه و ديگر اركان   مقننه، رهبری، قوه  مجريه، قوه

  .)08/06/1384ای،  خامنه(» های اصولى انجام گرفت گذاری اينها را تثبيت كرد؛ لذا پايه

  تشكيل دولت اسلامى: مرحله سوم

ای دربارۀ فرايند حركت جمهوری اسلامى ايران به سوی تمدن  االلهّٰ خامنه دقت در تبيين آيت

های دولت اسلامى را بايـد هـم در رفتـار كـارگزاران و  دهد شاخصه نوين اسلامى، نشان مى

يعنـى  ــامروز دولـت مـا «. كرد وجو مردان و هم در كاركردهای نظام اسلامى جست دولت

سـهم  ــمقننه كه مجموع اينهـا دولـت اسـلامى اسـت   قضاييه، قوه  مجريه، قوه  مسئولان قوه

هاى اسلامى را دارد، اما كافى نيست؛ بايد بيشـتر بـه سـمت  خوبى از حقايق اسلامى و ارزش

د به سـمت زنـدگى باي. كردن برويم شدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگى شدن، مسلمان اسلامى

ــرويم ــه  ايشــان در بيــان ديگــری، دولــت اســلامى را اين. )06/08/1383ای،  خامنــه(» علــوى ب گون

  فقط قـوه دولت اسلامى شامل همـه كـارگزاران نظـام اسـلامى اسـت؛ نـه«: كنند  توصيف مى

هـا و رفتـار  گيری اينهـا بايـد جهت. گزاران عمـومى گران و خـدمت مجريه؛ يعنـى حكومـت
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شـان بـا مـردم و رفتار فـردیِ خـود و رابطهاجتماعى 
1
  را بـا معيارهـای اسـلامى تطبيـق دهنـد  

ها را در مـدّ نگـاه خودشـان قـرار  گيری بعد هم بايد آن جهت. تا بتوانند به آن اهداف برسند

» شـود دولـت اسـلامى هـا حركـت كننـد؛ ايـن مى گيری سمت آن جهت سرعت به دهند و به

  .)08/06/1384ای،  خامنه(

معنـای شـعار دولـت اسـلامى ايـن اسـت كـه مـا «ای  االلهّٰ خامنه صه اينكه از نظر آيتخلا

المللـى و  هـای بين خواهيم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بين خودمان و رفتـار بـا نظام مى

ايـن شـعار، بسـيار . تر كنـيم امروز جهانى را به معيارها و ضوابط اسـلامى نزديـك  نظام سلطه

  .)مانه(» باارزش است

  تشكيل كشور اسلامى: مرحله چهارم

های بشـری بـرای عبـور از  تلاش دولت اسلامى در جهت تكامل و اعتلای حقايق و اصـالت

هاى  حقـايق بشـرى و اصـالت«. مرحله دولت اسلامى به مرحله كشور اسلامى ضروری است

و از امروز تـا پايـان ها از اول تاريخ تا امروز  انسان. كنند بشرى با گذشت زمان تغيير پيدا نمى

. )28/05/1384ای،  خامنـه(» انـد اند و بـه عـدالت نيازمنـد بوده دنيا، هميشه عدالت را دوست داشـته

عدالت و صلاح مسئولان هميشه لازم است؛ حيف و ميل نكردن اموال مردم كه دسـت مـن «

بتوانيم در اين اگر به توفيق الهى . و امثال من است، هميشه لازم است؛ اينكه تغييرپذير نيست

هايى را كه تا امـروز بحمـدااللهّٰ برداشـته شـده، كامـل كنـيم،  جهت خود را كامل كنيم و قدم

وقت كشور اسلامى به همان شكلى كه گفتم، به وجود خواهد آمد؛ يعنى دولت اسـلامى  آن

عدالت مستقر خواهد شـد؛ «در اين صورت، . )همان(» تواند كشور اسلامى به وجود بياورد مى

شـود؛ عـزت حقيقـى بـراى مـردم بـه  كن مى تدريج ريشـه بعيض از بين خواهد رفت؛ فقر بهت

» شود كشور اسلامى كند؛ اين مى الملل ارتقا پيدا مى آيد؛ جايگاهش در روابط بين وجود مى

البته از منظر ايشان، قيد اسلامى برای چنين كشوری، اسلامى اسـت كـه . )14/09/1379ای،  خامنه(

داننـد  به بيان ديگر، ايشان كشـوری را اسـلامى مى. ن بروز و ظهور يافته باشدگری آ هدايت

ــه در آن  ــات«ك ــلامِ حي ــاط اس ــلامِ نش ــلامِ تحرك بخش، اس ــدون  آور، اس ــلامِ ب ــرين، اس آف

ها، و  بخش بـه انسـان انديشى و تحجر و انحراف، اسـلامِ بـدون التقـاط، اسـلامِ شـجاعت كج

                                                              
 .»اند امروز جهانى را نيز اضافه كرده  المللى و نظام سلطه های بين تار با نظامرف«در همين بيانات . ١
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بـا . )28/05/1384ای،  خامنه(» سوى علم و دانش بر آن حاكم است ها به انسان  كننده اسلامِ هدايت

توان گفت كشوری كه در آن تحجر، انحـراف و يـا التقـاط نمايـان اسـت،  اين توصيف، مى

  .كشور اسلامى نيست

  الملل اسلامى تشكيل تمدن بين: مرحله پنجم

الملـل  تمـدن بين ای، مرحلـه تشـكيل االلهّٰ خامنـه مرحله پايانى حركت تمدنى در ديدگاه آيت

از كشور اسـلامى . بعدش دنيای اسلامى است«پس از تشكيل كشور اسلامى، . اسلامى است

از . »آيد شود دنيای اسلام درست كرد؛ الگو كه درست شد، نظايرش در دنيا به وجود مى مى

هم مسئولان و صاحبان مناصـب در جمهـوری اسـلامى و هـم آحـاد  ـامروز ما «نظر ايشان، 

را بشناسيم و به آنهـا ] ی اسلامى[ها  شدت احتياج داريم كه اين دستورات و توصيه به ـمردم 

اسِ «گـاه  اگر به اين دسـتورات عمـل كـرديم، آن. عمل كنيم ـةٍ أُخْرِجَـتْ للِنـ كنـتمُْ خَيـْرَ أُم «

 تحققّ پيدا خواهد كرد؛ يعنى امّتى خواهيم شد كه وقتى همـه دنيـا بـه مـا نگـاه )110: عمران آل(

ــد، مى  مى ــرار دهنــد كنن ــا را اســوه خودشــان ق ــد و م ــه(» تواننــد از مــا سرمشــق بگيرن ای،  خامن

در جامعه بشری و تشكيل تمدن » گسترش زندگى مطلوب اسلامى«معنای  اين به. )25/09/1379

  .الملل اسلامى است بين

است كه توان گفت نكته مهم و قابل توجه در اين ميان آن  گانه مى با بررسى مراحل پنج

در اين فرايند، شروع هر مرحله، به معنى پايان و مرگ مرحله قبـل نيسـت، بلكـه هـر مرحلـه 

  يك زنجيره«به بيان ديگر، . ای دارد كه همواره در حال تكامل است نقش و جايگاه مفهومى

اول، انقلاب اسلامى است، بعد تشـكيل نظـام اسـلامى اسـت، بعـد   منطقى وجود دارد؛ حلقه

اسـلامى اسـت، بعـد تشـكيل امـت اسـلامى   ت اسلامى است، بعد تشكيل جامعهتشكيل دول

بـه نظـر . )24/07/1390ای،  خامنـه(» مستمری است كه به هم مـرتبط اسـت  است؛ اين يك زنجيره

. های زنجيره امكان تكرار داشـته باشـد بودن زنجيره به اين معنا باشد كه حلقه رسد مستمر مى

بـى همـواره در همـه مراحـل حركـت تمـدنى لازمـه پويـايى و به عبارت ديگر، روحيه انقلا

منظـور از انقـلاب «ای،  االلهّٰ خامنـه بـه تعبيـر آيـت. نوزايى جريان متعالى تمدن اسـلامى اسـت

  معنا انقـلاب شـامل همـه يك حركت انقلابى است، وگرنه به ـاول است   كه حلقه ـاسلامى 

سلامى، يعنى همان حركت انقلابـى و جنـبش اينجا منظور ما از انقلاب ا. شود اين مراحل مى

كند و زمينه را  انقلابى كه نظام مرتجع را، نظام قديمى را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون مى
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احتمال نمـودار ذيـل بتوانـد  با اين توصـيف، بـه. )همان(» كند برای ايجاد نظام جديد آماده مى

  :مراحل حركت تمدنى را به تصور كشد  زنجيره

  مراحل تكوين تمدن اسلامى ـ 3ار نمود

  الزامات رسيدن به تمدن اسلامى

طبع حركـت موفـق در  ای، به االلهّٰ خامنه با توجه به مراحل و مسير حركت تمدنى از منظر آيت

اين مسير با الزاماتى همراه است كه با تلاش و جـديت توأمـان عمـوم مـردم و نيـز مسـئولان 

ای  االلهّٰ خامنه هايى هستند كه از نظر آيت درواقع كارويژهاين الزامات . پذير است جامعه امكان

اين الزامات در چهار عنـوان و . شوند لازمه حركت برای رسيدن به تمدن اسلامى شمرده مى

  :بندی شده است ذيل دو بخش طبقه

  الزامات تمهيدیِ اساسى) الف
ايـن . سازی هسـتند های اساسى برای تمدن كنندۀ زيرساخت اين گروه از الزامات درواقع مهيا

يعنـى فكـر و ظرفيـت (هـای نـاملموس  هـا و ظرفيت الزامات ناظر به تقويت و اعتلای دارايى

ای در بيـانى ايـن گـروه از الزامـات را  االلهّٰ خامنـه آيـت. آينـد شـمار مى يك كشور به) انسانى

دو عنصـر  ـمانند هر تمدّن ديگر  ـبراى ايجاد يك تمدّن اسلامى «: كنند  گونه معرفى مى اين

توليد فكر در هر زمـانى متناسـب بـا . يكى توليد فكر، يكى پرورش انسان: اساسى لازم است

در . )14/07/1379ای،  خامنـه(» ممكـن اسـت] اسـلامى[نياز آن زمان از اين اقيانوس عظيم معارف 

تـوان  واقـع نمى دو در معنا كه بـدون ايـن بدين(ادامه چيستى اين دو عنصر كليدی و تمهيدی 

  :را بررسى خواهيم كرد» پرورش انسان«و » توليد فكر«، يعنى )نتظار ايجاد تمدنى داشتا

  سازی اسلامى توليد فكر و علم برای تمدن. 1

  ای توليد علـم و معرفـت معنـای خاصـى دارد كـه بيشـتر بـر نـوآوری  االلهّٰ خامنه در باور آيت

  بـرداری قـرار دارد  وشـتشود و ايـن دقيقـاً رودروی ديـدگاه ترجمـه و رون علمى اطلاق مى

• وقوع انقلاب 
اسلامي

تغيير و تعالي ارزش ها

• تشكيل نظام 
اسلامي

ساختارسازي كلان  
حكومتي

• تشكيل دولت 
اسلامي

تعالي رفتار كارگزاران

• تشكيل 
) جامعه(كشور

اسلامي

استقرار الگوها و رفتارهاي  
اسلامي در زندگي

• تشكيل تمدن 
اسلامي

گسترش همزيستي        
امت اسلامي
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  ای  االلهّٰ خامنـه آيـت. )264: 1392سـبحانى، (كنـد  كه جريـان تحجـر و وابسـتگى از آن پيـروی مى

پايـه اصـلى تمـدّن، نـه بـر «سازی بر اين باورند كه  در ضرورت توليد فكر و علم برای تمدن

» سـتآورى و علم، كه بر فرهنگ و بيـنش و معرفـت و كمـالِ فكـرى انسـانى ا صنعت و فن

درواقع، از منظر ايشان برخورداری يك امـت از مكتـب فكـری، لازمـه . )01/01/1373ای،  خامنه(

براى يك كشور خيلى مهم است كه «: كه بايد گفت ای گونه حركت به سوی تمدن است؛ به

  اولاً، نيازهاى حقيقى و اساسى خودش را درسـت بشناسـد و تصـميم بگيـرد كـه ايـن نيازهـا 

اول، فكـر و نيـروى   كـردن ايـن نيازهـا را كـه در درجـه انياً، ابـزار برطرفرا برطرف كند؛ ث

  سـاز اسـت؛  انسانى است، در اختيار داشته باشد؛ اين بـراى يـك كشـور خيلـى مهـم و تاريخ

بــر همــين مطلــب، در بيــانى در زمــان ديگــری، . )25/03/1385ای،  خامنــه(» ســاز اســت ايــن تمدن

  تـى بـدون دارا بـودن يـك فكـر و يـك ايـدئولوژى و هـيچ مل«: گونه تأكيد شـده اسـت اين

بدون داشتن يك مكتب، بدون داشـتن يـك فكـر و . سازى كند تواند تمدن يك مكتب نمى

» سـازى امكـان نـدارد هاى آن، تمدن يك ايمان و بدون تـلاش بـراى آن و پـرداختن هزينـه

ای در موضـوع توليـد  خامنـهااللهّٰ  ای آيت های انديشه سه مورد از ويژگى. )23/07/1391ای،  خامنه(

  :سازی اسلامى عبارتند از فكر و علم برای تمدن

نهضت، حركت اجتماعى بزرگـى  :افزاری ضرورت نهضت علمى و جنبش نرم ـيكم 

نهضـت علمـى . است كه هدفش ايجاد جريانى است كه در مسير هدف معينى حركت كنـد

ل فرهنگ جامعه برای ايجاد حـسّ های گسترده در مسير تحو ای تلاش االلهّٰ خامنه در نظر آيت

خودباوری بـه ايـن معنـا كـه خودمـان را در عرصـه زنـدگى . خودباوری و عزت نفس است

االلهّٰ  آيـت. )266: 1392سبحانى، (فردی و اجتماعى توانا و قادر به توليد و نوآوری به شمار بياوريم 

علم، توليد علـم و   در زمينهافزاری، يعنى  جنبش نرم«: ای در اين باره چنين تبيينى دارند خامنه

يعنـى در معرفـت .. .وجود بيايـد شكستن مرزهای علم، يك جنبش و يك حركت عظـيم بـه

چينى كننـد و هـر مقـدار از  علمى ننشينيد دست خود را دراز كنيد تا ديگران بكارنـد و ميـوه

  .)17/10/1383ای،  خامنه(» ميوه را كه لازم نداشتند بياورند در دست شما بگذارند

  ارزشـمند فقـه اسـلام   ذخيـره«گرچه از نظـر ايشـان  :نگاه اجتهادی در توليد علم ـدوم 

تـرين مواريـث فرهنـگ و تمـدن  مايـه يكـى از پرُبـارترين و گـران :بنا بر مكتب اهل بيت

ای فراتـر از  ، امّا نگاه اجتهادی در توليد فكر را بـه عرصـه)02/11/1369ای،  خامنـه(» اسلامى است

هاى گونـاگون، از علـوم   نگاه اجتهادى و عالمانـه بـه عرصـه«: اده و تأكيد دارندفقه توسعه د

آورى، و از  انسانى تا نظام تعليم و تربيت رسمى و از اقتصاد و بانكدارى تا توليـد فنـى و فـن
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سـازى  الملل و غيره، همـه از لـوازم ايـن تمدن  هاى مدرن تا هنر و سينما و تا روابط بين  رسانه

  .)09/02/1392ای،  نهخام(» است

براساس اين ويژگى، علمى نافع برای حركـت تمـدنى  :سازی علم و اخلاق توأم ـسوم 

  خـواهيم علـم  مـا مـى«: فرمايـد رو، ايشـان مى اسلامى است كه بريده از اخلاق نباشد، از ايـن

  دانشـگاه همچنـان كـه مركـز علـم اسـت، مركـز ديـن و معنويـت هـم . با اخلاق پيش بـرود

» دار بيـرون بيايـد هـاى علميـه، ديـن هاى كشـور، مثـل متخـرّجِ حـوزه تخرّجِ دانشـگاهم. باشد

  .)19/06/1376ای،  خامنه(

  پرورش انسان. 2

رسد تعبير پرورش انسـان،  به نظر مى. سازی، پرورش انسان است عنصر مهم ديگر برای تمدن

نـاظر اسـت كـه قـرار هايى  های مورد نياز در مجموعه انسان بيشتر به ايجاد و تقويت خصلت

گونـه  هـا را اين ها و ويژگى ترين ايـن خصـلت مهم. است يك حركت تمدنى را شكل دهند

  :توان برشمرد مى

اگر انسان راهِ خدا را پيدا كرد و ياد گرفت كـه چگونـه كـار را « :كار برای خدا ـيكم 

آسـان خواهـد قـدر كـار را  بينيد كه اين عشق بـه كـار، چه وقت مى براى خدا انجام دهد، آن

ذكـر خـدا «به بيان ديگـر،  .)29/06/1373ای،  خامنـه(» گونه به وجود آمد كرد؛ تمدّن اسلامى، اين

شـود كـه مـا بتـوانيم در آن صـراط مسـتقيم  بنابراين ذكر موجب مى. ثبات قدم است  پشتوانه

عنوان مـؤمن،  آن هـدفى كـه ترسـيم كـرديم بـراى خودمـان بـه. سلوك كنيم؛ پـيش بـرويم

عنوان كسانى كه انگيزه داريم براى برپا  عنوان پيرو يك مكتب مترقى، به وان مسلمان، بهعن به

داشتن اين بنـاى رفيعـى كـه خبـر از شـكوفايى تمـدن اسـلامى در آينـده و در قـرون آينـده 

  .)31/06/1386ای،  خامنه(» دهد، احتياج داريم به ذكر خدا تا بتوانيم در اين جاده حركت كنيم مى

يعنـى عـدالت، تقـوا،  ــبايـد روح زنـدگى علـوى « :يای روح زندگى علویاح ـدوم 

را در  ــپروايىِ در راه خدا و ميل و شوق به مجاهدتِ در راه خـدا  دامنى، بى پارسايى، پاك

  .)06/08/1383ای،  خامنه(» خودمان زنده كنيم

هـای  گىای، صـبر و ايسـتادگى را يكـى از ويژ االلهّٰ خامنـه آيت :صبر و ايستادگى ـسوم 

:دارد سازی گام بر مى كنند كه در راه تمدن مهم برای ملتى معرفى مى
1
ايستادگى و صـبر و « 

                                                              
  .بر ويژگى صبر و استقامت تأكيد شده است) 92و  80، 76های  سال(های زمانى مختلف  در برهه. ١
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َ لقَوَِي عَزِيزٌ «   بصر و اعتماد به وعده ُ مَن ينَصُرُهُ إِن االلهّٰ خواهـد توانسـت  )40: حـج(» وَليَنَصُرَن االلهّٰ

  » در برابـر امـت اسـلامى همـوار كنـدتمـدن اسـلامى،    اين مسير افتخار را تا رسـيدن بـه قلـه

. البتــه ايــن اســتقامت و صــبوری، هــم در هــدف و هــم در مســير اســت. )09/02/1392ای،  خامنــه(

گيرى را گم نكنيم و مرتب خطاها را اصلاح كنيم و از اينكـه  استقامت، يعنى مسير و جهت«

جـوهر ايسـتادگى و «بنـابراين، . )21/09/1380ای،  خامنـه(» ايد، بدمان نيايد به ما بگويند خطا كرده

  .)29/05/1376ای،  خامنه(» قدرى است مقاومت در يك ملت، جوهر نفيس و گران

  الزامات عينىِ كاركردی) ب
اگرچـه بـه لحـاظ . های تمدنى هستند كنندۀ مظاهر و عينيت الزامات كاركردی درواقع تأمين

ديگر، فصـل تمـايز  ازسـوی شوند، ولى ها شمرده مى جنس، اين الزامات نقطه اشتراك تمدن

رو، بـرای ايـن بخـش از الزامـات نيـز، دو  از اين. ها را نيز در همين الزامات بايد جست تمدن

ای  االلهّٰ خامنـه تـوان در انديشـه آيـت افـزاری را مى افزاری و الزامات نرم بخش الزامات سخت

ازى نـوين اسـلامى سـ معناى تمدن جانبـه را بـه اگر پيشرفت همه«به بيان ديگر، . مشاهده كرد

يك بخـش، بخـش ابـزارى اسـت؛ يـك بخـش ديگـر، : بگيريم، تمدن نوين دو بخش دارد

ايـن دو . )23/07/1391ای،  خامنـه(» به هر دو بخش بايد رسيد. بخش متنى و اصلى و اساسى است

  :گونه قابل تبيين است بخش از الزامات تمدنى از منظر ايشان اين

  ديريتسازی و تعالى الگوی م نظام. 1

عنوان پيشرفت كشور  هايى كه ما امروز به عبارت است از همين ارزش] تمدن[بخش ابزارى «

علـم، اختـراع، صـنعت، سياسـت، اقتصـاد، اقتـدار سياسـى و نظـامى، اعتبـار : كنيم مطرح مى

نكته قابل توجه . )همان(» المللى، تبليغ و ابزارهاى تبليغ؛ اينها همه بخش ابزارى تمدن است بين

سازی است؛ يعنى مظاهر  بخشى به اين الزامات در گرو نظام اين زمينه آن است كه عينيتدر 

ترديـد از رهگـذرِ طراحـى و تأسـيس  تمدنى و بروز و ظهور بيرونى تمدن نـوين اسـلامى بى

ای  های اجتماعى اسلامى گوناگون مانند نظام سياسى، نظام اقتصادی، ساختارهای رسانه نظام

های عربى جريـان بيـداری  ای كه حتى ايشان در تحليل آينده انقلاب گونه هب. خواهد بود... و

اصــلى شــما، چگــونگى   مســئله«: انــد هــا چنــين گفته اســلامى خطــاب بــه ســران ايــن انقلاب

مهـم   ها خواهـد بـود؛ ايـن همـان مسـئله نويسى و مديريت كشور و انقلاب سازى، قانون نظام

تـوجهى بـه امـر  مك .)14/11/1390ای،  خامنـه(» اسـتسازىِ اسلامى مجدد در عصر جديـد  تمدن
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در همـين كشـورهاى «. رود شمار مـى های تمدنى تهديدی جدی به سازی، برای حركت نظام

. هفتاد سال پيش؛ اواسط قـرن بيسـتم ـاى داريم مربوط به شصت  شمال آفريقا ما يك تجربه

همين مصر انقلاب شـد، در همين تونس انقلاب شد، نهضت شد، كسانى آمدند سر كار؛ در 

امـا  ــدر جاهـاى ديگـر هـم همـين طـور  ــكودتا شد، نهضت شد، كسانى آمدند سر كار 

ها از  فقط آن انقلاب سازى كه نكردند، اين موجب شد كه نه سازى كنند؛ نظام نتوانستند نظام

 هـا سـر كـار آمـده بودنـد، خودشـان از بين رفت، بلكه حتىّ آن كسانى كه به نام آن انقلاب

رو شدند، صد و هشتاد درجه جايشان را عـوض كردنـد؛ خودشـان هـم خـراب  رو به آن اين 

  .)21/09/1391ای، خامنه(» شدند

ايرانـى پيشـرفت را  ــهای اخير، دستيابى بـه الگـوی اسـلامى  رو، ايشان در سال از همين

ارائـه ايرانـى پيشـرفت درواقـع  ــ طراحـى الگـوی اسـلامى«: اند مطالبه جدی خود قرار داده

ها بـر مبنـای  محصول انقلاب اسلامى و طراحى يك تمدن جديد و پيشـرفته در همـه عرصـه

طبع ايـن الگـو، خاسـتگاه بـازطراحى و  بـه. )14/12/1391ای،  خامنـه(» تفكر و انديشه اسلام اسـت

مطلـب . ها و ساختارهای مديريتى در آينده حركت جمهوری اسلامى بايد باشد تأسيس نظام

سازی و مديريت اين است كه اين كار بايد براسـاس مـلاك و معيارهـای  نظام مهم در مسئله

كرديم و بكنـيم كـه در مسـئله حكومـت و  اگر ما اين اشتباه را مى«اسلامى صورت پذيرد و 

هـای رايـج  مديريت و جامعه، ملاك و معيار اسلامى را فراموش كنيم و به سمت همـان فرم

» كننــده اســت ز بــين خواهــد رفــت و ايــن نقطــه تعييندنيــا بــرويم، معنــای جامعــه اســلامى ا

  .)20/04/1369ای، خامنه(

  )رسيدن به سلوك عملى مورد نظر اسلام(اصلاح سبك زندگى و رفتار اجتماعى . 2

دهـد كـه همـان  آن چيزهايى است كه متن زندگى مـا را تشـكيل مى] تمدن[بخش حقيقى «

خـانواده، سـبك   ؛ مثـل مسـئلهاين، بخش حقيقى و اصلى تمـدن اسـت. سبك زندگى است

ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوى مصـرف، نـوع خـوراك، نـوع آشـپزى، تفريحـات، 

كسب و كار، رفتار مـا در محـل كـار، رفتـار مـا در دانشـگاه،   زبان، مسئله  خط، مسئله  مسئله

اى كـه  رسـانهرفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعاليت سياسى، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در 

در اختيار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما بـا همسـر، رفتـار مـا بـا فرزنـد، رفتـار مـا بـا 

رئيس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پليس، رفتار ما با مأمور دولت، سـفرهاى مـا، نظافـت و 



231  231  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ت
آي

ه 
ش
دي
 ان
در

ى 
لام

س
ن ا

وي
ن ن

دّ
تم

 
نه
ام
خ

 
ٰ اللهّ
ا

 
ی
ا

  

هاى اصـلى  ها آن بخشطهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بيگانه؛ اين

اينها متن زندگى است؛ اين همان چيـزى اسـت كـه . تمدن است كه متن زندگى انسان است

شـود ايـن بخـش را بـه منزلـه بخـش  مى. عقـل معـاش: گويند در اصطلاح اسلامى به آن مى

افزارى بـه حسـاب  هـاى سـخت افزارى تمدن به حسـاب آورد و آن بخـش اول را، بخش نرم

افزاری تمدن اين است كـه از  مطلب مهم در خصوص بخش نرم. )23/07/1391، ای خامنـه(» آورد

شـمار  بخش در حركت تمدنى به نظر ايشان، مسئله سبك زندگى، عنصر تمايزبخش و تعالى

ــد؛ يعنــى  مى ــيم، همــه«آي ــدگى اســت، پيشــرفت نكن   اگــر مــا در ايــن بخشــى كــه مــتن زن

تواند به ما امنيـت و  ا را رستگار كند؛ نمىتواند م هايى كه در بخش اول كرديم، نمى پيشرفت

هرچه ما در صنعت پيش برويم، هرچـه اختراعـات و اكتشـافات زيـاد . آرامش روانى ببخشد

. ايم معناى حقيقـى كلمـه نكـرده شود، اگر اين بخش را ما درست نكنيم، پيشرفت اسلامى به

مـا از علـم «بنـابراين، اگرچـه . )همـان(» بايد دنبال اين بخش، زياد كار كنيم؛ زياد تلاش كنيم

كنيم، هر مبتكرى  كنيم، از اختراع و نوآورى ترويج مى كنيم، از صنعت ترويج مى ترويج مى

امـا  ــاين بـه جـاى خـود محفـوظ  ـنشانيم  و هر ابتكارى را با احترامِ تمام بر روى چشم مى

زنـدگى  كردن سـبك طور كه گفتيم، اصل قضيه جاى ديگر است؛ اصل قضيه، درست همان

  .)همان(» است، رفتار اجتماعى است، اخلاق عمومى است، فرهنگ زندگى است

اند نقـش  مطلب مهم ديگری كه ايشان در تبيين موضوع سبك زندگى بدان اشاره كرده

سه حوزه دانشى فقه اسلامى، حقوق اسـلامى و اخـلاق اسـلامى در اعـتلای سـبك زنـدگى 

ايم؛ بايد در اخلاق اسلامى و عقـل  زياد كار كردهما در فقه اسلامى و حقوق اسلامى «: است

هـا مسـئوليت دارنـد،  حوزه ــعملى اسلامى هم يك كار پـرحجم و بـاكيفيتى انجـام دهـيم 

 ــدانشوران مسئوليت دارند، محققان و پژوهشگران مسئوليت دارند، دانشگاه مسئوليت دارد 

هـاى خودمـان وارد كنـيم؛ ايـن  مان قـرار دهـيم، آن را در آمـوزش ريزى آن را مبناى برنامـه

  آوردن  دسـت به] بـرای[چيزى است كه امروز مـا بـه آن احتيـاج داريـم و بايـد دنبـال كنـيم 

ــدن  ــن بخــش اساســى از تم ــه اي ــيدن ب ــوين اســلامى[و رس ــى اســت] ن ــلوك عمل ــه س   » ك

االلهّٰ  سـازی از منظـر آيـت اهميـت مسـئله سـبك زنـدگى در فراينـد تمدن. )23/7/1391ای،  خامنه(

همتراز جهاد نظامى » جهاد«ای به قدری است كه ايشان، اصلاح سبك زندگى را يك  نهخام

  .اند ساله توصيف كرده هشت
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در يك نگاه كلى، مجموعه الزامات حركت تمدنى جمهوری اسلامى ايران را براسـاس 

  :توان ملاحظه كرد ای در نمودار زير مى االلهّٰ خامنه های آيت ديدگاه

  ركت تمدنى جمهوری اسلامى ايرانالزامات ح ـ 4نمودار 

  گيری نتيجه

نظران و انديشـمندان حـوزه مطالعـات تمـدن  های صـاحب در يك نگاه كلان، آرا و انديشـه

توان ناظر به دو پرسش مهم چيسـتى تمـدن اسـلامى و چگـونگى دسـتيابى بـه  اسلامى را مى

از . ى هسـتندقابـل بررسـ) روشـى و محتـوايى(تمدن اسلامى دانست كه از زوايـای مختلـف 

ای را در رهگـذر  گيری و تكوين انديشـه تمـدنى آيـت االلهّٰ خامنـه شناسانه، شكل حيث روش

  :بندی كرد توان صورت های اختصاصى زير مى اتصال ميان عرصه نظر و عمل با ويژگى

اين انديشه تمدنى، بر بستر تحليل تاريخىِ تجربه تمدنى صدر اسـلام و نيـز تجربـه ) الف

های اخيـر نمايـان  در سـده) مانند صفويه و مشـروطه(در عرصه حكومت  تطور حضور تشيع

  .گشته است

بـر  ديگر مبتنى سـوی های فقهـى و فلسـفى و از منـدی سو بـر توان يك انديشه ايشان از) ب

  .های حكومتى ايشان شكل يافته است منصب

 اين انديشـه تمـدنى، در درون تجربـه انقـلاب و جمهـوری اسـلامى ايـران در عصـر) ج

  .يابد حاضر تكوين مى

الزامات حركت تمدني جمهوري اسلامي ايران

الزامات تمهيدي

توليد فكر و علم

با تأكيد بر نهضت 
نرم افزاري، نگاه اجتهادي، 
و توأم سازي علم و اخلاق

پرورش نيروي انساني

با تأكيد بر كار براي خدا، 
احياي روح زندگي علوي، 

صبر و ايستادگي

الزامات كاركردي

نظام ـ سازي و تعالي 
الگوي مديريت

براساس ملاك ها و 
معيارهاي اسلامي 

اصلاح سبك زندگي 
و رفتار اجتماعي

با بهره گيري از حوزه هاي 
دانشي فقه اسلامي، حقوق 
اسلامي و اخلاق اسلامي 
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انداز  ای تمدن اسلامى غايـت حركـت و چشـم لحاظ محتوايى، در نگاه آيت االلهّٰ خامنه به

مشترك امت اسلامى در سطح كلان و الگوی زنـدگى در جوامـع اسـلامى در سـطح خـرد 

است، ولى درباره چگونگى دستيابى به تمدن اسلامى، در نظريه ايشـان كـه بـا سـير تكـوين 

مى ايران گره خورده است، فرايندی قابل شناسايى اسـت كـه در آن تشـكيل جمهوری اسلا

نظام اسلامى، دولت اسلامى و جامعه اسلامى مقدمه دستيابى به تمدن نـوين اسـلامى دانسـته 

واقع در گرو الزاماتى است كه نگارنـده آنهـا  ر از هر مرحله به مرحله بعدی درگذا. مى شود

توليـد «. بنـدی كـرده اسـت طبقه» الزامات كـاركردی«و » دیالزامات تمهي«را تحت عناوين 

همچنــين . از لــوازم مهــم حركــت تمــدنى هســتند» پــرورش نيــروی انســانى«و » فكــر و علــم

» اصلاح و بهبود سبك زندگى و رفتار اجتمـاعى«و نيز » سازی و تعالى الگوی مديريت نظام«

البتـه هـر يـك از . يابد آنها معنا مىدو الزام كاركردی هستند كه دستيابى به تمدن اسلامى با 

های ايشـان بـر آنهـا  های ارزشى و محتوايى مهمى دارند كه در ديـدگاه اين الزامات ويژگى

ای حركـت  االلهّٰ خامنـه در پايـان بايـد گفـت براسـاس نظريـه تمـدنى آيـت. تأكيد شده است

ات مهـم و و محقـق سـاختن الزامـ» رويكرد تمدنى«تكاملى جمهوری اسلامى ايران در گرو 

های علمـى و فكـری كشـور  رو، جا دارد مراكز و شخصيت از اين. گفته است راهبردی پيش

عنوان يـك مبحـث علمـى پرداختـه و دربـاره  ها بـه ها و ديـدگاه به بررسى و نقد اين انديشـه

  .های كاربردی مبادرت ورزند چگونگى كاربست آن در امور مختلف نظام به پژوهش
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  كتابنامه

  

از منظــر ) مثابــه مطالعــه نســبت ديــن و زنــدگى به(پژوهــى  دين«، )1392(محمدرضــا  بهمنــى، .1

  .2، شاسلام و مطالعات اجتماعی، »های فكری ايرانِ معاصر جريان

  .23، شراهبرد فرهنگ ،»نظريه و فرهنگ«، )1392(پارسانيا، حميد  .2

لات اجتهاد مقا مجموعه ، »های تمدنى نگرش توحيدی و ارزش«، )1392(جرادی، شيخ شفيق  .3
  .انتشارات سروش: تهران ،ای و نوآوری فکری از دیدگاه آیت الله خامنه

كشـورهاى ناميبيـا،   جمعه  ، بيانات در ديدار جمعى از ائمه)03/12/1368(ای، سيدعلى  خامنه .4

: رسانى مقـام معظـم رهبـری بـه آدرس موزامبيك، آفريقاى جنوبى و لسوتو، در پايگاه اطلاع

www.leader.ir.  

دفتر تبليغات اسلامى، مركز اطلاعات : ، قمدرر الفوائد فی اجوبه القائد، )1386(ـ ـــــــــــــــ .5

  .و مدارك اسلامى

ــــــــــــــــ .6 ــات در اجــلاس بين)26/06/1390( ــ ــدارى اســلامى ، بيان ــى بي ، در پايگــاه  الملل

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع

، بيانات در اجلاس جهانى علمـا و بيـدارى اسـلامى، در پايگـاه )09/02/1392( ــــــــــــــــ .7

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع

، در پايگـاه ;ىبيانات در بيست و دومين سـالگرد امـام خمينـ، )14/03/1390( ــــــــــــــــ .8

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع

هـای شـهدا، در  ، بيانات در ديدار جمعى از ايثارگران و خانواده)29/05/1376( ــــــــــــــــ .9

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس پايگاه اطلاع

رسـانى  يدار جمعى از پرستاران، در پايگـاه اطلاع، بيانات در د)19/06/1376( ــــــــــــــــ .10

  .www.leader.ir: مقام معظم رهبری به آدرس

آمـوزان و دانشـجويان، در  ، بيانـات در ديـدار جمعـى از دانش)11/08/1373( ــــــــــــــــ .11

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس پايگاه اطلاع

، در پايگاه بيانات در ديدار جمعى از دانشجويان استان كرمان، )19/02/1384( ــــــــــــــــ .12

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع
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ها، در پايگــاه  ، بيانــات در ديــدار جمعــى از رؤســای دانشــگاه)17/10/1383( ــــــــــــــــــ .13

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع

ــــــــــــــــ .14 ــاه )29/06/1373( ــ ــپاه، در پايگ ــدهان س ــى از فرمان ــدار جمع ــات در دي ، بيان

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع

رسـانى  ه اطلاع، بيانات در ديدار جمعـى از مـداحان، در پايگـا)11/02/1392( ــــــــــــــــ .15

  .www.leader.ir: مقام معظم رهبری به آدرس

ــــــــــــــــ .16 ــاه )05/07/1383( ــ ــى، در پايگ ــان علم ــى از نخبگ ــدار جمع ــات در دي ، بيان

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع

، در پايگـاه  ، بيانات در ديـدار جوانـان اسـتان خراسـان شـمالى)23/07/1391( ــــــــــــــــ .17

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع

، در  ، بيانات در ديدار جوانـان و فرهنگيـان در مصـلاّى رشـت)12/02/1380( ــــــــــــــــ .18

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس پايگاه اطلاع

، در جمهـور و اعضـای هيـأت دولـت بيانات در ديـدار رئيس، )08/06/1384( ــــــــــــــــ .19

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس پايگاه اطلاع

، در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبریبيانات در ، )14/06/1392( ــــــــــــــــ .20

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس پايگاه اطلاع

كنندگان در اجـلاس بانـك توسـعه   ، بيانات در ديدار شـركت)20/06/1383( ــــــــــــــــ .21

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اسلامى، در پايگاه اطلاع

رسانى مقام  ، بيانات در ديدار كارگزاران نظام، در پايگاه اطلاع)20/04/1369( ــــــــــــــــ .22

  .www.leader.ir: معظم رهبری به آدرس

رسانى مقام  ، بيانات در ديدار كارگزاران نظام، در پايگاه اطلاع)21/11/1375( ــــــــــــــــ .23

  .www.leader.ir :معظم رهبری به آدرس

رسانى مقام  ، بيانات در ديدار كارگزاران نظام، در پايگاه اطلاع)06/02/1376( ــــــــــــــــ .24

  .www.leader.ir: معظم رهبری به آدرس

رسانى مقام  ، بيانات در ديدار كارگزاران نظام، در پايگاه اطلاع)12/09/1379( ــــــــــــــــ .25

  .www.leader.ir: معظم رهبری به آدرس

رسانى مقام  ، بيانات در ديدار كارگزاران نظام، در پايگاه اطلاع)21/09/1380( ــــــــــــــــ .26

  .www.leader.ir: معظم رهبری به آدرس



236  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

رسانى مقام  ، در پايگاه اطلاع ، بيانات در ديدار كارگزاران نظام)06/08/1383( ــــــــــــــــ .27

  .www.leader.ir: معظم رهبری به آدرس

رسانى مقام  ، در پايگاه اطلاع ، بيانات در ديدار كارگزاران نظام)31/06/1386( ــــــــــــــــ .28

  .www.leader.ir: معظم رهبری به آدرس

قـم، در   علميـه  ، بيانـات در ديـدار گروهـى از فضـلاى حـوزه)29/10/1389( ــــــــــــــــ .29

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس پايگاه اطلاع

رسـانى مقـام  ، بيانات در ديدار مردم شاهرود، در پايگـاه اطلاع)20/08/1385( ــــــــــــــــ .30

  .www.leader.ir: معظم رهبری به آدرس

، بيانات در ديدار مسئولان سازمان انرژی اتمـى و كارشناسـان )25/03/1385( ــــــــــــــــ .31

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس ، در پايگاه اطلاع ای هسته

، بيانات در ديدار مسئولان نظام در روز عيد مبعـث، در پايگـاه )09/04/1390( ــــــــــــــــ .32

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع

رسانى  ، بيانات در ديدار نخبگان استان سمنان، در پايگاه اطلاع)19/08/1385( ــــــــــــــــ .33

  .www.leader.ir: به آدرس مقام معظم رهبری

القـدس، در    ، بيانات در ديدار نيروهای حاضـر در مـانور طريق)03/02/1376( ــــــــــــــــ .34

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس پايگاه اطلاع

، در پايگاه های اقتصاد مقاومتى بيانات در جلسه تبيين سياست، )20/12/1392( ــــــــــــــــ .35

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس اطلاع

، بيانات در جمع اساتيد، فضـلا و طـلاب حـوزه علميـه قـم در )14/07/1379( ــــــــــــــــ .36

  .www.leader.ir: سرسانى مقام معظم رهبری به آدر مدرسه فيضيه، در پايگاه اطلاع

رسانى  های نماز جمعه تهران، در پايگاه اطلاع ، بيانات در خطبه)25/09/1379( ــــــــــــــــ .37

  .www.leader.ir: مقام معظم رهبری به آدرس

رسـانى مقـام  هاى نمازجمعه، در پايگاه اطلاع ، بيانات در خطبه)28/05/1384( ــــــــــــــــ .38

  .www.leader.ir: معظم رهبری به آدرس

رسانى  ، در پايگاه اطلاع های نماز جمعه تهران ، بيانات در خطبه)23/02/1392( ــــــــــــــــ .39

  .www.leader.ir: مقام معظم رهبری به آدرس

رسـانى  ، در پايگـاه اطلاع ، بيانات در سالروز عيد سـعيد مبعـث)29/04/1388( ــــــــــــــــ .40

  .www.leader.ir: مقام معظم رهبری به آدرس
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ــــــــــــــــ .41 ــام )14/03/1394( ــ ــات در مراســم بيســت و ششــمين ســالروز رحلــت ام ، بيان

  .www.leader.ir: رسانى مقام معظم رهبری به آدرس ، در پايگاه اطلاع;خمينى

هاى  كنندگان اجلاس جهانى اساتيد دانشگاه ، در ديدار شركت)21/09/1391( ــــــــــــــــ .42

: رســانى مقــام معظــم رهبــری بــه آدرس ، در پايگــاه اطلاع بيــدارى اســلامى جهــان اســلام و

www.leader.ir.  

، ديدار اعضای شورای عـالى مركـز طراحـى الگـوی اسـلامى )14/12/1391( ــــــــــــــــ .43

: رسـانى مقـام معظـم رهبـری بـه آدرس ايرانى پيشـرفت بـا رهبـر انقـلاب، در پايگـاه اطلاع

www.leader.ir.  

آموختگان و پژوهشگران حـوزه  ، پاسخ به نامه جمعى از دانش)16/11/1381( ــــــــــــــــ .44

رسـانى مقـام معظـم رهبـری بـه  پردازی، در پايگـاه اطلاع های نظريـه علميه در مورد كرسـى

  .www.leader.ir: آدرس

معظـم رسانى مقـام  ، پيام به كنگره عظيم حج، در پايگاه اطلاع)17/09/1387( ــــــــــــــــ .45

  .www.leader.ir: رهبری به آدرس

رسانى مقام  ، در پايگاه اطلاع1373، پيام به مناسبت حلول سال )01/01/1373( ــــــــــــــــ .46

   .www.leader.ir: معظم رهبری به آدرس
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civilization according to which social ethics and the style of life are formed. Though the 
Western materialist civilization has managed to form its civilizational requirements on the 
basis of its foundations and purposes, it is doomed to fail because of its materialist 
tendencies. According to Sayyed Monir al-Din's civilizational thoughts, in order to realize 
the Islamic civilization we have to acquire a network of sciences as well as civilizational 
structures and products on the basis of foundations, doctrines and goals of Islam. 
Accordingly, in the network of Islamic sciences—which is the core of the Islamic 
civilization—we need to acquire three layers of strategic and practical sciences, and they 
have to exhaust the theoretical infrastructure of the Islamic civilization with perfect 
theoretical harmony. The three theoretical layers are the jurisprudence (fiqh) of 
guardianship or patronage, applied Islamic sciences, and Islamic models of managing the 
society. 

Keywords: Civilization, Islamic civilization, Sciences, Civilizational structures, Philosophy 
of becoming. 

 
The Nature of Civilization and the Process of Civilization-Making in the 
Islamic Republic of Iran (Ayatollah Khamenei's View) 

Mohammad Reza Bahmani 
Faculty member of Islamic Sciences and Culture Academy 

m_rbahmani@yahoo.com 

  
Many world thinkers maintain that Ayatollah Khamenei is an intellectual character in the 
Islamic world and the international community much more than he is a political leader in 
an Islamic country. Among intellectual issues and problems of the Islamic Republic of Iran 
and of the Islamic world, his views about the new Islamic civilization takes a center-stage. 
In this paper, I seek to extract his "universal geometry of the civilizational thought" with 
an appeal to his speeches from 1989 through 2015 with the method of fundamental 
conceptualization. Though there is no doubt that any of the concepts and conceptual 
categories referred to in this paper can be examined independently, the paper is focused on 
the general structure and the outlines of Ayatollah Khamenei's civilizational thoughts. 
Thus three sections of the paper are as follows: an examination of the possibility or 
impossibility of the new Islamic civilization, the concept (or nature) of the new Islamic 
civilization, and the creation of the new Islamic civilization. In the third section, 
concerning how to realize the new Islamic civilization from Ayatollah Khamenei's view, I 
have considered the following categories: (a) prerequisites of the formation of the Islamic 
civilization, (b) stages of the formation of the Islamic civilization, (c) requirements of 
achieving the Islamic civilization. It is noteworthy that because of the objectivist feature of 
Ayatollah Khamenei's civilizational thoughts, the issues in this paper have a concrete 
nature regarding the civilizational movement of the Islamic Republic of Iran. 

Keywords: Civilizational studies, Sayyed Ali Khamenei, Civilizational thoughts, Islamic 
Republic of Iran. 
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Javadi Amoli, civilization, so understood, can only be obtained in light of the harmony 
between "divine and innate religion" and "different levels of reasoning", and it is only the 
"pious person" who can organize and determine civilization-making elements on the axis 
of "religious science" and in terms of "divine project", by understanding the four relations 
governing him, harmonizing the reason and the religion, subjecting his thoughts, words 
and acts to reason, religion, and the prevalence of his innate essence over the nature. In this 
paper, I will provide the details of this view. 

Keywords: Human, Reason, Science, Society, Civilization, Javadi Amoli. 

  
The "Cooriginality of Religion and Civilization"; the Foundation of 
Sayyed Hossein Nasr's Civilizational Ideas 

Abbas Heydaripour 
Hawza Elmiyya Qom 

heidaripour.abbas@gmail.com 

 
This paper reviews the civilizational ideas of Sayyed Hossein Nasr in its most general 
form, without considering any particular civilization. However, the paper is concerned 
with evaluating the possibility of referring these ideas to a central idea I call "cooriginality 
of religion and civilization". Determining the place of civilization in human life from 
Nasr's viewpoint, I introduce his general civilizational theory, that is, cooriginality of 
religion and civilization, and then I deal with some outcomes of this theory with respect to 
the meaning of presence in, and belonging to, a civilization, the force leading a civilization 
forwards, the way civilizations are founded and revived, the definition of civilization and 
its compatibility of the theory of cooriginality, the division of civilizations, and inter-
civilizational relations. Moreover, some other significant aspects such as plural 
manifestations within a civilization are also considered. Finally, I show that while we can 
refer Nasr's civilizational ideas to the cooriginality claim, there are ambiguities in this 
claim making troubles for some outcomes and generalizations. 

Keywords: Civilization, Religion, Culture, Civilizational attachment, Identity, Cooriginality 
of religion and civilization. 

  
Engineering the Islamic Civilization from Sayyed Monir al-Din al-
Hossayni al-Hashemi 

Mostafa Jamali 
Faculty member of the Academy of Islamic Sciences 

mo.jamali313@gmail.com 

 
In the civilizational thoughts of Sayyed Monir al-Din al-Hossayni al-Hashemi, 
civilizations provide the grounds for the relation between a human person and the society 
as well as nature, and this relation requires the presence of the civilization both in the way 
humans and socities affect the nature and the way the latter affects the former. Of course, 
relations and dimensions of a social life can only count as civilizational when they are 
institutionalized. For a civilization to be Islamic is for the religion to systematically be 
present in all areas of the civilizational-social life. A system of concepts (fundamental, 
strategic and practical concepts), social structures, and civilizational products (according to 
which the need-satisfaction process is manipulated) are the essential infrastructures of a 
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issue in social sciences. In this paper I seek to show that there is a particular relation 
between the level of analysis and ijtihad, and the employment of any level of analysis will 
affect the outputs of ijtihad or theorization. Indeed, it is the level of analysis that specifies 
the importance and priority of certain issues for the thinker and mujtahid. In this paper, the 
explanation of the relation between the two does not count as a theoretical, foundational 
matter; rather it is a matter of actions and behaviors or practical outputs emerging from the 
relevant views. As a case study, I focus on views of Said Nursi—known as Badi’al-Zaman, 
a well-known Turkish scholar—regarding the relation between Islam and the West, and the 
ways out of the problems caused from their civilizational encounter. One thesis of the 
paper is that since Said Nursi considers the problem of the Islam-West encounter with a 
civilizational approach, he gives a center-stage to the project of "Islamic modernity" or 
"Quranic civilization". 

Keywords: Said Nursi, Level of analysis, Ijtihad, Modernity, Civilizational identity, Islamic 
civilization. 

  
A Study of the Basic Concepts of the Islamic Civilization in Malik b. 
Nabi's View 

Najafali Mirzaee 
Faculty member of Jami’a al-Mustafa al-Alamiyya 

tamaddon.islamy@gmail.com 

 
Studies of the Islamic thoughts with a civilizational approach should count as the highest 
level of introducing Islam with a rational, pragmatic and objectifying attitude. According 
to Mālik b. Nabī, major crises in the Islamic world, and even in humanity in general, are of 
civilizational sorts, and the way out of such crises and retrogressions in theory and practice 
is to reconstruct the civilizational ideas and objectivities in the Islamic world. An analysis 
of b. Nabī's ideas reveals that the civilizational model not only expresses the objective 
form of Islam, but also the way thinkers and scholars understand it. Much of this paper is 
concerned with capacities of b. Nabī's thoughts for, and its relations with, the civilizational 
infrastructures and structures of the Islamic Revolution of Iran. In this paper, with an 
appeal to Mālik b. Nabī's thoughts, I explicate the most important basic concepts of the 
Islamic civilization studies in Mālik's view and show that his civilizational views are 
effective to help Islamist currents out of their intellectual and practical challenges with 
respect to civilization. 

Keywords: Pathology of the civilization, The development of the Islamic world, Colonialism, 
Allowing colonialism, Cultural war, Dialogue between revolutions. 

  
Reasoning and Piety in the Realm of Civilization 
From Javadi Amoli's view 

Mahdi Omidi 
Assistant professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute 

omidimah@gmail.com 

 
A genuine, perfect civilization is a result of all-encompassing progress in a society, the 
rule of discipline and power, the establishment of sustainable security, the development of 
sciences and technologies, appropriate distribution of environmental facilities, the 
development of moral and spiritual traditions and the prevalence of rationality and justice 
in different aspects of the society in order to secure the human prosperity. According to 
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Requirements of Periodization of the Islamic Civilization 
Ali Bayat 
Associate professor, Department of the History and Civilization of Islamic Nations, Tehran 
University niayesh37@gmail.com 

  
The Islamic Civilization is a distinguished period in the history of human civilization. 
Studying this civilization requires a periodization of it, since historical periodization aims 
at developments occurring in the essence of human society, and this helps historians to 
organize historical information, as it makes it possible to examine the processes and 
developments of historical events in different periods. This paper, aiming at a conceptual 
explanation, is an introduction to the requirements of periodization of the Islamic 
Civilization with respect to its significance, concept, necessity, criteria, and patterns. 

Keywords: Historical periodization, Islamic Civilization, Periodization of the Islamic 
Civilization, The necessity of periodization, Criteria, Patterns. 

  
"Continuity" in the Islamic Civilization (Marshall Hodgson's View) 
Habibollah Babaee 
Faculty member of the Islamic Sciences and Culture Academy 

habz109@gmail.com 

  
For Marshall Hodgson, the history of the Islamic Civilization is not an event, rather it is a 
chain of continuous events happening with a global harmony and historical continuity, 
enjoying a spirit among different cultures and nations and throughout historical periods. 
The continuity of historical events in the Islamic world does not amount to the 
interconnection of all events in the Islamic history and civilization. Indeed it is impossible 
to discover or create a detailed chain of key events in a study of a civilization. What 
Hodgson has in mind is a sort of a universal social model in every historical period and a 
type of historical continuity in light of one salient core element in the relevant temporal 
and spatial period. On such a view, all dimensions of a society should be considered all at 
once, but the core element of the events in every historical period should be pinpointed, 
other events being interpreted and explained in its light. 

Keywords: Humanism, Continuity, Culture, Religious rationality, The Islamic Umma. 

 
In Search of an Islamic Modernity (A critique of Said Nursi's view of 
civilization) 
Rasoul Norouzi Firouz 
Faculty member of the Islamic Sciences and Culture Academy 
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The relation between the level of analysis and ijtihad (that is, theorization) is a significant 
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